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شریف  مجید   :از ترجمه آنسار  یر  پی  :از  قدرت و کشمکشها ایدئولوژیها، کتاب بازنویسی بر یادداشتی  

 

 

  ،بازنویسی این کتاب به صورت دقیق انجام گرفته و تمامی متن کپی شده است و بعد از نوشتن تمام متن

 از سوی ما، ویرایشی چند در کتاب انجام شد از جمله:خط به خط با متن اصلی کتاب مقایسه شده است.  

  و     نویسنده شد با امانتداری انجام گرفت.  کتاب و ویرایش نکاتی از کتاب را نیز تا آنجا که می   مترجممعرفی  

بیشتر نامها را با نام خانوادگی آغاز میکند و ما سعی کردیم نام و نام خانوادگی افراد را نیز بنویسیم    مترجم 

ایرادهای زبانی   تی آنها را ببیند. با حروف درشت نوشتیم برای اینکه خواننده به راح   و جاهای مهم متن را

از لغات عربی استفاده کرده بودند که ما    مترجم   در بخش فارسی وجود داشت که از طرف ما رفع شد.

 . ایم دادهمعادل فارسی را در پرانتز قرار 

 علاقه دارند مفید است.  ایدئولوژیها، کشمکشها و قدرت  خواندن این کتاب برای کسانی که به

  توسدط   معرف ی  مترجم کتاب مج ی د   شرر ی ف  ،  پیوسدتها   قسدمت  اسدت. عکس روی جلد کتاب از اینترنت گرفته شدده

 .  است   شده   تنظیم   بازنویسان کتاب   ما 

 

اند و به جامعه  کنیم که زحمت بسیاری برای این امر کشیدهتقدیم می   مجید شریفما این بازنویسی را به  

 اند. زبانان کمک ارزشمندی کرده فارسی  

 

 ۱۴۰۴خواه در سال بازنویسان کتاب: مریم پایدار و رحمان دین
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مجید شریف کتاب  مترجممعرفی   
 

 

 

 مجید شریف 

 

 ۲۸نویسنده دگراندیش و مترجم ایرانی بود که در   (۱۳۷۷ آبان ۲۸- ۱۳۲۹ بهمن) مجید شریف

ماهنامه   وی از نویسندگان  .2اش در خیابان پیدا شد جنازه روز،  1د شد و پس از شش در تهران ناپدی  ۱۳۷۷آبان  

 3بود. علی شریعتی و عضو دفتر تدوین مجموعه آثار ایران فردا

 

 زندگی خصوصی 

ازدواج کرده بود و با او یک فرزند به نام پویا داشت. مهشید فاتحی  مهشید فاتحی مجید شریف با

 .کرد مجید شریف از او طلاق گرفته و همراه با پسرش پویا در کشور سوئد زندگی می پیش از مرگ

 

  1. همسر مجید شریف: باید به پسرم میگفتم پدرت را کشتهاند، بیبیسی فارسی.

 .سی فارسیبی، بی ، آخرین پاییز محمد مختاری ۷۷پاییز  .2

 .سی فارسیبی، بیروز تاریخی مطبوعات ایران؛ از اولین قتل تا بیانیه وزارت اطلاعات 3.۴۴ 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%87%D8%B4%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81&action=edit&redlink=1
https://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/01/140104_l44_sharif_majid_political_murders.shtml
https://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/01/140104_l44_chain_murderers_mokhtari.shtml
https://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/01/140105_l44_serial_murders_newspaper.shtml
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 بازگشت به ایران

کرد. او در می زندگی  فرانسه سال در ۱۲از ایران خارج شد و حدود  ۱۳۶۲مجید شریف در سال  

ای که به وی در اطلاعیه  4.به قتل رسید   ۱۳۷۷ماه  به ایران بازگشت و سه سال بعد، در آبان   ۱۳۷۴ماه    آبان 

اش به بازگشت را چنین ذکر کرده بود: »مرگ یا زندان،  مناسبت بازگشتش به ایران نوشته بود، علت تصمیم 

 «5جاست.باید بروم، خانۀ طبیعی من آن 

 سیاسی هایدیدگاه

  6کرد. همکاری می  ملی مذهبی مجید شریف پس از بازگشت به ایران و با نیروهای موسوم به

 چگونگی مفقود شدن و قتل 

روز   صبح  گرم  ۱۳۷۷آبان    ۲۸در  لباس  با  که  درحالی  شریف  برایمجید  خانه   ورزش کن  از 

شش    -جسد او در خیابان انداخته شد و نزدیکان او   7خارج شده بود، به خانه بازنگشت. آباد یوسف مادرش در

پزشکی  .جسد او را در پزشکی قانونی تهران شناسایی کردند   ۱۳۷۷آذر    ۴در بعدازظهر روز    - روز بعد  

 8علت مرگ را »نامعلوم« تشخیص داده بود. قانونی

  پروانه ،داریوش فروهر نام تنها ایهای زنجیره قتل پرونده در جریان رسیدگی به

قوه قضائیه جمهوری   به صورت رسمی مطرح شد و محمد جعفر پوینده و  محمد مختاری ،اسکندری

 

 .روزنامه شرق ، گویا نیوز به نقل ازبازگشت به وطن؛ بازخوانی مجید شریف در گفتگو با امیر رضایی .4 

  5.  بازخوانی پرونده قتلهای زنجیرهای، بیبیسی فارسی. 

 . سی فارسیبی، بیای حکومتی بود«ای پروژههای زنجیره»قتل اکبر گنجی:.6

7. Behnegarsoft.com۰۱-۰۷-۲۰۲۱.  پایگاه خبری بهار   .بهار نیوز« -»کیهان قتل نویسنده ملی و مذهبی را پذیرفت

 نیوز. 

 . سی فارسیبی، بیشمار قتل دگراندیشان گاه .8

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%DB%8C_%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://news.gooya.com/politics/archives/019187.php
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/11/091123_ag_shn_chain_assassinations.shtml
https://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/12/101207_ganji_serial_murders.shtml
https://www.baharnews.ir/news/280547/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/01/131226_l45_chain_murderer_timeline.shtml
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هرچند فاصلۀ   .9ای قرار ندادهای زنجیره را در شمار قربانیان قتل  پیروز دوانی نام مجید شریف و اسلامی

ها حکایت از انجام آنها توسط یک تیم عملیاتی  ها و نوع ربایش و روش انجام قتلاندک زمانی میان قتل

سال انکار   ۲۳  پس از ۱۴۰۰داشت. روزنامه کیهان تحت مدیریت حسین شریعتمداری؛ در تابستان  

 10های زنجیره ای بوده است.مجید شریف اعلام کرد که قتل مجید شریف بخشی از قتل قتل

به راه ای، چند منتقد نجیب نظام به قتل رسیدند و فضای تبلیغاتی مسمومی های زنجیره در فتنه قتل 

دکتر مجید شریف، مترجم کت این جنایت مشکوک، مرحوم  قربانیان  از  یکی  اب روشنگرانه و ضد افتاد. 

تاریخ یک ارتداد«    -  های بنیانگذار سیاست اسرائیلصهیونیستی پروفسور روژه گارودی با نام »اسطوره 

گیری وزیر وقت، وزیر اطلاعات شد، آیا بررسی مستقلی انجام داد که چرا  بود. آقای یونسی که پس از کناره 

 11ترور شود؟باید مترجم کتاب ضد صهیونیستی در تهران  

شهبازی باعبدالله  مرتبط  مورخ  و  نویسنده  ایران ،  اطلاعات  کهوزارت  کرده  نقل  مهرداد   ، 

مهرداد عالیخانی مدیرکل پیشین   12.به قتل رسید  پتاسیم کلرید  آمپول گفته بوده که مجید شریف با عالیخانی

ارتباط دارد به مسئله قتل او و نحوه مرگ این روشنفکر  ای وزارت اطلاعات که گفته شد با قتلهای زنجیره 

 13حذف کرده بود. یاپرونده قتلهای زنجیرهاذعان کرده بود اما قوه قضاییه نام مجید شریف را از 

تاریخ کیهان ،۱۴۰۰ تیر ۱۰ در  ندانسته   روزنامه  »خدمت  عنوان  درمانده   یونسی با  رژیم  به 

 14بوده است.  ای ایرانهای زنجیره قتل اسرائیل« تأیید کرد که مجید شریف، یکی از قربانیان

 آثار 

 تألیف 

 

 . سی فارسیبی، بیای حکومتی بود«ای پروژهزنجیرههای اکبر گنجی: »قتل .9

  10. روزنامه کیهان تأیید کرد؛ مجید شریف قربانی قتلهای زنجیرهای است، رادیو فردا.  

  11. »اسلام راستین تولدی دوباره مییابد، مجید شریف، تهران: انتشارات علمی، ۱۳۵۸«. 

12Behnegarsoft.com۰۱-۰۷-۲۰۲۱.   پایگاه خبری بهار  .بهار نیوز«  -مذهبی را پذیرفت  »کیهان قتل نویسنده ملی و

 .سی فارسیبی، بیشمار قتل دگراندیشانگاه نیوز.

 13. گاهشمار قتل دگراندیشان، بیبیسی فارسی.

 14. روزنامه کیهان تأیید کرد؛ مجید شریف قربانی قتلهای زنجیرهای است، رادیو فردا.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%87_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B0_%D8%AA%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0_(%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DB%8C_(%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.bbc.co.uk/persian/iran/2010/12/101207_ganji_serial_murders.shtml
https://www.radiofarda.com/a/31336134.html
https://web.archive.org/web/20161101063123/http:/opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/2514791
https://www.baharnews.ir/news/280547/%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA
https://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/01/131226_l45_chain_murderer_timeline.shtml
https://www.bbc.co.uk/persian/iran/2014/01/131226_l45_chain_murderer_timeline.shtml
https://www.radiofarda.com/a/31336134.html
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 . ۱۳۵۸، انتشارات علمی : تهران یابد،اسلام راستین تولدی دوباره می •

 . ۱۳۵۸نا، بی  :تهران اسلام منهای دموکراسی؟، •

 :سوئد  بازاندیشی ضروری در مبارزۀ سیاسی و طرح نهادهای دموکراتیک، •

 . ۱۳۶۹،  یوله انجمن ایرانیان مقیم

 . ۱۳۶۵نا، بی  پاریس مجموعه مقالات، مجید شریف،: شریعتی تجدید عهد با •

 .۱۳۷۰مجید شریف،  : سوئد  سیری در قلمرو درون، •

پاره • بر  )نقدی  تجربه«  »محک  در  قلب  نظرات نقدینۀ  از  علی  ای 

 ). ۱۳۶۶نا، بی  :استراسبورگ مجید شریف،(،میرفطروس

 ترجمه 

 . اراده قدرت مجموعه دو جلدی، اثر فردریش نیچه •

 . تاریخ یک ارتداد، اثر روژه گارودی -های بنیانگذار سیاست اسرائیلاسطوره  •

که مجید شریف این کتاب را به نظم و به صورت  پیامبر، اثر جبران خلیل جبران •

 .است  ترجمه کردهآهنگین 

  ۱۳۶۸چاپ اول: تابستان    پی یر آنسار مترجم: مجید شریف   اثر  ،  ایدوئولوژیها، کشمکشها و قدرت    •

(۱۹۸۹).   

 منابع 

 Wayback توسط  ۲۰۰۹آوریل  ۹در  شده بایگانی ایهای زنجیره های پرونده قتلبازخوانی تناقض  •

Machine )گذار( 

 با یاد مجید شریف، شهید عشق •

 آینده ایران ستارگان خاموش و امیدهای  •

  های پراکنده، جزئیات قتل مجید شریف.عبدالله شهبازی: یاداشت  •

 : از فتهبرگر  •

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B1%DA%AF
http://www.gozaar.org/template1.php?id=866
https://web.archive.org/web/20090409070037/http:/www.gozaar.org/template1.php?id=866
https://fa.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
https://fa.wikipedia.org/wiki/Wayback_Machine
https://web.archive.org/web/20100227055634/http:/www.sedayemardom.net/didgah/articles_detail_didgah.php?aid=43
https://web.archive.org/web/20090730070148/http:/www.aciiran.com/setaregan.htm
http://www.shahbazi.org/blog/Archive/9021.htm
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81
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 پیشگفتار مترجم 
 

 

تجربه  ،ایدئولوژیهای سیاسی   مسئله تحولات و  در  آنها  و جایگاه  اجتماعی و سیاسی و  ها ی نقش 

امری است که بررسی و کالبد ها  انگاره   وها  سیاسی و اجتماعی باورها، عقاید، اندیشه  ۀمتقابلا برد و دامن

برای فعالان سیاسی و مبارزان    -  حتی بیش از آنها  -  نه تنها برای محققان  و دانش پژوهان، بلکه  ،شکافی آن

کشمکشهای     معانی و سیاسی  ،هابسیاری از انگیزه  ،چه بدون این تلاش  ؛ اجتماعی  ضرورت حیاتی دارد 

چنین کمبودی، که  حاصل مستقیم و فوری آن ساده سازی    :مانند ایدئولوژیک پنهان و ناروشن می   -سیاسی  

 ، در تصمیم گیری  ،، معانی و نتایج اعمال است ها و مبالغه پردازی و نیر عدم اشراف و آگاهی  بر ریشه

تواند تحول عمیق  میگذارد و حتی  میموضع گیری و عملکرد سیاسی و اجتماعی نیز تاثیر    ،برنامه ریزی

آزادی و آفرینندگی انسانی را به عقب بیندازد و بسیاری  از انرژیها را به هدر    ،در راستای استقرار آگاهی

 دهد.   

در میان عناصر     ویژه  هو واقعیت "ایدئولوژی " ، ب  مفهوم    ،ما، از سالها پیش  ۀدر جنبش و جامع

  تر بس وسیعای  اخیر این مفهوم دامنه  ۀدر یکی دو ده  .به عناوین و اشکال گوناگون مطرح بوده است   ،سیاسی

بارزان  ، از مقطع جریان یابی  انقلاب ضد سلطنتی تا به امروز، از قلمرو روشنفکران و ممشخصا    یافته و

ا فراتر گذاشته و هر چه بیشتر عمومی و حتی " عامی" شده است.  بدین  پنیز    ...و مدعیان  قدرت و  ایحرفه

شار وسیعی از ایرانیان ، به نوعی با این مفهوم آشنایی دارند و حتی نسبت قتوان گفت که امروزه امیترتیب  

زیادی خود را   ۀدارد، بدین معنا که عد   "مثبت "کنند. این حساسیت در مواردی جنبه  میبه آن حساسیت ابراز  

کنند که فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و  حتی  میدانند و تلاش یا ادعا  میا پیر و یک ایدئولوژی  یصاحب  

نسبت به    ،گروه نسبتا وسیع  دیگری نیز  ،در برابر  .اعمال و رفتار شخصی خود را با آن هماهنگ سازند 

مفهوم   واکنش    و  این  حسا    واقعیت،  را   "سیت  و  خود  دارند،  بری  امنفی"  ایدئولوژی   "  ، دانند میز 

ضروری    "ایدئولوژی " غیر  حتی   ی را  و  بخش  زبان  ارزیابی  را  نابودی  به  کشمکش  م یو  برای  و  کنند 

گردند. این هر دو  نمیایدئولوژیها و نقش آن در تحولات  سیاسی و اجتماعی اهمیت و ارزش چندانی قائل  
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ایدئولوژیها را  برجسته    ۀمسئل تر ضرورت بررسی عمیق،  فراوان بی تفاوتیهای ار نمونهکن  در  ،گرایش کلی

حال، در واقعیت وجود  دارند و لااقل تا مدتی نیز    هر   هایدئولوژیها، ب ویژه اگر توجه کنیم که    هب  ؛سازد می

شخصی   ۀوجود خواهند داشت و بنابراین دست کم برای عنصری که  فراتر از حساسیتها و مسائل روزمر

  باشد.  م یتاثیر و عملکرد آنها عیان  ،کند میاندیشد و حرکت می

ایدئولوژیها، بررسی  است: غالبا     در  گرفته  فراوانی صورت  نگریهای  جانبه  یك  و  سازیها  ساده 

" آنها عنایت بیشتری شده است و در برابر از  انی فلسفی و فکریبم "به    ،در بسیاری موارد   ،نخست آنکه

تاریخی و روانشناختی غفلت گردیده   ،ویژه از لحاظ اجتماعی  هب  ،آنهاها ی و سرچشمه  ها جنبه   ،سایر ابعاد 

با پراتیکها و شده که به ایدئولوژیها نه به عنوان    این امر باعث   .است    مقولات زنده و مشخص و مرتبط 

نگریسته شود و در    ها از سمبلها، مفاهیم و واژه ای بلکه به عنوان مجموعه  ،و انسانی واقعیات اجتماعی  

قربانی برخوردهای مطلق گرایانه، غیر    ،در مراحل مختلف  ،نهانتیجه نقش و عملکرد اجتماعی و سیاسی آ

و سمبلها    ها مشخص از باورها، ایده  ۀگردد و این واقعیت نادیده گرفته شود که یک مجموع می  زتاریخی و ج

 نقشهای گوناگون و حتی متضاد بازی نماید.   ،تواند در مراحل و شرایط مختلفمی توانسته است و 

آنکه           ایدئولوژیها،  ،  دوم  تولید  تعیین منابع و عوامل  اندیشمندان و نظریه غالبا     در بررسی و    - به 

و حرکتهای مقطعی      اد شده است و در نتیجه نقش رجال  دولتی، مبلغان رسمی جریانهانپردازان عنایت و است 

    .مردم در تولید ایدئولوژیها نادیده گرفته شده یا به حاشیه رانده شده است های و اجتماعی و توده  سیاسی

"زیر بنا " و "روبنا"  ایدئولوژی    ۀدر یک برداشت اکونومیستی و مکانیکی از رابط  ،سوم آنکه

طبقات و عوامل تولید مادی و اقتصادی  معرفی گردیده است و نقش تعیین    ۀبه عنوان یك محصول یك جانب 

و   .دست فراموشی سپرده شده است   ه ب  اند  گروهها و نهادها در تولید ایدئولوژی داشته   ،که سازمانهاا ی کننده

که ایدئولوژیها در مقاطعی حتی   ای در کنار عوامل دیگر باعث شده است که از تاثیر تعیین کننده  ،این عوامل

توانند از می غفلت گردد و نیز جایگاه و نقش بالنسبه مستقلی که ایدئولوژیها    ،گذارند می  بر روند تولید مادی

 پنهان ماند.   ها آن برخوردار باشند از دیده

تبلیغاتی در ترویج  و دستگاههای    -  سنتی با غیر سنتی  -  هی جا افتاد به نقش نهادها  ،چهارم آنکه

این امر باعث شده که در مواردی پایبندی به این یا آن مجموعه از باورها،    .ایدئولوژیها کمتر توجه شده است 

ملت به یک پیام ، دعوت   یاا نیاز درون جوش یک قشر یا طبقه  یمفاهیم و سمبلها، به عنوان پاسخ  خودجوش  

و نیازهای روانی مقطعی  افراد و گروههای    ها انگیزه  ،در موارد بسیاری  ،در برابر  .با ایدئولوژی تلقی گردد 

این هر دو طرز تلقی باعث   .پوشی شده است   ا این ایدئولوژی پردهیاجتماعی در گرایش با سرسپردگی به این  

مستمر آنها بر کرسی نشیند و    "مطلقیت " و "حقانیت   "  رفته شود ونسبیت " ایدئولوژیها  نادیده گ  "شده که
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شار و  طبقات قا ، و اعمال کنترل دائمی بر افراد  در نتیجه ایدئولوژی هر چه بیشتر به صورت ابزار سلطه 

 اجتماعی درآید.  

ظواهر، اسامی و ادعاها    ،مقایسه و تقسیم بندی ایدئولوژیها، بیشتر به اشکال  ،در بررسی  ،پنجم آنکه

است  شده  مضامین  ،توجه  به  نقشها  ،تا  و  از   .کارکردها  بسیاری  که  واقعیت  این  که  شده  باعث  امر  این 

توانند در عمل می فلسفی با تاریخی    ،با اسامی مختلف و حتی خاستگاههای متفاوت اجتماعی  ،ایدئولوژیها

   .د رد گدور بماند یا با تردید و حتی خیرت روبرو  از نظر    ،مضمون و کارکرد بالنسبه مشابهی داشته باشند 

 "صغیر "  "قیم " و ۀ، به عنوان  رابطرهبران " و "پیروان " و....."میان  ۀبطبه عنوان مثال، تلقی عملی را

تکامل   ۀبا تفاوتهایی در شکل و شیوه و مرحل  -مدرن "  "یا     اعم از "سنتی "  -  میان تعدادی از ایدئولوژیهادر  

محتوا   در  را  ادعاها چیزی  و  اسامی  تغییر  و  است  مشترک  نقش سیاسی   اجتماعی،  تغییر   -  و  اجتماعی 

"اراده" با  واقعیت "   ۀطها، راب  "شخصیت "ارزیابی از نقش    ۀهمین گونه است در مورد نحوبه    .دهد نمی

 .. .و

ایدئولوژیك، سیاسی های که در اطراف بسیاری از پدیده  این اشکالات و اشکالات دیگر سبب گردیده  

و اجتماعی، ناروشنیها، تصورات و انتظارات بیجایی پدید آید. اسطوره سازی و اعجاب از یک سو و بی 

کشمکش آمیز آگاهانه  ا  یآمیز    تفاهم    ۀردد و سرانجام رابط گریز و دافعه از سوی دیگر رایج   گا  یتفاوتی  

قابل  تا  یمیان عناصر عینی و زنده اجتماعی و انسانی به سرسپردگی و خود کم بینی در قبال قطبهای قدرت  

نتایج عینی چنین    .ا خلاصه شود ی  د رد گدگماتیک بدل  ها ی ا مجموعهی  ها و ارتباط میان اسطوره یکی از 

   .دموکراسی سیاسی و  اجتماعی و استقلال انسانی است  ،وضعی عدم تحقق حاکمیت مردمی راستین

و تحت عنوان  است    Idéologies, conflits et pouvoir  کتاب حاضر که عنوان فرانسوی آن  

این سطور، یکی از منابع    ۀد نگارن  ۀعقید -، به فارسی ترجمه شده است. به  ایدئولوژیها، کشمکشها و قدرت

در این کتاب نویسنده تلاش کرده است تا به   .تواند بر معضل  ایدئولوژیها پرتو افکند می ارزشمندی است که 

نمونها ی شیوه به  استناد  با  و  گرایانه  نسبیت  و  منصفانه  فکری های  علمی،  )انقلابها، جریانهای    -  تاریخی 

دیدگاههای نظری، رابط  (سیاسی و رژیمهای سیاسی  از  بهره گیری  با  با کشمکشهای   ۀو    ایدئولوژیها را 

ردید گد و ملموس سازد و  بسیاری از گره گاههایی را که در بالا از آنها یاد  فاجتماعی و قدرت سیاسی بشکا

دهند به قرار زیر میرا نشان    مورد نقد و بررسی قرار دهد.  بعضی از نکاتی که ارزش و اهمیت این کتاب 

   :هستند 
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ایدئولوژی و کشمکشهای ایدئولوژیک را به عنوان یک واقعیت زنده و جاری در نظر   ۀمقول  -۱

یابد به نقد کشیده  می ودی کاهش  ز به    یاگرفته و این تصور را که اهمیت و وزن ایدئولوژیها کاهش یافته  

    .است 

تاریخی، پراتیکها،   ۀن یپیش   ،و عوامل تولید آن  عنصر ایدئولوژیک را در رابطه با شرایط    و  پدیده    -۲

 ، فردی  ها یمجاری و وسایل انتقال و گسترش، ویژگیها و انگیزه  ،واقعیات و کشمکشهای سیاسی و اجتماعی

    . اده است و  کارکرد و نقش اجتماعی آن مورد بررسی قرار د  ۰۰۰گروهی و طبقاتی مخاطبان و حاملان و 

دست به عمل نیاورده است، بلکه آنها را   ك قضاوت و ارزیابی قالبی و یکیایدئولوژیها    ۀدربار  -۳

مردم و طبقات اجتماعی تقسیم بندی کرده و تفاوتهای کیفی و    ،رابطه شان با قدرت سیاسی  ۀ از نظر نحو

      .اساسی ایدئولوژیها را از این زاویه مورد تأمل  قرار داده است 

و ایدئولوژیهای سیاسی را در مراحل مختلف رشد و تکامل خود مورد عنایت قرار ها  انگاره   -۴

تصر نموده  خو مذاهب نیز اشاراتی هر چند م  ها داده و در همین مسیر به نقش سیاسی و اجتماعی اسطوره

    .است 

به یک تقسیم بندی محتوایی از لحاظ    ،در مورد ایدئولوژیهای موجود یا محتمل دنیای امروز  -۵

 نقش اجتماعی دست زده است و معیارها و خطوط اصلی این تقسیم بندی را نشان داده است.   

ویژه تا آنجا که به    هب   ،ا و نیروهای سیاسی رامکانیسمها و روندهای پیدایش و گسترش جریانه -۶

    .گردد، تاحدی مورد بررسی قرار داده است م ی مفاهیم و سمبلهای فکری و نظری و عقیدتی مربوط 

بلکه در موارد    ،  آکادمیک یا آمپیریستی رها نکردهصرفا     بحثها و بررسیها را به نحوی  ۀرشت  -۷

    . و رهنمودهایی نیز دست زده است  ها به نتیجه گیریها، پیش بینی ،ویژه در پایان کتاب  همختلف و ب 

این همه،   نقطه نظرهای   ۀبه معنای آن نیست که مترجم در هم  ،  این کتاب  ۀترجمبا  با  موارد 

کمبودها و ساده سازیها ای ارهپ   ،با توجه به شرایط امروز  ،  ویژه که این کتاب  هنویسنده موافق است، ب 

بر دارد. از جمله در بررسی   نیز در  ایدئولوژیک مذهب، عمدتا در دنیای نقرا  ش سیاسی  اجتماعی و 

ویژه به خاطر تلقی    هب  ،را که مذاهبای به این پدیده توجه لازم را مبذول نداشته و ابعاد گسترده  ،امروز

 ،مطلق و مقدس و به خاطر وزن و جایگاه درونی  ، به عنوان آسمانی  ،پیروان و مؤمنان  از مبانی آنها

آنجا که این کتاب در   -از    .تا حدی از نظر دور داشته است  ،توانند داشته باشندمیعاطفی و روانی شان،  

موج    -  ۱۹۷۷سال   گسترش  و  روحانیت  حاکمیت  استقرار  ایران،  سلطنتی  ضد  انقلاب  از  پیش  یعنی 

توان موجه دانست، اگرچه با توجه به میاین کمبود را  تا حد زیادی    ،منتشر گردیده است   -بنیادگرایی""

ه در  ک  ،ویژگیها و بار عینی و مادی باورها و تفکرات مذهبی ،تاریخی اروپا و  تعمق در مبانی ها ی تجربه 
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را تا    (کاست ی)  شد این نقیصهمینیز ادامه یافته است،    -  "جهان سوم "ویژه در کشورهای  ه  و ب -   قرون  جدید 

 ،ژرف اندیش آن داشته است    ۀحدی تعدیل نمود. در هر صورت، مترجم این کتاب در گفتگویی که با نویسند 

ریهای بعدی کتاب به وی توصیه نموده است. گزنبا  این کمبود را یادآوری کرده و توجه به این نکته را در

   . تا حدی حاصل این بحث و گفتگوست   ،آید مینویسنده بر ترجمه  فارسی کتاب به طور خلاصه    ۀآنچه در مقدم

ایدئولوژیها    ۀروانشناختی و  روانکاوانکید آمیز از تحلیلهای فرویدیستی در بررسی  بهره گیری تا 

به کار    -  به طور کلی  -  "ایدئولوژی   "  ۀکه کتاب در مواردی  دربار  اینسبتا تخطئه کنندهها ی و نیز واژه

در موارد      ،ا خونگرفته به مباحث علمی آزار دهنده باشد. از این رویاآشنا  ن  ۀتواند برای خوانند می  ،  گیرد می

که در روحیه و فرهنگ سیاسی عام  تری رقیقهای واژه  ،کتاب   ۀنویسند   ۀبا نظر و اجاز  ،انگشت شماری

   به عنوان مترادف به کار گرفته  شدند.   ،مبارزان ایرانی بیشتر قابل هضم و فهم هستند 

چندانی به  ی بررسی  ژ آن با ایدئولو  ۀبه طور مشخص و رابط  "دولت "  ۀ بارنویسنده در این کتاب در

تواند می نقد و بررسیها، چگونه بافت دولتی را     ۀعمل نیاورده و سرانجام روشن ننموده است که در ورای هم

که دارای ارزش و اهمیت خاص    - تئوریک از این نوع هم    -در مد نظر داشته باشد. از یک کار تحقیقی  

گرامی    ۀداند به خوانندم یاین سطور لازم    ۀنگارندبنابراین    .توان داشت نمی انتظاری     نچنی   -  خویش است 

در برابر، این    .ا چهارچوب سیاسی خاص  و مشخصی نگرددیتوصیه کند که در این کتاب به دنبال رهنمود  

سیاسی و اجتماعی حساسیت برانگیزی که در های کتاب قادر است خواننده را در مورد بسیاری از پدیده

از آنها توضیحات    ایبه اندیشه و تعمق وادارد و برای پارهاند  ما ظهور کرده  ۀجامعسالهای اخیر در جنبش و   

    .مناسبی فراهم آورد 

این موارد در اصل    .شود میخواننده در مواردی در این نوشته با تکرار بعضی از نکات روبرو  

کتاب وجود دارند و شاید به دلیل خصلت آموزشی کتاب ، از سوی نویسنده  ضروری تشخیص داده شده 

 باشند.  

،  ها را  بشکند، واژه  مترجم تمام تلاش خود را به کار برده تا جملات طولانی  :و اما متن ترجمه 

زبان سیاسی و زبان علمی را به کار گیرد و بعضی  ،  ای  زبان محاوره  ،در ادبیات فارسیموجود    اصطلاحات 

ا ثقیل  یممکن است که در مواردی این متن مشکل    ،  با این همه   ؛کلمات و ترکیبهای مناسب جدید را  بسازد 

که حاوی    ،از سنگینی خود متن اصلی  ،به میزانی  ،این امر   .به نظر آید و از روانی لازم برخوردار نباشد 

  ۀ از خوانند   ،در این صورت   ؛است   خیزد و اجتناب ناپذیرمیسبتا پیچیده است، برمباحث نظری و تحقیقی ن

این کتاب بپردازد. از سوی دیگر، مترجم    ۀگردد که با شکیبایی و دقت و تعمق  به مطالعمیعزیز تقاضا  

زند. این واقعیت  مییک متن طولانی   ۀنیست و برای نخستین بار دست به ترجم  ای حرفه رجم تك میاین اثر 
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به نوب ایجاد    ،خود   ۀنیز،  بمیناهمواریهایی  این صورت، از خوانندگان گرامی و  ویژه صاحب   هکند. در 

بنگرند و در عین    (گذشت )  اغماض   ۀدید به  شود که کاستیهایی از این نوع را  مینظران محترم درخواست  

تر و   متن را هر چه روان  ،تمالی بعدیحال با پیشنهادهای سازنده مترجم را یاری دهند تا در چاپهای اح

 مفهوم تر سازد.    

که طی    انسار،  ری ی  پور  سروفپمحترم کتاب ،    ۀدر اینجا لازم است که سپاس خویش را به نویسند 

همچنین شایسته    .تقدیم دارم  ،جلسات متعدد بحث و تبادل نظر مرا در فهم بهتر محتوای کتاب یاری بخشید 

امکان انتشار این ترجمه را    ۰۰۰تکنیکی، مالی و    ،فکریها ی است که از دوستان دیگری که در زمینه 

 فراهم نمودند، قدردانی  کنم.  

ارزان و فعالان سیاسی ایرانی یا فارسی  مبمحققان و    ،انامید است که کتاب حاضر برای دانش پژوه

 زبان مفید فایده افتد.  

 

 استکهلم  مجید شریف

 ۱۳۶۸فروردین ماه 

 ۱۹۸۹آوریل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

 

 

 

نویسنده ۀدربار  
 

انسایی  پ    نویسند رر  ، محقق و متخصص در جامعه شناسی    ایدئولوژیها ، کشمکشها و قدرتکتاب    ۀ، 

ابتدا به تحصیل فلسفه   ،متولد شده است   سه( فران  Corbilدر کوربی )  ۱۹۲۲وی که در سال    .ایدئولوژیهاست 

 : با عنوان  ،اصلی دکترای خود  در جامعه شناسی را زپرداخته و پس از چندی ت

  Socialisme et Anarchisme; Système et    

Action chez Saint-Simon, Proudhon et Marx   

ن  ب فرانسوی، در دانشگاه  سور  ۀو تحت نظارت و راهنمایی ژرژ کورویج ، جامعه شناس برجست

 گذرانده است.   

و در (  CNRSمرکز ملی تحقیق علمی" در فرانسه )"در    ،وی سالها در موسسات علمی ویتنام

، در دانشگاه  مزبور به عنوان پروفسور  ۱۹۷۲به تدریس و تحقیق اشتغال داشته و از سال    ۷دانشگاه پاریس  

 و استاد راهنما به کار مشغول است.   

توان  م یکه از آن  جمله    .پی بر انسار دارای آثار و تا لیغات بسیاری به صورت کتاب و مقاله است 

    :از کتب زیر نام برد 

Sociologie de Proudhon , Paris, Presses Universitaires de France. Collection 

SUP. , 1967, 220.p.  

Marx et l'anarchisme; Essai sur les sociologies de Saint  Simon, Proudhon 

et. Marx [These principale], Paris, PUF, Bibliothèque de Sociologie 

contemporaine, 1969, 560 p.  

Sociologie de Saint-Simon, Paris , PUF , Collection SUP, 1970, 216 р . 

Naissance de l'anarchisme , Esqisse d'une explication sociologique du 

proudhonisme [thèse complémentaire], Paris, PUf,  Bibl. de Sociologic 

contemporaine, 1970  264 р . 
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Saint-simon, Paris, PUE ,  Collection Philosophes, 1969,  124 р.    

La société, le sexe et la loi, Paris, Casterman, 1971,  en collaboration avec 

Maitre A.-M. Dourlen-Rollier,170 p.   

Les idéologies politiques, Paris, PUF, Collection SUP..  1974, 215 р . 

P.-J. Proudhon , Milano, La Pietra , 1978 ,280 р . 

Idéologies, conflits et pouvoir, Paris, PUF, Collection  Sociologie 

d'Aujourd'hui, 1977 . 

Enseigner les sciences sociales à l'Université?, Actes de  Colloque de 5 mai 

1979, Université Paris VII, 1979, 137p. Eléments d'Epistemologie pour une 

sociologie des affects poоlitiques Parin, Editions de l'Université Paris VII, 1980  La 

Gestion des passions politiques , Paris-Lausanne, l'Age  d'Homme, 1983 ,205 р . 

Proudhon, Textes et débats, Paris, Le Livre de Poche 1984,  415 р . 

I 'Evaluation dans l'enseignement des sciences sociales à l'- Université, 

C.C.1.F.Q.,1985 [sous la direction de P.A. ]. 
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 مقدمه نویسنده بر ترجمه فارسی
 

 

  ۀ خاطر اید   -به    ،   -  ایدئولوژیها به نگارش درآمده است   ترجمۀ    ۀکه دربار  -  کتاب باید از مترجم این  

آن به زبان فارسی و شکیبایی در این امر قدردانی به عمل آورد، من صلاحیت ندارم که   ۀترجم   ۀشجاعان

دقتی که او به خرج داده است و   ۀواسط   هب   ،  آن  ۀاما اگر  دربار   ،کیفیت ترجمه را مورد قضاوت قرار دهم

توانم  م ی  ،داوری بپردازمبه    ای م عددی که  با هم به منظور تصحیح جزئیات آن داشتهتبر اساس گفتگوهای م 

    .استثنایی صورت پذیرفته است  ا یاطمینان دهم  که کاری است که با یک وجدان حرفه

( اخیر  سال  ده  این  طی  ایران  گونه۱۹۸۸-۱۹۷۸تاریخ  به  اه  ای(،  وزن  میدراماتیک،  و  ت 

  ،ی هرچه بیشتربه روشن  یی  ،در طول این دوران استثنا  .ید کرده است ی ایدئولوژیهای مذهبی و سیاسی را تا

.  اند ، بلکه در آنها مبارزان متعددی دست داشتهاند حاصل کار چند رهبر نبودهصرفا   کهاند  مکاتبی ارائه شده

 .  اند رقم خورده  مفهوم نظم اجتماعی و نیز جنگ و صلح ،در این مکتبها، سرنوشت ملت ایران

و حرارت تا چه حد  قادراند هم یك  حثات پرشور  مباکند که این  میخود ملاحظه    ۀبه نوب  ،هر کس

به  منظور پاسخگویی به فوری ترین    ،با این وجود و هر بار  ،و هم  ،سنت چندین صد ساله را تداوم بخشند 

و    اند  دیروز و امروز را به نهایت رسانده  ۀا رویی فریبند یاین مباحثات رو   .ردند گ مسائل تجدید و بازسازی  

   .اند نوزایی کرده ،نماید میکه در هر دوران  انقلابی بار دیگر چهره   را این درام 

ده    شیپرس این  طی  در  خارج  ،سال  که  در  و  ایران  است غالبا     -  در  این  شده.  آیا   ،مطرح  که 

  ۀ اختصاصا ایرانی و ویژ   ،یل گردیده است م تح  ۱۹۷۹-۱۹۷۸که از سالهای      مذهبی   -  ایدئولوژی سیاسی 

کرد، مسائلی جهانی نیز به شمار  میبایست حل  می ا مسائلی که این ایدئولوژی  یسنتهای فرهنگی ایران بود و  

گردد داده میی باید پاسخهایی متنوع تر از آنچه عموما تصور  شآید که به چنین  پرسم یرفتند؟ به نظر  می

 شود.  

     :در بر دارد  ایالعاده ویژهفوقبدیهی است که فرهنگ سیاسی ایران خطوط کاملا   
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ملت ایران و نیز سنت سیاسی شیعه را در خود جمع   ۀچندین صد سال  ۀحافظ  ،دست کم  ،این فرهنگ

از تاریخ  ها یی از ویژگیهای  فرهنگ سیاسی ایران و به جنبه  ایکند. اگر ایدئولوژی خمینیستی را به پارهمی

ابراز    ۱۹۷۹مایت مردمی را که در مقطع رفراندم مارس  توانیم حنمی دراماتیک سالهای گذشته ارجاع ندهیم   

   .درک کنیم  د ردیگ

اهمیتی است که مذهب در زندگی    ،اساسی این تاریخ ده ساله  ۀیك جنب  ،بی هیچگونه چون و چرا

چه   ؛قابل استناد بدل ساخته است  ۀایران را به یک نمون ۀدست آورده است. همین یک نکته، تجربه سیاسی ب

    .دیگر عامل اشتیاق شده است  ای این تجربه برای بعضی موضوع اضطراب و  برای عده

در    .نهایت رسانده است   هسیاسی را که جهانی هستند ب  -  ایران مسائل اجتماعی  ،در اینجا نیز  ،اما

  قابل پیش   ،اند که درا آن روابط اجتماعی و عادات روزمره قویا با پراتیکهای مذهبی گره خوردهای جامعه

حال خواه این رابطه به  - بینی است که روابط سیاسی به شدت از رابطه با قلمرو مذهب تاثیر پذیرفته باشند 

 ،اما زمانی که قلمرو مذهب تمامی مفاهیم  جمعی و  . صورت تنش  باشد یا تحمل نسبی و یا در هم آمیختگی

آورد، آنگاه است که مسائل جدیدی  میدر  ، تعهدات قلمرو سیاست را تحت اداره و اختیار خویشمشخصا   

خشونت   ،در این صورت، مذهب باید مسئولیتهای مربوط به کنترلهای اجتماعی ،که  زیرا  ؛ردند گمیمطرح  

و حتی جنگ را بر عهده گیرد و این خطر را نیز به جان بخرد که مقاومتهای غلبه ناپذیری را در داخل و  

 خارج برانگیزد.  

کند که یک تنش را به آخرین نمیاستثنایی است؛ اما کاری جز این    ، مطمئنا    ،تاریخ اخیر ایران

  . سیاست را در بر دارد   ۀمیان  مذهب و حوز  ۀعالمگیر مربوط به رابطهای  تنشی که جنبه  ،درجه برساند 

بدین لحاظ که از  ،کند میسیاست دست اندازی   ۀبه حوزضرورتا    خیزد که مذهب م یهام عمیق از اینجا بربا

  ، از سوی دیگر   .یابند نمی آورد که جز در یک نظم اجتماعی معین تحقق  میمفاهیم و ارزشهایی  دفاع به عمل  

 ،کند میسودمندی و تمتع اقتصادی نیست، بلکه همچنین از ارزشهایی دفاع    ۀمقولاز  منحصرا     سیاست   ۀحوز

ا کشمکش  یبا قلمرو مذهب وارد گفت و شنود    ،اجتناب ناپدیرا ی به گونه  ،بخشد ومیقبودی را مشروعیت  

 شود.  می

فقط امیدوار   ؛ارمغان آورد   تواند برای این کشمکش ارزشها پاسخهایی بهنمی مطمئنا     جامعه شناسی،

 بیافریند.  ها یی  ل آرام استدلالماست که با افزودن شفافیت بیشتر برای یک تا

 

 نسار آپی پر  - ۱۹۸۸اوت 
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که   اند  صاحبنظران بسیاری بر این باور بودند که گرایشی را  کشف کرده  ،۱۹۵۰در طول سالهای  

اعی  لیك مربوط به سازماندهی اجتمبپایان ایدئولوژیها " و به فروکش کردن تضادهای سم"در درازمدت به  

از آرامش   یاانسانی وارد مرحله ۀجامع ،و پس از دو قرن مشاجرات نظری 15برد ی مو زندگی سیاسی راه 

در این مرحله،  تاملات تکنیکی و علمی جایگزین بحثهای پایان ناپذیر بر سر هدفها و ارزشهای    ،شود می

ردید گمی  شد. تصورمیآورده    زدر تایید این تای قانع کننده  ظاهرا     و  گردند. دلایل فراوان  میفعالیت اجتماعی  

در همان راستا، رشد اقتصادی و بالا رفتن    ،ی وفن  صنعتی و   ۀملتها با مسائل مشابه توسع   ۀ که برخورد هم

بنابراین،   ؛ردند خواهد انجامید گهایی که باید دنبال  فك توافق عمومی بر سر هد یرى  گیبه شکل    ،سطح زندگی

ردید که در این جوامع گم یبه انتخاب وسایل دستیابی به این هدفها محدود خواهند شد. تصور    صرفا     بحثها

بایست از می . توجه مشترک  شوند می   با هدفهای مربوط به تولید و توزیع ثروتها مشخص اساسا     که  ،جدید 

معطوف    ای  ی فنیردد و به راه حلهاگاهمگراییها و تخیلات پایان ناپذیر مربوط به زندگی  سیاسی منحرف  ن

توانند مدیریت امور اقتصادی را به بهترین وجه تضمین کنند. در اثبات این اقول ایدئولوژیهای م یشود که  

جدلهای کلامی، فروکش    بهبی تفاوتی رای دهندگان نسبت    :گردیدند میسیاسی شواهد و دلایل زیر یکجا ارائه  

آتشین بیان  بود   ،کردن  متداول  بسیار  در قرن گذشته  اجتماعینهادی شدن حل و فصل کشم  .که    ، کشهای 

تغییر و تحول احزاب   ،کارآیی روز افزون و گسترش ساختارهای فنی، تبدیل سندیکاها به گروههای فشار

مقاصد   بهمربوط   یها برخورد اندیشه  ،بنابراین تحلیل  .16ر جهت موضع گیریهای رفرمیستی سابقا انقلابی د 

صنعتی بوده است، یعنی این دوران تحول تاریخی که در آن    ۀآغازین جامع  ۀعمل سیاسی، ناظر به مرحل

 
15 - Daniel BELL, The End of Ideology; on the Exhaustion of political Ideas in the Fifties, Clencne, Free 

Press, 1960 . 

16 - Jean ME YNAUD, Destin des idéologies, Etudes de science  politique, 4, Lausanne, 1961, p. 27-37     .  
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رفت و طبقات اجتماعی هنوز موفق نشده م یسرمایه با خشونت پیش    ۀانباشت اولی   ،هنوز هدفها روشن نبودند 

بنابراین، امروزه بنشینند  کهنه    ۀاننش توانند  می مشاجرات نظری    ،  بودند بر سر تضادهای خود به مذاکره 

 بیانگر توسعه نیافتگی باشند.    پرستی اجتماعی و

سیاسی با این سرعت و شدت با نقیض خود روبرو شده باشد.   ۀکمتر پیش آمده است که یک فرضی

تاریخ سالهای    ،زمین  ۀتراکم کشمکشهای ایدئولوژیک، در نقاط  کوناگون کر  ،ریشخند کم نظیر زمانه آنکه

که سنتا در انحصار مجلات بسیار    ها،برخورد اندیشه  ،ه. در ایالات متحد اند این قرن را رقم زده  ۀ پس از میان

عمومی راه یافت و موضوع بسیاری از گفتگوهای متداول قرار گرفت، سیاست   ۀحنصبه    ،تخصصی بود 

تظاهرات   رماگرم جنگ ویتنام ،گآمدند، در  میکه اکثریت شهروندان نسبت به آن بی تفاوت به نظر    ،خارجی

قادر به   ،که بی چون و چرا  ،رشد صنعتی  بالاتر از آن، هدفهای مربوط به    .و گفتگوهای جمعی را دامن زد 

تلقی   ایدئولوژیک  تضادهای  را   ،شدند میحذف  متناقضی  گیریهای  موضع  و  رفتند  سوال  زیر  شدت  به 

بود  آنها  جمعی  خصلت  حرکت  این  ویژگیهای  چشمگیرترین  از  یکی  انحصار   :برانگیختند.  در  مباحثات 

بلکه نبودند،  نشست    ،متخصصان  دانشجویی  پراتیک  از  که  بریآنطور  عمومی  مجمع  اماکن   ،آید میا  در 

  سالهای  ۀحرارت و هیجان کلامی باشگاههای  پاریس را در فاصل ،این پراتیک ؛گرفتند میعمومی صورت 

 ، زمانی که صاحبنظران دقیق  ،در ژاپن  ،  آلمان  در ، همچنین در فرانسه ،17آورد یمبه یاد    ۱۸۴۸تا   ۱۷۹۳

بحرانهای دانشگاهی    ،دادند میمیان مردم را مورد پژوهش قرار    "ویژه "ایدئولوژی زدایی  هسیاست زدایی و ب

شرکت    ،در این میان  ،آمد، ومیه جولان درب گوی بلاغت از هر سو    ،آوردند. در این بحرانهامیسر بر  

به آرای همگرا با ناهمگرا    ،کنندگان در وهله نخست در پی آن بودند که سخن بگویند و ابراز وجود کنند 

 نمودند ، بازآفرینی کنند.   میکه قدیمی  ،این بازارهای داغ کلامی را ،به طور خودجوش ،گوش فرا دهند و

در ضرورتا     ک کشمکش  توان دریافت که یمی  ،چه داخلی و چه خارجی  ،با یادآوری هر جنگی

پیش   درگیری کلامی  تبلیغاتی که هدفشان  مییها سبب  ی ویر رویار رود و سمیقالب یک  و  بیانها  که  شود 

با شدت    ،بالا گیرند. کشمکش اعراب و اسرائیل  ،مشروعیت بخشیدن به عمل و تقویت روحیه ارتشهاست 

مختلف روشن   ملل  میان  در  گیریها  به موضع  که  میبخشیدن  انسانیکند  اجتماعی    -  جهانی شدن روابط 

بسط امکانات    .به جهانی شدن منازعات سمبلیک و عمومی شدن مباحثات بیانجامد   ،تواند، در عین حالمی

ارتباط   وسایل  تعدد  و  لفظی  ای توده  مادی  خشونتهای  کاهش  خشونتهای  نمیسبب  گسترش  بلکه  گردند، 

 سمبلیک را در پی دارند.  

 
17  - John R. SEARLE, The Campus War [1971), La querre des campus,  trad. J. CHRESTIEN, Paris, 

PUF, 1972  . 



23 

 

سیر انقلاب فرهنگی    ،توان ظهور دوباره کلام سیاسی نامید میآنچه    ۀون شاخص ترین نممطمئنا،  

که با وارونه سازی شمای تحلیل مارکسیستی  است    که بیشتر از آن جهت روشنگر( است  ۱۹۶۸  -۱۹۶۶)   چین

در برابر   ،، سنتامفسران مارکسیست   .اداری کامل به این تحلیل جریان یافت فبا ادعای و  ،در عین حال  ،و

نیرو   ۀتوسع تولیدی و زیرصرف  اقتصادیبنهای  قائل    ،ای  اندکی  تاریخی  اهمیت  برای سیستمهای فکری 

ست که در قلمرو مفاهیم  ا  اول این   ۀاعلام کردند که قصدشان در وهل دقیقا     رهبران چینی  ،. با این وجود اند شده

عمل    ۀبا تغییر و تحول در عادات ذهنی به مرحل ایجاد کنند و انقلاب جدید را  ای سیاسی دگرگونی فوق العاده

ولد و روابط اجتماعی منیروهای    ۀ آورند. در حالی که اقتصاد با بحران مهمی روبرو نبود و میان توسع  در

نشیند. رهبران بر    سپشد منتظر ماند تا قدرت سمبلیك وام یو با آنکه    ،خورد نم یتولید  کشمکشی به چشم  

را دعوت کردند که وسایل  ها ودهت د ورزیدند، آنان  یایدئولوژی تاک  ۀو به وسیل  فوریت انقلاب در ایدئولوژی

کلام را  رسما     آنان  ،بیان مقاصد خویش را در اختیار گیرند، هر شهروند را موظف نمودند که به سخن درآید 

در    ،بعد   اعلام کردند. از آن زمان بهآن را  وظایف ۀبه صورت  اصلی ترین نهاد سیاسی در آوردند و دامن

حکم    ،ك متنیخط درست " و روخوانی و تفسیر  "لیک، بیان و تکرار فرمولهای مربوط به  سمبست  ژواقع  

 اعمال سیاسی و عناصر ضروری و اساسی برای تحقق انقلاب را پیدا کردند.   

بیش از یک ربع قرن است که هیچ تغییر بنیادی بر این انتظار محو ایدئولوژیها مهر    بدین ترتیب،

یسم( و نمودارهای  شخصیت استالین، ناصرکیش  )  .اند توهمات " از میان رفته"تایید نزده است. برخی از  

هر دورانی    تواند درمی هستند که مورخ  ها یی  پدیده  ،. اما اینگونه تغییرات اند لور پیدا کردهبسیاسی جدیدی ت

با این   ، تولید ایدئولوژیک تقریبا به طور مداوم مورد انکار قرار گرفته است   .از  تغییر و تحول مشاهده کند 

رود که  م یی پیش  اپذیرد. همه چیز به گونه به روشنی اثبات شده است که این امر دائما صورت می   ،وجود 

مقاصد تفسیر و توجیه شوند    ،ردد گمگر آنکه دلایلی برای آن ارائه    ،د بایتواند ادامه  نمی انگار زندگی سیاسی  

زندگی سیاسی پیوسته در قلمرو اعمال  و    ،به بیان دیگر  .کلام مشروعیت یابند   ۀ وسیلبه  و قدرتهای سیاسی  

  همراهی ها و تصمیمها را  شلات    ،فعالیتها  ۀو تولید ایدئولوژیک، بی وقفه مجموع  ،د بایریان می جدر سطح کلام  

 .   کنند می

تولیدات ایدئولوژیك، و نیز   ینیکهای سیاسی و اتمیان پرا  ۀاما آنچه کماکان باید بدان اندیشید، رابط

ور این  فرود که ومیبیم آن    .ا تغییر مناسبات اجتماعی و این کلامهای  مشروعیت آفرین است یمیان ایجاد  
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که    ،  پیش پا افتاده و روزمره  ایئولوژی را در حد پدیدهتولید به ایجاد تردید در مورد  خود آن راهبرد و اید 

    18.یابد، پایین آورد یمعی گسترش سراسر زندگی اجتما به 

کشمکشهایی است که در سطوح     با    پیچیده و مستمر آن  ۀرابط  ،این تولید کلامی  ۀبه نظر ما، چکید 

به نبرد ایدئولوژیک و ایدئولوژیهای    ،با بازیابی این رابطه  ؛خواهیممیمختلف جامعه نافذ است. در اینجا  

بازگردانیم  (برندگی)   برایی  سیاسی ست که تحلیل کنیم که خشونت سمبلیک چگونه  ا  ما این  قصد   .آنها را 

چگونه    ،از این رو به آن رو کند آن را    یك كشمكش اجتماعی سهم داشته باشد و  ی گیر  تواند در شکلمی

در پیشبرد رویاروییها شرکت نماید و چگونه کشمکش را در مستقیما     تواند انرژیها را  به کار اندازد ومی

خواهیم نشان دهیم که تولید ایدئولوژیك چگونه این امکان  می .درون بازیگران اجتماعی گوناگون جا بیندازد 

جایی یا انحراف    هب ردند و دچار جاگ، بروز آنها پرده پوشی  ا استعداد بالقوه یکند که کشمکشها میرا فراهم 

کشمکش را تشدید    ،کردن یک کشمکش خیالی بر دوش امکانات موثر  تواند با سوارم یند و نیز چگونه  شو

محمل سمبلیکی نمودار    ۀهد. بدین ترتیب، ایدئولوژی همچون ابزار دائمی قدرتها و به مثابکند یا تخفیف د 

شوند  میتقویت    ،گیرند میا مورد مخالفت قرار  ی بایند  م یمشروعیت    ،قدرتها، بی وقعه  ،خواهد شد که در آن

 ردند.   گا تضعیف می ی

اساسی میان کشمکشها    ۀهمواره بر این رابط  ،یعنی لیبرالیسم و سوسیالیسم  ایدئولوژیهای مهم جدید،

 اند.  و تولید ایدئولوژیک سرپوش گذاشته

نه یک   ،رود میمان فناتیسم و خشونت غیرعقلانی  گکه به آنها  ،ول ایدئولوژیهای سیاسیفا ۀفرضی

در سنت غربی از دوران روشنگری  ی  است که  پاز یک اوتوای در واقع، فرمولبندی دوباره   ،جدید که  ۀاید 

  ای که فرقه  باورهایی بوده است حرکتی انتقادی در قبال    ،از همان آغاز  ،لیبرالی ۀاندیش.  به ثبت رسیده است 

  . راتیك عقلانی پول از خودبیگانگیهای مذهبی و طلوع یك  فنبردی در راستای ااند ، شدهم یتلقی    هاننظر   گو تن

 John)  از جان لاک  .آمد میدرس گیری از امور واقعی و خرد به حساب     ،فقط و فقط   در این پراتیک،

Locke 1632-1704)    د آلکسی  ابراز   ( 1859Alexis de Tocqueville  -1805)    توکویلتا  آنچه 

و اند  نظامی گری با عوامفریبی بنیاد شده  ،بی اعتمادی مستمر است در قبال  تعصباتی که بر مذهب   ،شود می

   سیستم پلورالیستی که  نظرا   .توان، در برابر توهمات، اعتدال خردگرایی را قرار داد مینیز این یقین که  

بی   ،عمل  رد، در شماحق هر کس را در داشتن رویای سیاسی خود و در گزینش حزب خویش محترم  می

اعلام   قبال مواضع جانبدارانه  در  قوانین را  به حاصل جمع میطرفی  آمیز را  اشتیاق  دلبستگیهای  و  کند 

 
18  - Louis ALTHUSSER, Pour Marx, Theorie 1, Paris, Maspero, 1965,  p. 238. 



25 

 

تقلیل نبی تعبدی را به کار گیرد نیست    ۀ. دولت عاملی که یک اندیشدهد می   نظرات فردی  باشد ا  بلکه    ،اید 

به     یزتوان در مورد پیشنهادهای رقابت آممی  ،این سیستم  ۀدر سای   .حق گزینشهاست برعکس داوری میان  

لیبرالی و سیستم پلورالیستی    ۀبدین ترتیب، اندیش  .گفتگو پرداخت و تضادهای غیر واقعی آنها را مهار نمود 

بیندازند  از ارزش  آنند که مکتبها را  پی  نظرات را جایگزین    ،در  و  کنند  تردید  دستخوش  آنها را  اعتبار 

کشمکشهای اجتماعی      روشنگری با  ۀبیانهای سیاسی سیستماتیک رابط  ،انداز  ایند. در این چشمنم   هانظریه 

    ا ایدئولوگها هستند.  یندارند بلکه تولیدهای غیر قابل اعتماد جنبشهای افراطی 

سوسیالیستی کار  ،نقد  آغاز  است   ،از  گرفته  شکل  خردگرایانه  اشتیاق  همین  میان  نخستین .  در 

از این نقطه نظر مورد سرزنش  قرار دادند که در افشاگری سیستم موجود تا  دقیقا     سوسیالیستها، لیبرالها را

  که مدعی بودند علیه رژیم پیشین بر زندگی سیاسی اعمال   ،ریب زدایی رافروند و این  نمیبه آخر پیش  

-Henri de Saint)   ن سیمونسد. طرفداران  ندهنمیمیم  عها و به نابرابری شرایط تترو ثتوزیع     . بهکنند می

Simon 1760-1825)    به    ،و  شوند می   متهم کردند که مانع انتقاد به هدفهای سلطه گرانه  ها را  لرالیباین

    از   شناخت علمی  ،  سیمونسن    نظر  از.  کنند می   دافعی جدیدی را بازسازیتایدئولوژی    ،سود طبقات توانگر

برای نخستین بار در    ،بایست می  "نظام صنعتی "  نات و امکا  ضرروتهای  به  یافتن  آگاهی  اجتماعیضرروت  

باعث طلوع یک زندگی اجتماعی رها از    ،دانشهای دروغین را از میان بردارد و سرانجام  ،تاریخ جهان

به    ،بایست بر توهمات ایدئولوژی ومی  ،ك  دانش راستین از جامعهیآفرینش    .دروغ و خشونت سیاسی شود 

 ، رسد یمبه سن بلوغ    ، در اثر شناخت   ،زمانی که جامعه  19نهد.پایانی    ۀ"  سیاسی نقطیحرّافقول او ، بر "

سازد. این همان چیزی  اخت علمی سازمانهای خود را جایگزین آنها میشنافکند و  میخیالبافیها را به دور  

از دانش اجتماعی در مد نظر دارد. دانشی    (Pierre-Joseph Proudhon 1809-1865)  است که پرودن

 ۀ اقتصادی و هم وسیل   -که باید در آن واحد نظری و عملی باشد، یعنی هم شناخت عقلانی قوانین اجتماعی  

علمیاست سوسیالیسم  ترتیب به    . قرار  مارکساز    ،همین  رو  ،نظر  تاریخ  به  بنتمامی  باید  سیاسی  اهای 

مربوط  برا بانساختارهای   رقیب  طبقات  میان  دائمی  کشمکش  به  و  طبق  ،ردد گرانه  اینکه  مسلط    ۀخواه 

و خواه طبقات تحت سلطه زیر بار این   ،کشی خویش  را در کلامی از مشروعیت بپوشاند   ی بهرهگخودکام

که هدفهای    ،آگاه  ۀپرده پوشی  بروند و خود نیز موقعیت فرودست خویش را از خود پنهان دارند. تنها یك طبق 

دنبال   را  همگانی  الیناسیون  ،کند میواقعا  از  که  دارد  را  امکان     ( alienation ازخودبیگانگ ی)  این 

کند میفرانسه را تحلیل    ۱۸۴۸زمانی که انقلاب    ،۱۸۵۲رکس در سال  ایدئولوژیهای سیاسی رهایی یابد، ما

 
19  - SAINI-SIMON, Du système industriel [1820-1822], Paris,  Anthropos, L. 111, p. 17. 
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  پراتیک انقلاب پرولتری را قرار   ،کنند میکه از رویاها و سوداها  تغذیه    ،در برابر انقلابهای بورژوایی

   نها، بژاکو  ،انقلابیون بورژوا  .پایانی خواهد گذاشت   ۀ به توهمات نقطبر توسل  ضرورتا     انقلابی که  ،دهد می

  (Club des Jacobins  یا یعقوبی ان  ) پروراندند، می بایست یک اسلوب بیانی خودستایانه و مبالغه آمیز را  می

ش و حد و مرزهای منابع طبقاتی خود را از دیده خویش بپوشانند و  یخو   ۀچرا که ناچار بودند ویژگی  برنام

 ، کنند نمیکه هیچ هدف طبقاتی را دنبال   ،  انقلابیون پرولتری  ،نمایند. در برابرپنهان  ده بهرهاز چشم طبقات 

 ، یافت هرگاه ضرورت    ،افیت عمل نمایند. بنابراین قادرند فتوانند جز در شنمیبلکه در پی آزادی همه هستند،  

نقد   بپردازند. به  نیز  خویش   عمل  جماعت    20منطقی  یک  ریزی  پی  و  قدرت  به  پرولتاریای صنعتی  نیل 

ی باشد که حجاب از چهره برگرفته و از کشمکشها  ازوال توهمات در جامعه  ۀتواند نشانمیسوسیالیستی کار  

 - دهبنای کشمکشها و هم اساس شعللی را که هم مبع  ، پایان استثمار مادی و نابودی طبقات   .رهایی یافته است 

 دارند.   بازیهای سیاسی بودند، از میان برمی 

از آغاز قرن نوزدهم و در زمانی که مبحث کلام سیاسی به طور سیستماتیك تدوین    ،بدین ترتیب 

  -   که از تنوع بیانها و  ،ردید. اندیشمندان لیبرالگمینیز آماده  مسئله    تاریخی کج فهمی این  شرایط    ،شد می

ناشدنی"  از    -  طبق اصول خود  دفاع    "حقوق حذف  فردی  و      بلافاصله سوسیالیسم  ،کردندمیشخصیت 

کمونیسم را در ردیف مفاهیم  مجرد غیر عقلانی به شمار آوردند. روشنفکران سوسیالیست در برابر آنها  

 ،در این حال  ؛ه یک ایدئولوژی که یک علم بود ندیگر    ،از دید ایشان  ،دادند کهم یلیسم  علمی را قرار  سوسیا

 زند.  خشونت منافع  طبقاتی نقاب می  ۀبر چهرصرفا    کردند کهمیاسلوب بیانی بورژوایی را متهم 

کج فهمی   .و خاص     عام  :گیرد میبدین ترتیب، ایدئولوژی سیاسی به دو گونه مورد کج فهمی قرار  

غیر    ایاین  تمایل وجود دارد که این پدیده به پدیده  .شود میایدئولوژیک    ۀشامل حال خود پدید   ،به مفهوم عام

آینده در پرتو پیروزی خرد  تقلیل داده شود که  بدین ترتیب، یک بعد   ،عادی  به حذف آن راه خواهد برد. 

جمعی است که از    ۀانگار  که همانا شکل گیری و تجدید یك  ،شود میسیاسی نادیده گرفته    ۀاساسی هر جامع

آورد. تنوع  میآرزوهایش و خطوط اصلی سازماندهی خویش را به نمایش در  ،جمع هویت خود   ،طریق آن

  ۀ هر جامع   : ست کها آن  عمومی را از نظر پنهان سازد. این پدیده  ۀاین بیانها قادر نیست یک پدید   ۀالعاد   فوق

شود که از طریق آن،  میاجتماعی تجدید    ۀو یک انگار  ،سازد م یی متجلی  اگونه سازمان یافته، خود را به  

بیان   تعیین    ،کند می گروه نظم خود را  انجام اعمال صالح فرا    ،نماید می هدفهای خویش را  خواند و میبه 

به   ،ا کشمکشیخواه همکاری باشد  ، هر عمل اجتماعی    در واقع  ،   است کهکند. چنین  میانحرافها را محکوم  

 
20  - Karl MARX, Le 18 Brumaire de Louis- Napoléon Bonaparte  [1852], Paris, Ed. Sociales, 1969, p. 

19-20. 
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سازند جریان  میرقابت را ممکن  یامعانی و در قالب تبادل مفاهیمی که عمل مشترک صورت ساختاری از 

 ، ردند گکند که مداوما مفاهیم تولید  یمزندگی سیاسی ایجاب    ،  ویژه  هب  ،بنابراین، زندگی اجتماعی و  21.یابد می

 .برجسته شوند   ،اند شدههدفها یادآوری شوند و مشروعیت یابند و ارزشهایی که برای عمل اجتماعی پیشنهاد   

آنارشیسم و اشکال خاص متعددی که تاریخ بی وقفه    ،لیبرالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم  )ایدئولوژیهای سیاسی  

را دنبال     ها مستمر و تعیین کننده در موجودیت و تولید جامعه  ۀکنند که این پدید آفریند(، کاری جز این نمیمی

 نمایند.  

. مفهومی که بی  گیرد می   مفهوم کشمکشهای ایدئولوژیک را نشانه  ،خاص   و اما، کج فهمی به معنای

یابد که با چه نیرویی مخالفت  میشود. یک ایدئولوژی انقلابی، به خوبی درمیمسخ    ایگردد و  م یوقفه انکار  

او به شایسته ترین وجه، روابط میان  کشمکشهای اجتماعی و خشونتهای سمبلیک را از پیش    ،ورزد می

آورد و توسعه میتواند کشمکشهای جدیدی را که در جنبش اجتماعی پشتیبان خود پدید  نمیکند. اما  میاحساس  

حریف بر حذر  از  ت  ،ست ا  در صدد دخل و تصرف در آندقیقا     بخشد، تجزیه و تحلیل کند و آنچه را کهمی

خواه این    ،ماند میجدل اجتماعی ناروشن باقی    بطنجایگاه واقعی جدل ایدئولوژیك در    ،بدین ترتیب   .دارد 

حاکم مورد انکار قرار گرفته باشد و یا اندیشه انتقادی کاریکاتوری از آن ارائه داده   ۀجایگاه توسط اندیش

تفکر سیاسی کلاسیک همین پیوند اساسی میان تولید  ایدئولوژیک و    ،با این وجود، چنانکه خواهیم دید   .باشد 

 است.     اس کرده و مورد بررسی قرار دادهکشمکشهای اجتماعی را از پیش احس

ست، ا  آنکه در پی جدا کردن کلام از شرایط اجتماعی  تولید    ،به علاوه، یك سنت اندیشه گرایانه

 کشمکشها ناروشن بماند.   راتصال میان تولید کلام سیاسی و سی ۀاست که نقط سبب شده

اساسا     برد که در نظامهای  فکری سیاسی م ی غربی بدانجا ره    ۀاول، سنت اندیشه گرایان  ۀدر وهل

تویات و  محمنحصرا   گردد ومیتأکید   که بر سیستماتیک  بودن آنهاهایی نبیند. ایده هاایده جز سیستمهایی از 

و به    حث امباز  ای بر این اساس، هیتلریسم همچون مجموعه  .گیرد می   منطق درونی شان مورد پژوهش قرار

 بهگردد. از این  میبررسی    ، را مورد نقادی قرار داد آن  توان بی اعتباری تئوریک  می  ی که  تبعنوان مک

آلمان سالهای    ۀو این سوال که کلام  مزبور در جامع  ،بنیادی که پیامها در عمل چه نقشی دارند   ۀبعد، این مسال 

یا  از این روست که نقش   .توانند پاسخی در پی داشته باشند ایی را بر عهده داشته است، نمی چه نقشه  ۱۹۳۰

  توان به طور مجرد مورد تعمق قرار داد، یعنی نقش نمییر یک پیام بر روی  یك موقعیت تاریخی را  تاث 

 
21 - Max WEBER Wirtschaft und Gesellschaft    

E. de DAMPIERRE, J. CHAVY    زیر نظر:  نآ سۀان فر   مۀ و ترج                                                    

 Economie et Société   , Paris, Plon,  1971,t.I.p.4. 
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 ، فرکانس انتشار   ،برند را که اینان به کار میای وسایل سمبلیک و فنی  ،کنند می  نبیا  را  ی را که آنن عاملا

گیرندگی مخاطبان را نادیده    ۀفرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و  تمایلات و درج  ۀسازماندهی تبلیغات، بنی 

ست ،  ا که عبارت از جدا کردن کلام از تمامی شرایط تولید و دریافت آن ،این خطای اندیشه گرایانه .گرفت 

  ۀهمچون خطای اقتصاددانی که در اندیش  : بود می بیشتر شگفت آور    ،اگر در علوم دیگر صورت می پذیرفت 

شرایط    آورد ودر حالی که فقط کالاهای تولید شده را در نظر می   ،تئوریزه کردن فعالیت اقتصادی است 

و  ،تولید  ، مصرف  کالا  ی  ،طرق گردش  اولی،  قرار گ انگبه طریق  مورد عنایت  را  پروسه  این  تمامی  ی 

همچون هر    ،گنجد میدر روندهای زندگی جمعی  اساسا   که    ،تولید ثروتهای مفهومی  ،هر جهت به    .دهد نمی

یک کار فشرده است و توسط    ۀاین تولید نتیج  ؛طلبد م یتوزیع و بازتولید خود را     ۀ تولید اجتماعی، شرایط ویژ

تحقق   در روابط خاصی جای گرفته می عاملانی  اجتماعی ویژه و  در موضع  مفاهیم    اند.یابد که خود  این 

اندازند و با امانتداری  میآنها را به گردش  ها دستگاهند. این  ب ایدستگاههای نهادی انتشار می   ۀوسیل  هب  ،  صادره

کنند و  میبازنگاری شان    ،نمایند می با خود هماهنگشان    ،دهند م یو یا برعکس تغییرشان    ،کنند میمنتقلشان  

به نمایند.  م یبر حسب ماهیت نهادی خود و تمایلات عاملان انتقال بر آنها حک    ،و نشان  خویش را  خط  

 ،کنند میخاص و بنابر فرهنگ و تعلق  طبقاتی شان دریافت  ا ی پیامها را به گونه  ، گیرندگان نیز  ،همین ترتیب 

شان کنند. خواه آنها را هضم نمایند و یا بر اساس تعلقات  اجتماعی مختلف و اوضاع و احوال گوناکون دفع

به عنوان بازتولید کنندگان یا     هاگردش و مصرف این اندوخته  ،تولید  ۀدر پروس  ،خود   ،این مصرف کنندگان

  ،تولید کنندگانی در سطوح گوناگون درگیر هستند و تمامی این پروسه را نیز باید با  به حساب آوردن انتظارات 

ضروری است    ،بازشناسی تمامی ابعاد این پروسه  به منظور  ،بنابراین  .نیازها و واکنشهای آنان درک کرد 

دیگری ساخته شود تا تمامی عناصر و وجود    ۀبایست مقولمی  ،داری گردد از توجه به جانبه به پیامها خود که  

توانند م یجاییهایی را که   به   این پروسه را به یکدیگر پیوند زند و تنشهایی را که ممکن است پدید آیند و جا

 به حساب آورد.   ،اند اما از نظر پنهان مانده ،ردند گدر این روابط ایجاد 

فکری این پراتیکها را  برجسته گرداند، های هاست که جنب  آن سنت خردگرایانه در پی ، دوم اینکه

و حال آنکه تجربه    ،دهند می  کارآیی بیشتری از خود نشانلزوما     در هنگام عملها چنانکه گویی این جنبه

نماید که با زحمت و دقت بیشتری  می  گبر روی سیستمهایی درنها  تاریخ ایده  .نماید نمید  ییتا  چنین چیزی را

عقلانی شدن    ۀیش، میان درجپ توان، پیشانم یاما    ،نمایند م یو اندیشه را بیشتر ارضا  اند  ساخته و پرداخته  شده

امکان پذیر است که ، در یک  موقعیت تاریخی مشخص و برای  کاملا       . کارآیی ارتباطی قائل گردید   ۀو درج

برای  صرفا     توانیمنمی  ،متناسب با  سادگی آن باشد. در این قلمرودقیقا     ك كلامی کارآیی    ،یک گروه خاص 

   هاهمین ترتیب، تاریخ فکری ایده  هب   .ردیمگقائل    ای و منطق فکری جایگاه ویژه    معیارهایی همچون انسجام
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  - فقط آثار بهترین نظریه  ،دست چین کند اند  ست که بیانهایی را که هر چه بیشتر پرورانده شدها  بر سر آن

طور پیوسته  توسط رجال دولت با تبلیغاتچیان    هپردازان را برگزینند و دخل و تصرفهای متعددی را که ب

زندگی   ۀدر واقعیت روزمر  ،و حال آنکه  .، به سطح هزلیات تقلیل دهد گیرد می  و مفاهیم صورت ها در واژه

این دخل و    ،پذیرد میصورت    که به منظور قبولاندن تصمیمها  ،سیاسی، در تصمیم گیریها و  در امر اقناع

ژی به عنوان سیستم . ایدئولوکنند می   در عمل نقش بازی مستقیما     های متعدد هستند که اهمیت دارند وتصرف 

خگویی به مقتضیات یر و  تطبیق آن برای پاسی کند که تغمیطرح مجردی ارائه      فقط  ،فکری سامان یافته

تکرار     را    ، عامل  سربراهی نیست که یک ایدئولوژی سیاسی  سخنور سیاسی راستین  .روز ضرورت دارد 

و این،   ،تواند اشکال و صور را بر حسب موقعیتها تغییر دهد و بازتولید نماید یم نماید بلکه کسی است که  

ترتیب، خطا    نهمی به  گرداند،  میاع را به بهترین وجه میسر  قندخل  و تصرف مناسب در کلام است که ا

حاصل کار  فکری سیستماتیک را از کلاسهای    ،اجتماعی سیاسی  -  در یک موقعیت مشخص   ،خواهد بود اگر

گیرند  میالهام  کمابیش آزادانه،    ،و از آندهند  می  و  تغییر  کنند می  متعددی که عناصر این کار فکری را اخذ

کنیم تمامیت فضایی را    ۀمجموع  .جدا  احاطه    سازند کهم یاین کلامها،  توضیحها و  میشهروند را  کند و 

هاست منامحدود کلا   ۀموعجه ایدئولوژی ، بلکه در واقع، همین مندقیقا     . ایننماید می   انگیزشها  را به او منتقل

توان تولید نمی   ،  مفاهیم تلقی گردد. بدین ترتیب   ۀبع ارائمن به عنوان    ،با تمامی ویژگیها و تناقضهایش  ،که باید 

از یکدیگر جدا نمود و یکی را به عنوان    ،مجزاکاملا       ۀهمچون دو پدید   ،راتیك تبلیغات راپمجرد مفاهیم و  

پردازی و دیگری را به عنوان کاربرد تکنیک تعریف کرد. اگر هم به واقع سخن بر سر  دو پراتیک    -نظریه 

د بهمیت دارد و اثربخش است: تئوری اگر انتشار نیا متقابل آنهاست که ا  ۀاین رابط  ، نسبتا قائم به ذات باشد 

میزانی کارایی دارد که پیامهای انطباق یافته و قابل درک را ترویج  برعکس تبلیغات فقط به    ،ر است وبی اث

 نماید.  

جامعه، نوشتارها  یک  در دستگاه کلامی    ،انجامد کهپیشداوری اندیشه گرایانه بدانجا می   ،و سرانجام

اگر   ،ردند. در این زمینه، توهم به طرز خاصی جان سخت است؛ چرا کهگکتاب ممتاز  ،در اشکال نوین ،و

یابد میچه کتابت   بیش از هر محمل دیگری به غنای مفاهیم دست  نوشته   ،تواند  صرفا     هااما ممکن است 

که جوامع فاقد عناصر کم اهمیتی باشند که خود نیز موضوع دخل و تصرفهای روزمره هستند. همان طور  

   های وعده  ،دهند، تبادلات لفظیمیبصری در جوامع مدرن نشان    -  کتابت و  نیز گسترش وسایل سمعی

به    .توانند بیش از آنها اهمیت داشته باشند می  ها  و خطابه  (پند ) و وعظ   نطقهای کوتاه  ،ر آب و تاب پ شفاهی 

کاریکاتورها    ها، تصویر، اطلاعیه   ۀوسیل  ههمچنین ب بلکهها و گفتهها ه فقط از طریق نوشتهنمفاهیم   ،علاوه

نیز از بی   ،گردند. شکوه قصر از عظمت و مجد شهریارمیا نوارهای مصور به شهروندان عرضه  ی   و 
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ست ا  آن    ۀ د جمهوریخواهی مجلس ملی، نشانبنمایندگان در مع  ۀمباحث   ،کند میهمانندی و قدرت او حکایت  

از عظمت قهرمان و احترامی    ،د. تندیسنپذیرتفاهمها با هوشیاری صورت میست و  ا  که مجادله امری عادی

همچون    . بدین ترتیب، شهر مدرننماید می   گوید. ابعاد تابلو برتری رهبر را بیانمی که برای او قائلند سخن  

برای تغییر  آلودی را    مات، یادآوریها و شواهد سیاسی است و هر انقلاب فعالیت تب علا  شهر باستانی مملو از

حتی اگر به  شهرها کاری نداشته   -ها شدگان و تغییر نام کوچهرسوا  ها ی به زیر کشیدن مجسمهها، نشانه

ا یجامه    ،آرم  ،وضعیت اندام  ست، طرز راه رفتن، نوع سلام دادن وژ  ،همین ترتیب   هزند. بمیدامن    -  باشند 

باشند. بنابراین،  م یدیگران یادآور مفاهیم سیاسی  از پیوند هستند و هم برای  ها یی هم نشانه  ،جزئیات لباس

در چهارچوب زندگی روزمره، در همه   ،بی آنکه خود را به رمز و راز نوشته محدود کنند   ،مفاهیم سیاسی

عکس در هر کانون    ۀوسیل  هردند و بگمیاز طریق نشان سینه یادآوری    ،به طور مرئی  :جا حضور دارند 

 ردند.   گمیا پرچم تداعی یآرم   ۀبه صورت نامریی، به واسط ،شوند و یامیخانوادگی سمبلیزه 

  ۀ گسترش دهیم و به واسط ای بنابراین، شایسته است که مفهوم ایدئولوژی را به طرز قابل ملاحظه

کلامهای سیاسی یک    ۀتاریخی آن، بلکه مجموع  -اجتماعی  ۀه یک سیستم فکری خاص و بریده از زمیننآن  

 ۀ که در یک فرماسیون تاریخی مشخص در یک لحظ ینظرمواضع    ۀجامعه را در نظر آوریم، یعنی مجموع

با در نظر    22.نمایند یمحدود آنها را ترسیم  یابند و تمامی امکانهای موجود و  یممعین از تاریخ  خود سازمان  

خواهیم توانست تحقیق کنیم که هم آوردیها با رقابتهایی که در   ،این مواضع کشمکش آمیز  ۀگرفتن مجموع

د ردنگتوانند بر کشمکشهای سیاسی و اجتماعی سوار  می نایی  بچه م  بر  ،کلامی وجود دارند   ۀبطن این عرص

یابند  م یه انتشار  بیابند. همچنین شایسته است بررسی کنیم که این پیامها چگونیا از آنها خودمختاری بیشتری  

گردند. آنگاه در این سطح  میشوند و درونی مینهادها و طبقات اجتماعی دریافت  ۀوسیلبه و به چه میزانی 

اع سیاسی  و در مورد ناکامیهای احتمالی این نفوذ  قنتوان در مورد نفوذها و مقاومتها، در مورد دلایل امی

    .به بررسی پرداخت 

بدیهی تاریخی حرکت کنیم که کشمکشهای اجتماعی یا  سیاسی بی وقفه با  توانیم از این امر  میما  

یک تحلیل سرسری    .ردند گم یمواضع سمبلیك  فرموله    ۀشوند و در عرصمیجا   هب  کشمکشهای عقیدتی جا 

سیاسی و    ،کشاند که این سطوح را از یکدیگر متمایز کنیم و میان کشمکشهای اجتماعیمیما را به اینجا  

ر  ،عقیدتی نماییم  ۀابطیک  برقرار  کار  ؛توالی  بدین  فقط  سمبلیك  کشمکشهای  گویی  که می  چنانکه    آیند 

کنندهتض تعیین  بودهای ادهای  مقدم  آنها  بر  که  کنند اند  را  این    .بیان  باید   ساده  شمایبر خلاف  ما  سازانه، 

 
22  - Pierre ANSARI, Les Ideologies politiques, Paris, PUF, 1974. 
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عمل و در عین حال  اجتماعی و کشمکش ایدئولوژیک را روشن کنیم و دخالت کلام را در    دیالكتیك كشمكش  

  ، که میان کشمکش و بیان  ،همین امردقیقا     نسبت به اعمال مشخص تجزیه و تحلیل نماییم.آن را    فاصله گیری

مطرح   ،باشد می ایدئولوژی و عمل  را که دیالکتیک    ای ویژه  ۀمسئل  ا ناهماهنگی امکان پذیر است،یفاصله  

تاریخی نشان داد، میان شدت یك  کشمکش اجتماعی و ها ی  نمونه ۀوسیل هتوان بمی سازد: همان طور که می

ندارد  ارتباط لازم وجود  ایدئولوژیک  تولید  که    .شدت  برای آمیز  العاده خشونت فوقکشمکشهایی  و  هستند 

می  کننده  تعیین  نظر  مورد  گروه  ندارند  ضرورتا     باشند،موجودیت  دنبال  به  و  همراه  به  را  کلامی  تورم 

مربوط به کار آفرینش مفاهیم و شرایط این کار و نتایج روانی و جمعی    ،شود میبنابراین، سوالی که  مطرح  

و دلیل تراشیها در سامان بخشیدن ها  آن در دینامیک کشمکش است. چگونه تولید ایدئولوژیک و آفرینش توجیه 

یج این نتا   ۀکنند؟ برای مشاهد میبه افراد به کار انداختن انرژیها و فشردگی پیوندهای اجتماعی نقش بازی  

  ۀ انگار   چه منظور ما از  ،مایز قائل شویم تاجتماعی و ایدئولوژی سیاسی    ۀکار مفید خواهد بود که میان  انگار

اجتماعی  ،شواهد ضمنی  ۀاجتماعی، مجموع تجدید روابط  که  ارزشهایی هستند  و  تضمین      را    هنجارها 

به    و با آفرینشانگاره    با عقلانی کردن و تغییر و تحول  .کنند می الگوهای مختلف مشروعیت، ایدئولوک 

   .یابد که ما به بررسی و بازبینی دقیق آنها خواهیم پرداخت میاز نتایج سمبلیک و عملی دست  ای مجموعه

ژی و اعمال قدرت ایدئولوبه بررسی روابط میان  مستقیما     این تحلیل کار ایدئولوژیک و نتایج آن

ست که انرژی اجتماعی را بسیج کند  ا  تولید ایدئولوژیک در پی آن  ،چرا که در عمل  ،سیاسی راه خواهد برد 

که با خلط کردن اعمال قدرت سیاسی با مدیریت   ،خلاف سنت لیبرالیو بنابراین به مازاد قدرت دست یابد. بر  

آنیم که مفهوم    گراید، ما  بر مییدئولوژیک و اعمال قدرت سیاسی  تولید ا  ایبه جدا کردن ریشه  ،عقلانی منافع

آن را    قدرت ایدئولوژیک را بازسازی کنیم تا تحقیق نماییم که قدرتهای  سیاسی تا چه میزان و به چه دلایایی 

ی  هایی که از مفاهیم بر رو تروثبرند. در اینجا  نیز تولید ایدئولوژیك و كاربرد  می  کاربه  کنند و  میتصاحب  

 ،تاریخی  های  با تکیه بر نمونه  ،به دنبال دارند کهای نتایج پیچیده  ، مفهومی(های )اندوختهاند  هم انباشته شده

ما را    ،شود می ایدئولوژیکی که از سوی قدرتها اعمال    ۀبه بررسی دقیق آنها خواهیم کوشید. بررسی سلط 

آن را   دهد که شرایط اعمالمیمان    به تحلیل ستم سیاسی  بپردازیم و یاری  ،به سهم خود   ،سازد کهمی  قادر

نماییم. این تحقیق   بار دیگر به زیر سوال کم ی درک  تا مفهوم اجماع سیاسی را  یم این  شبایست. كمك كند 

  از مواقع،   ایدرباره  .سیاسی در هم آمیخته است   ۀبا سلطغالبا     ،به علت غفلت از شرایط تولید آن  ،مفهوم

ایدئولوژیک تداوم    ،قدرت  را  سرکوب  قدرت  محکومان،  و  حاکمان  میان  بالقوه  کشمکش  پوشی  پرده  با 

از طریق برخورداری از قدرت ایدئولوژیک امکان پذیر    زقدرت سیاسی ج  در این حال حفظ    :بخشد می

 نیست.  
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کند که موقعیتهایی که در آنها این آثار میعنصر ایدئولوژیك و عنصر سیاسی ایجاب  این تحلیل از

الیزه شده را از ایدهما سه نوع موقعیت    ،بنابراین  ؛به روشنی از یکدیگر تفكیك كردند   ،آیند میمتناقض پدید  

    .پلورالیسم عقیدتی  ،شورشگری، تعبد و سرانجام :دهیم میهم تمیز 
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 فصل اول

 

های اجتماعی انگاره  
 

 

به عنوان فعالیتی      را    درستی عمل اجتماعی   هب   ( 1864Max Weber-1920)    ،وبر    ماکس

معنایی است که عاملان آن در مد نظر دارند و در ارتباط با آن رفتارهای    ۀکند که دربرگیرند م یتعریف  

کند که هر رفتار  یما تحقق خویش، ایجاب  ی   ،عمل اجتماعی  ،در واقع  23. کنند یم تنظیم      را    متقابل  خویش

با    ،و جا افتاده و انتظارات متقابل    بر حسب قواعد درونی شده  ،هارویه     جزئی از یک تداوم باشد و  ،فردی

 ، که به شکل منظم  ،راتیك اجتماعیپبه عبارت دیگر، یك    .ردند و پاسخگوی هم باشند گهماهنگ    یکدیگر

همسو   مشترک  هدفهای  راستای  در  را  فردی  پیچیده   ،کند میرفتارهای  ایجاب ای ساختار  که    نماید می   را 

جمعی و درونی   ۀك نظامنامی  ۀبه منزلآن را    توانمیهم پیوستگیها و ارزشهاست و    هب  ،گزینشها  ۀدربرگیرند 

ادی آن تقلیل داد: پراتیک باید و متوان فقط به عناصر فیزیکی  نمی    را    شده تلقی کرد. هیچ پراتیک اجتماعی

ردد.  گ    مسلطستها، افراد و لحظات پراکنده مشرف و  ژر  ب  از معانی تحقق یابد تا بتواند   ایبه صورت شبکه

  هماهنگ ای  هر جامعه مجموعه  ،    همین ترتیب   به  :زیربنایی برخوردار است   این امر از فوریت اساسی و

  ، ویژه    هب   ،کند ومیرا بازتولید      جامعه خود   ،که از طریق آنا ی سازد، یعنی انگارهمی    را    از نمودارها

هدفهایی را که باید تحقق    و  کند و نیازهای جمعیمیهویتها و نقشها را تقسیم    ،نمایاند می جمع را به خودش  

بیان   مدرن  .نماید مییابند  کتابت   ،جوامع  فاقد  ان  ،همچون جوامع  سیستمهای  های ارهگاین  این  و  اجتماعی 

به     را    ارزشهای خویش  نمایانند و هنجارها ومیو از طریق آنها خود را به خود   کنند می   نموداری را تولید 

 .   کنند می  تثبیت طور سمبلیک 

ورزید، چرا  تأکید    باید بر این پیوند درونی معنا با پراتیک  ،یك تحلیل از ایدئولوژیها  ۀبه منظور ارائ

آهنگ آن دارد که این پیوند را  نقض کند و معنا و عمل را از یکدیگر جدا   ،که هر تحلیل از مفاهیم مجرد 

 
23 - Max WEBER, Economie et société, chap. 1S1 
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تحلیلی   نموداری رامینماید. چنین  پدیده    تواند سیستمهای   و  اجتماعی ها ی به صورت مقولات فرهنگی 

رود که تمامی  میت اجتماعی بدل سازد. بیم آن  اهای منفک از فعالیبنبه رو    را    آنها  –برعکس    -  ایدرآورد و  

دیالکتیکی    ۀك  پروسیوحدت پراتیک به عنوان    ،و آن  ،ك وحدت اساسی را پرده پوشی نمایند یاین تفكیكها  

 ۀباشند و نقش سازنده دارند. اگر انگارمفاهیم دست اندرکار می  ،است، یعنی به عنوان فعالیتی که در آن

نیروی  آن را    برعکس،  ،کند بدل کنیم و یا میکه از قوانین  خاص خود تبعیت  ای اجتماعی را به زبان ساده

 ،مقدماتی    در هر دو صورت، از این بعد   ، بی ربط با آن تحمیل شده است ها ی تلقی  نماییم که بر سوژهای سلطه

برای انجام یک فعالیت    ،و حال آنکه  ،ایمکه پیوند درونی مفاهیم با پراتیک اجتماعی است، غفلت ورزیده

    مشترك، برقراری و درونی کردن یک ساختار معانی  ضرورت حیاتی دارد.  

عواقب این عدم    ۀ مسئلیر  ن امکان عدم توافق میان مفاهیم و پراتیکها و    ۀمسئل  ،این ملاحظات کلی

از  یك سو، همخوانی میان مفاهیم و پراتیکها و از    ، کنند. اگر بپذیریم که عمل مشترکم یرا مطرح    توافق

عدم توافق وجود    ، آیا ممکن است میان تعابیرنماید می  سوی دیگر همخوانی میان مفاهیم اصلی  را ایجاب 

بپذیریم که هنجارها برای اینکه  تحقق  داشته باشد؟ در این صورت ، چه عواقبی در پی خواهد آمد؟ و اگر  

عواقب جدایی میان    ،ردند گمطلوب جلوه کنند و بر امیال فردی و جمعی  سوار    ،ا حنآبه نحوی از    ،یابند، باید 

چگونه بروز خواهد کرد؟ این پرسشها فقط به   عنایتی  یبهنجارها و عواطف چه خواهد بود و این جدایی و 

دستگاه سمبلیک آن هر چه   ،ردند و در هر فرماسیون تاریخیگنمیحصر موضوع ایدئولوژیهای سیاسی  من

از طریق    ،گریزی به جوامع سنتی و جوامع مذهبی  ،در اینجا  ،همچنین  .شوند م یباشد، مطرح    خواهد.می

 باید   ،. در واقعاند رد گآنها آسان    یجا نتتواند درک ما را از کشمکشهای ایدئولوژیك و  میبررسی کشمکشها،  

یابند؟  می های اجتماعی اتصال  شکمرا در کلیت آن طرح کرد: این سیستمهای سمبلیك چگونه با کشمسئله  

ی اشکال مدرن این کشمکشها  را بس نورزیم و اصالت  تأکید    کلیت پدیده  بدین ترتیب، خواهیم توانست بر

   .مشاهده کنیم

  

اسطوره    (یک  
 

بالاترین درج  ۀدر جامع  ،توان پذیرفت کهمیموقتا     میان تمامی پراتیکهای    ب استن  ۀفاقد کتابت، 

ک جهش و  ی  ،ك باور نیست و به طریق اولییدقیقا     باشد. اسطورهمی و سیستم مفهومی تحقق      اجتماعی
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با    ،ودشانانسانها با خ  ۀانگاره حیات یافته و شکل رابط  ،روزمره  ۀبلکه تجرب  ،باشد نم یجنبش ایمانی نیز  

   24جهان و دیگران است.

یت م کند که از طریق آن، نظم دنیا ، در تمام یاز مفاهیم را عرضه  ا ی شبکه  ،ای اسطوره  ۀگزار

دنیای فیزیکی علت وجودی خود و    ،شرح مبادی  ۀبه واسط  ،آید میشود و به اندیشه درمیتوضیح داده    ،آن

توزیع اشیاء و موجودات توضیح    ،گوناگون قهرمانانها ی از طریق جلوه  ،د بایمیویژگیهای خویش را در

اسطوره آن کلام   (Gabriel Honoré Marcel  1889- 1973)    مارسل ،ل  یگربرشود. بنابر بیان  میداده  

ساختارهای سمبلیکی که    ،در عین حال   ".نظمیدر آن همه چیز مندرج است، حتی بی  "  همگانی است که  

طلا، نقره و برنز(، دستگاهی از اندیشه و    ؛پاک و نجس  ؛پدر و  پسر  ؛انکی یین و  )دهند  میارائه  ها گزاره

مورد ها تمامی پدیده  ،کنند که با فرافکنیمیبخشند که این امکان را فراهم  مییر را انتظام  فساز تای شبکه

سازند که بر هر پدیده  یک سیستم شکل گرفته را برقرار می  ها گزاره  .ابند ی سامان    بازاندیشی قرار گیرند و

 گرداند.  میبر اساس شماهای ثابت  ادراکی امکان پذیر آن را  افکند و بازسازی و تفسیرمیپرتو 

، همچون یک سیستم نمودار جلوه  گیرد می  که در آن شکل  ایدر برابر سازمان اجتماعی  ،  اسطوره

  یم کاصطلاح موجزی که دور  بنابر  .کند که در تطابق با توزیعها و عملکردهای اجتماعی سامان یافته است می

(1917 -1858David Émile Durkheim )   خدایان چیزی جز بیان سمبلیك جامعه   :به کار برده است"

توزیعهای اصلی افراد   ،به عنوان سمبل  یاروابط تکمیلی میان قهرمانان اسطوره ،  هادر گزاره  25. نیستند"

انی با یکی از مقاطع مختلف  ساز طریق هم  ،هویت جزئی  کند. هرمینسلها و دودمانها را بیان     ،میان جنسها

تمامیت خویش  ،اجتماعی. منطق  گیرد می  گزاره شکل انعکاس ال، ایدها ی به گونه  ،در  در منطق اسطوره 

خواه با مقدسات پیوند هر چه تنگاتنگ تری داشته باشند و خواه به بخشی از    ،پراتیکهای مختلف  .یابد می

پیش    زندگی   تلقی  پروزمره که  ناخالص  افتاده و  به کلام اسطوره  ،شود، مربوط گردند می ا    ای با رجوع 

ردند  گمیدر گزاره بیان    ،به طور ضمنی   ،یابند. هدفهای اساسی زندگی جمعیمیو معنا    شوند می  توضیح داده

یینها و مراسم مربوط  آبا وفاداری به الگوها و با نموداری که از طریق     ،با تحقق بخشیدن به اسطورهدقیقا   و  

نها، ریتمهای  ی ای  ،یابد. در عین حالمیف نهایی جای خاص  خود را  هد   ،شود میبه این معنای جمعی تجدید  

  . نمایند می توجیه    ،با مراحل رکود و بازتولید آن  ،زندگی جمعی و لحظات مختلف فعالیت حیاتی مشترک را

 
 مثال  - 2

E. E.EVANS - PRIICHARD, Les Nuer, description des modes de vie  et des institutions politiques d'un 

peuple nilote, trad.Louis  EVRARD, Paris, Gallimard, 1968, p. 150-157 . 

25  - Emile DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, I'UF, 4e éd., 1960, liv. 111, 

chap.4. 
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جشنی که در آن معنای همگانی    ؛کنند اوج انطباق زندگی با مفاهیم را بیان می   ۀجشن  بازگشت به مبادی ، نقط

 .   26نماید می  جادویی، بازتولید اجتماعی را تضمین یابه گونه ،آید و این تکرار معنایمبه تجربه در

این این  میدر زندگی جریان    ،بدین موزونی  ،اگر اسطوره  ،وجود     با  یافت و اگر جوامع سنتی 

از جوامعی بودند که با خود تماما  هایی در این صورت اینها  نمونه  ،بخشیدند میتعریف را در حد کمال تحقق  

  ، همه جا حاضر و ناظر ،در آن واحد   ،که در آنها مفاهیم  ،، جوامعی بدون تنش و سرکوب اند شتی رسیدهآبه  

مقابل جوامعی بودند که کارکرد آنها     ۀاین جوامع در نقط  ،ت باشند. در این صورمی منسجم و كاملا مطلوب  

و در کشمکش با    تضاد دستخوش امیدهای م  ،جوامعی در خود تقسیم شده  ،گیرد میبا ایدئولوژی صورت  

بر   ،توانند بیاموزند میهر صورت، تنها چیزی که جوامع سنتی به جوامع مدرن  به    ،  اما.  الهای خویشایده

    .این دو نوع جامعه است  ینا تبملا کردن 

ی با معنا و این  حضور دائمی معنا  ذاتبه این پیوند    ،ایدئولوژیهای سیاسی  نهنه مذهب و  مطمئنا    

یافت  نخواهند  ه  ؛دست  آن  در  از سر گذراندن    ،پرورش  ،زایش  ،گیلحظات زند   ۀ مپیوند و حضوری که 

 ۀتجرب   همین ترتیب،  به  چشمگیر همراه هستند.  ها ی با  تجربهمستقیما     جنسیت و مرگ،  ،مراحل مختلف عمر

خویشای اسطوره چتر  زیر  را  باشکوه    ،گیرد می   امیال  و  دراماتیک  شکلی  آنها  ارضا  میبه  ا  یبخشد، 

نها، کمال غایی موجود ی یآسازد و از تحقق معنا و انجام  میسرکوفتگی  امیال را با آهنگ الوهیت همنوا  

عینی و    ۀمذهب و ایدئولوژی، برای تحقق این هماهنگی میان تجرب  27کند.یممستفاد  ی و امیال او را  انسان 

ست که این وحدت  ا  ایدئولوژی مدرن اینآل خواهیم دید که ایده  .آورند میمفاهیم تلاشی بی حاصل به عمل  

  یابد، بازسازی نماید.  م یکه در زندگی جریان  ،را  پراتیک و این وفور و غنای مفهوم  و  میان معنا

، خود نیز باید مورد  بازاندیشی قرار  ها اما این پیوند درونی معنا با تجربه در چهارچوب اسطوره

سازد که  میتمامیت زیبای اخلاقی " ، ما  را به این اندیشه رهنمون  " سنتی به عنوان    ۀگیرد. توصیف جامع 

کند می لیك، تنها کاری که  ب به عنوان دستگاه سم  ،  پذیرد و اسطورهمی این جامعه نه تقسیم و به تنش به خود  

شناسی مدرن، که عدم  تعادلها    با این حال ، انسان  .تکرار نماید     ست که یک  توافق جمعی خلل ناپذیر راا  نای

جام صرف اشکال ظاهری  را ، به طرز سدهد تا انمی قرار    (بررسی)  بیشتر مورد مداقه    و کشمکشها را

در   ،این وحدت را مورد تردید قرار داده و اثبات کرده است که  این تمامیت زیبای اخلاقی  ،قابل توجهی

     ، محدودیتها و وجود خاص تضاد خویش  را در بر داشته است. جخلل و فر ،واقع

 
26  - Mircea EL JADE, La nostalgie des origines, Paris, Gallimard,  1971.    

27  - Ronjer CAILLOTS, Le mythe et l'homme, Paris, Gallimard, 1938,  coll. "Idées". 
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وظایف مختلف را  در این انسجام    زدو جنس و نی  ،گروههای سنیاین وحدت سمبلیک که جایگاه  

از نخستین    .نماید می  ان اختلافها و سلسله مراتب آنها را نیز مشخص به طور همزم   ،کند میروشنگر معین  

تقدم اصل مذکر بر اصل مونث در سلسله    ،مرد بر زن  به روشنی ، تقدم زمانی    ،آفرینش  ۀخطوط افسان

که قادر به برهم زدن نظم جهان هستند،   ،فعالیت جنسی با نیروهای شیطانید اساسی  مراتب ارزشی و پیون

  ا ی انگیگدوپیوستگی جوهری مرد و زن و به عبارتی     ،به طور همزمان  ،شود. همان سمبولهامیداده  نشان  

میان دو جنس حفظ  که باید  ،مراتب را و نیز تمایز در سلسله  ،کند میاری که تمامی تاریخ جوامع را پایه گذ 

اما   ،الهی یکسان و در بازتولید زندگی مکمل یکدیگراند   ۀمرد و زن در تسلیم خود به اراد   .کنند میبیان    ،کرد 

کند و یگانگی  میهم یکدست    که در آن واحد   ،باشند. بدین ترتیب، اسطورهدر تکامل متمایز و نابرابر می

تفاوت در  میبخشد و هم متمایز  می بیانسازد،  بنا    نماید می   ارزشها را  اقتدار میان دو جنس را  و روابط 

   با نظم     مردان را  ،مونث   میان مذکر و    زمایتساختار بنیادی    ،آفریقاییها ی نهد. در بسیاری از اسطورهمی

اقتدار و پیوند با   ،فضای مسکونی ،به مردان  :کند میزنان را با عدم جوشش با زندگی اجتماعی هم عنان   و

راتیکهای  پگروههای تابع و    (بایر،  غ یر  قابل کشت  )  ،را با بیابانهای لم یزرعو زنان    دهد می   را نسبت   ارواح

  28سازد. یمجادوگری همزاد 

جایگاه نسلهای مختلف و نیز وظایف  متنوع اجتماعی را   ای هاسطورهای گزاره  ،به همین ترتیب  

شایسته است که این الگو    .آورند میکنند و الگویی از روابط اقتدار فراهم   میدر یک سلسله مراتب تعیین  

نهایی  ییآآیند و میوجود به ن گروههای سنی تمایزاتی که میا .گردد محترم شمرده شود تا تحقق معنا تضمین 

تحمیل   آنها  بر  دیگر  گروه  به  گروه  یك  از  عبور  برای  همگونی   گمیکه  به  نسل خود  در  را  افراد  ردند، 

جدایی میان کسانی    ،آداب تعلم  و دخول.  سازند میتابع درجه بندی منزلتی    ،در عین حال  ،رسانند و آنها رامی

نمایند و هر یک را از نقض تمایزها  میخص  را مش  ،توانند نمی که  نائل گردند و کسانی  ا ی توانند به رتبهمیکه  

ا خلوص ارزشگذاری یمنزلت    ۀوظایف را بر حسب درج    و  پراتیکها    ،ایهای اسطورهگزاره  .دارند میباز  

یکهای  ت پرا  ار و یا اجرای آیینها  را در راسشک  ،وظایف    و  در طبقه بندی این پراتیکها    ،بدین ترتیب   :کنند می

  ا ناخالص تلقی یعنوان پراتیکهای کم ارزش  غذا و جادوگری را به    ۀی که تهیدر حال  ،دهند میاصیل جای  

 ، یابند می  زخود را بر حسب یک نظم منزلت و قدرت با  "راستین". در این صورت، وظایف جایگاه   کنند می

   ۀ مرتبدر    ،دهد و سپس هر نسل از آنان رام یاجداد مذکر را جای    ،در راس سلسله مراتب     ،مثلا    نظمی که 

بندی    ،به طور نزولی  ،خود  پیکر  .کند میدرجه  به  ای اسطوره  ۀهر  ك  سازمان اجتماعی مشخص  ی، که 

 
28  - J.MIDDLETON, Lugbara Riligion, Ritual and Authority among  an East African People, Londres, 

1960 
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اجتماعی را به    ۀاجرای مختلف بدن  ،در همان حال  ،و  ،نماید می   شود این سلسله مراتب را تثبیت میمربوط  

کند میکند و در عین مکمل سازی، درجه بندی  م یعین یگانه سازی تقسیم    زنند، آنها را درمییکدیگر پیوند  

   .ردد گدر حفظ زندگی جمعی سهیم  ،شود، به طور مستقیم و ثمر بخشمیترتیب، قادر  و بدین

ک  گروه جریان دارد یمعنایی تلقی کنیم که در زندگی  صرفا     کافی نیست که اسطوره رابنابراین   

وظایف خاصی   ،باید، همچنین  ؛دهد می را نسبت  ای واسطهبی      و سیستم نموداری بدانیم که به پراتیک مفهوم

در  ،از این روست که .گیرد، مورد ملاحظه قرار دهیممی هبه عنوان قدرت ویژه ، بر عهد  ، را که اسطوره

   العاده، حتى اگر فوق  تناسبی که در مقدسات و در امور پیش پا افتاده وجود دارد  ،ای اسطوره  ۀدر تجرب  ،  واقع

که در آنها مفاهیم با  بیشترین غلظت به پراتیک   ،و آیینهای مکرر    جشنها  .این وجود یکدست نیست باشد، با  

برخوردارند و لحظاتی را   العاده کافی تمایز میان لحظاتی را که از معنا و اهمیت فوق   ۀبه انداز  ،آیند میدر

افتاده غیر ممکن    پا  پیشمور  حتی اگر جدایی کامل میان مقدسات و ا  .دهند می، نشان  قداست بدورند که از  

افتاده و    پادر اختلاف میان آیین سازی و پراتیک پیش   ،در تمایزهای زمانی  ،باشد. با این وجود، این جدایی

بار    و هر  د رد گاز این روست که معنا باید بیان    .آید م یبه وصف در    هروزمر  اماکندر تعیین اماکن مقدس و  

ا خواهد بود و زندگی جمعی در معرض  حد، در غیر این صورت، در خطر امبایبا وضعیت حاضر مطابقت  

ویژه از   هاما، معنا، ب  .انجامش را نیز از دست بدهد   ،این تهدید قرار خواهد گرفت که همراه با مفهوم خویش

 ؛ ردند گنم یاین رو باید یادآوری گردد که روابط اکمال و تمایز میان اعضای گروه به طور قطعی  تضمین  

به صورت    ،چه  ؛و سر برآورند نتوانند از  می شئون و قدرتها    ،کشمکشهای مربوط به توزیع نابرابر حقوق

ست که مفاهیم تجدید ا اهمیت است، این. بنابراین آنچه حائز اند در خودکامگی فرهنگی توزیعها نهفته ،بالقوه

گیرند. آنچه یادآوری  می، و این  درست همان چیزی است که آیینها، جشنها و نقطه سراییها بر عهده  ردند گ

ی نیز هست که قدرتها و تبعیتها، تی عمشترک نیست، بلکه شمای مشرو   ۀفقط مفهوم فراگیر تجرب  ،گردد می

ساختاری نیست که به معنای  صرفا     ای اسطوره  ۀکند. گزارتعیین می حقوق خواجگی و وظایف بندگی را  

که هم به    ،است   اینظامنامه  ،اجتماعی است   ۀبخشد بلکه، بیش از آن ابزار تنظیم رابطمیجمعی تمامیت  

عمل    ۀوظیف محدودیت  میخود  هم  و  طبقه  ،آفریند میکند  سیستم  ترتیب،  بدین  حفظ   و  را  اجتماعی    بندی 

است  یابرعکس این یکی از ویژگیهای سیستم اسطوره  ،این دو نقش با یکدیگر ناسازگاری ندارند   29.نماید می

و  دهد می  بخشد، هم دنیای اشیاء و انسانها را توضیحم یدر آن واحد، هم به گروه معنای جامع و شاملی  ،که

 .   اید نممی  ایجاد محدودیت، سیستم سلسله مراتب و قدرتها را تحمیل باهم 

 
29  - Georges BALANDIER, Anthropo-logiques, Paris, PUF, p. 164.   
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آن نیز که حق کاربرد مفاهیم    ۀکافی، نشان دهند   ۀعلاوه، تمایزهای میان جنسها و نسلها، به انداز  به

. در بسیاری از جوامع فاقد اند و دستیابی به رمز و رازها در میان اعضای جماعت به تساوی توزیع نشده

آنها، کودکان باید فرهنگ بزرگسالان    ۀدر هم  ؛شار و گروههایی به برخی از رموز دسترسی ندارند قا  ،کتابت 

.  که در میان اعضای  دهند می   را تشکیل  ای اندوخته  ای دانستنیهای اسطوره  ،را  تعلیم بگیرند. بدین ترتیب 

انتقال   گردد و در انحصار متخصصان  میبر سرکشان تحمیل    ،شود میبه کودکان آموخته    ،د بایمی گروه 

به یك   ،که اعضای مختلف از آن شناخت یکسانی ندارند   ،  ایدانش اسطورهگیرد.  میلها قرار  مبکاربرد س

سازد. مینیل به یک جایگاه ممتاز را آسان    ،که دستیابی تخصصی به آن  دهد میثروت کمیابی را تشکیل    ،معنا

  :نماید می رخ  ،بنابر معیار صلاحیت در کاربرد و بازآفرینی کلامی گزاره ،در اینجا، سلسله مراتب جدیدی

برخوردار خواهند بود    ای که در این قلمر و تخصصی ندارند، از معلومات عمومی   ،اکثریت اعضای گروه

 ؛کند میشود و برای  درک نظم اجتماعی در مفهوم فراگیر خود کفایت  میکه به خطوط اصلی گزاره محدود  

تر، حفظ    کهن سالان  طور اخص ، مرد به    ، زرگسالان مذکر یا  ب  ،ای برعکس، واجدان صلاحیت اسطوره

انتقال   دانشو  تملک     را  این  این  ك موقعیت  ی  ۀسرچشم  ،های سمبلیکتروثبر عهده خواهند گرفت و در 

    .یل به سایر ثروتهای اجتماعی را خواهند یافت ن  ۀا وسیلیاجتماعی ممتاز  

 سیستمهای   ۀبایست به مثاب نم یهمچنانکه آداب و آیینهای بیانگر آنها،  ای اسطورهها ی گزاره  ،بنابراین

 ( Bronisław Malinowski 1884-1942)  ،مالینووسکی  بران یسلافبنابر اصطلاح    ،ایبی حرکت  کاملا   

نمایند. میبی تنش و بی تاریخ را بازتولید  ۀکه ساختار یک جامع ،به عنوان  " منشور سمبلیك " تلقی گردند 

تر با تمامی چفت و بستهای  اجتماعی و تمامی پراتیکها ربط پیدا   هر چه تنگاتنگ  ،اسطوره    ،بی تردید 

تجربنمی را    ایاسطوره  ۀبدین معنا، تجرب  :کند می با  نه  با تجرب  ۀتوان  نه  ایدئولوژیک یکسان   ۀمذهبی و 

نسخه یک  فقط  اما اسطوره  نیست   انگاشت،  پراتیک  از هر  تنگاتنگ  و  دار  بلکه ساختار    ،برداری معنی 

مشروعیت آفرینی و تنظیم روابط را به منظور حفظ    ،ید یسمبلیك  اثربخشی نیز هست که وظایف دائمی تا

زندگی جمعی و یکی از   ۀای تنظیم کنند اسطوره یکی از نیروه  .نماید می   سیستم و بازتولید اجتماعی عملی

و با توضیح الگوی اجتماعی و برجسته    دهد می   عناصر سیستم کنترل جامعه در کلیت خویش را  تشکیل

نیز در سرکوب سم   ،کردن آن در هدایت رفتارها انرژیها و  کانالیزه کردن  بازی  بدر  نقش  انحرافها  لیك 

رسد، نباید همچون   می  (آشکار شدن)  ظهور  ۀکه در این جوامع به منص  ایتوافق جمعی  ،بدین ترتیب   .نماید می

طریق اعمال کنترل و در واقع، از  ، دور از کشمکش سیستم اجتماعی تلقی کردد، چه هکارکرد ب ۀساد  ۀنتیج

   آید.  میدست  هب  ها القای دائمی همان قرار و قاعده



40 

 

اب روز کردن مفاهیم ، خود، ضرورت تحمیل  بتکرار آیینها و    ،رود میاتوانی  نآنجا که بیم سستی و  

 ، هن افرادی که در جریان اجتماعی شدن هستند ذ سازد. باید معنا را یادآوری کرد تا در   میهنجارها را آشکار

ز طریق آن بازتولید سیستم نابرابری،  جا بیفتد. اما، عمیق تر از آن، معنا  را بدین خاطر باید یادآوری کرد که ا

  گردد. میتضمین 

در    .گوید میبه یک تهدید پنهانی خشونت، انحراف و تجزیه  پاسخ    ،اسطوره، به طور دینامیک  

اسطوره    ،جست که بنابر آن  تاسی  (René Girard  1923- 2015)  یرارژ  رنهتوان به اظهار نظر  می اینجا  

تلاشی   م بندیها و خشونتهای بالقوه است،ه  تقسیبرعکس ، پاسخ پویایی ب کاملا       ه بیان تعادل اجتماعی، بلکهن

در فعالیت اجتماعی مستتر است، غلبه عملا     که  ،ینف لیك، بر عنصر  بدر یک منطق  سم  ،بدین منظور که

    30ردد. گ

  - توان پیش میو     دهد می   عنصر اساسی کنترل اجتماعی را تشکیل  یک  ا ی بنابراین، کلام اسطوره

چنانکه    .در استراتژی گروههای رقیب اهمیت خود را نشان خواهد داد   ،اساسا    ،بینی کرد که تغییر و تحول آن

   (  خانه دوست داشتنی)  ها ی در مورد کاشن  (Edmund Ronald Leach  1910- 1989)     ادموند لیج

روهها بدون  تنش صدق  گ   ۀدر مورد کل پراتیکها و مجموع  ایکلام اسطوره  ، دهد می   نشانبیرمانی علیا  

تنشها و  31کند. ینم نیز کاربرد  م رقابتهای      در چهارچوب مفهوم اعلام شده  ا  ن یان  گروههای کوچکتر و 

جدیدی سر    بعُد   ،این زمان به بعد کند. از  میرقیب بروز    همسان کلام مشترک از سوی گروههای مختلف

به    ،اسطوره به منظور انطباق آن با مقتضیات ویژه با  ۀکه همانا کار تغییر شکل و ابداع دوبار  ،آورد میبر

یابد و تلاش دارد که میبا مقتضیات جانبدار است. گروهی که خود را در موقعیت فرودست    ،عبارت بهتر

آن بخش از گزاره را    :کند میدخل و تصرف  در اسطوره    ،در سلسله مراتب شئون و اقتدارها ارتقا پیدا کند 

تبیین   او را  او را مشروعیت    نماید می  کند حذفم یکه فرودستی  برتری  بخشد  میو بخش دیگری را که 

در این    ،. بدین ترتیب دهد می   خود را قرار  ۀدر برابر کلام رسمی ضد اسطور  ،سازد. اومیجایگزین آن  

  اپایدار متمایل به دو الگوی اجتماعی متضاد را تشخیص نزیر سیستمهای    ادموند لیجکه در آن    ،کاشن  ۀجامع

نامه  ۀرقابتها از طریق طرد اسطور  ،دهد می ردند.  گمیبیان  ای اسطورهها ی تحمیل شده و تصحیح شجره 

در حالی که    ورزند،میتأکید  سنتی    ۀبرای تضمین برتری خود، بر اسطور  ،حامیان سیستم سلسله مراتب 

در    ،جماعتهای معترض   .دهند می  نامه را تغییر  شجره  ،د انکار موقعیت فرودست خو  به منظور  ،مخالفان

 
30  - René GIRARD, La violence et le sacré, Paris, Grasset, 1972. 

31  -Edmund R. LEACH, Les systèmes politiques des hautes terres  de Birmanie, trad. franc., Paris, 

Maspего, 1972, 111, 4  . 
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 ۀ اسطور ضد  اش خواند. این    "زیر سلطه"توان  میکه  دهند  می   را قرار  ای اسطوره  ضد   ،  مسلط  ۀبرابر اسطور

 .  کند می ی سمبلیك  را بازیینقش یك ابزار و یك ستیزه جو ،در تلاش آنها برای سرپیچی 

آموزنده است و ما را به مبانی تعمق در ایدئولوژیها  العاده برای موضوع کار ما فوقها نمثال کاش

سازد که اسطوره قابلیت این را دارد که به اشکال خاطرنشان می  ادموند لیج  ،در واقع  .سازد میرهنمون  

دخل و تصرفهای    ،دهد می  را نشان  ا ی اسطوره  ۀدر درون  شمایی که یک شجره نام  ؛گردد متعددی روایت  

به عنوان    ،ای مفاهیم  اسطوره  ۀبه علت خصلت تعیین کنند دقیقا     از آن زمان به بعد   .متعددی امکان پذیر است 

د که بر آویزنمی  گگروههای کوچک در حال رقابت بر آن روایتی چن  ،عامل کنترل و مشروعیت آفرینی

 .گیرند در برابر رقبا به کار می  ،لیكسمب ۀب همچون بك حر ،آنان این روایت را ؛گذارد م یبرتری آنها صحه 

کارکردگرایانه(  ) ر فونکسیونالیستی  فسیدر برابر تا ی به طور ریشه  ادموند لیجنتیجه گیری    ،بنابراین

جدلهایی که پیرامون روایات مختلف از اسطوره  ،  ها کاشن  ۀدر قضی  ،گیرد. در واقعمیاز اسطوره قرار  

گردد، بلکه همچنین به عقب نشینی برخی از طوایف  نمی به نبردهای لفظی سمبلیک منجر  صرفا     جریان دارد،

اگر اسطوره   ،گیرد که از آن زمان به بعد مینتیجه    ادموند لیجانجامد.  میتمامیت اجتماعی    ۀتجزیو بنابراین به  

طریق آنها آدمیان حقوق و موقعیت اجتماعی خود را به بیان    -علامات باشد که از  زبان متشکل از  "یک  

و  ها  آیین  .واز دسته جمعی هماهنگ نیست آ رود و یک  م ی، این  زبان برای مجادله به کار  .....آورند میدر

ك مکانیسم تجزیه یتوان ادعا کرد که در غالب اوقات  می  ،هم پیوستگی هستند به  اگر گاه یک مکانیسم    ، آداب 

   32."باشند ی منیز 

توانند برای تعمق در ایدئولوژیهای سیاسی  می شناسانه    را که پژوهشهای انسان  آنچهدر اینجا تمام  

زندگی    ۀ این پژوهشها به ابعاد بنیادی هر دستگاه سمبلیك مربوط به مجموع  .کنیمم یمشاهده    ،به ارمغان آورند 

راتیک پهمچون یکی از شرایطی که     ،سازند که این دستگاهها ، تا چه حد میپردازند  و آشکار  میاجتماعی  

  در آن شرکت مستقیم دارند. این دستگاهها  خود را بر یک فعالیت که پیشاپیش و   ،سازند میرا امکان پذیر  

کنند تا ساختارها را تجدید نمایند. میاینان مفاهیم را تجدید    ؛کنند نمیبه خودی خود نظم یافته است، تحمیل  

بازسازی جامعه در برابر تهدیدهای دائمی تجزیه، نقش دارند. اما  با این کار، اسطوره   ۀدر پروسهمچنین  

ی از سلب تملک از عناصر تحت سلطه  سلسله مراتب معین و بنابراین در نوع خاص  ،در بازسازی نظم معین

 
32  - -Edmund R. LEACH, Les systèmes politiques des hautes terres  de Birmanie, trad. franc., Paris, 

Maspего, 1972, 111, 4, p. 318.   
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کند: اسطوره با تحمیل  خشونت خاص خود و با مشروعیت بخشیدن به آن به یک قهر بالقوه پاسخ  میشرکت  

 دهد.  می

یا تغییر مناسبات اجتماعی    ،بنابراین، هر دخل و تصرف در دستگاه سمبلیک فراگیر  در تجدید 

در کشمکش میان گروههای رقیب   ،تواند، به خودی خود می تعیین کننده است و این کار بازنگاری سمبلیک  

 یك محمل استراتژیك و تاکتیکی بدل گردد. به 

 

مذهب  )دو    

 

  ،گیرد میعهده    داد، برمیچکیده وظایفی را که او انجام    ،شود میزمانی که مذهب جایگزین اسطوره  

     . دیگر ها ی اما در محدودهای دیگر و به اشکال و شیوه

  مذهب نیز تبیین نهایی نظم جهان و توضیح موجودیت اجتماعی و علل وجودی   ،  همچون اسطوره

و به ارائه و استقرار    ،کند م یه  را یک کاسها تجربهبه مانند اسطوره، او نیز    .دهد می  خویش قرار  ۀوظیفآن را  

، هنجار و معنای هنجار را بیان نماید می   مفاهیم مربوط به مناسبات انسان با هستی، با خدا و با دیگران رو

ه "د   :نماید میمال نادرست را مشخص  اعمال درست و اع  ،کند. و از طریق یك كلام منسجم و دو ارزشیمی

. نماید می   تمامی فعالیت اسرائیل را بیان  ۀاصول تنظیم کنند   ".با سر انگشت خدا نوشته شده است   "که  ،"فرمان

اعمال    ،برای تحقق آرزوهای برحق  ،کند می، مذهب امور مطلوب را معین    همین ترتیب، همچون اسطوره  هب

  ،عشق به خدا.  دارد میرا اعلام    "خویشتن خویش"و اشکال متعالی تحقق    دهد می  فرمان  آن را    فردی مناسب 

ترین شکل طلب  عالی  عنوان  نقط  ، به  بالاترین  همسا  ۀدر  مراتب  آ  زیك سلسله  فردی  راز  امیال  و  زوها 

 گردد.   میمشخص 

الهی بیرونی عنصر  متمایز    ، تجلی  اسطوره  از  را  مذهب  میان    ۀرابط  ،گرداند میکه  را  جدیدی 

، حضور دائمی مفاهیم خود را بر تمامی   سازد. در حالی که اسطورهمیگر  و وحدت معنا جلوه  پراتیکها

  ، گستراند، با تشخیص عنصر الهی در یک نیروی خاص و یك وجود متعالی م یو اعضای گروه    پراتیکها

صدور معنا   گیرد. منبع اصلیمیجدایی میان پراتیکها، میان مقدسات و امور پیش پا افتاده مورد تاکید قرار 

حفظ   ۀگردد که وظیفمیکاست ویژه تشکیل    یک  ،و به طور همزمان  ،شود میگردد و مجزا  میانحصاری  

همچنین وظیفه دارد که حقایقی را که تضمین آنها را بر عهده دارد، این کاست  مفاهیم مشترک و یادآوری  

 Max)  همه کودکان و عناصر رام نشدنی جا بیندازد. همچنانکه ماکس وبر   نروند امور هستند، در ذه  ۀکنند 
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Weber,)    جامع  ،کند میتأکید از  جامع ای  اسطوره   ۀگذار  اندوخته   ،مذهبی  ۀبه  انحصاری  تملک  های  با 

قدرتی را برای ها دخل و تصرفهای تخصصی در این اندوخته  .گردد میمفهومی از سوی کشیشها مشخص  

جوامع تقسیم    ،و در اینجا  ،کرد میانیك  افراد را بیان  گهم پیوستگی اربه  آورد. اسطوره  میآنان به ارمغان  

تملک مفاهیم به صورت یک    ،در این جوامع  .نشیند میهم پیوستگی  به  شده به کاستها یا طبقات به جای این  

      33. آید یمتخصص عالیه در

تمامی     ۀواسط  معنای بلا   نماید وبه طور یکدست بیان نمی   ارزشها را  ۀبنابراین مذهب دیگر هم

داند که گروهها را ، میخود    ۀمذهبی، مانند نظام هندویی کاستها، وظیفاساسا     ۀیك جامع  .پراتیکها نیست 

از کاست اعلای برهمنان گرفته تا  نجسهای    :بر حسب فاصله شان نسبت به مقدسات درجه بندی کند   ،  جملگی

 34گردند. یماز عنصر الهی تلقی  بیش از همه عاری    ،که در سلسله مراتب ناخالصی  ،برون سیستم کاستی

 آنکه باشند. سایر پراتیکها ، بی نمیدیگر تمامی فعالیتهای اجتماعی به یک میزان از معنای متعالی برخوردار  

ت سیاسی  روابط شیمتا به  یبه تولید ثروتهای مادی    ،ردند گاختصاصا مذهبی وارد کشمکش     پراتیکبا  لزوما   

 ؛ دهد م یهند و اروپایی ارائه    ۀهمان چیزی است که تقسیم بندی سه گان  ،و این  .ردند گمیاجتماعی منحصر  

پراتیک مذهبی، فعالیت سیاسی و کار تولید مادی را با هم    ،  در یک سلسله مراتب مرکب   ،  این تقسیم بندی

از یکدیگر مجزا    ،آورد ومیرد  گ پیشه  ،شاهزادگان  ،کشیشان  :سازد میدر ضمن  کلام    .وران  دهقانان و 

 ؛ کنند میرا اداره    سیتهسیاسیون و رهبران نظامی    :گیرد مفاهیم را در برنمی  ۀمذهبی همچنین دیگر مجموع

یک روند   .این زبان از کلام مذهبی متمایز است   ؛دهقانان و سوداگران زبان خاص خود را دارند   ،افزارمندان

معنای والای زندگی جمعی    ۀکلام مذهبی به مثاب  :یابد میدنیوی کردن در بخشی از زندگی  اجتماعی جریان  

یرون از قدرت  اما در همان حال که قدرتهای دیگری ب   ،کند میشود و موجودیت خود را اعلام  میاعلام  

  . مانند میکها و تکنیکهای متعددی از دسترس این قدرت در امان  تیراپکلامها،    ،ردند گمیسمبلیک تشکیل  

اما شاهزادگان، مالکان    ؛تکریم نمایند آن را    تا محتوای  مکتب را به همه بقبولانند و   کنند می   کشیشان تلاش 

از قبیل حقوق و دانشهای    ،دانشهای دیگر  .یابند نمیدیگر در این کلام پاسخ پراتیکهای خود را     ،و افزارمندان

 باشند.میهای جدید اینها اشکال نظری سازماندهی این پراتیک ،گیرند میشکل  ،فنی

 ، همچون اسطوره  ،مذهب   .شوند می  جدیدی از کشمکش گشودههای عرصه  ،از این زمان به بعد   

را    ،  : بدین ترتیب قدرت دهد می   کند و نابرابری گروهها را  توضیحم یدلایل مرزبندیهای اجتماعی را بیان  

که در آن وظایف کشیش    ،ئوکراسیتاما جز در یک    .بخشد م یمشروعیت  ،  پروردگار" است    ۀکه "تدهین شد 

 
33  - Max WEBER, Le judaïsme antique, Paris, Plon, 1970.   

34  - Louis DUMONT, Homo hierarchicus, essai sur le système des  castes, Paris, Gallimard, 1966 .   
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از قدرت مذهبی  متمایز  قدرت سیاسی و کاست نجیب زادگان    ،در موارد دیگر  ،اند و شهریار درهم آمیخته

  مذهب دیگر   :پردازند میگیرند و باهم  به رقابت  میدو قدرت در کنار یکدیگر قرار    ،ردند. از این به بعد گمی

  کنترل  ،معنایی جهانشمول نیست، بلكه یك قدرت  ویژه نیز هست که رفتارها و آرزوها را ، به نوعیصرفا  

 ،رقابت این دو قدرت پیچیده است  ،دهد م ی. همان طور که  پایان قرون وسطی به طور خاص نشان نماید می

چرا که اگر قدرت "معنوی" از ثروتهای مفهومی همگانی برخوردار باشد، ثروتهای  مادی و مقامات سیاسی  

های مادی و نیز  ثروت  ،و اگر قدرت "دنیوی" از نیروهای  نظامی برخوردار باشد   .را نیز در اختیار دارد 

را  ثروتهای  حیثیتی  و  اختیار      سمبلیک  و  میدر  گردد. می گیرد  مند  بهره  آنها  از  قدرت  از موضع  تواند 

مذهبی ، بلکه در    در ارتباط با باورهای  ، آنطور که کشیشان آرزو دارند   ،هنلزوما     دیگر  ،اجتماعی   ایهویته

   گیرند.  میبا سیته و آنگاه با ملت شکل   ،ارتباط با دودمان

در معرض    ،حاکمهای  سوی گروههای مخالف با دارودستهتوانست از  می همان طور که اسطوره  

اندوخته گیرد،  قرار  نیزهای دخل و تصرف  اجتماعیها ی بر حسب ستیزه  ،مذهبی  با  م ی  ،فردی و  توانند 

از   ،گوناگون و رهبران مذهبیهای فرقه  ،در درون روحانیت   .بازنگاریها و مخالفتهای متعددی روبرو شوند 

سیاسی    پردازند. قدرتهای  م یبرای دستیابی به کلام تعبدی به تلاش    ،رقیب   ها ی طریق  بی اعتبار کردن فرقه

  هانری هشتم )دو قدرت را یکجا گرد آورند    ،ا قدرت معنوی را در اختیار گیرند و بدین  ترتیب یکوشند که  می

, Henry VIII 1491-1547 )  ،  تا اعمال قدرت خویش را   ،را با کلام مذهبی مسلط انطباق دهند ا خود  ی

، قدرت معنوی و باورهای  بین  شهریار روشن  ،در حالت دوم  :کنستانتین، هانری چهارم ()آسان گردانند  

نیل به    ۀدهد و عرصمیخویش را تغییر    ۀروی  ،گیرد می   مردمی را جدی قدرت   رسمی مفاهیم را برای 

  ، جنبشهای مخالف  .("ارزد میک سرود مذهبی  ی  ۀپاریس به انداز" هانری چهارم:  )گیرد  میسیاسی به کار  

تفسیر جدید خویش را   ،در یک فرماسیون تاریخی که در آن کلام  مذهبی محمل بیان مفاهیم جهانشمول است 

برابر کلام  رسمی و برابر مذهب کشیشان  قرار   "بنیادی" مذهب "راستین " و اصول  احیانا     در    را در 

 آورند.  میدره بیان بنظری عصیان و شورش خویش را   ۀو در این عرصدهند می

  ۀ به هم   ،یا به طور غیر مستقیممستقیما     خدا شناسانه( ،)از این روست که محتوای کلام تئولوژیک   

است حتی توجه بازیگران موجود شود، در حالی که  این پیوندها ممکن  میاشکال زندگی اجتماعی مربوط  

بنابراین نکنند.  به خود جلب  نئولوژیك مجموع   ،را  در سطوح     ۀکشمکش  به جماعت را  تنشهای مربوط 

  ( Saint Augustinus 354-430)  . هنگامی که سنت اگوستندهد می  کند و شکلمیمختلف آن یک کاسه  

و   دهدمی  صل لطف " را مورد بررسی  قرار( ، "ا۴۲۰تا    ۳۹۲  )  پردازد ازمیبه جدل    د ناتیسمدر برابر   

ی  که در تمامی تاریخ مسیحیت تکرار  ش ، پرسنماید می  بار دیگر یکی از پرسشهای خاص مذهب را مطرح
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ی و کلیسای  مومیان امپراتوری ر   ۀگردد. او همچنین طرح پاسخ به پرسشهای سیاسی مربوط به رابطمی

به نحوی به    ،نشهای خاص این ایالات تمذهبی تمامی    ۀریزد. در این مباحثمیرا رومی  مسیحی در آفریقای  

در برابر یکدیگر قرار  مشخصا     مراتب و دو نهاد دو سلسله    ،که در آن  ،کش دو کلیساکشم  .آیند میبیان در

یک کشمکش فرهنگی    ،شود. این کشمکشمیدر قالب جدال بر سر تقدیسها و حق اجرای آنها بیان    ،گیرند می

و اجتماعی  لاتینی شده را در برابر  قلمرکاملا     و این کشمکش فرهنگی یک قلمرو زبانی  ،همراه دارد    هنیز ب

به صورت شکافی که وحدت امپراتوری را   ی. چنین کشمکشدهد می  قرار  ،یست نچنین  کاملا       که  ،دیگری

اتیسم خاص کلیسای آفریقاست و بنابراین در مقاومت این ایالات  نچرا که د    ،یابد می کند نیز بروز  میتهدید  

سلط برابر  ر  ۀدر  بازی  وسیاسی  نقش  فکری    .کند میم   Saint  354-   430)  ،ن ی وست گا  سنت آفرینش 

Augustinus)    کند  م یبدین معنا که طریقی از سازش را توصیه    ،کشمکش است به خوبی  پاسخگوی این

همین ترتیب، کشمکش مذهبی در قلمرو آن کشمکش به    35. می سازگار باشد وخدا با سیته ر  ۀسیت  ،که در آن

: کسی که گرداگرد شهر  Circoncellion" )  هایلیونسسیركن"که خرده مالکان و  گیرد  می   جای اجتماعی

برابر اشرافیت زمیندار ر  (کند میزندگی   اداره     رومی  کارگزاران    ،می شدهومحروم از زمین را در  و 

این نبرد خود را از   .ك نبرد طبقاتی در این جدل نهفته است ی.  دهد می   کنندگان مناطق بزرگ کلیسایی قرار

تصمیم امپراتوران  و نیز سلسله سرکوبهایی که بنا به     رومیدر برابر قدرت    تیستید نا ها ی طریق طغبان

 - توان اضافه کرد که کشمکش اقتصادی خاص وجه تولید بردهمی . همچنین  دهد می   بروزاند ، صورت گرفته

چرا که در  ؛یابد می  یمذهب، بیان خویش را در کشمکش  گیرد می  شکل رومی داری ، آن گونه که در اقتصاد 

  گیرند.  میداران و مردمان تحت سلطه به طور غیر مستقیم در برابر یکدیگر قرار    برده  ،واقع در این کشمکش

این نکته پای فشاریم    به منظور اینکه بتوانیم از کشمکشهای ایدئولوژیک تحلیلی ارائه دهیم، باید بر

انی مکتوم در  دارد که تمام معآن را    گیرد و آمادگیمذهبی مفاهیم فوق العاده متنوعی را در بر می  ۀکه مجادل

سیستمهای مختلف اجتماعی )فرهنگی، سیاسی،    -زیر    ،بر این  مجادله  .رد آورد گیک جامعه را در خود  

   ها ی مستقیم گروه  ۀاز مداخل  ،به طور مشخص   ،توانمیگذارند. این امر را  میاقتصادی( نیز تاثیر بسزایی  

امپراتور،  :اجتماعی مختلف دریافت  ارتش، سلسله مراتب کلیسایی، مالکان ارضی و کارگران    مداخلات 

 
35  - SAINT AUGUSTIN, Oeuvres, t. XXXII, Traités anti-donatistes, Paris, Desclée de Brouwer, 1965; H.I. 

MARROU, Saint Augustin et l'augustinisme, Paris, Ed. du Seuil, 1955; J.P. BRISON, Autonomisme et 

christianisme dans l'Afrique romaine, de  Septime Sévère à l'invasion vandale, Paris, Ed. de Boccard,  

1958   . 
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با تنوع خود و با تناقضات خویش، در معرکه    ،عب امنبنابراین در کشمکش مذهبی، تمامی    .کشاورزی بومی

  حضور دارند.  

 - ، از خود گیرد می   تاکید کرد که این ملاحظاتی که امروزه از سوی مورخ صورت   اما باید قویا  

کاهد. جنگ مذاهب، نقابی چیزی نمی ،در این اوضاع و احوال تاریخی معین ،دئولوژیکویژگی کشمکش ای

به خاطر دفاع از کلیسای  تیستها د نا نیست: ،شوند می  بازیگرانی که خارج از باورهای خود تعریف ۀبر چهر

شورش     ؛جنگد می به منظور دفاع از مذهب کاتولیک    نی وست گا  ؛کنند میخود نبرد  های  خویش و اجرای  تقدیس

هرگز نه به عنوان    ،یستهای خشونت برانگیزتد نا  ؛گردد م ی" به عنوان یك " رفض " سرکوب  ها  "سیرکنسلیون

مثاب  به  بلکه  عمومی،  حقوق  جرائم  محکوم    ۀمرتکبین  کشمکشهای  اگرچه    ،بنابراین  36.شوند یممرتدان 

توان  کنند. با این وجود، نمی محدود از خود آنها تجاوز می   هستند که به طور ناهیمی  ایدئولوژیک دارای مفا

سمبل    ۀاین کشمکشها در آن واح، وظیف  قالبی برای بیان مضامین بیرون از آنها تلقی کرد:صرفا     آنها را

تصمیمهای مربوط به زندگی   ،حساسی هستند که در آن  صحنۀ  ؛لور را بر عهده دارند بجایی و ت  هب   جا  ،سازی

 .  شوند می  همگان اتخاذ 

ایدئولوژی (سه  
 

سازد که با  ایدئولوژیهای نمیما را به آنجا رهنمون    ،وجه  به هیچ  ،و مذاهب ها  یاد آوری اسطوره

به عنوان مذاهب دنیای مدرن تلقی   صرفا     ایدئولوژیهای سیاسی را  ،بدتر از آن  ،و   ،سیاسی یکی شان بگیریم

  ،  یعنی رابطه با خدا و جستجوی رستگاری در ماوراء  ، شد مینماییم. آنچه در مذاهب به صراحت مطرح  

رفت، م یآنچه در آنجا فقط به طور ضمنی از آن سخن  .یابد نمی در ایدئولوژی سیاسی مدرن هیچ  جایگاهی  

مضمونی یکتا   د و تبدیل بهبایمیدر اینجا صراحت    ، نهبرداشت خاصی از سازماندهی اجتماعی عادلا   یعنی  

وژیک، همواره، یکی گرفتن کلام از کلامهای ایدئول  ایارهپ  ۀصرف نظر از لحن عارفان ،گردد. همچنینمی

ری به ما این یاد آو  ،برعکس  .ملات  مذهبی امکان ناپذیر خواهد بود تأییك ایدئولوژی سیاسی با مکتبها و  لا

تا چه حد باید وظایف اجتماعی اساسی    ،کید کنیم که این دستگاههای سمبولیک جدید داد که  تااجازه خواهد  

جدید و برای پاسخگویی   ها ی پذیرفتند، بنابر شیوهم یو مذاهب انجام   ها اسطوره  ۀوسیل هکه در گذشته ب  ،را

در ورای وارستگی ظاهری    ، بدین  ترتیب، ایدئولوژیهای سیاسی  .بر عهده گیرند   ،به مقتضیات جهانشمول

 
36  - Jean-François CHAINTREAU, La formation du discours politique de Saint Augustin, DES de 

science politique, Univ.Paris 1, 1972.ex. dact, p. 130 . 
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دیدار پدر برابر چشمان ما    ،و تمامی اهمیت اجتماعی خود   قلثبا تمامی    ،دهند که مکررا از خود نشان  می

گردد که محو میآشکار     ،  مذهب و ایدئولوژی سیاسی  ،  اسطوره  ۀخواهند شد. اما از همان آغاز، با مقایس

  ، ایدئولوژی سیاسی   ،  دارد. در این صورت میزمینی ، موانع بروز کشمکشها را از میان بر  -  راتضمینهای ف

به صورت حان  دیگر قلمرویی که فقط  بلکه محمل سم  ایهیشه  لیك  بدر دسترس کشمکش اجتماعی است، 

 باشد. میكشمکشهای اجتماعی  و سیاسی 

 ، در  خطوط اصلی  ،حقیقی اعمال جمعی راداند که معنای  میخود    ۀیك ایدئولوژی سیاسی وظیف 

  ،صاحبان مشروع اقتدار  ، به طور همزمان  ،ا دارد وپ برآن را    مشروع و سازمان  ۀنشان دهد، الگوی جامع

و طرق نیل به این هدفها را بنمایاند. ایدئولوژی    ،ت )جماعت( باید در پیش روی داشته باشد مهدفهایی را که ا

کاملا     د و وقایع در وحدتی  بایمییک امر خاص معنا    ،دهد که در آنمیسیاسی یك توضیح ترکیبی ارائه  

ایدئولوژیگمیهمسو    روشنگر خاص  اشکال  تمامی  و  ناسیونالیسم  انواع  سوسیالیسم،  لیبرالیسم،   ، ردند. 

ست که اصول اساسی و بدیهیات انکار ناپذیری را که  بر اساس آنها اعمال حاضر  ا  هدفشان دست کم این

که اعمال صالح، قدرتهای مشروع و هویتهای    ،هب نیزمذا  وها  اسطوره  .بیان نمایند   ،یابند می معنا و توجیه  

فعالیت گسترده را  ،ردند گمیاجتماعی را مشخص    . نمودند میعملی    ،طبق روشهای خاص خود    ،همین 

به    ،اول  ۀکه عبارت از بخشیدن معنا به عمل و ، در وهل  ،اجتماعی کلی و شامل را  ۀولوژی این  وظیفایدئ

  ۀ بلند پروازی ایدئولوژیک، عرص  ،اما اگر چنین باشد  .گیرد میطرحها و به اقدامات سیاسی است، بر عهده 

مذهب، با تفكیك مقدسات از  .کشاید می ،گردد میصلاحیت آن مربوط  ۀکه به محدود  ، جدیدی از کشمکش را

مقامات مذهبی در دخل و تصرف در "توشه   :کرد م یبرای  این مسئله راه حلی ترسیم    ،  ا افتادهپامور پیش  

در همان حال، برای مقامات سیاسی و مدنی حق  قانونگذاری در قلمرو    ،اما،  یافتند م یآخرت " تخصص  

جنگهای قدرت میان عنصر    ۀبی وقفه، صحنشناختند. بی تردید، تاریخ کلیساها  م یخاص خود را به رسمیت  

  - ، قدرت سیاسی یا اقتصادی را از تصمیم  "شرع"و اما نفس  طبیعت    ؛دنیوی و عنصر معنوی بوده است 

مورد  در  بازتعبد    گیری  پیشه می  مذهبی  فنون  در  مداخله  مدعی  همچنانکه کشیش  نیست دارد.  برای    .ور 

  ، کند میایدئولوژی سیاسی مفاهیم فراگیر را اعلام     .توان تعیین کرد نمی این مرزها را    ،ایدئولوژی سیاسی

کار را این  انجامدقیقا     اما  دنیایی  آن    دهد می   در  در  به    ،که  متعدد  اجتماعی  در    ۀمداخلپراتیکهای  تن  آن 

خود و    ۀوقفه در پی آنند که مراجع مشروعیت آفرین ویژ  فعالیتهای علمی، فنی و تولیدی ، بی  ؛دهند نمی

کشمکش میان عنصر سیاسی و عنصر غیر   ،قواعد فعالیت خاص خویش را ایجاد نمایند. از آن زمان به بعد 

از آنچه میان عنصر مذهبی و عنصر غیر مذهبی جریان    ،ایستد. این کشمکشنمیسیاسی از نوزایی باز  

به روشنی آنچه را که از کنترل  ایدئولوژی سیاسی در امان    ،تواند نم یهیچ چیز    .بسی حادتر است   ،دارد 
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از عنصر غیر سیاسی    ، بدور از هر گونه ابهام  ،  چرا که هیچ چیز عنصر سیاسی را   ؛است، تعیین نماید 

  نماید.  نمی تفكیك  

را طلب ای العادهفوقکه تخصص    ،اجتماعی  -تعمق در مطلق و در عنصر فرا    ،ن ترتیب همی   هب

هر جنبش    .کرد میبه روشنی، متخصصان ، کشیشها و الهیون را از غیر متخصصان  متمایز    ،نمود  می

اما سلسله مراتبهای    ؛نمود میاخروی مخالفت    ۀبا این تملك انحصاری  توش ،ایمسیحایی )مهدوی( یا فرقه

ایدئولوگها از این    .د کردنمی بی وقفه، قدرت کنترل  خود را در برابر مطالبات نا اهلان باز سازی    ،مذهبی

رمز وراز آمیخته  باشد.   ردند که تا حدی به  گخوردار نیستند که مدعی تملک انحصاری دانشی  امتیاز بر

ایدئول   ،بدین ترتیب  با  لیك جامع، باب کشمکشی را به عنوان دستگاه سمبو  ،وژی سیاسیجایگزینی مذهب 

صلاحیتهای    ،گردد. جوامع سیاسی جدید میمعنوی مربوط    هایتروثد  شوده است که دائمی است و به حق تولیگ

 ، نشان   در حد کفایت   ،اما تاریخ  ؛آورند میفوق العاده پیچیده و  سیستمهای ارتقایی متنوع و متحرکی را پدید  

از مواقع  دهد می بسیاری  در  مداخلموقتا     این کشمکش،  ،که  با  نیافته است   ۀجز  نظامی راه حلی    .نیروی 

    .  دهد می  سیستمهای سیاسی را تشکیل ۀیکی از نیروهای محرکدقیقا    ماند وم یکشمکش همچنان پا بر جا 

 اعی و باز سازی حقیقت سیاسی، خود برای ایدئولوژی اجتم  ۀتجرب  ۀادعای یک کاسه کردن دوبار

ایدئولوژی    .آن به مطلق  ، هم تولید حقیقت زنده مطرح است و هم  خود داری از ارجاع    چه  ؛آفرین است مسئله  

است  "دلبخواهی تاریخی "تواند شعور را از آنچه ناشی از  نم یولی  ،خواند میسیاسی خود را جامع و مانع 

که  از   ا یدر بازسازی جسورانهمثلا   توان میاین امر را  .منحرف نماید و  چنین عناصری را نادیده بگیرد 

   .آورد، مشاهده نمود م یعنصر زمانی به عمل 

و عمل    ،شوند گذشته، حال و آینده هماهنگ می  ،کند که در آنم یشمایی از زمان بنا    ،هر ایدئولوژی

ایدئولوژی لیبرالی خوش دارد که بر غنای    ،سازند. بدین ترتیب میبرخوردار    ،کنونی را از مفاهیم سرشار 

ولی بر نارساییهای دست آوردهای آنان    ،تاکید ورزد   ،پیگیری هستند   ۀسنتها و بر تلاشهای نیاکان، که شایست 

انگشت می  تملک گذشته را مجاز  کلا  ؛گذارد نیز  به سنتها،  به    ،سازد میم مربوط  همچنانکه کلام مربوط 

 ،برتر از هر آنچه به گذشته تعلق دارد   ،اساسا    ،دهد که فعالیت امروزیمینارسایی دست آوردها، امکان  

که تمدنها را در مقیاسی  تصاعدی از جوامع "بدوی " تا جوامع "متمدن" ،  ،شماهای تحول گرا .تلقی گردد 

تاریخی" طبقه بندی    " و از جوامع "سنتی" تا جوامع "  صنعتی شده  تا جوامع  "  "   از جوامع "توسعه نیافته"  

  را به  ءدر مورد زمان حال، یك مفهوم اعلا ،این ایدئولوژی ؛سب این ایدئولوژی پیشرفت هستند منا ،کنند می

 .گیرد میمقیاس تکاملی قرار    ۀسازمان اجتماعی فعلی در قل  ،به هر گونه که تجلی یابد   ،برد. زمان حالمیکار  

تمامی آنچه را که باید ویران    ،کند که در آن میایدئولوژی انقلابی برعکس، شمایی از بی اعتباری گذشته بنا  
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گذشته دیگر، سرشاری شوق انگیز با  تلطیف   .استثمار  ،دهد: بی عدالتی، ستمکرد، مورد تاکید  قرار می

بلکه تاریخ خشونتها و بی عدالتیهایی     ،ارتقا داد آن را    را گرفت و در عین حالاش نیست که باید دنباله  ایکننده

که به اشکال گوناگون تفسیر    ،دیگر با یک تاریخ  ،اند. از این به بعد است که طبقات تحت ستم قربانیان آن بوده 

بلکه با دو تاریخ سر و کار داریم که مقاطع برگزیده و بخشهای مهم آن دو یکسان    ،روبرو نیستیم ،ده است ش

که در آنها   ،"انقلابات صنعتی"  و جنگهای ملی را  ،ستی مقاطع سازندگی اقتصادیمیرفایدئولوژی ر  :نیستند 

برجسته می سازد.  ایدئولوژی انقلابی این مقاطع را توهم انگیز توصیف   رسند، م یطبقات اجتماعی به آشتی  

ا خرابکاری  ی که در طی آنها نیروهای تحت ستم به مقاومت    ،نهد، و  مقاطع کشمکش رام یکند و به کناری  می

در   ،دست چین و  بازسازی  به یاری  ،کند. کلامهای متضاد  میبرجسته    ،اند  علیه  نظم مستقر اقدام کرده

کنند م یقهرمانان دیگری را عرضه    :پردازند می کنند و بر اساس آن به تولید معنا  مینگ و تعمق  شته درگذ 

 خوانند.  م یو به هویتهای دیگری فرا 

ولی دیگر نه با بازگرداندن آن به مبادی    ،بخشد می به همین ترتیب، ایدئولوژی به زمان حال معنا   

  . بلکه با جای دادن آن در یک  روند زمانی معنی دار و در یک نیت جمعی   ،خداوند   ۀیا با ثبت آن در اراد 

در   ،زمان حال انباشتی بی هدف و بی معنا  از اقدامات فردی نیست، بلکه لبریز از مفاهیم متعددی است که

  گ ، برای  ایدئولو شوند می  ناشی  ،کند میعنای تاریخی و از هدفهایی که دنبال  جایگاه آن به مآن واحد، از  

انقلاب   فردای  در  سلطنت،  به  عبارت   ،فرانسه  ۱۷۸۹بازگشت  حال  به  ا  زمان  شکننده  بازگشت  از  ست 

خورد و همچنان در میره  گمکتبهای راستین" از نو  "این زمان حال با    ،فرزانگی از پس سالهای جنایت 

و برای  ایدئولوگ شوروی دوران استالینی، زمان حال دست آورد انقلاب   .تهدید دیوهای فلسفه است معرض  

ردید.  گقدرت طبقه کارگر برقرار    ،  برای نخستین بار در تاریخ جهان  ،   در طی آن  ،   که  ،   باشکوه اکتبر است 

 های ارهپاین هدفها    ،نماید میکند کسب  می، زمان حال معنای خود را از هدفهایی که جمع تعقیب    به علاوه

ر اقتصادی چیزی جز یک داده گزنند. آنچه برای تحلیلمیزمان را در یک تداوم روشنگر به یکدیگر پیوند  

تبدیل به یك    ،گ  در زبان ایدئولو  ،افزایش تولید ملی  ،گذاری، برنامه ریزی  همفروض نیست، یعنی سرمای

 نماید.   فردی را، در حد کفایت، توجیه می است و اعمال  پیگیری  ۀگردد که شایستمیهدف  مهیج 

ساخته و پرداخته،    هج و  هیچ   به   ،  دانستنی است که این روابط روشنگر و معنی دار با گذشته و آینده

نیست که مشتاق   انآروشنفکرانی  نمایند سنند که  بازسازی  انقلابی  :جام مفاهیم را  آنها   ،مقاطع  که در طی 

 ،شکند میدیکتاتور شکست خورده را درهم  ها ی کند و مجسمهر سمبلهای گذشته را ویران می گجمعیت شورش

در هم  آمیخته   پراتیکی است که با پراتیک اجتماعی شدیدا    ،دهند که این کار دگرگونی معنامیخوبی نشان    هب

جدید    ۀاین است که رابط  ردد. آنچه ضرورت داردگمی که یک بنای جور و ستم متلاشی  ای است. در لحظه
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دیگر مورد تعمق قرار گیرد    ایطور سمبلیک بیان گردد، بدین معنا که گذشته بلافصل به گونهبه  با گذشته  

اله  سنابود کردند. همچنین م  ،اند سمبلهایی که غیر قابل تحمل شده  ،ویژه    هردد و بگو با زبانی جدید رسوا  

منظور آفرینش معنای  جدید  به  نام اشیاء    ،ای بیان زمان حال جدید بازنگاری شود ست که  تاریخ برا  نای

   د.  بنایو جریان  ن ای  امور به گونه ،از این طریق ،تغییر یابد و

شمردند. میالاتی پاسخ دهد که مذاهب پرهیز از آنها  را مجاز  ؤبدین ترتیب، ایدئولوژی باید به س 

پیدایش مسیح    ،شنری)آفسمبولیک    ۀتوانست خود را راضی کند که زمان مربوط به چند برهمیبینش مذهبی  

بینش ایدئولوژیک    ؛تاریخ براند   ۀرا مشخص  نماید و امور روزمره را به حاشی  (داوری نهایی  ،بر روی زمین

مره   ند و تفاسیر را در قالب امور روزوسیع آفرینش صورت دهد تا تنوع را در وحدت بگنجاك كار  یباید  

اجتماعی  مرتبط است، برای باز    ۀ هر فرهنگ و هر طبق  ۀبا تجرب   ،و چون این سازندگی  .بازسازی نماید 

  .وجود دارد   ایگسترده  ۀسیاسی، عرص سوی هر گروه اجتماعی و هر جنبش    زمان از  زمیآ  آفرینی کشمکش

سخن    :کند میبر حال و آینده نیز سنگینی    ،در واقعیت   ،آید مربوط به گذشته  باشد میکه به نظر    ،  این مجادله

آنجایی که مذهب  .  گردد م یکه مطلوب تلقی    ای به اعتبار آینده  ،بر سر مشروعیت بخشیدن به عمل کنونی است 

آیندهصرفا     توانست می درام  یا  و  کند  مبهم عرضه  پاسخ  دهد     را    یک  به  رستگاری فردی حواله   ، تنها 

چرا که باید در   ؛تواند ارائه گردد نم یمعیار مطمئنی نیز    چهی   ،ایدئولوژی باید پاسخ دقیق بدهد، و حال آنکه

جمعی   ۀدارند که در مورد آیند را  آن    مورد چیزی تصمیم گیری کرد که هنوز وجود ندارد. ایدئولوژیها جرات 

توانند هیچگونه معیار مطلقی برای پاسخ به آن پیشنهاد نمایند. بدین ترتیب، حتی  نمی اما    ،به پرسش بپردازند 

 . بلکه به طور اساسی ،تصادفی ایه به  گونهنولی  ،قلمرو موضوعی آنها مشتمل بر کشمکش است 

نماید و در مورد  ایدئولوژی ارزشهایی را مشخص می   ،در رابطه با عمل و هدفهای مشروع آن  

کند. او سیستم ارزشگذاری تفکیکی را که مذهب، بنابر منطق خاص  میسلسله مراتب آنها تصمیم گیری  

بازسازی  می عرضه    ،خود  مذهب درجات خلوص و سلسله مراتب گناه و ثواب را تعریف    .کند مینمود، 

دوشقّی مذهب )راه شر و راه  های ود اگر میان ساخته و پرداختهکرد. در این زمینه تعجب آور نخواهد بمی

در هر دو    ،چرا که  ؛دو ارزشی اظهارات سیاسی  )خط سیاه و خط سرخ( نقاط مشترکی بیابیم  ۀخیر( و جنب

 اما .ابطال تطبیق نماید  -  مورد مسئله عبارت از کلامهای عملی است که با الزامات زوج مشروعیت آفرینی

 ، بود   همان میزان که امکان تحقیق در آن کمتر    هب  ،این اصل  ؛د هن  قادر بود که ارزشها را بر اصلی بناهب  ذ م

برای    ،ناچار است   ،بنابراین  ،و  ،باشد می ایدئولوژی از این تضمین مطلق محروم    .کمتر نیز قابل انکار بود 

مذهب   ،  به علاوه  .منازع تکیه نماید بی آنکه خود بر اقتداری بلا  ،استقرار ارزشها دلایلی را بازآفرینی کند 

از خشونت مجادله بر سر   ،با برجسته کردن ارزشهای  معنوی و جستجوی رستگاری فردی  ،توانست می
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ارزشها پرهیز کند و به  هر کسی پناهگاه گفتگو با خدا را عرضه نماید. ایدئولوژی از این امتیاز برخوردار 

مشخصا    عمل مشترک را پیشنهاد کند و هر کس را برانگیزد کهو باید ارزشهای اجتماعی مربوط به    نیست  

 نسبی به خود بگیرند.    ۀهر لحظه، جنب   ،  رود که حتی هدفهامیبیم آن    ،و حال آنکه  .در جمع به عمل بپردازد 

کند. با فرا  تلاش اسطوره و مذهب را برای بخشیدن هویت به افراد دنبال می  ایدئولوژی سیاسی،

خواندن یك گروه خاص )یك حزب، یك طبقه، یك ملت( به یك عمل خاص حد و مرزهای گروه را مشخص 

  ، آماده کند. برای اینکه عمل امکان پذیر باشد   ،  همه  ، باید اسباب بزرگی گروه مزبور را نیزمیاو    .نماید می

جریان این   ،داریهای فردی در قبال جمع نقش بازی کند و برای این کاروفازم است که زبان در حفظ   لا

ك خشونت سمبولیک را  یبر این اساس، ایدئولوژی خواهد توانست    .همانی "خود" با گروه را بازسازی نماید 

دشمنی که با منافع   :از مذاهب ای ارهپبازسازی نماید. این خشونت به همان اندازه رادیکال است که  خشونت  

با این    .همان اندازه محکوم کردنی است که کافر بی ایمان  هورزد، بمیو ارزشهای گروه مشروع ضدیت  

  صرفا    مز را بازی کنند. برخی از آنها ارزشهایوجود، مذاهب ممکن بود در برابر خشونت اجتماعی نقش تر

م، تائوئیسم،  س بودی)نمودند  میکردند و حتی نوعی وارستگی از امور دنیوی را تشویق  میمعنوی را ترویج  

غالبا    تواند حتی حقی را که مذهب میبندد. او  ریزگاهها میگایدئولوژی سیاسی راه را بر این    ،  م(سی نژانس

از دشمن ایدئولوژیک   ،قائل بود، یعنی امکان تغییر مذهب و درخواست بخشش خطاها برای دشمن مذهبی  

که      را  (تعصب د ین ی)  میسدریغ دارد. بدین لحاظ هیچ چیز مانع از آن نیست که ایدئولوژی سیاسی، فاناتی

 تجدید نماید و حتی تشدید کند. ،ید نسبت دادکردند جز به مذهب نبامیخردگرایان گمان 

 ، که تضمین  توافق اجتماعی است   ، و مذاهب راها سنتی اسطوره  ۀایدئولوژی سیاسی وظیف  ،سرانجام

منظورمیتجدید   بدین   ، او  را   ،کند.  اجتماعی  جایگاههای  که  را  میزانی  و   اجتماعی  عنصر  از    الگویی 

  ها  به مانند اسطوره  ،ایدئولوژیکرد که  تأکید    کند. در واقع باید میاد  یج، انماید می  سازد و توجیهمیمشخص  

اجتماعی توزیعهای  از  تصویری  ارائه  ،،  نابرابربها  و  نظام   دهد می   برابریها  به   نسبت  واقعی  دانشی  و 

برای آنها در پرده پوشی نقشی قائل نیست. با این   ،آورد. برداشت سطحی از ایدئولوژیهامیاجتماعی فراهم  

از نمودارهای سیاسی     که یک سیستم منسجمصیفی  وضیحی و  تورود که تمام محتوای تمیبیم آن    ،برداشت 

به  توانند  می وران بازگشت سلطنت  ایدئولوگهای محافظه کار د   .دست فراموشی سپرده شود   هب  ،در بر دارد 

برقرار   همایسر  که در این مرحله از انباشت    ،یروابط جدید اجتماع  ۀبر چهر  ، آگاهانه یا ناآگاهانه  ،خوبی

بازگشت کرده تابلویی کلی    ۀاز جامع  ،آنها، با وضوحی هر چه تمام تر  ،  علاوهبه    ،قاب زنند ردند، نگمی

 ، آورد میو به دست  نتحت قیود یك قانون اساسی از    ،  پادشاه اختیارات خود  را  ،در آن  ،د کهندهمیارائه  

هر مو محلی    ای کند و بر سلسله مراتب مقامات منطقهمیبخشی از اقتدار خویش را به  وزرای خود تفویض  
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 ، اما این امر  .بخشد کند و تمامیت میمیجامعه را یک کاسه    ،ای از نقطه نظر ایده  ،زند. ایدئولوژیمیتایید   

بندی    ست از یک جمعا  بلکه عبارت   ،  ا بی محتوا نیست ییک تصویر سازی بی حد و مرز    ،وجه  یچه  به

 . می ورزد تأکید    بر ضرورت این توزیعها  ،به شدت   ،کند و یعهای بزرگ اجتماعی را تعیین می صریح که توز

قابل خدا و  افزاید که منظور فقط برابری در ممیاما    ،کند که همه انسانها برابرند میکلام فئودالی اعتراف  

به سه کاست    جامعهکه    نماید می   ورزد و تکرارمیکید  او تا  ،در مورد سازمان اجتماعی  ؛ت در مرگ اس

ست که این سیستم نابرابری را  ا  تلاش او همه آن  .روحانیون و صنف سوم  ،نجبا  :شود و باید بشود م یتقسیم  

قرار  گر  به روشنی جلوه مورد ملاحظه  و  بر    دهد نماید  اینکه  نه  همچنین،    پردهاش چهرهو  کشد.  ابهام   ،

 ،ی آن نیست که توزیع اجتماعی میان دارندگان و ناداران را انکار نماید: او به تفصیلپلیبرالیسم کلاسیک در  

گردد، مگر تا آنجا که حقوق هر نم یافات حکومت استبدادی تضمین  حجدهد که آزادی در برابر اتوضیح می 

اختیار گرفتن ما   ،اول  ۀو در وهل  ،کس تعریفی که    ؛ملکش محترم شمرده شود یحقوق فرد برای در  بنابر 

شخص فقط شخص حقیقی و حقوقی نیست، بلکه به معنای اختیار دار اموال است    ،دهد ارائه می   لیبرالیسم  

امی  همین ترتیب، هنگ   هو ب  37. دیگر  مالکان  تمللک  آزادی   و  خویش  لکلتم  آزادی  از این طریق، ضامن  ،و

  ۀ نویسد که جامعم ی،  (Mein Kampf 1925)  نبرد مندر    (Adolf Hitler 1945-1889 )  ،که هیتلر

به روشنی بسیار،   ،متوسط و واپس ماندگان تقسیم شده است   ۀطبق   ،برگزیدگان  ۀبه سه دست  ۱۹۲۴آلمان  

بایست میر  گ  که در آن یك گروه کوچک حکومت   ،کند میجدید فاشیستی را ترسیم    ۀخطوط اصلی جامع

  دهد و حفظ   قرار  خویش  تسلط  طبقات متوسط را تحت   ۀمجموع  ،قدرتها و شئون را در انحصار خود درآورد 

  بدین ترتیب،   38.را سرکوب نماید شان کند و هرگونه مخالفتی از سوی گروههای موصوف  به فرودست    -

که جای و جایگاه هر    دهد می   توسعه و کاربرد این بینش امکان  ،کنند می ه  ئارا  ایدئولوژیها یك بینش فراگیر

مشخص گردد. خطوط  اصلی   ،شود میهم پیوسته و منسجم قلمداد  به  که    ،موقعیت و هر نقشی در این کل

نجیب   ،کشیش  ،زن  ،در مورد هر نقش اجتماعی، نقش مرد   ،از طریق بسط و تکرار  ،ایدئولوژی فئودالی

کردند: هر کسی در جایگاهی  که عملکرد حقوق و وظایفش را به تمامی میاعمال    "زاده و دهقان "حقیر

،  نماید می   تنظیم و ترکیب   ،اش یکدست کننده    در کلام  ،یابد. ایدئولوژیگیرد و هویت می میقرار    ،کند میین  تعی 

حال ، آن بخشد، ولی، در همان  میکند و به آن هویت  میسازد هر جزء را مشخص  می  همسو  ،کند جدا می

 
37  -C.B .MACPHERSON, La théorie politique de l'individualisme  possessif de Hobbes à Locke, Paris, 

Gallimard, 1971, Chap.4   .   

38  - Adolf HITLER, Mon combat, Paris, NEL, 1935. 

 )آدولف هیتلر، نبرد من( 
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دهد. خود ویژگی ان در این حرکت مضاعف نهفته ا برابرانه قرار مینرا با اجزای دیگر در ارتباط متقابل و  

به    ،، بلافاصله  ءجزهر    :کند میكه یك منطق  روابط است، تعریف    ،آن را    منطق خاص   ، این حرکت   ،است 

 گردد.   مینماید، منتسب توجیه می آن را  مجموعه و ساختاری که موجودیت و  وظایف

را      بسیار مهمیک بعد    .کند میدر این تصویر گسترده و فراگیری که یک ایدئولوژی سیاسی ترسیم          

طبیعت    ،تصویری از قدرت   ،ایدئولوژی  هر  .دهد می تعیین قدرتمداران و مشروعیت بخشیدن به آنها تشکیل

اعمال    آن شرایط  را    و  حالت،    .نماید می   ترسیمآن  این   موقمیدر  از ت بایست  تعریفی  آن  متضاد  جنبه  ا 

بی تردید،  :در نظر آوریم  ،دهد می قرارا پرده پوشی را مورد توجه یاختفا های که فقط پدیده  را  ایدئولوژی

اما خاصیت   ،کردند میبه طور یک جانبه دست چین  ها گردد که در آن دادهمیمشروعیت طبق روندی ایجاد  

این  سیاسی  ایدئولوژی  قدرت ا  یک  سیستمهای   تنفیذ  نیز  و  ابطال  برای  که  پایه    ، ست  مضاعفی  استدلال 

عدم    ،  دست کم  ،  فرودست تمامی امکانهای تاریخی دیگر و یا    ای  خصلت نامشروع    ،این کلام  .ریزد می

بدین منظور، او باید تفسیرهای ضروری    .دهد می   تناسب هر الگوی دیگری را برای موقعیت  کنونی نشان

ه  کلام مشروعیت ، با مبالغ  ،همین ترتیب   هبرای محکومیت سایر اشکال قدرت را برگزیند و فراهم آورد. ب

نشان      را    انتخاب آنها   یطراش،  زی هم که شده، باید صاحبان مشروع قدرتهای مختلف را تعیین نماید پردا

تعیین      را    با دقت، قدرتمداران جناح متخاصم  ،دهد و دلایل اقتدار آنها را یادآوری کند. ایدئولوژی انقلابی

فرمولهایی که   .دهد می   توضیح    را    روشنی، خلاف کاریها و  دلایل عدم مشروعیت این جناح  به  ،کند ومی

توصیف و ابطال  قدرت دشمن   ،غاصب "، "حکومت دست نشانده"(، تعیین)"اند  با قاطعیت بسیار  تثبیت شده

که اقتدار سیاسی    نماید می روشنی تعیین  به. از سوی دیگر، ایدئولوژی انقلابی کنند می   هم مربوطبه ا یوقرا  

چه در    (Vladimir Ilyich Ulyanov 1870-1924)  ینلن  ،ردد گجدید چه باید باشد و چگونه باشد انتخاب  

کرد؟ مخفی  باید  کمونیست   عضوگیری حزب  نشان  نماید می   بیان    را    به روشنی، شرایط  که   دهد می   و 

در عین    ،جدید مربوط به رهبری جنبش سیاسی را بر عهده گیرند. اوچگونه باید وظایف     ای مبارزان حرفه

در فردای انقلاب اجتماعی، قدرتها را از طبقات    ،نماید که این حزب روشنفکران انقلابی باید لام می عحال، ا

  ، ش با تمام حضور مطلوب خوی   ،کلام  ،آنها را قبضه کند. در این بیانها  موقتا     مسلط قدیمی سلب نماید و خود 

صاحب اختیار مشروع    ۀدهد که خود را به مثاب میکند و به گروه انقلابی امکان  میقدرتهای جدید را مشخص  

در فرمولهای متعددی که به طور کلی   (Mao Zedong 1893-1976)  ،دون  ئوتسهما  .به کرسی بنشاند 

  ۀ هست  ،حزب کمونیست چین"  :کند م ینمایند تکرار  م یا مشخص   ر    آن    ۀاتوریته و عوامل مشروع کنند 
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تواند به  پیروزی  سوسیالیسم نمی   ۀقضی   ای . بدون چنین هستهدهد می   تمامی مردم چین را تشکیل  ۀهدایت کنند 

   39 ".نائل گردد 

 ، به جای آن   :کمتر از این صراحت دارد   ،یعنی اطاعت   ،در مورد حاصل اتوریته  ،کلام سیاسی

مشروع با فرامین    ای را که به گونهها یی یهه سرسپردگی، بلکه رونبرد که  میدیگری را به کار  ها ی واژه

دارند  انطباق  حاکم  فرمولهای   ."اعتماد"  ،  وحدت""  ،   انضباط""رسانند:  می  ،قدرتهای  این  اگرچه  اما 

پرده پوشی کاملا       آنها را  ،کنند می   مشروعیت آفرین، قواعد اطاعت را  فقط به طور غیر مستقیم یادآوری

با  ،در عین حال  ،ستایش و اعتلای رهبر  .نمایند نمی انطباق  به  واژه    .وی  فرامین  دعوت صریحی است 

وارستگی کامل  آنان و نیز محرومیت      و    یت رهبرانصلاح   ،با بسیاری معانی نزدیک به یکدیگر  ،اعتماد""

تداعی    مقبولو    معقول   از استقلال خویش را  این    ،به طرز خاصی  ،این واژه  ؛کند میشهروندان  بیانگر 

 40"....باید به حزب اعتماد داشت."  :کند کهیمادآوری ی باشد. رهبر سیاسی یمدعوت به اطاعت 

از منطق    ،کلامهای مذهبی  ،آید و حال آنکهمیکلام ایدئولوژیک، مستقیم است و زمخت به نظر  

که   ایپس در اینجا  باید بر فاصله  ؛کردند میالگویی خویشتن دار و غیر صریح عرضه  صرفا     ،اجتماعی

 . سازد، انگشت گذاشت میاین دو نوع کلام را از یکدیگر متمایز 

ایدئولوژی  تقریبا به طور    ،آورد میآنچه را که مذهب با انحراف از مسیر تاملات خویش به یاد  

بدین معنا    ؛گردد میر از مذاهب، به کشمکش منجر  ت . از این نظر نیز ایدئولوژی مستقیم  دهد می  آشکار ارائه

برای اجتناب از   ایهبدون چار  ،یابند، ولی بدون هیچگونه تضمینیمیکه مشاجرات در این جا نیز جریان  

 راهی جز توسل به زور نخواهند داشت.    ،آشتی جویانه های و در این  صورت، در غیاب شیوه ؛آنها

به    ،ایدئولوژی سیاسی  ،اجتماعی  ۀاز میان این اشکال اصلی انگار  ،مختلفها ی با توجه به این جنبه

  ،   . در این سه شیوهدهد می  مناسب ترین وجه را برای بیان و تشدید کشمکشهای اجتماعی تشکیل  ،درستی

معنای  مشترك، معنای جهانشمولی که نمودارهای جمعی مربوط به غایات و    :یکسانی مطرح است     ۀمسئل

تردید  بی  بر دوش خود حمل خواهد کرد.  از  م یرقابت اجتماعی    ،اعمال مشروع را  طریق دخل و   تواند 

  ؛ گروه بیانجامد   ۀتجزیبه    ،کند میخاطر نشان    ادموند لیجنطور که  آ  ،بیان گردد و حتیها تصرف در اسطوره

تکرار و حفظ   ،یابد، به قوی ترین شکل ممکنمیآن تحقق     ۀواسطبه  اما وحدت اسطوره و معنای ذاتی که  

 
39  - MAO 1SE-TOUNG, Allocution au IIIe congrès de la Lique de  La Jeunesse de Démocratie nouvelle, 

25 mai 1957. 

   (.  ۱۹۵۷  هم ۲۵و تسه دون، خطابیه، سومین کنگره اتحادیه جوانان دموکراسی نوین، ئ ما)

40  - MAO ISE-TOUNG, Sur le problème de la coopération agricole  si juillet 1955.   

    (۱۹۵۵ ژوئیه ۳۱درباره مسئله  تعاون کشاورزی،  ،ه دونسوت ئ ما)
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در قبال خشونتهای آشکار و بالقوه، همچون   ،ست کها   گرداند. اسطوره در پی آنمیتوافق جمعی را آسان  

کردن    با انحراف تهاجمات و کانالیزه    ،مذاهب نیز  ،در حد کمتری   .سمبلیك انجام وظیفه کند   د خشونت ض  كی

بالقو اراهه  ،شورش    ۀ امکانات  برای  کشمکش  نت جایی  از  مذاهب،  ها رهاسطو  دند.شوگمیاب  تولید    و  با 

 غیر قابل دسترس بودند.   ،بنا به تعریف شدند کهمیمانع تجاوز به هنجارهایی  ،توجیهات ماورایی

مذاهب است، شکل که در تقابل با    ،ك جنبش توهم زدایییدر بطن    ،درستیبه    ،ایدئولوژیهای جدید  

اعمال صالح و   ،و بدون ما به ازای ماورایی  دانند که بی اعوجاج  میخود    ۀوظیف  ،در واقع  ،چهاند ؛ گرفته

به    ،کند. بنابراینمیحق و باطل را اعلام    ،با قاطعیت   ،ایدئولوژی  .عاملان مشروع آنها را معرفی نمایند 

گیرد که نظرا بدون نقاب است، ولی در واقعیت مینبردی در  ،و افشای ستمها    منظور تعریف عنصر مشروع

و   ،شود میباب کشمکشی میان نیروهای اجتماعی گشوده   ،با این نقاب زدایی .دیدی بر چهره دارد نقابهای ج

خواهند این حربه را در اختیار گیرند تا از آنچه  میتهدیدی دائمی در برابر قدرتهای مستقری است که    ،این

هاجم به قدرتها و دفاع از آنها،  تبرای    ،  مانند. ایدئولوژی ، برای کسب نفوذ بکند در امان   میآنها را تهدید  

 گشاید.   میدائمی نبرد  ۀبرای  حفظ محدودیتها و شورش علیه محدودیتها، یک عرص

تصور   خردگرا  دلبستگیم یفیلسوفان  مذهبی،  هویتهای  ترک  که  به    کردند  غیر    عنصرعاطفی 

آورد. میو آرامش بیشتری پدید    در روابط اجتماعی صلح    ،از این طریق  ،دارد وم یعقلانی را از میان بر

انداز  هب  ،کنند میکه ایدئولوژیها حمل    سیاسیکه ارزشهای    دهد می   کافی نشان  ۀاما تجربه به انداز   ۀ همان 

از امکانها را   یفیست که کلام ایدئولوژیک به سوژه طا  آیند. اینمیارزشهای مذهبی به تملک عاطفی در

که سر   دهد می  ئهرا ارا  حقیقت اخلاقی بلکه یک    ،یند ز او بتواند از آن میان یکی را برگکند که  نمی  ضهرع

به عنوان شخص   ،به عنوان محمل مسئولیت  ،  ((egoباز زدن از آن ناشایست و انحطاط آور است. "نفس"  

کند و مورد  مینفس را تحریک    ،و کلام  ؛کند میگردد، و حقیقت فراخوانها به او ربط پیدا  م یتلقی    ،مسئول

که  صریحا    دهد می  را مخاطب قرار   یاسوژه  ،بر خلاف کلام مذهبی  ،کلام سیاسی  41. دهد می   خطاب قرار

که  ؛اجتماعی شده است  فعااو را      بدین منظور  در  تعهداتش را  تا  دنیوی روشن  برانگیزد  و  لیتهای  نماید 

به عامل خودمختاری   ،سازد میکانتی مبدل    ۀفردی را به سوژ  ۀسوژهمچون دعوت مذهبی،    ،اما  ؛مشخص کند 

شود. مینیوی فرا خوانده  به یک عمل د   ،  سوژه  .تقل شده و مسئول دفاع از آن است نکه خود حامل حقیقت م

 در صورت  ، هم که هم امانتدار حقیقت است و موجود خودمختاری ۀمثاب به ،روح و وجدان خویش" بااما "

و جلب حمایت   کند می  کلام به هر کسی به صورت  فردی خطاب   .رود میرم به شمار  جم  ،سر باز زدن از آن

 
41  - Louis ALTHUSSER, "Idéologie et appareils idéologiques d'- Etat", La pensée, nº 151, juin 1970  . 
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رمیت را دامن زند.  جست که جریان هویت آفرینی و ما  ی آنپرا در مد نظر دارد. همچنانکه در    "صمیمانه "

بدون تناقض، از میان    ،فرعی نیست که بتوان   ای آمیز فراخوانهای سیاسی جنبه  صلت شوقخبدین ترتیب،  

درجا  .برداشت  آفرینی  شوق  این  در  هم  هر  ت اگر  در  که  عاطفی  ارزشی  دو  سیستم  باشد.  داشته  وجود  ی 

است  نافذ  تقلیل    ،ایدئولوژی  قابل  دلبستگیآفرینی،  مشروعیت    :باشد میغیر  به  دعوتی  واحد،  آن  به    ،در 

به بی میلی   ،  فراخوانی به بی اعتمادی  ،به طور همزمان  ،و ابطال  ؛به تمجید و به هویت یابی است   ،اعتماد 

تمامی   است.  نفرت  به  م   ییانرژو  عاطفی  شوقهای  و  شور  در  است،  که  کشمکش میوجود  در  تواند 

 ولوژیک سرمایه گذاری شود و به آن افراطی ترین نوع خشونت را منتقل سازد.   ایدئ
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 فصل دوم

 

امر ۀسابق  
 

ایدئولوژی تأملی در  تر    ،هر  پیچیده  انسانی را  این معما  ، چه  ؛سازد میمعمای علوم   ، به واسطۀ 

بتوان  .و هم  موضوع شناخت   شوند هم عامل شناخت می  ،الظاهر  على  ی،بازیگران اجتماع در   ،اگر هم 

آییم  میبه طور نسبی بر این معما فائق آمد، باز از همان زمانی که در پی آن بر  ،رفتارهای کمیت پذیر  ۀمطالع

ماند. میمسئله همچنان حاد باقی    ؛مورد تعمق قرار دهیم    را    که ایدئولوژیها و از جمله ایدئولوژی خاص خود 

ایدئولوژی از  ما  منظور  اندیشه   ،اگر  سیستم  رابطهاآن  تنظیم  در  مستمرا  که  باشد  هنجارها  و  باورها    ۀ، 

توان  می  ،گردد میهر یک از ما باز تولید    ۀوسیل  ه در مقیاس وسیع، بی اختیار ب  ،کند ومیاجتماعی نقش بازی  

مفهومی، این سیستم  که  که   حکم کرد  است  قلمرو  این  در  است. مطمئنا   تعمق  برای  دشوارترین موضوع 

تواند ادعا کند  نمیباشد و هیچکس  می بیش از هر جا معمول  ،فرافکنی گرایشهای شخصی بر روی واقعیت 

  های و از تجربه  اش اجتماعی  ۀکه از زمان  خود از طبق  ای از نفوذ ایدئولوژی سیاسی  ،یابه طور ریشه   ،که

 ماند.  میخویش کسب کرده است در امان  ۀتاریخی ویژ

با این    .تواند ما را یاری دهد که تا حدی بر این مانع غلبه کنیممیمسئله    این  ۀگریزی به تاریخچ

متعددی، خاطر نشان خواهیم کرد که چگونه یک تصادف تاریخی و فرهنگی    ریز و از طریق مثالهایگ

را امکان  مسئله    نسبت به  ای ، بلکه همچنین آگاهی ویژه  معین، نه فقط برخی از ساختارهای ایدئولوژیک

نسبت تاریخی آگاهی    ،بنابراین  ،باید آماده باشیم که موقعیت تاریخی خودمان و  ،بدین  ترتیب   .سازد میپذیر  

به اشکال   ،اجتماعی، که بی وقفه با این پرسشها ۀفلسف .مورد تعمق قرار دهیممسئله  اص خویش را از اینخ

هر چند در  ،این گزیر باید  ؛ملات  بسیاری به عمل آورده است باره تا  در این ،رخورد داشته است مختلف، ب

نماید. این تذکار، همچنین به ما نشان  حصر به  فرد این تاملات را نیز یادآوری  ن خطوط اساسی، غنای م

 به همراه دارند.     را  کدام پیوستگی و کدام گستگیها ،در اینجا ،که علوم اجتماعی جدید  خواهد داد 
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  بلکه فقط   ،کنیممیکامل از شناخت ایدئولوژیها را بازسازی   ۀما ادعا نخواهیم کرد که یک تاریخچ 

 .نقاط مهم این مسیر را مشخص خواهیم نمود  ،بر گسستگیهای معنی دارتأکید  با ،

   

خط نشانهای تاریخی  ( یک  
 

روشنی صورت گرفته  ه  ب  ،این کنکاش در مورد کلام سیاسی  ،آتنی، نخستین مقطعی است که در آن  ۀتسی   

آزاد   ،با عروج دموکراسیکه،      معنا  بدین  .است  تمام "مردان  برده(  "در واقع،  نه  نه   اند ،که  بیگانه و  نه 

حق مشورت و   سیتهردند که در چشم قانون برابرند و در مورد سرنوشت  گ میمزدور( به شهروندانی بدل  

یلی ایراد  متحها ی و خطبه   شوند می   که در آن آئینها انجامای، تبادل نظر دارند. مجلس دیگر آن مکان اسطوره

کلامهای متضاد به    ،گیرند می  نیست، بلکه محلی است که در آن رقیبان رودرروی یکدیگر قرار  ،گردند می

در    ،ا جنگیآورند. در واقع، تصمیم در مورد صلح  میپردازند و آنگاه به تصمیم گیری روی  میمجادله  

خود را  شوند و جایگاه  می از یکدیگر متمایز    ،به  اعتبار سخنوری  ،روسای حزب   ؛گردد میمجلس اتخاذ  

دنیایی از مجادلات و     ،شهروندان آزاد   42.گردد می فریبندگی سخن تسخیر    ۀو قدرت با حرب  کنند می   تصاحب 

  ؛ردد گم یبه دفعات، در اثر فریبندگی سخن دگرگون    ،کنند و تمایلات آنهامیکشمکشهای سمبولیک را تجربه  

 ردند.  گاز اینجاست که تصمیمها و پراتیکهای مشخص ناشی می

مشاهده  را که بر اسطوره بنا شده است  ای جامعه  ۀخاتم  ،در این دموکراسی اقناع  (Plato)  ،افلاطون

  ، هومری  ۀدر جامع  ،  یابد که اسطورهمیدرجه بندی شده، درکاملا     ۀاندیشناک از بازگشت یک جامع  ،کند ومی

با باوراندن به مردم که از    ،ادیبم   ۀکدام وظایف اجتماعی را بر عهده داشته است.  بدین ترتیب، اسطور

 ، آورد که همگی برادر هستند یمبرای آنها این توهم را پدید  43، اند نشات گرفته  ،ز همان مادرا ،همان زمین

اما    ،، یك توهم و یك دروغ است   اسطوره  .نمود هم پیوستگی و توافق جمعی را آسان می   هو بدین ترتیب، ب

 دروغی که برای زندگی سیته ضرورت دارد.  

 
42  - Gustave GLOIZ, La eité grecque, Paris, A. Michel, 1968.    

سلاحهایشان و    ،و خودشان اند ،که در آنوش زمین شکل گرفته و  پرورش یافته .... من تلاش خواهم کرد آنها را متقاعد نمایم"  -  43

دنیایشان آورده است، که اینک، آنان باید آب   ه ه، ب مادرشان، پس از آنکه آنها را  کاملاً پرورد زمین،که   ،تمام آنچه به آنها تعلق دارد

و دیگر شهروندان را   ،و خاکی را که در آن سکونت دارند همچون مادر و دایه خویش بنگرند و از آن  به هنگام حمله دفاع کنند

 PLATON, La:سوموریت،  کتاب هافلاطون، جم ".اندهمچون برادرانی به حساب آورند که  مانند آنها از بطن زمین بیرون آمده

République, liv. 111, 414d-415a. 
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 ، گشاید کهم از تعالیم سوفسطائیان، باب تأملی را میبا الها  ،در فن بیان خود   (Aristotle)  ،ارسطو

بعد  به  آن  ک  ،از  به  مربوط  تفحص  هر  مخا در  چگونه  دارد:  حضور  سیاسی  بر  لام  و  کنیم  مجاب  را  لف 

پاره از  بحث، سخنور  قلمرو  مسائل مورد  در  یعنی  قلمرو سیاسی،  نماییم؟ در  او غلبه  از  ای استدلالهای 

با روانشناسانه    ،تکنیکهای منطقی اقناعی خویش را   ؛ جوید ود می س ادبی  آثار خاص  تکنیکها،  پی    این  در 

دقیق   ۀروف مطالعرا مص  خویشکشف چگونگی عمل سیاسی است که ارسطو هم  در تلاش به منظور    .دارند 

   44سازد. ی ماین تکنیکهای اقناعی 

مسائل مربوط به  کنترل سمبولیك و    ،شود می آنچه مطرح    ،باید توجه کرد که در اینگونه تاملات  

ادغام و کنترل رفتارها   ۀ وظیفای  کند که مقولات اسطورهم یروشن    (Plato)  افلاطون  .قدرت سیاسی است 

اما آن    .سازد میخود را بر روی سلطه و نفوذ از طریق کلام متمرکز    ۀتمام اندیش  را بر عهده دارند، ارسطو

ا یک قدرت دولتی بتواند ی توانند تصور کنند که یک قدرت بیرون از شهروندان  نم یه،  ت در چهارچوب سی  ،دو

 مورد کنترل قرار دهد. از این  دریچه است که   ،با تسلط بر دستگاههای ایدئولوژیک  ،مت شوندگان راوحک

  .نماید می  را مطرحمسئله  بار دیگر( Niccolò Machiavelli 1469-1527)  یماکیاول  نیکولو

ك شاهزاده قدرت را  یآنها    ۀ های میان شاهزاده نشینها و روشهایی که به واسطبا تحلیل کشمکش 

د بازیگر سیاسی از باورها و سیستمهای بایست که درا  در مقام آن  ماکیاولی  نیکولو  ،کند حفظ می تسخیر و  

به     را که افلاطون در مورد اسطوره ای او تحلیل سیاسی عمل تواند آورد.به  ای سمبولیک چه استفاده ۀسلط

هب کدام وظایف  دهد که مذاخواهد نشان  م یاو    ،. از این طریقکند می   گرفت، در قلمرو مذهب دنبال میکار  

مذهب   .رد ببتواند  از آنها می ای چه بهره  ،در کشمکشهای سیاسی  ،  عهده دارند و شاهزاده  اجتماعی را بر

تقویت  "  ،برای حفظ پیوند دولتمندان  ؛را تشکیل دهد   45  ی ترین تکیه گاه جامعه مدنی"ضرور"قادر است  

شهاست سربازان در     برای پرورش و حفظ  ،علی الخصوص   ؛و محکومیت مخالفان "مفید" است   "مردم

تحلیل روابط میان قدرت سیاسی و قدرت سمبولیک را نیز به این    ،  یماکیاول  نیکولو جنگ کارآیی دارد.  

نشان دهد که کاربرد هوشمندانمیملاحظات   تا  را در چه امکانات عملی    سمبولیک   هایتهاندوخ   ۀافزاید 

که چگونه   دهد می   متعددی در تاریخ  رم، نشانهای رجوع به نمونه     با  ،گذارد. اوم یاختیار مقامات کشوری  

 
44  - AR1STOTE, Rhétorique, liv. 1&11, Paris, Les Belles-Lettres,  Ed. Budé.    

 (   دوم و  اول  کتابهای ، بیان فن  ، ارسطو )

45  - MACHIAVEL, Discours sur la première décade de Tite-Live [1513-15201], Paris, Gallimard, La 

Pléiade, - 1952, p.411,. 

مذهب تا چه حد برای فرماندهی ارتشها، تقویت   کند کهمیبه طرز معقولی مطالعه نماید، اثبات  را  آن تاریخ رم ، برای کسی که

 .(۴۱۲همانجا، ص  )حفظ دولتمندان و سرافکنده  کردن اشرار مفید بود ،مردم
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ا مهار  ی سران کشوری و لشکری توانستند مذهب را برای تسهیل  اقدامات خویش و هدایت لشکریان به پیکار  

دنبال گیرند. رهبران سیاسی هدفهای خود را  به خدمت  تاکتیکی  ،و  کنند می  کردن شورشها  از   ،به طور 

به شرط آنکه   ،مت باشد تواند یک ابزار حکومی گیرند. ایدئولوژی  میسیستمهای مذهبی یک پارچه ساز بهره  

ك  یتواند از مذهب  میکاردانی سیاسی    .فضیلت " مورد استفاده قرار دهد "با هوشیاری و  آن را    شاهزاده

علاوه  ۀوسیل به  بسازد.  خود   شاهزاده  ،قدرت  منزلت  و  و    را    شان  توهم    ، داراست  و  ترس  نفسه،  به 

در عمل،   ،و  ،بهره گیرد   ،کند میکه برقرار  تواند از ایدئولوژی دولتی  میده  بدین ترتیب، شاهزا  .انگیزد میبر

مربوط به خدایان  جانشین باورهای    ،  در صورت لزوم  ،باورها و  بیمهای ناشی از قدرت سیاسی نیز قادراند 

  وظایف را بر عهده گیرد.      تواند جایگزین ایدئولوژیهای  مذهبی شود و همانمیایدئولوژی دنیوی هم  .  ردند گ

مملو از اشارات پر بار در مورد این مسائل است: کشمکش میان    ،و هجدهم  تفکر قرون هفدهم  

علم    ،کند. با این وجود، در هم آمیزی خرد م یرا محسوس  آن  خرد و ایمان، اهمیت نبرد ایدئولوژیک و نتایج  

ردد. بدین ترتیب، همانطور که  گمذاهب جستجو  ا نزد  پیروان  فرصبرد که توهم  میو حقیقت به اینجا ره  

به خاموشی    ،انکار ناپذیرحضور یک دانش    در  ،گیرد که ایدئولوژیهامی، این خوش خیالی  ریشه  ایم دیده

اندازهای   یابند، چشمد. تنها زمانی که فیلسوفان از این سیستم دو ارزشی اطمینان بخش خلاصی میگراینمی

 1623Blaise- 1662)    پاسکال  بلِز  آورد.میگشایند که علم سیاست قرن نوزدهم به آنها روی  میجدیدی را  

Pascal)  بر حسب    ،عدالت و مشروعیت راهای  توانند ایدهمیتا کجا   ،  یابد که قدرتهای مسلطبه تلخی درمی

Jacques Rousseau-Jean )   ژان ژاک روسو  46.ند و قالب گیری کنند و تحمیل نماین از    ،منافع خویش

که    ایاراده .ر کرد گذ "  عمومی  ۀاد را"توان از ایدئولوژیها به  میپرسد که چگونه  میاز خود    (1712-1778

     .ا سمبولیک، بلکه تحقق مستقیم خواست جمعی است یسیاسی  ۀك سلطی  ۀدیگر نه نتیج

معضلات   دوره  ،  این  نیم  ا یدر  از  هجدهم    ۀکه  قرن  طول تدوم  نوزدهم  قرن  نخست  سالهای  ا 

است که منطق بنیادی علوم اجتماعی آینده سازمان    زمانی  ،و این  ؛شوند می   ایدچار دگرگونی ریشه  ،د شکمی

مجموعبا یمی و  چشم ها ی پدیده  ۀد  یک   در  را  قرار  انسانی  اندیشی  باز  مورد  تاریخی  این دهد می   انداز   .

آگاهی بر سیستمهای سمبولیک را نیز تحت تاثیر    ،گذارد م یمعلومات انسان اثر    ۀونی که بر مجموعگرگد 

 47. دهد می قرار

شرایط اجتماعی و    ،یك قرن  یط  ،انقلاباتی نیز که  ۀببه تجر   ،ضروری است که این وجدان جدید 

د  را  آمریکای شمالی  و  غرب  انقلابهای   ،کنند میون  گرگسیاسی  بر سر  که سخن  آنجا  تا  داده شود.  ربط 

 
46 - B. PASCAL, Pensées et opuscules, Paris, Hachette, 298-299,  p. 470. 

47  - M. FOUCAULT, Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966 . 
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نبرد   ،در عین حال  ،معاصران آنها  قادرند دریابند که نبردهای سیاسی  ،ا فرانسه باشد یانگلستان، آمریکا  

گردد. اینان همچنین بدین امر آگاهی  م یهستند و شدت برخوردها سبب تشدید رویاروییهای سمبولیک  هاایده

  ، ك سیستم جدید باورهای سیاسییورت پیدایش یک توافق عمومی جدید و پیروزی  یابند که فقط در صمی

   .سیاسی سرانجامی خواهد یافت  - کشمکش اجتماعی

سیستمی را بدین   آفرینش چنین  (John Locke 1632-1704)  جان لاک  ،۱۶۸۸در فردای انقلاب  

خشونت، تدارك یك تئوری برای زندگی سیاسی  فوریت   ۀبه منظور جلوگیری از ادام  ،کند کهگونه توجیه می 

  ، کند ومیمشروعیت رها  پیوندهای اجتماعی را بدون قاعده و عاری از    ،شکست راه حل مذهبی  :یابد می

ت جدید همچنین باید شرایط موجودی   ۀجامع  48سازد.تمامی نیروهای درونی ویرانگر را آزاد می  ،بدین ترتیب 

 آفریند، باز یابد.  میخویش را در قالب زبان جدیدی که برای قدرتهای جدید مشروعیت 

بی آنکه خود را به    ،توانستند مشاهده کنند که تحولات سیاسیمی در عین حال شهود این انقلابها  

 ، و همچنین  ،مدنی مقارن بودند   ۀتحولات عمیق در تمامی سطوح جامع   با     کجا  تا  ،قلمرو خاصی محدود نمایند 

طرح یک  در  کجا  تا  تحولات  نبودند     این  آن  توضیح  به  قادر  تنهایی  به  سیاسی  وقایع  که    ، درازمدت،  

  ( Alexis Tocqueville 1805-1859)  ، توکویل ( Wilhelm Hegel 1770- 1831) هگل،. گنجیدند می

گیرند، میونیهای سیاسی قرار  چون در برابر دگرگ   (Auguste Comte 1798-1857)  ،و اگوست کنت 

در   ،و اطمینان دارند که  ،سازند م یهمت خویش    ۀوجه  ،صیرورت اجتماعی  ۀتعمق در آنها را در مجموع 

چشم انداز   ،درک آنها را دریابند. همزمان با آن  ۀبدین ترتیب، تنها شیو  ،علت وجودی وقایع و  ۀاین مجموع

مورد ملاحظه قرار دهند و نقد مجددا     عقاید راهای  دارد که سیستممیآنها را وا    ،پذیرند که می   ای تاریخی

نمایند   ۀانخردگرای آنانعصر روشنگری را  رها  نظر  از  عقاید سیاسی  ،.  ه ندیگر    ،مذهب و سیستمهای 

بلکه ابعاد تاریخی هستند که باید توضیح داد یا در   ، کشیشهای بی آزرمآموز شهریاران یا    ریبهای دست ف

 جستجوی توضیح آنها برآمد.   

 

 
شود و در میان انسانها قواعد  میاگر دلیلی نداشته باشد که فکر کنیم که هر حکومتی فقط و فقط از زور و خشونت ناشی    ....." -  48

قدرت  بی      طغی انآشوب، فتنه و   ،و بدین ترتیب تخم بی نظمی، پلیدی  ، گرددمیترینشان غالب    زندگی همانند حیوانات است، که قوی

را    درتق این  کسانی  سیاسی منبع دیگری و برای  تدر قبرای   ،، ضروری است که برای حکومت منشاء دیگری......پایان را بپراکنیم

 "رسمیت شناسی دیگری بیابیم.  هب در اختیار دارند، شیوه تعیین و 

  Essai sur la véritable origine, l'étendue et la fin du pouvoir civil [1960], trad. Jean Louis FYOT, Paris, 

PUF, 1953,  p. 61). 
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به صورت   ،اول قرن نوزدهم  ۀشود که چگونه تفکر سوسیالیستی نیم م یدیده    ،با این یادآوری کوتاه

  تا کشمکش طبقات اجتماعی   دهد می تغییر  ا ی به طور ریشهآن را    اما  ،آید میجزئی از این معضل تاریخی در

 جای دهد.  ایدئولوژیهای سیاسی ۀرا در مرکز نظری

فشرده،   ۀیک مقطع اساسی را در این عرص  (-1835Saint-Simon 1760)  ن سیمون،سآثار  

  ، سازد؛ بدین معنا که ، در آن واحد، یک نظریه پردازی گسترده در مورد تاریخچهپیشنهادها مشخص می 

در .  آورند میبه ارمغان    صنعتی"  ۀ"طبق   خاص  ایدئولوژی  ۀدربار  گستاخانه پاسخ    یك مشترک" وهای "ایده

  ، دهد، طبق این فرضیه باورها را بسط می  ۀتتاریخیگری و فونکسیونالی   ۀاو فرضی  ،۱۸۲۰حدود سالهای  

می  ،ضرورتا    ،باورها تحمیل  آن  در چهارچوب  که  اجتماعی"  "سازمان  ویژگی  دارند.   ،شوند با   49تناسب 

اقتدارگرای  به    ،به طور سمبولیك  ،که  ،" تعادل خویش را مدیون حفظ مذهب کاتولیک بود سیستم فئودالی"

تحقق    "مثبت" ، به  ۀ"سیستم صنعتی" ، جز از طریق آفرینش و انتشار یك فلسف  ؛شد میفئودالیسم مربوط  

به علاوه، "ایده های مشترک" ، خودسرانه از سوی یک قدرت معنوی تحمیل    .د باینمیکامل خود دست  

  که ای گویند: جامعهمیخاص لبیك    ۀدر یك جامع  به پراتیک مسلط    ،مناسب ا ی به گونه  ،بلکه  ؛گردند نمی

یک برداشت صنعتی و انجمن گرا از زندگی مشترک  لزوما    ،رو به سوی تولید و افزایش ثروتها دارد کاملا   

 ، آورند  م یبرای جنبش سوسیالیستی به ارمغان    ،ن سیمون، در این زمینهسرا برجسته خواهد نمود. آنچه آثار  

راتیك طبقات اجتماعی را در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار  پو    مشتركهای این است که شکل گیری ایده

  ، که یک ایدئولوژی سیاسی  ،ن سیمون میان ایدئولوژی نجیب زادگانس  ،بازگشت به سلطنت   ۀجامع  در  دهند.

  ،در راستای تولید است کاملا     مثبت و    ،که صلح طلب   ،با ایدئولوژی صنعتگران  ،است گر جنگجو و سلطه

   50دهد. را نشان می  یایک تخاصم ریشه

از این زمان به بعد،  ،شود  نمیبه کار گرفته  ،"ایدئولوژی"، از سوی سن سیمون ۀهر چند که واژ

آلود و وابسته به موقعیت    تفکر توهم  زک طریتوان گفت که باب دعوای ایدئولوژی، یعنی نسبت دادن  می

در آن واحد، یك استدلال جدلی و یک ابزار تحلیل را شکل    ،این  مرافعه  ؛شود میگشوده    ،طبقاتی به مخالفان

  ، در  این مجادله  51، طرفانه شکل گرفته بود سبت بی که نخست در یک زمینه و منا ،ایدئولوژی ۀژا، ودهد می

  ، مخالف برای نامیدن تئوریها و مکاتب  ای  گردد و به ضرورت ابداع واژهمیسیاسی تفسیر    ایبه گونه  ،وناز  

 دهد.  که با منافع طبقات سلطه گر مرتبطند، پاسخ  می 

 
49  - Henri de SAINT-SIMON, "L'Organisateur", Oeuvres, vol. XX  Paris, Anthropos. 

50  - Pierre ANSARI, Sociologie de Saint- Simon, Paris, PUF, 1970,  chap. 111 

51 - DESTUT DE TRACY, Projet d'éléments d'idéologie, Paris, P.  Didot L'Aîné, an IX. 
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  ۀ ، یعنی فرضی ها مرکزی جامعه شناسی ایدئولوژی ۀ، فرضی۱۸۴۰در سالهای  ،زمان به بعد از آن 

شاهد مثال   ،به فوریت   ،  این فرضیه   ؛ردد گمی   نی وتعین میان گروه اجتماعی و بیان ایدئولوژیک، تد   ۀرابط

-Pierre)  ،آثار پرودن  .د بایمی ژوایی و ایدئولوژی کارگری  ناسازگاری میان ایدئولوژی بور  خود را در

Joseph Proudhon 1809-1865)    دهند و تئوریزه  میی ، این  تقابل را توضیح  گملج،  ۱۸۶۵تا    ۱۸۴۰از

پردازند. برای اینکه یک  م یهای طبقاتی  نقش تاریخی آنها به تفحص    "کنند و در خصوص پیدایش " ایدهمی

 ، د بو کدست یابد و بتواند مهر طرح خویش را بر تمامیت اجتماعی ب  "ظرفیت سیاسی "اجتماعی به     ۀطبق

دارد  آگاهی  :تحقق دو شرط ضرورت  به خود  آگاهی از جایگاه خویش  در جامعه و    ،این طبقه  یعنی به 

منطبق با آن خودآگاهی را    "ایده"ك  ی  ی،سیاس  ۀ، دست یابد و نیز یک نظریگیرد می   دهنقشهایی که بر عه

  ، ۱۸۶۵در    .طرح فراگیر مربوط به سازماندهی مجدد اجتماعی است   یك      ۀکه دربرگیرند   ایایده  ،مدعی باشد 

  ا ی " از ایده" و  اند  طبقات کارگر خود آگاهی کسب کرده"توان ادعا کرد که  میپرودن بر این باور است که   

با    ،این تحلیلها  52.بورژوایی در تضاد کامل است"  ۀاید برخوردارند که به این خودآگاهی ارتباط دارد و با  

جنبشهای سوسیالیستی را بر   ،بی وقفه ،از این به بعد  ،گشایند کهرا می  ایمباحثهباب   ،دقت و ظرافت بسیار

به انشعاب می کارگر    ۀآیا ایدئولوژی عملی طبق   :ست که ا  این مباحثه بر سر این  ؛کشاند سر این موضوع 

یك حزب     ۀوسیل  ها این ایدئولوژی باید بی  ،کلی و ترکیبی از آگاهی طبقاتی است و باید باشد بیانی  صرفا   

  - روشنی در یک چشم به   ،برای طبقه به ارمغان آورده شود؟ تحلیل پرودنی "از بیرون "سیستماتیزه گردد و  

های ایدئولوژیک از سوی  ترو ثگنجد و از هرگونه تملک  م یاز پیدایش ایدئولوژیها    " کارگر گرایانه"انداز  

   53آورد. یمخصص  انتقاد به عمل سازمانهای روشنفکران مت

به  ، (Karl Marx 1818-1883)  مارکس  کارل    کهای مسئله  خطوط اصلی  ،  بعد   از آن زمان 

وبر دورکیم  (Max" Weber 1864-1920")  ماکس  سه    ،(Émile Durkheim  1858- 1917)   و  در 

و   ءد بمارکس بر م :توان مکمل یکدیگر دانست میاین سه جهت را  ؛شوند میترسیم  ،کنند می مطرح ، جهت 

ایدئولوژیها بر عملکرد   ،ورزد می تأکید    تعین  وبر  و  ماکس  آنها  تاریخی  با شان همبستگی  بر  دورکیمهای 

    .ساختارهای اجتماعی

تحلیل ایدئولوژیها از قلمرویی که ملک طلق ماتریالیسم تاریخی است بسی فراتر    ،در نظر مارکس

شود که  می. نشان داده  دهد می   رود و مدخل واقعی شناخت علمی از فرماسیونهای اجتماعی را  تشکیلمی

 
52  - P.-J. PROUDHON, Capacité politique des classes ouvrières  [1865], Paris, nouv. éd., M. Rivière, 1924, 

p. 89-92  .   

53  - Pierre ANSART, Sociologie de Proudhon, Paris, PUF, 1967. 
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اساسا    و  ،صیرورت تاریخی را ۀو به نیروی محرکدهند می  ایدئولوژیها نه یک جهان خودمختار را تشکیل 

ایدئولوژیها نقد  ترتیب،  بدین  نیستند.  اجتماعی"  "وجود  بیان  جز  کلی    ،وریت ف   به  ،چیزی  توصیف  برای 

هدایت    ۀرشت"ین نمونه است که  اصل کلی و  کند. بر اساس امیماتریالیسم تاریخی نقش مدخل را بازی  

با این تحلیل، میان سطوح ساختار اجتماعی از نظر روش کار تمایز برقرار    ؛یابد می کننده" یك تحلیل وضوح  

در     ،، نقد ایدئولوژیها  شود. به علاوهمیوسیله زیر بناها تدوین    هتعین مراتب روبنایی ب   ۀردد و فرضیگمی

یك  پیش بینی کلی   ،در مورد وضعیت یک جامعه و تضادهای آن  ،که  دهد می  امکان  ،یك موقعیت مشخص 

به عمل آید. در واقع اگر ایدئولوژی یک طبقه یکی از تولیدات آن است، یک تولید خصلت نما نیز هست که  

مارکس به    ،۱۸۴۸همچون انقلاب  ر داشته باشد. در برابر اوضاع و احوال تاریخی  گتواند نقش برملامی

تخیلات و رویاهای بازیگران مختلف را   ،تصاویر ذهنی  ،اول  ۀبرد که در وهلمیبه آنجا ره    ،طور معمول

ظهور    ،از طریق قیاس  ، اجتماعی را پیاده کند. و  تضادهایجای آنکه صبورانه  به    ،تجزیه و تحلیل کند. او

نماید  دنبال  را  فکری  انکند  میدرنگ    ،سیستمهای  و    ۀارگتا  نماید  تحلیل  و  دهد  تشکیل  نو  از  را  جمعی 

 کار گیرد.  به تناقضات اجتماعی  ها ی ها را به عنوان نشانهیایدئولوژ

  ،کند میزیر بناها ، یك روش ورود به مسئله را  بیان    ۀوسیل  هاصل تعین روبناهای ایدئولوژیک ب 

تاكید   بنابر  روش،  شناسان  (-1947Karl Mannheim 1893)  ،مانهایم  کارلاین  جامعه  تحلیل     ۀ روح 

خود را در جزم یك علیت اقتصادی محصور  مارکس    ،ایدئولوژی آلمانیدهد. در  یدئولوژیها را تشکیل می ا

 ،دهد. این اصلبلکه اصل بسیار بارورتر تحلیل اجتماعی تاریخی  سیستمهای فکری را ارائه می   ،نماید نمی

و هیچ تحلیل محتوایی از آنها، هر    ،به خودی خود قابل درک نیستند   ،کند که ایدئولوژیهامیبه روشنی بیان  

جز از   ،حقیقت آنها  ؛ند تواند حقیقت آنها و قوانین تشکیلشان را بشناسانمیهم ظریف و دقیق باشد،    چقدر

طریق برقراری رابطه میان آنها و شرایط اجتماعی تولید آشکار نتواند شد. اصطلاحاتی که مارکس در این  

باید بدان مربوط  میاوراق به کار   تا آنچه را که ایدئولوژیها  ظاهرا  چندان دقیق   ،ردند مشخص کند گبرد 

برد، دینامیم  م یاصطلاحاتی که او به کار    ؛گوید نمی  او به صراحت از زیر بناهای اقتصادی سخن   : نیستند 

  ه که ب   ،سازند، یعنی فعالیت عمومی تولید  و بازتولید رایمرا برجسته و ممتاز    54حیاتی" تولیدی و "روند  

خود    ۀواسط موجودیت  شرایط  جامعه  یك  می   را    آن  حذفنماید.  تجدید  سر  بر  سخن  واقع،    ۀ مسئل   در 

 بلکه آنچه مطرح است این  ؛عاری از نتایج تاریخی نیست یی بازتابها"  "با خلاصه کردن آنها به    ،ایدئولوژیها

 
54  - K. MARX, L'idéologie allemande [1845], Paris, Ed., Sociales, 1968, p. 51. 
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سیستمهای فکری در پراتیکهای اجتماعی مورد   ،ک  اصل مربوط به نظریه و روشیپس از ارائه     ،ست کها

 آید.    ر تجدید زندگی جمعی کنکاش به عملتعمق و  بازاندیشی قرار گیرند و در مورد نقش آنها د 

دو آگاه"انگی ارزشی میان  گبدیهی است که  اقتصادی و  "امر واقعی " و "عنصر  ، ساختارهای 

نمودارها نیست     دوگانگیچیزی جز    ،سیستم  تولید   ، را کهچ  ؛در روش  پراتیک  به    نمودارها    ،در  نسبت 

  دهد می   خوبی نشان  ه، بکاپیتال  کتاب   مارکس، در نخستین صفحات   .ضروری هستند کاملا       ، ذاتی و  پراتیک

این سیستم به تولید کنندگان و    ؛نماید می   ك سیستم نمودارها را ایجاب یکه حتی پراتیک مبادلات، درونی شدن  

از این سطح به بعد، تخیل، به نام  ضرورتهای    .که رفتاری مناسب از خود بروز دهند   دهد می خریداران امکان  

تولید کنندگان باید طلا    ،در کاربرد پول   .کند می   ران را تنظیمگ  که رفتار مبادله  دهد می   فعالیتی انجام  ،تولید 

طلا در   .یك علامت جهانشمول محصولات بیندیشند  ۀمثاب به و به آن ،را همچون یک سمبول در نظر گیرند 

  پراتیک ،  یو این تخیل جمع  ،"شود میتخیل  " مبادله گران    ۀوسیل   هحضور ندارد، بلکه فقط ب  آنشکل محسوس  

 ، نماید می  ك  سیستم علائم عملیکه در   ایبه سود ایده آلیته ،کالاها ، سازد میای آزاد پایاپ ۀرا از قیود معامل

در حد یك توهم   را      خطا خواهد بود اگر این سیستم هماهنگ نمودارها  55آیند. یمطبیعی خویش بدر    ۀراز پیک

   ی فعالیت ماد یك    بازتاب   ، تولید کنندگان و سیستم علائم  ۀانگار.  ا یک علامت ثانوی  پایین آوریمیمحض  

به عنوان پراتیک      را    آن   و  کنند می  یک جزء تشکیل دهنده شرکت   ۀبلکه در این فعالیت به مثاب  ،نیستند 

این توهم که    ،همین ترتیب به   .معنایی در بر دارد   ها نمایند، یعنی به عنوان عملی که برای سوژه م یتعریف  

در تولید کالایی حضور دارد و در آن دارای    ،کند میکالای تجاری را در چشم تولید کنندگان تبدیل به فتیش 

بینند که میدر محصولات خود، موجوداتی را    ،تولید کنندگان  ،بر اساس این توهم  ،وظیفه و کارکرد است 

  ، کند میرا یادآوری    "مایه داریکس " روح سرزمانی که مار  ،ترتیب پردازند. بدین  میمیان خود به مبادله  

بلکه   ،تقلیل دهد   ،شود می، که بر یك پراتیک خودکفا سوار  آل به روبنایی ایدهآن را    بدین منظور نیست که

  به پراتیکها امکان   ،این ساختارهای فکری  ،اندیشیدن و تصور کردنهای خواهد نشان دهد که این شیوهمی

بازیگران اجتماعی به تجربه   ۀوسیل  هافزاید که این مفاهیمی که بمیاو    ،همچنین  .گردند که  هماهنگ  دهند  می

فقط پس از محو پراتیکهای    ؛ردند، ولی محو شدنی نیستند گآیند ممکن است که از طریق نقادی افشا  میدر

 .  ا را خواهند گرفت خاص وجه تولید سرمایه داری است که مفاهیم  دیگری جای آنه

ایدئولوژیهای خود را برای  توضیح انقلابات    ۀکه در آنها مارکس نظری  ایای تاریخیهدر نوشته 

ادهایی که  ناس  ۀاو در نحو  ؛شود. در اینجامیپرداخته  مستقیما     ایدئولوژیهای سیاسی  ۀبه مسال  ،برد می به کار  

 
55  - K. MARX, Le Capital, Paris, Ed. Sociales, 1950, liv. 1, sect.I   . 
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او دیگر    ،در مورد جنگهای طبقاتی  :دهد که با گذشته متناقض نیست میتغییری صورت    ،آورد میبه عمل  

  تناقضات اقتصادی را برجسته و ممتاز گرداند، بلکه بر سر آن   ۀگذارد که نیروی محرکنمیبنا را بر این   

 . ست که طبقات در حال کشمکش و اشکال آگاهی سیاسی این عاملان جمعی تاریخ  را مورد توجه قرار دهد ا

ذینفع و کشمکشهای ایدئولوژیک به    ۀاین است که ایدئولوژی به منافع طبق   ،در این سطح  ،  ترین قاعده  کلی

تناقضات منافع ارجاع داده شوند. هنگامی که اشرافیت زمیندار عظمت سلطنت فردی را مورد ستایش و  

قشی ممتاز خود را مبنی بر حفظ سیستمی که در آن او از ن  ۀکند که اراد نمیکاری جز این    ،دهد  میتبلیغ قرار

مزایای سلطنت پارلمانی را    ،زمانی که بورژواری صنعتی  و  ،56بپوشاند است، در بیانی فاخر    برخوردار

ست که رژیمی را بر سر کار آورد که در آن بتواند قدرت خود را تحکیم کند و  ا  در پی آن  ،نماید می   تئوریزه

 منافع تجارت و صنعت را مورد  دفاع قرار دهد.   

ست که این الگوی توضیحی را چگونه باید  درک کرد و  ا شود این میبار دیگر، سوالی که مطرح 

هر جهت به  وابط  اجتماعی تولید تلقی کنیم؟  تکرار لفظی ر  ۀآیا شایسته است که ایدئولوژی را صرفا  به منزل

ابزار کارآمدی نیز   ،ایدئولوژی سیاسی، تکرار صرف یک وضعیت نیست   :پاسخ مارکس بدون ابهام است 

بدین   .توان جداگانه مورد مطالعه قرار دادمیو این وظایف را    ؛ بر عهده دارد   ای هست که وظایف ویژه

بورژوای اوج    ۀاو به طبق .دقیق را بر عهده گرفت  ۀی دو وظیف نکلام ژاکوب  ،۱۷۸۹در طی انقلاب  ،ترتیب 

از  :گیرنده امکان داد که فعالیت خویش را تبلیغ و ترویج کند و انرژیها را  برای تحقق هدفهایش بسیج نماید 

تا به آخر دنبال نمایند.  آن را    ویک معنای تهییج کننده بخشند    ،نها توانستند به عمل خود بژاکو  ،طریق کلام

فعالیت    ۀافتاد این بود که معنای پیش پا  ،57این "رستاخیز مردگان"   ،از سوی دیگر، اثر مستقیم این تورم الفاظ  

  . نحو موثری بفریبند   هایشان مخفی نماید و بدین ترتیب به آنها امکان دهد که خود را ب  ۀبازیگران را از دید 

ده  بازیگران را کور نماید و موقعیتی را که آنان در هر حال عامل آن یتاثیر ایدئولوژی در اینجا بود که د 

نماید پبودند،      ۀایدئولوژی برادری طلب، واقعیت جنگ طبقات را از دیدگان هم  ،۱۸۴۸در    .رده پوشی  

طبقات    ۀوری خواه درآمدند، هم، سلطنت طلبان به صورت جمه   "چشم پوشی صلح جویانه"با این    :پنهان کرد 

 58" سپردند. سر مستی سخاوتمندانه"دست این    هها نیز خود را بخویش را فراموش کردند و پرولتر ی هاشکوه

واقعیت را از دیده     یكیك كلام واحد قادر است هم    :تواند چند وظیفه بر عهده گیرد میبنابراین، ایدئولوژی  

انقلاب و تصرف قدرت( )هم یک فعالیت را امکان پذیر سازد    ،  معنای عینی عمل()بازیگران مخفی نماید  

 
56  - K. MARX, Le 18 Brumaire, Paris, Ed, Sociales, 1969, p.47-48. 

 .۱۷همانجا، ص  -  57

58  - Les luttes de classe en France [1850], Ed. Sociales, 1967,  p. 52. 
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هم    آن  ،اما، فقط پس از فروکش کردن هیجان  ،این تضاد وظایف  .هم طبقات تحت سلطه را متوهم نمایند   و

بازماندگان، آشکار می آنچه هست تجربه و حضور درونی    :شود در چشمان  به فوریت  در کوتاه مدت و 

است که برای ای ، عزم و ارادهگیرد می معنایی است که مورد ابتلا و تجربه قرار ،ایدئولوژی است، چه، او

شود و به  مشخص حقیقت ظاهر می   ۀست که در چهرا   توهم ایدئولوژیک این  ۀخصیص  .عمل  ضرورت دارد 

 آید.   رمیحضوری و ملموس د  ۀتجرب

بلکه  بی هیچ تناقضی    ؛رت و بیگانه نیستند پ وجه نسبت به تئوری مارکسی    هیچبه  این ملاحظات  

 تردقیق  .بتوان تمامی مفاصل آنها را باز یافت   آنکهشرط  به  خورند،  میبنیادی مراتب اجتماعی پیوند    ۀبا نظری 

پیش از آنکه تمامیت    ،ایدئولوژیها را مطرح کرد   ۀفونکسیونالیت  ۀمسئل  معتبر،ا ی به گونه  ،تواننم ی  ،بگوییم

توان جایگاه عملکردهای  می اجتماعی و ساختارهای اساسی آن بازسازی شده باشند. در این تمامیت است که  

تواند چشمان  میتوهمی است که  ،دریافت که آیا آن و ا انقلابی ایدئولوژی را تعیین کرد یاز خود بیگانه ساز 

به یک نیروی مادی"  ها با نفوذ در توده"ی است که قادر است  ابرعکس، ایده کاملا       ،ریا را کور کند یاپرولتا

 .   بدل گردد 

روند. تر می ستای نقد ماتریالیسم، از این هم دورتحلیلهای مشخص مارکس، در را  ،با این وجود 

وقفهتو  ۀدرج  ،ایدئولوژی ژاکوبنی بی  باشد،  آن هر چه  آفرینی  تاریخی    ،هم  انکشاف  در چهارچوب یک 

در اوضاع و    ،اما آیا ایدئولوژی  .سازد میجدید وارد    ۀگنجد و فقط بر آن یک نیروی پیش برند میضروری  

در  مستقیما     رفتارهای جمعی متضاد با منافع عینی طبقه یا حتی  ۀتواند سرچشم نمی   ،احوال و مقاطع دیگر

لیل ایدئولوژیها بر حسب انکشاف نیروهای مولد و جنگ طبقات  تح  ،تضاد با این منافع باشد؟ در این صورت 

   یابد. رسد و توسل به  سایر اشکال توضیحی ضرورت می مینه فقط ناکافی بلکه گول زننده به نظر 

قعیتهایی که بدین  مو  ،موقعیتها را معرفی کرده استمتعددی از این  ها ی مارکس نمونه  ،در واقع

، طبقات را    "ثابت های ایده"و    "  ها  اسطوره"  ،توان ایدئولوژیک شان خواند که در آنها "سنتها "  لحاظ می 

در پروس   ۀبی ملاحظ  و جایگاهشان  آنها  لومیجهت    ،تولیدی  ۀمنافع  انتخاب  به ریاست  یدهند.  بناپارت  ی 

این   ،در واقع .ت روشن ترین مثال در این زمینه اس ،توسط دهقانان فرانسوی  ،۱۸۵۱جمهوری، در  دسامبر 

نشان داده بود که قبلا     غیر قابل درک خواهند بود.  مارکس  ،در چهارچوب یك تعین اقتصادی  ،آرای انبوه

سترش سرمایه داری در معرض سلب مالکیت و مورد  گکارگر، که در اثر    ۀهمان اندازه طبق  هب  ،دهقان  ۀطبق

که هدفش دفاع   ،ی بناپارت یتقدیر، خرده دهقانان به نفع لو هر    هب  .ردید گمیتهدید    ،استثمار قرار گرفته بود 

ماند رای دادند. بنابراین، آنچه  می  ،این در افتادن با منافع دهقانان بود ز منافع بورژوازی صنعتی و بنابرا



68 

 

ایدئولوژیک چگونه می ا  این این شرایط  ،توانند ست که توضیح دهیم که گزینشهای  از موقعیت  اساسا     در 

 ردند.  گاشی نناقتصادی 

و این هر دو مدخلی بر پرسشهای اساسی    ،پردازد م یدر دو سطح به توضیح    ،در این مورد   ،مارکس

 علم ایدئولوژیها هستند.  

به نفع   ،اند تاتیر پذیرفته   (Positivisme)  ی را که از پوزیتیویسمی ، او توضیحات اقتصاد در قدم اول

یست که یک موقعیت ن بنابراین، دیگر مسئله این  .نهد می درك تمایلات وجودی و فرهنگی دهقانان به کناری 

 ۀ اقتصادی در یک سیستم به توصیف درآید، بلکه  سخن بر سر درک تمایلات دهقانان در زندگی روزمر

کند و آنها   میاز یکدیگر جدا    ،واحدهای خودمختار  ۀبه مثاب  ،شرایط زندگی  دهقانی، جماعات را  .آنان است 

ا اینکه از نظر عینی به زندگی  بخرده دهقانان،    59.جامعهدهد تا با  را بیشتر با طبیعت در ارتباط قرار می

تنهایی روستایی بسر  ا  ،اند ملی وابسته بعد میز نظر ذهنی در  این زمان به  از  این   ،باید   ،برند.  بر اساس 

ی تکه زمین خود و در منزوی بر رو   ،دهقان  .موقعیت وجودی، نیازها و آرزوهای دهقانان را درک کرد 

نیرویی که لاجرم بیرون از او حضور    ۀوسیل  هست که با  در آرزوی آن  ،نیروهای مخالفمعرض تهدید  

قدرت مطلقی   ،شود می  اتوریته همچون قدرتی ماورایی نمودار  ،مورد دفاع قرار گیرد. در چشمان او  ، دارد 

آورد. در  میدفاعی مقتدرانه به عمل    ،در برابر دیگران  ،و از او  ،دهد او را مشمول حمایت قرار می    که

اینان آرزومندند که   ،خودمختار عمل نمایند   ۀکه به عنوان یك طبق  ای خرده دهقانان این نیست یاین جا رو 

پدرانه  قرار گیرند  اولیه    60.مورد حمایت  بر یک مطالعه از زاوی یماین ملاحظات  باشند    ۀ توانند مدخلی 

و در   ،بر یك تعمیق و تعمق روانکاوانه در مورد سیستم سمبولهای مربوط به میل و طلب   ،ناخودآگاه جمعی

   .انتقال تصاویر والدینیی به درون افراد و نیز تحقق آنها در سطح ایدئولوژی سیاسی ۀمورد نحو

باید   ،در واقع  .برای پژوهشهای مدرن کمتر از این بارآور و ثمربخش نیست   ،سطح توضیح  دومین

، لویی بناپارت را ۱۸۵۱که از یکدیگر مجزا بودند، از همان قبل از دسامبر    ،ح داد که چرا دهقانان توضی 

دهقان را تامین نمایند.   ۀمنافع طبق   -بهترمطمئنا     و  -  توانستند کاندیداهای دیگری می   ،و حال آنکه  ،برگزیدند 

یافت روزمره نمی   ۀدر ساختارهای اقتصادی و نه در شرایط تجربنه    ،در این مورد  این     .توان توضیحی 

نسبت   ،دهقان  ۀایده ثابت" طبق "ناپلئونی، این    ۀجمعی دهقانان و به اسطور  ۀگزینش را باید به مضمون حافظ

پر ابهت یک دوران باشکوه را با    ۀبیش از سی سال پس از سقوط امپراتوری، دهقانان همچنان خاطر  .داد 

عالی قدر هویت    توانند خود را با رهبرم یکنند و  میآمد دنیا را فتح  م یر  نظبه    هدورانی ک  ،اند خود حفظ کرده

 
59  - Le 18 Brumaire, p. 126-128. 

 .۱۲۷همانجا، ص  -  60
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این قدرت دقیقا     اما  ،عینی وجود ندارد   ۀهیچگونه رابط  ،میان ناپلئون اول و برادر زاده اش  ،بخشند بی تردید 

در هم   ،جادویی  ا ی و امور متمایز  را ، به شیوه  دهد می  هم ربطبه  تخیل است که چیزهای بی ربط را  

هیچگونه بنیاد اقتصادی    ،سیاسی فرانسه تعیین کننده است   ۀکه برای آیند   ،بدین ترتیب، رفتار دهقانان  .آمیزد می

و ج انگاره  ز ندارد،  غالب   آن  ،ایدر سطح  در  آن  ای انگاره  هم  است کاملا       که مضمون  ناپذیر     ،تحقق 

   " ،شود میدر چنین موقعیتی، اسطوره تبدیل  به واقعیت  "نویسد:  میهمانطور که مارکس    .د با ی نمیتوضیحی  

کاملا       ایی کهیگردد. رویمیی، به عنصر عینی بدل  جادو  یاو عنصر ذهنی، به گونه   61" یابد افسانه تحقق می 

 .   دهد می توهم آلود است، تاریخ را تغییر 

بعد از این ملاحظات، نیازی نیست که به تفصیل نشان دهیم که روشهای ماکس  وبر در مورد این  

به  یاری یک کاریکاتور مضاعف است که صرفا     . شود میتا چه حد به روشهای مارکس نزدیک    ،مسائل

ت و وبر یك جامعه شناس اندیشه گرا ساخ  ماکس  نظریه پرداز علیت اقتصادی  و از  ،توان از مارکسمی

  ۀئلدرستی، مس  هب  ،پردازند میکه آنها بدان  ای مسئله  .یکدیگر قرار داد  تحلیلهای مشخص آنها را در برابر

 بینی است. تنوع این روابط فیما ۀمسئل های میان امور ایدئولوژیک و امور اقتصادی وهمبستگی 

 ۀ مسئل  از  ،دلمشغولی اصلی خود خاطر    هب  ،همان اندازه که مارکس   هب  ،گ در این دیالو  ،با این وجود 

پرده پوشیهای    ،مارکس، با قدرت بسیار  .د با یها غافل مانده است، نقش ماکس وبر اهمیت بیشتری میمیانجی 

منافع   میان  تخیلات یک طبقه را مورد   ایدئولوژیک و گسیختگی ممکن  اما تلاش    ،دهد می  قرارتأکید    و 

توانند اطلاعات و آموزش لازم را برای  می گردد و  م یدرونی    ،ایدئولوژیکند روشن نماید چگونه یک  نمی 

ایدئولوژیک را در تمام وجوه آن تحلیل کنیم و نیز    ۀاگر بخواهیم پدید   ،هر حال  هساختار عمل فراهم آورد. ب 

شایسته است   ،به تجزیه و تحلیل آموزشها، القائات، تعلقات و انتشارها و هم چنین نتایج عملی آنها بپردازیم

ایدئولوژی، چگونه و  تحقیق   نهادی و روان  ۀبه واسطکنیم که  تواند می جامعه شناختی    -  کدام میانجیهای 

 اقتصادی را تغییر دهد.   -ساختارهای اجتماعی  ،این رهگذر ا ز  ،رفتارها و

 معنای به عنوان فعالیتی که عامل یا عاملان  به آن یک    ،دعوت وبر به تعمق در فعالیت اجتماعی

منتقل   واقع  ،کنند یمذهنی  رویه   ،در  وسیع  درک  بر  را  رفتارهای    62. گشاید یم  ،ولوژیک ایدئ یهاراه 

توان چنین رفتارهایی را به تمامی نمی به واقع و اساسا، حامل مفاهیم  فردی و جمعی هستند و    ،ایدئولوژیک

به شواهد عاطفی و به انتظاراتی که    ،به تفسیرهای فرافکنانه  ،عاملانهای  مگر اینکه  به انگیزه  ،دریافت 

کنند  میعالیتهایی بستگی پیدا  نیز عنایت نمود. اعمال ایدئولوژیک، یا اساسا  به ف  ،کنند عاملان را احاطه می 

 
 ۱۲۸همانجا، ص  -  61

62  - Max WEBER, Economie et société, Paris, Plon, 1971, 1, p.4. 
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به آسانی از نظر فکری    ،شوند )در این صورت، فعالیتهاگردند و توجیه می م یغایتها تعیین    ۀوسیلبه  که  

کردند  مییابند و توجیه  م یارزشهای ذاتی تعین    ۀگیرند( و یا  به فعالیتهایی که به واسطمیمورد تفسیر قرار  

اقدام   ،طلبند(. در  صورت دومم ی)در این صورت، فعالیتها، حتى الامكان، یك تفاهم بی زبان و خودجوش  

  ۀ ئولوژیک بیشتر در پی آن باشند که بر چهر های اید مهر چه این کلا  ،همچنین  63. یابد فوریت بیشتری می 

این    ،ایدئولوژیک مخالف جلوگیری به عمل آورند ها ی ویژه از نفوذ رویه  ه گزینشها و منافع نقاب زنند و ب

به عنوان  مکمل   ،گردد. اهمیتی که وبر به روش تفاهمیمیتفاهم" بارورتر و ثمربخش تر  "ری به   بدعوت و 

در    یابد، چرا که  اهمیت کار فقط  میدر مورد ایدئولوژیها توجیه خود را    ،دهد کارآمد روش توضیحی می 

را مورد تعمق قرار دهیم، بلکه باید از فرافکنیهای    ها  جربیات فرهنگی سوژهتاین نیست که نقطه نظرها و  

ایدئولوژیک، در واقع، فقط به   ۀیک تجرب  .نیز پرهیز کنیمگیریهای توضیح فرافکنانه    خاص خود و از آسان

  ها تا آنجا که به روابط عاطفی مورد ابتلای سوژه   ،آن را  ،حتی الامکان  ،میزانی قابل بازیافت است که بتوانیم

 و آنگاه با آن زندگی نماییم.   بازسازی کنیم  ،شود می مربوط 

پژوهشی طرحهای  جامعه  ،این  به  مربوط  مطالعات  مذهبی  در  ب  ،شناسی  اخلاق   در  ،ویژه  هو 

ه بر سر ن تردید، سخن    بی. در اینجا  شوند می   به طرز مشعشعی توضیح داده  پروتستان و روح سرمایه داری

است؛ با این    ( Calvinism)  ،هبی، یعنی کالوینیسمذ یک ایدئولوژی سیاسی بلکه بر سر یک ایدئولوژی م 

قابل تعمیم به تجزیه و تحلیل ایدئولوژیهای سیاسی    وسیعا    ،در وجود گوناگون آن ،روش به کار رفته  ،وجود 

دوم    ۀکالوینیسم در اروپای غربی نیم)ک ایدئولوژی خاص  یدر یک مورد تاریخی ویژه و برای    .باشد می

شور بازسازی  پر  ها ی  ویژه و کلامهای این روح  ۀعبارت از این است که تجرب مسئله    قرن  شانزدهم( ،

 ، گی و اعمالشان قائل بودند درک شوند داشتند و مفاهیمی که برای زند ارزشهایی که بدانها دلبستگی    ،ردند گ

و آنگاه روابط   ،ردند گاز نو تشکیل    ،به موازات فهم آنها  ،اشی از آننسیستم گرایشهای اخلاقی و پراتیکهای  

ب اقتصادی معین  با رژیم  مناسب  پیدایش یک روح  و  این سیستم رفتاری  وبر    .ازسازی شوند میان  ماکس 

یکهای ت راپ، منش و  منش"معنا "ی کالوینیستی و    ، این میانجیها  ،دهد می   از میانجیها را ارائه  ایمجموعه

 سازند.  میاین پراتیکها و ساختارهای  اقتصادی را متحد  ،سرانجام ،فردی و اجتماعی و

مایه داری نیست  سر  ۀتوسع شف "علت" جدیدی برای  ک  ،رسیدر این بر  ،موضوع کار ماکس وبر

ست ا  بلکه این  ،باشد  نمیاقتصادی به یک علیت ایدئولوژیک نیز  -تقلیل یک تحول اجتماعی    ،از آن مهمتر  ،و

نظری ساختمان  یک  چگونه  دهد  نشان  و  میکالوینیسم(  )  که  رفتارها  از  سیستمی  سازماندهی  به  توانست 

 
 .Max WEBER, Economie et société, Paris, Plon, 1971, 1, p   22,23.    ۲۳ – ۲۲ همانجا، ص  -  63
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سرمایه مساعد   ۀو چگونه این سیستم رفتارها برای انباشت اولی  ،پراتیکهای معنی دار)منش( یاری رساند 

این میانجی داری      وجود ساختارهای معادل راها ، بود. پژوهش در  در اخلاق پروتستان و روح سرمایه 

و کارش برقرار    که میان انسان  ای رابطه  ،کند می   سازد. سلسله مراتب ارزشهایی که کالوینیسم بنامیآشکار  

و گسیختگی که      و تجزیه  نماید می   صوری که میان آگاهیها ترسیم  ۀوی روابط با دیگران، فاصلالگ  ،سازد می

. سبک شوند می  به شکل ساختاری، یافت   ،متناظرا در روح سرمایه داری نیز  ،کند میبر جماعات اعمال  

مساعد مقتضیات  انجامد که  م یاز زندگی  ا ی به شیوه  ،کند م یاندیشه و عملی که کالوینیسم تشویق    ،زندگی

  از روابط آگاهانه با کاملا     چگونه یک ایدئولوژی کهتوان دریافت که  می . بدین ترتیب  جدید اقتصادی است 

ید رفتاری را بیافریند  دلخواه یک نظم جد ها ی تواند انگیزهمیبدور است،  حساسیتهای مربوط به تولید مادی  

کند که  بر سر ادراك  میی اقتصادی را به طور عینی تغییر دهد. درک این روابط توالی ایجاب  و ساختارها 

خاص    ۀروشنگر لختی درنگ کنیم و آنگاه به بازسازی زنجیرها ی مضامین صریح، معانی مورد نظر و رویه 

  ، هادر انتهای این واسطه  .از طریق میانجیهای پیچیده دل بسپاریمای نتایج و بازیابی این پیوستگیهای زنجیره 

 قسمت ازلی " ، و انباشت "م  گد   :آمدند می  ربی ربط به نظ  را در پیوند یافت که در ابتدا  ها یی توان حلقه می

 قابل پیش بینی است.   غیرکاملا   انجامد که برای آفرینندگان آنمیسیستم سمبولیک به نتایجی  .سرمایه

آیند، یعنی روابط تعین به همت مارکس و روابط  ابهام به درمی ۀرد پاگر روابط اصلی بدینگونه از 

اجتماعی بنا نهاده ها ی این دیگر دورکیم است که این  معضل را بر حسب پدیده ، ماکس وبر ۀوسیل ه تسلسل ب

مهمی از سیستم اجتماعی مورد تعمق قرار داده است. وی اصول   ۀایدئولوژیک را به عنوان مولف  ۀو پدید 

  ، در قبال ساختارهای اقتصادی  ،تا حدی  ،خود را در  مورد اصالت سیستم اجتماعی در قبال وجدانهای فردی و

، در ساختارهایشان   "انواع " شعور جمعی   ۀاو به ملاحظ  ،ال کردن این اصولدنببا    ؛بارها تکرار کرده است 

تحلیل انواع  توان در   میخواند. همان طور که  میاجتماعی، فرا    ابطشان با سازمان کلی سیستم  و در رو

اخلا آنگقوجدان  در  ی،  وی  که  اجتماعی  ونه  کار  کلی     ،کند میمطرح  تقسیم  اصل  این  رساند،  اثبات  به 

جمعی   ها یخطوط اصلی یک جامعه شناسی  شعور  ،از نتایج عملی را در پی دارد. اثر مزبور  ایمجموعه

 سازد.   میرا روشن 

اینمیطرح    تقسیم کار اجتماعیسوالی که   دارد سازماندهی خاص  ا  کند  ست که چگونه امکان 

ساختارهای همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیک را ،    ،به عنوان مثال  ،نوعی از شعور جمعی را و

همگونی اجتماعی و همبستگی مکانیکی از یک سو و میان   پاسخ پیشنهادی این است که میان  64دهیم. توضیح  

 
64  - Emile DURKHEIM, De la division du travail social, liv. I. 

 امیل دورکیم ، درباره تقسیم کار اجتماعی ، کتاب اول(   )



72 

 

روابط هم ارزی و تجانس برقرار کنیم. او این توضیح را نه   ،تقسیم کار و همبستگی ارگانیك از سوی دیگر

اگر این بعد در   ه به انکشاف نیروهای مولد، حتیندهد و  م ینگر حال است ارجاع  که روش ای به  گذشته

با  قانون و توزیع گروههای اجتماعی و   ،مقطعی از توضیح مداخله نماید: اشکال شعور جمعی، مستقیما  

 ، یحیگیرند. این الگوی توضمیکنند در ارتباط قرار  روابطی که این توزیع را بر افراد و گروهها تحمیل می 

 رود.  میهمچنین، در مورد اشکال  ابتدایی زندگی مذهبی به کار 

برد که الزامات می به اینجا ره    ،گردد میبه علاوه، توجهی که به خصلت واقعی اشکال شعور مبذول  

در جستجوی معیار ممتازی برای    ،هادی نشان داده شود. بدین ترتیب دورکیمنآن در نهادها و پراتیکهای  

دهد که مفهوم  ان می نشکند و  م یاول، قواعد حقوق را بیان    ۀدر وهل  ،ابراز اصالت نوعی از وجدان جمعی

اشاره    این  65با مقتضیات شعور مربوط به آن سازگارند.  ،مفروض   ۀیر اصول  حقوقی، در یک جامع نحق و  

نیز   بدین گونه  ایده م یرا  از  ایدئولوژی صرفا  سیستمی  نمود که یک  تعییر  فقط  ها توان  نیست، همچنانکه 

ردند و  گمیاز نهادها متجلی  ای در قالب شبکه  ضرورتا     باشد، بلکهنمی و احساسات نیز    ها سیستمی از ایده

 شود.  توسط دستگاههایی القا می 

آنچه توضیحی  توصیفی و  الگوی  که    این  استرمی را  ایدئویال وکتورتوان روایتی  از  ها  لوژی ستی 

یانه را  هر گونه توضیح تاریخ گرا(  Émile Durkheim)    دورکی م،. در اینجانماید می   طرح ریزی  ،خواند 

آن را    همچنانکه  ،سازد م یمتمایز    امعه شناسانه را از توضیح تاریخیآورد و توضیح جمیبه حال تعلیق در

توان به آسانی بر یک م یکند که  نمیه  همین ترتیب، او ادعا  ن.  ازیهای روانشناسانه جدا کرده است س  از ساده

در اصل، وجود یك   ،او  ،اشراف حاصل کرد  ،از انواع  توزیع گرفته تا ساختارهای شعور  ،روند موروثی

انواع همبستگی را    ۀرابط و  کار  تقسیم  انواع  میان  هم    .کند می  ادآورییهم ارزی صوری  این  از طریق 

همبستگی   شکل  که  در  میارزیهاست  و  گردد  مربوط  کار  تقسیم  شکل  به  کارکردی   آنتواند  نقش  یك 

  ۀ ه گذشته بنبازی کند. به پیروی از این اشارات ، برای توضیح یک سیستم ایدئولوژیک، باید  )فونکسیونل(

توسل جست، بلکه باید این توضیح را در توزیعهای    ،فرهنگی و نه به سازمان اقتصادی، به معنای صریح آن 

سازی سمبل  روابط  نقاب  منظور  بدین  و  کرد  جستجو  اساسی  و    اجتماعی  اجتماعی  ساختارهای  میان 

 تارهای ایدئولوژیک را به کناری افکنند. ساخ

بزرگساین   معضل  یک  ،ه  تکمیل  در  ۀعرص  ،دیگردر  ترسیم    پژوهش  را  ایدئولوژیها  علم  یك 

ماکس دورکیم(، وظایف و عوامل اثربخش )  امیل)ها مارکس( همبستگی کارل  )ها  اند: تحقیق در تعین کرده
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مانهایم را   :توان آفرینشهای بعدی را در نواحی  مختلف این عرصه جای داد میهمین ترتیب،    هوبر( ، ب

  . را نزدیکتر به وبر تا به مارکس  (Georges Sorel 1847-1922)  ر، ژرژ سورلبنزدیک به مارکس و و 

ائق تحقیقات بر دعوای مکاتب فتری ن یافت که اصلیتوان درمیمعضلها را از اینجا  اکمال متقابل و پربار این  

مارکس    :آیند می تحلیل  رهاپارتو،  مارکسیستی  کند می  را  نقد  برای  را  جدیدی  عناصر  اما  پوشی  پ،  رده 

ارمغان   به  لوکا  (Antonio Gramsci  1891- 1937)  گرامشی  ،آورد م یایدئولوژیک   Lukács)   چو 

György 1885-1971)    گیرند. م یآورند، ولی از آن  به فراوانی بهره  نم یاز ره آورد وبر سخنی به میان

  ،انقلابی  ۀحیثیت به ایدئولوژی در اندیش  ۀهمگراییهای چشمگیر میان اعاد ای ما از پاره  ،ی تردید ب همچنین  

 مانند جامعه شناسی اگوست کنت   "آلیستیایده"و اهمیتی که یک جامعه شناسی    ،ه دون سوتئ ین وماناز سوی ل 

(  1857- 1798Auguste Comte)  خوریم.  میبه آن داده است، یکه 

ویژه آثار کارل    ه جامعه شناسی ایدئولوژیها و  ب  ،پیچیده است که از همان آغازدر بطن این حرکت  

مان طور که این   با این وجود، ه  .یابند میجایگاه خویش را    ،  ( 1893Karl Mannheim- 1947  )  مانهایم

  ۀ جایگاه و وظیف   ۀلنفسه ایدئولوژیها و پرس و  جو دربار  ۀطرح مطالع  ،کردند تأکید    به خوبی  66بنیانگذاران 

بار     برای نخستین  .نمود م ییک گستگی تعیین کننده را در  این معضل مشخص    ،آنها در زندگی اجتماعی

بلکه به پژوهشی    ،سی دیگر موضوع ملاحظات پراکنده قرار نگرفتند اریخ آگاهی، ایدئولوژیهای سیادر ت

  ای فرضیه   .کنکاش کند   ،فشارد میکه قادر باشد در روابط متعددی که آنها را در خود  سیستماتیك تن در دادند  

به یک    ،ك الزام اساسی است یدهد، مربوط به  میدر واقع در مرکز این پژوهشها قرار    کارل مانهایمکه  

 ا ی با صورت بندی جامعه  ،ویژه ایدئولوژی  همیان تمامی عناصر یك تمدن و ب   ، همبستگی ناشی از موقعیت 

هدف یک جامعه شناسی ایدئولوژیها این خواهد بود که تمامی این    ،گنجد. بنابراینمیدر آن    ،که ایدئولوژی

تحقیق قرار دهد     روابط این زمینه  ؛ را مورد   در  او  از      عرصه همت  انتقادی  آگاهی  آنجاست که در  تا 

 شعور کاذب " سیاسی  نیز شرکت نماید.  "در تحلیلی از  ، اندازههمان  هب ،معلومات بشری سهیم باشد و

با رقیق سازی این    ،اما باید توجه کرد که این قصد پی ریزی علمی یک جامعه شناسی ایدئولوژیها 

اصطلاح و غفلت از بعد کشمکش آمیز ایدئولوژیهای سیاسی همراه  گردید. جداسازی ناپسند ایدئولوژی از 

شو  ،یپاوتو دومی  بیان  این  به  را  ایدئولوژیمیوارشها  به  و  نظم  ای  وظیفه    گذارد  سمبولیك  تکرار  جز 

  ، گسلند میبیان آرزوهایی که از نظم اجتماعی    ۀبا نسبت دادن وظیف  ،بدین ترتیب     کند.اجتماعی محول نمی 

  ؛ کند میپرهیز    ،سازد ابهام و اثر بخشی یک ایدئولوژی را میدقیقا     مانهایم از تحلیل آنچهکارل    ،به اوتوپی

 
66 - Werner STARK, The Sociology of Knowledge, an essay inaid of a deeper understanding of the History 

of Ideas, London,  Rout ledge & Kegan Paul, 1967  . 
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کنترلها، محدودیتها   ۀدینامیک آن در عرص گیجاافتاد  واقعیت" و"گیری ایدئولوژی نسبت به   - فاصله ،و آن

که به درآمیختن ایدئولوژی با ذهنیت ، فلسفه یا "جهان بینی " یک عصر    ،عدم دقت تعاریف.و کشمکشهاست 

این رقیق سازی گواهی  ،انجامد می این عرصه، جداییها دیگر مردهد می   نیز بر  دقتی در  اثر بی  ی  ئ . در 

گستگیها   بر  و  گذاشت   ،تواننم ینیسستند  انگشت  است،  سزاوار  که  علاوه    .آنگونه  یا  "،به  همبستگی" 

در  عمق  چرا که تنشها و تناقضاتی که ت  ،گردد میامطمئن  ن میان موقعیت اجتماعی و ایدئولوژی    "ارتباط"

اند. عدم قطعیت مورد پژوهش قرار نگرفته ،نمایند م یلوژیک را امکان پذیر سیستمهای ایدئو ۀوظایف پیچید 

کشمکشهای ایدئولوژیک    ،تحلیلهای او، بدون وقفه    تعریف، قبلا  در اشارات مارکس نیز حضور داشت، امادر  

دادند و بدین ترتیب راه را بر روی یک تفسیر کلی از ایدئولوژیها بر  میرا در بطن جنگهای طبقاتی جای  

گشودند. اما در اینجا با یک لغزش، که عاری از مفهوم سیاسی نیست، بیم در غلتیدن به  میحسب کشمکش  

  ( واقع بی نانه)  دئولوژیها به یک توصیف پوزیتیویستیگرداب جدل جانبدارانه، به اینجا منجر شد که تحلیل ای

 تقلیل یابد. 

 ها ی در بطن تجربه   ، آور نیست اگر مناسب ترین اشارات مربوط به کشمکشهای ایدئولوژیک  تعجب 

سیاسی و از سوی نظریه پردازان انقلابی تدوین شده باشند. کسانی  که از اهمیت پیامهای بسیج کننده در  

که دست اندر کار دفاع از    (Georges Sorel)  . بدین ترتیب  ژرژ سورلاند ه بودهجنبشهای اجتماعی آگا

  توان نم ی  کند و  میرا طلب  ای یابد که  ایدئولوژی سیاسی تحلیل ویژهمیخوبی در  ه ب  ،سندیکالیسم انقلابی است 

-Henri  1859- 1941)  ،برکسون  هانرىبا الهام از اشارات    ،با هیچ سیستم  فکری اشتباه کرد. اوآن را  

Louis Bergson )  تحقیقات نظری انتزاعی   ۀدر زمر  ،دهد که پیامهای سیاسی اثر بخشخوبی نشان می   هب

یابند تا به  می بیشتر در قالب تصاویر تیلور    ،به هوشیاری کشف و شهودی و ترکیبی بستگی دارند   ،نیستند 

از   67کنند.میمستقیمی که با امیال بازیگران دارند، کسب    ۀو کارآیی خود را از رابط  ،صورت سیستمها

طرحی غیر قابل    ،تحت ستم و انقلابی  ۀ، یك طبقهروگیک    ،خواند می  اشطریق آنچه او "اسطوره " اجتماعی

دهد تا از قدرت ایدئولوژیك طبقات مخالف در امان ایمانی را که به وی اجازه می   ،کند میطرد را عرضه  

 ا ی ی، مجموعهبش چنین جن  ؛کند میتحلیلی از یک جنبش اجتماعی طرح ریزی    ا ژرژ سورل، در اینج  .ماند ب

گوید که اسطوره میاو    .و مفاهیم    دیالكتیك مشخص پراتیکها  ،راتیکهای مفهومی است پاز پراتیکهای جمعی و  

عمل   -در آنها  امیال و یقینها در یک اندیشه    است ، تیلور تصاویری که  "بیان اعتقادات به زبان حرکت "

با آن را    مخالفت   ،کند می. اسطوره در عمل گروه نقش بازی  اند نهاده شده  (امانت )  غیر قابل طرد به ودیعت 

 
67  - Georges SOREL, Réflexions sur la violence [1906], Paris,  Librairie de "Pages libres", 1908     .  
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کند. میکه مورد نیاز جنبش است، فراهم    ،اگرداند  و محمل سمبلیک همگرایی رمینیروهای مسلط آسان  

جنبش تعمق کنیم، زبان   یکبلکه در زبان  ،دارد که نه در ایدئولوژی به جامعهم یسورل ما را وا  ،در اینجا

 68شود.یمآفریده   ،"در طی جنبش آفریننده "  ،بنابر واژگان او ،خاصی که در عمل یا

که بدانند چگونه این  ست  ا  دقیقا  این  ،گردد می عملی که برای انقلابیون مارکسیست مطرح    ۀلئمس

ردد و  تا بعد از انقلاب سوسیالیستی ادامه یابد. این  گتواند در یک روند انقلابی تولید و حفظ میزبان جنبش 

دیالكتیك مشخص عمل و بلکه نیز در پراتیک سیاسی و در بطن    ،پرسشها دیگر نه فقط در سطح نظری

بعد شوند می   نظریه پردازی مطرح به  از آن زمان  نیز فرانتس    ،ه دونستئوگرامشی، ما  ،لنین  ، .    انونفو 

(Ibrahim Frantz Fanon 1925-1961)  چه گوارا  (Ernesto Che Guevara 1928-1967)  .......و ،

های اجتماعی و فعالیتهای سیاسی انقلابی  بی وقفه به کنکاش در مورد محتوای ایدئولوژیها در رابطه با تضاد 

 Karl Johann وتسکیئکا کارل یوهان)توانند باشند؟ می آفرینندگان تئوری انقلابی چه کسانی  اند  :پرداخته

Kautsky 1854-1938    ین( نقش  )لن( نقش یک حزب انقلابی در انتشار پیامهای  انقلابی چه باید باشد؟

اجتماعی  ها ی ست؟ )گرامشی ( چگونه  باید تئوری مارکسیستی را بر حسب تجربها  روشنفکران کدام  ۀویژ

همزمان    .مائوتسه دون(  (-1940Leon Trotsky 1879)   تروتسکی، لِئون جدید مورد تعمق قرار داد؟  )

دی  بعت  ۀانقلابیون غیر مارکسیست یا کم توجه به اندیش   ،نال اولز بدو کشمکشهای درونی انترناسیو و ا  ،با آن

(orthodoxie( )باكونین  میخائیل  (1814- 1876  Mikhail Bakunin  )هویس، ف  ،دملا نیوون    .، ف . 

که در   ،چگونه یك ایدئولوژی  :اند نایستادهانداز انتقادی باز    این پرستها در یک چشم  ۀ، از طرح دوبار (پلوتیه

آیا تولید  میطی کشمکش تدوین شده است،   تواند در یک رژیم مبتنی بر ستم سیاسی به کار گرفته شود؟ 

 خفقانی نخواهد بود؟    ۀتخصصی ایدئولوژی یکی از عناصر مساعد برای پیدایش یک جامع

این پرسشها ام  ،تمامی  ایدئولوژیها هستند،  تئوری  داده  ذاتی  آنها  به  این حدود  پاسخهایی که در  ا 

مفید  قیدر    شوند، ضرورتا   می و  میود عمل سیاسی  نظر معنا  نقطه  از  این سوالات  تعلیق خود  با  مانند. 

کار  به  تمامی مفاهیم    ،در واقع  .گردد مینوپایی علوم اجتماعی در این قلمرو  به خوبی مشخص    ،الزامات 

بایست خود مورد بررسی قرار گیرند.علوم  روشنفکران، مسئله سازند و می  ،ایدئولوژی، پراکسیس  ،رفته

بر قرائت    ،کنند که بر متنهای جدیدی مطرح می شپرس  ،پیش از اینکه پاسخی در بر داشته باشند   ،اجتماعی

پیام دقیقا  چیست و مفاهیم در دارند..... یک    معنا تكیه  پیامها و دریافت آنها و بر تحلیل تجربی آثار و نتایج  

شوند؟ یک پیام چگونه دریافت معنایی در یک متن چگونه تولید می ها ی ردند؟ پدیدهگآن چگونه تشکیل می 

 
68 Georges 50REL, Réflexions sur la violence [1906], Paris,  Librairie de "Pages libres", 1908    
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کارکرد    ؟تواند حالات و رفتارها را تغییر دهد؟ آیا دریافت ناخودآگاه وجود دارد و به چه نحوهمی گردد و  می

با اعمال      یابد؟ چگونه کلاممی ش در آنجا به چه نحو جریان  زبان در یک نهاد چگونه است و یک کشمک

پاسخهایی کلیمیپیوند   این پرسشها صرفا   تمام  به  تئوریهای سیاسی  نه شهودی و حسی  ،خورد؟  اگر    ،و 

روشهایدهند می اینجا،  در  و  .  پژوهش  محتوایی  ،ویژه  هب   ،جدید  شناسی    -  جامعه  ،تحلیلهای  و    زبان 

کنند و بر سر آنند که برای  پرسشهای  میستگی راستین در نظم دانش وارد  سگیک    ،اجتماعیروانشناسی   

 قدیمی پاسخهایی جدید ارائه دهند.  

 

زبانشناسی  - جامعه و  محتوایی تحلیلهای  )دو  
 

بررسی علمی ایدئولوژیها      ع اصلی بر سر راهنولیك، یکی از موابمواد سم  عدم تعین روشهای قرائت 

باشد کشف و شهودهای فرافکنانه را نقض کند،   ،در غیاب یک روش صریح  .داد میرا تشکیل   قادر  که 

 ۀ های خاص خود به مشاهد نیقی     پژوهشگری بود که از طریق دیواره    تابع ایدئولوژی خواننده و  ،عایتفسیر، وس 

   69. دید گریممواد رهنمون 

علاوه در    به  سنتی،  قاعده  ،مطالعات  در  ای  هیچ  آگاهانه  طور  گرفته  نی گزبه  کار  به   متون  ش 

   را    چین کند که تفسیر او  شود که آن قطعاتی را دستمیوسوسه      ر هموارهفسبه نحوی که م  ،شود نمی

بخشند و از آنهایی صرفنظر نماید که ممکن است ناقض آن باشند. این عدم تعین مضاعف در می وضوح  

تهای متنوع جانبدارانه  ئراقطوری که    هب  ؛گرداند میبرای سوء نیت سیاسی مجاز      را    هر گونه آزادی  ،روشها

دولت     گنظریه پرداز آزادسازی طبقات تحت سلطه و ایدئولو   ،   از مارکس، به یک اندازهمثلا     ،توانند می

 محافظه کار ی)و هم عامل کنسرواتیسم    ( Anarchism)  ارشیسمنآ  ۀاکونین هم آفرینند ب  م یخائیلتوتالیتر و از  

Conservatism   )  .بسازند   

  .بنیادی تکیه دارد   ۀروش شناسان  ۀ تآورد اساسی روشهای متنوع تحلیل محتوایی بر این نک  دست 

توهمات مربوط به   ،دهد می  کاربرد آنها با کشف و شهودهای فرافکنانه یک مرزبندی معرفت شناسانه انجام 

به تعریف یک    ، اجبار  به علاوه   سازد.میآور    مستقیم را الزام  قرائتهایزداید و تردید در  میشفافیت را  

  آورد و به کنکاش میاز ناسازگاری گزینشها جلوگیری به عمل    ،سمبلیک  ۀرگیك پی  ودقیق از مواد     ۀمجموع 

 
69  - P. ANSARI Naissance de l'anarchisme, essai d'une expli- cation sociologique du proudhonisme, Paris, 

PUF, 1970, p.15-17   . 
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  ،   به یک اندازه  ،توان میبا تصحیحاتی اجتناب ناپذیر، این قواعد رابرد.  میدر مورد معیارهای گزینش ره  

و نیر   ،یابند میآیند و توسط وسایل ارتباط جمعی انتشار  نم یدر مورد موادی که چندان سیستماتیک به نظر  

عبارت است از: بارز کردن مقولات مسئله    در هر دو حالت،  ؛به کار برد ها  پرورش یافته ترین نظریه    ۀدربار

اندیشه انتظام    اساسی  ادراکی و ساختارهایی که کلام را  تولید می ، شماهای  آن را    بخشد و شرایط فکری 

و نه از طریق    (روشمند ی)   کدیتم  ای عبارت از این است که ، با مشاهدهمسئله    همچنین،  ؛کنند میتعریف  

در یک    ،ارهااین ساخت   ؛که مولد تکرار هستند. برجسته سازیم     را  ای ساختارهای دائمی  ،کشف و شهود 

که     را    قواعدی  ۀزبانشناسان، مجموع   .نمایند روابط را تعیین می   (تغییرناپذ یر)  یتغیر معین، عنصر لا  ۀپیکر

با به   ؛نامند می   "" الگوی صلاحیت   ،شوند بسازیممیدهند عباراتی را که  سازگار تشخیص داده  میامکان  

را  ای پایه   را تفویض کرد که این الگوی  وظیفه  این  ،توان به تحلیلهای محتواییمی کارگیری این اصطلاح،  

قواعد و ساختارهای فکری که تولید کلامی را که از نظر سیاسی همگون است   ۀیعنی مجموع  ؛ارائه دهند 

 70.گردانند یمامکان پذیر 

بر روی      انداز جدیدی را هم  زبانشناختی، چشم  -همین ترتیب، پژوهشهای زبانشناختی و جامعه  ه  ب

زماندهی امکان تحلیل سا  ،ویژه  هب   ،این چشم اندازها  ،اند بر کاربرد عملی آنها گشوده    سیستمهای سمبلیک و هم 

 نمایند.  فراهم می  72 ن واحدها را در رفتارهاجای گیری ای ۀو نحو 71  بنیادی واحدهای معنا

 

اجتماعی روانشناسی   )سه    
 

  ۀ مسئل   حالات و تمایلات سیاسی، پژوهشهای مربوط به روانشناسی اجتماعی همواره با  لعۀدر مطا

ایدئولوژیك روبرو   توانسته  اند ؛بودهتمایلات  نتیجه،  مثالاند در  به عنوان  نوعی  ۀرابط   ،،  میان    از  ظریف 

 
70  - B. BERELSON, Content Analysis in Communication Research,  New York, Hafner, 1971; Marie- 

Christine d 'UNRUG, Analyse de  cotenu, Paris, Ed. Universitaires, 1974. 

71  - A. J. GRE IMAS  1966.  Sémantique structurale, Paris, Larousse,1966. 

72  - J. L. AUSTIN, Quand dire, c'est faire, Paris, Ed.du seuil, 1970. 
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 74  عدم دریافت ذهنی اطلاعات   یا  ، تاثیر تمایلات ایدئولوژیک در دریافت 73خصلت و یک ایدئولوژی خاص 

   را روشن نمایند.  75 و تغییر تمایلات در اثر تغییر تجربیات 

آموزیهای مربوط  به آن صورت    اجتماعی شدن فرد و کار  ۀدر زمین   کارهایی که  ،همین ترتیب  هب

   چرا  ،مواجه هستند مسئله    ردند، همواره با اینگایدئولوژیک مربوط    ۀبه عرصمستقیما     آنکه  بی   ،اند گرفته

گیرد. تحلیلهای مربوط به  می  انتقال ساختارهای ایدئولوژیک را نیز در بر  ،ك فرهنگ بیگانهیکه رسوخ  

روندهای درونی شدن  ،گیریطرز چشمبه  ،ود قییک فرهنگ بیگانه و انتقال ممنوعیتها و   رسوخروندهای 

سازند. این  روشن می   ،ردند گمیهمرنگی افراد سبب    ۀیها و آثاری را که این روندها در در زمین ایدئولوژ

آموزش مقررات غیر قابل نقض و    کنند که نقش اجتماعی ایدئولوژی درمیخاطر نشان    ،  ویژه  هلها، بتحلی

 تواند باشد.  اطفال و نیز بزرگسالان  با اقتدار چه می ۀمواجه ۀنتایج آن در نحو

مقاومتها و نفوذها و    ،پذیرش متفاوت پیامها بر حسب افراد   ،تحقیقات در مورد اشکال مختلف تبلیغ

فرضیات بسیاری را در  مورد القای ایدئولوژیک و آثار آن پیشنهاد   ،در انتشار پیامهاها نقش تقویت کننده

نقش موثر    اند ،منظور برملا کردن تغییر تمایلات در اثر تبلیغات انجام شدهه  تمامی آزمایشهایی که ب  .کنند می

  .  کنند می  ساختارها و  مضامین ایدئولوژیک را در رفتار افراد و گروهها تایید 

عملکرد این قواعد و نیز اشکال کنترلی    ،تجربیات مبتنی بر تشکیل هنجارها در درون یک گروه 

  کلی وظایف ایدئولوژی و گذار از هم رنگی در اندیشه )تعبد( به همرنگی در   ۀسئل م  ،آیند دنبال آن می به  که  

   76کنند.رفتار )تعبد عملی ( را روشن می 

آید که انسجام و  در گروه به صورت "سیستم سلطه "یی درمی  ،کشد کهمی کار ایدئولوژی به اینجا  

خود اختصاص   سمبلیک را بههای و نیز با یک ساختار قدرت، که تملك اندوخته  ،کند میتضمین  آن را    ثبات 

حال در مورد تبدیل جنبشهای  به  تا    .در آمیزد   ،شود م یدهد و از سوی ارگانهای فشار و محدودیت همراهی  می

سلط مورد  در  تعبدی،  سیستم  به  )مهدوی(  ب   ۀمسیحایی  شده  مورد   ۀوسیل  هاعمال  در  سمبلیک،  سیستم 

 اند ؛ پژوهشهایی صورت گرفته  ،سازماندهی همرنگ گرایی و سرانجام در مورد سرسختی معرفتی هواداران

 
73  - I. W. ADORND, E, FRENKEL BRUNSWIK, J. J. LEVISON & R. N. SANI ORD, The authoritarian 

personality, New York, Harper, 1950.   

74  - J. M. LEVINE & GARDNER MURPHY, "The learning and forgetting of controversial material", J. 

abnorm. so. Psychol., 1943  . 

75  - M. SHERIF, The psychology of Social Norms, New York  Harper & Row, 1936. 

76  - Jean-Pierre DECONCHY, L'orthodoxie religieuse, Paris,  les Ed. Ouvrières, 1971. 
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ایدئولوژیها و کاربرد    ایاری روشهای  تجربی، تغییر و تحولات ریشه یبه    ،کهدهند  می   اجازه  ،این پژوهشها

 قدرتها روشن گردد.   ۀوسیل  هآنها ب

 

روانکاوی آورد ره   )چهار    
 

 .اهمیت آن کمتر از این نیست که  گیرد  می   روانکاوی در علم ایدئولوژیها در سطح دیگری جای  سهم  

همچون یک سیستم  ،  در بطن گروه،  سازند که ایدئولوژیهامی آشکار  کاملا     جامعه شناختی    - تحقیقات روان  

بخشد و نهادی کردن قدرتها را میسر  می جام  سکه گروه را ان  ایسیستم  سلطه  ،د نکن م یکنترلی انجام وظیفه  

پیوستگی فرد خاص و مفهوم روانی وفاداری و دلزدگی وی مورد تحلیل  ماند که دلایل  میسازد. فقط  می

کشمکشهای ایدئولوژیک، به واقع، خشونت شخصی موجود در ها ی جنبه تری ن یئ قرار گیرند. یکی از مر

به اهمیتی که   ،تا حدی  ،توانمی التزام مخاطبین است. برای توضیح این خشونت عواطف    ۀهواداریها و درج

تواند  میاما تا زمانی که نشان داده نشود که فرد چگونه    ؛توسل جست    ، تماعی در بر دارند انهای اجیسود و ز

درآورد،   از وجود خود ا ی دئولوژیک را در درون خود بنشاند و آنها را به صورت بخش برجستهیپیامهای ا

سازد، ضرورتا   م یشور و شوقی که کلام ایدئولوژیک را از خود انباشته    .ست ا ت سدرانکاملا     این توضیح  

 سازد.  م یما را به شور و شوق حامل کلام رهنمون 

بازی نقشی تعیین کننده  اینجا  این  پژوهشهاکنند می   کارها و پژوهشهای روانکاوانه در   ، دقیقا    ،. 

ها و اهمیت و وسعت مفاهیم سمبلیک  روانی سوژه ژرفای روابط متقابل میان بیان ایدئولوژیک و وضعیت  

( Charismeسازند. آنچه تحلیل نمونه وار از فرهمندی ) میبرای مراتب مختلف روانشناسی آشکار    را

از همین حضور درونی فرهنگ در بطن    ،درستی  ه( ، ب روانشناسی جمعی و تحلیل " من")  دهد می   نشان 

بها ی همین بسیج محرکه  ،شخصیت  تنپئولوژی رهبر  اید   ۀوسیل  هبنیادی  پیوند  میان    تنگگادروار و همین 

 - همین یکسانی دینامیسم  . حکایت دارد   ،گاه و جسمانیناخودآ  ،به عنوان موجود آگاه  ،پیامهای فرهنگی و فرد 

 ،آورند م یتصاویر روشنگری که فرهنگ و زندگی سیاسی فراهم  در    ،که  دهد می  ه اجازهژهاست که به سو

به    ،آن را  ایدئولوژی کاریسماتیك، یك عنصر فرعی نیست که سوژه  بتواند   .خود یا بخشی از خود را بازیابد 

هر   ،آن  ۀبه واسط  .همچون ابزاری بکار گیرد و به میل خویش از آن  کناره گزیند   ،اعتبار فواید فوری آن

از امیال خود مایه    شخصا    ،یابد و در این راهمیبا رهبر  پیوند    ،حیاتی و عاطفیهایی  از طریق رشته  ،فرد 

تمرکز    کانون  ،بیرونیبخشد و در تصویر  می خود را از نظر روانی انتظام    ،، با کسب هویت فرد   .گذارد می
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  ، پذیر است، چرا که ایدئولوژی   یابد. این همبستگی درونی عمیق امکانمی خویش را    ید ع تص  یطعاطفی و شرا

خود    ،ریزی کند و فعلیت بخشد   تواند امیال را قالب م یگوید و همچنانکه  میبه نیازهای بنیادی پاسخ    ،به واقع

 .  دهد می  را بر طبق این نیروی محرکه سامان

محرکه  (Sigmund Freud 1856-1939)  فروید  ردیف  در  را  جای های ایدئولوژی    غریزی 

که وجه    کردن،آلیزه روند ایده  :به یک میل ارضا نشده   ،، همچون پاسخ به یک کشمکش ناخودآگاهدهد می

دهد. انرژی  میو ناکامی ناشی از آن پاسخ   ها به سرکوفتگی محرکه  ،دهد میمشخصه  ایدئولوژی را تشکیل  

خطراتی    ،این تصعید   ؛شود می کار گرفته    هدر قالب یک تصعید ب   ،تواند ارضا شود نمیعاطفی و حیاتی که  

آن محمل    ،ایدئولوژی سیاسی  ،بنابراین  77.نماید میدفع    ،کند یمبرای من ایجاد     یارا که کشمکش محرکه

توانند پاسخ خود را در یک عنصر سمبلیك  میکشمکشهای فردی    ،در آن  ،که  دهد می   استثنایی را تشکیل

ردند و در  گتوانند با یکدیگر مواجه   میجمعي  بیابند، و نیز کشمکشهای ناخودآگاه و کشمکشهای سمبلیک  

 هم آمیزند.  

ماند که تحلیل کنیم چگونه ابعاد کلی دینامیسم ایدئولوژیك، كشمكش  می  ،کلیبر اساس این اشارات  

هویت  هد آلیزه ایده  ،روانی کسب  جانشینی  و  در فکردن  مختلفایدئولوژیك  ها،  گونه  ،های  با   ایبه  متفاوت 

ترکیب   چگونهمیهمچنین،    ردند.گمییکدیگر  دهیم  نشان  که  مختلف  ماند  ایدئولوژیهای    ، هریک  ،این 

عاطفی    ۀبا شبک    را    کنند و اتصال افراد میمتفاوتی را پیشنهاد    ۀمتفاوت و تدابیر انگیزند   روا  ترکیبهای نمونه

 سازند.  میو حیاتی جمعی به اشکالی متمایز از یکدیگر برقرار 

نظر مورد  موضوع  را   ،طبیعت  اجتماعی  علوم  متعدد  روشهای  به  التقاطی  ظاهرا   توسل  این 

اگر یک موقعیت ایدئولوژیك یك "پدیده، اجتماعی"  است و به جامعه شناسی سیاسی    گرداند.میضروری  

گیرند  مینیز هست که در آن مایه گذاریهای عاطفی خشونت آمیز صورت  ای  عرصه  ،در ضمن  ،بستگی دارد 

که اصرار دارد از هرگونه    ،باشد. یک برخورد پوزیتیویستیمی و بنابراین موضوع کنکاش روانشناسانه نیز  

 ، با  این همه  ،خصلت شوق آمیزی را که  ،هر چقدر هم که دقیق باشد   ،روانشناسی پرهیز نماید     به    توسل

که    ،جامعه شناختی-  ك  برخورد روان  ی  ،برعکس  .ذاتی این موقعیتهاست، غیر قابل فهم باقی خواهد گذاشت 

آن و تحول  ایدئولوژیک  انواع روابط  تجربی  میسر    ها  تحلیل  توانست یک موقعیت    ،گرداند میرا  نخواهد 

در کلیت خود،    ،و اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن همواره ویژه هستند   ۀکه عوامل تعیین کنند   ،مشخص را

ردیم  که از گخاطر استحکام تحلیلهای محتوایی و تحلیلهای زبانشناختی، ناچار  به    ،باز اگر  و  .روشن نماید 

 
77  - S. FREUD, Malaise dans la civilisation [1929], Paris, PUF,  1971, VII. 
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  ، جنبه موقتی تواند داشت، چهصرفا     این برخورد گذرا  ،شرایط تاریخی تولید کلامها به سرعت عبور کنیم

  است، مورد تعمق   آن  فقط ظرفی برای بیان  نخواهیم توانست تمامیت موقعیتی را که لفظ    ،در این صورت 

دهیم از خود رجوع  .  قرار  به چیزی غیر  ایدئولوژیک  نفسه  م یکلام  به  و حقیقت خویش را  گر جلوه دهد 

موقعیت عرضه    ۀمسئل  ردد وگمیبر دوش یک سخنور حمل    ،کلام جدلی  ۀئولوژیک به مثابکلام اید   .سازد نمی

کنند که در مورد می. شکل و محتوا، ایجاب  نماید می  مضمون مطرح  ۀرا همچون ویژگی بارز و برجست 

گوید؟ میچه کسی  )، پرس و جو به عمل آید  دهند می  که این کلام را ارائه    ایفردی و جمعی   ها یسوژه

که در آنها    ای کلامها، تکرار آنها و ایده  ۀهمین ترتیب، شکل ویژ  هب  .(هدفی ؟  چهخطاب به که ؟ چرا؟ به  

کشمکشهای    .ردازیمپتولیدشان به کنکاش ب  زدارند که در مورد شرایط تولید و بامیمستتر است، ما را وا  

قدرت  به  منافع  ،مربوط  و  ب  ،اتوریته  وقفه  بی  ترسیم    این    ۀوسیل  هکه  موقعیت    ،ردند گم یکلامها  هیچ  از 

صرفنظر   رساند  یاری  کلام   مناسب  درک  به  آن  بازسازی  که  مسیرنم یمشخصی  این  در  و  احیانا     کنند 

قرار  "واقعی "کشمکشهای   ادعایی  کشمکشهای  برابر  در  ترتیب  دهند  می  را  بدین  پوشی    ۀرجفو  پرده 

 گیرند.میایدئولوژی مورد  نظر را اندازه 
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 فصل سوم

 

 ایدئولوژیها ، دستگاهها، نهادها 

 
 

نوزدهم      را مطرح    ای فرضیه  (Saint-Simon 1760-1825)  ن سیمون س  ،در نخستین سالهای قرن 

   ها ی و توضیح کلی رویارویی  مبداء  ،رقابت سیاسی و اقتصادی طبقات اجتماعی  ،بنابر آن  ،کرد کهمی

او در پس کشمکش میان  مكاتب محافظه کار و   ،۱۸۲۰، در    داد. بدین ترتیب میایدئولوژیک را تشکیل  

انقلاب جدید  یك  آن  را مشاهده می  ای اجتماعیتعارض    ،طرح  در  به    - صنعتگران "    ۀطبق "نمود که  بنا 

 خوبی به    ،هر چقدر هم کلی باشد   ،این شما  .خاست م یبه ضدیت با طبقات حاکم و  مالك بر  -  اصطلاح او

ست از کشمکشهای ایدئولوژیک  ا  و آن عبارت   ،کند م یمطرح    ،پردازیممی اینجا به آن  را که ما در     ا ی مسئله

از    ،پاسخ سن سیمون  .شود می  تهکه در تمامیت آن در نظر گرف  ،در ارتباط با اشکال سازماندهی اجتماعی

راتیکهای پ  ۀو گستر  سمبلیكعنصر    ۀمایز میان اشکال سمبلیك و توزیعهای بزرگ اجتماعی، میان گستر ت

روشنگر و معنی دار میان نبرد ایدئولوژیهای سیاسی و نبرد    و فرضیۀ رابطۀ  دهد می   اجتماعی، طرحی ارائه

 .  نماید می  طبقات را تدوین

فراگیر است که برای حذف پیچیدگی    ۀمارکس، آگاه بود که سخن بر سر یک فرضی  ۀبه انداز  ،سیمون  سن    

اساسی تکیه داشته است: امر    ۀبر دو نکت   ،۱۹سازی، از آغاز قرن    روابط ساخته نشده است. این پیچیده

به عنوان تولید کنندگان و بازتولید    ،وسایل ارتباطی و سپس نهادها  و   و اهمیتی که نخست اطلاعات   ،توسعه

ن سیمون، اصل بازتولید ایدئولوژی  طبقاتی  س . شمای  اند سیاسی، کسب کرده  -  کنندگان کلامهای اجتماعی

وساطت بردارها و    خودی و بدون  به  طور خود    هی موضوعها و الگوها، بیوگکند که  میرا چنان مطرح  

یم بو    ؛کند می   : " شعور طبقاتی " تداعی  ۀ. این همان چیزی است که  واژاند عوامل این باز تولید تجدید شده
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تولید و تجدید تمایلات   ،  و آن   ،پرده پوشی نماید   ،  باید توضیح داد   دقیقا     را کهرود که این واژه آنچه  میآن  

خاص   تعابیر  طبقیو  است   ۀك  توده  .اجتماعی  ارتباط  وسایل  و    ،ایگسترش  تبلیغی  دستگاههای  ظهور 

   .  شوند می  انگیزد، امروزه مانع از غفلت از نقش آنهامیکشمکشهایی که تملک آنها بر

گردند،  میکدام بردارها و کدام دستگاههای نهادی حمل     ۀواسط  هب  ،نگردد که پیامهااگر مشخص  

تجزیه و تحلیل روابط میان قلمرو ایدئولوژیک و توزیعهای   ،کنند می   شوند و تغییر و تحول پیدام یمنتقل  

مبلغین    وسیله  هاز این روست که ب  ،اگر این مضامین نتایجی در پی دارند   .ماند میاجتماعی بسیار ناقص  

ا را به عنوان کلامهای  شوند، در گروههای خاصی که آمادگی دریافت آنه میاقناع شده بازتولید و منتشر  

که همواره    ،ارتباط غیر رسمی یا شدیدا سازمان یافتههای گردند و از طریق شبکهمیترویج    ،رند حقیقت دا

بر حسب فرهنگ      را    پیامها  ،ند. دریافت کنندگانبا یم یانتقال    ،افزایند می  ای مفاهیم جدیدی را به مضامین ایده

آنان در موقعیت مشخصی که در آن وسایل ارتباطی این پیامها    ؛شوند می   خود و بنابر تمایلات خویش پذیرا

گیرند. اگر این موقعیت اجتماعی بازتولید و انتقال  م یدر معرض آنها قرار    ،کنند می را پیشنهاد یا تحمیل  

گفت و شنودی صورت  مستقیما     آید که گویی میان وجدانها و شعورها  میاین توهم به وجود    ،نادیده گرفته شود 

تصاویر ایدئولوژیک است که در آنها حامل حقیقت ، پیامبر یا    ۀیکی از وجوه مشخص دقیقا     و این  ،گیرد می

 پردازد.   می رئیس دولت، با پیرو یا شهروند در پناه هوشیاری خود به گفتگو 

اجتماعی، بلکه نیز تحلیل    ۀدر اینجا باید نه فقط تحلیل روابط میان قلمرو سمبلیك و طبق  ،اینبنابر

 اجتماعی را در دستور کار قرار داد.     ۀطبقو  دئولوژیک روابط میان قلمرو سمبلیك، دستگاههای ای

مرجع ایدئولوژی  اجتماعی تنها    ۀکند که طبقمید  ، شمای سن سیمون این تصور را ایجا  به علاوه

  که کشمکشهای ایدئولوژیک را توضیح   کشمکشهای طبقاتی تنها کشمکشهایی هستند   ،در عین حال  ،است و

تایید است . این فرضیه که در  دهند می و هیچ چیز    .در موارد دیگر چنین نیست   ،مواردی قابل تحقیق  و 

یك    ،نهاد   یك  ؛دهند که طبقات اجتماعی تنها تولید کنندگان ایدئولوژیهای ایجاد شده باشند نم ینشان    ،پیشاپیش

  ه و ب   .دهند یک جدید را تشکیل  انند خاستگاه یک سیستم ایدئولوژ تومی ك جنبش سیاسی پیچیده نیز  یحزب و  

ترتیب  نهادها  می  ،همین  میان  کشمکش  یک  که  کرد  بینی  پیش  ی ی توان  شرط  پیش  ملتها  کشمکش ا  ک 

شوده گاجتماعی کشمکش ایدئولوژیک باید همچنان    مبداء  ۀباب بحث در زمین  ،اینایدئولوژیک باشد. بنابر

ه برای یک موقعیت  تاریخی  ک  ،سن سیمون را باید به عنوان یکی از پاسخهای ممکن تلقی کرد    خاسپ  :بماند 

  ۀ ی میان سه سطح )عرص گ نپس و پیش شدگی و وارو  ،جایی  هب  ی جاامکانهایی که برا  .مشخص معتبر است 

دستگاهها اجتما  ،انتشار  یسمبلیک،  نهادهای  و  دارند طبقات  وجود  برای   ،عی(  را  بیشتری  ترکیبات 

 کردند.   نمیگران اولیه حتی تصور آنها را نیز ند که تحلیلآور میایدئولوژیها فراهم 
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ایدئولوژیك مواضع ۀعرص  )یك    
 

از مواضع ایدئولوژیک  ا ی هر دوره از این فرماسیون، مجموعه برای هر فرماسیون تاریخی و در

  معتقدان )  دهد میمرکب را تشکیل    ۀك عرضی،    این مجموعه  ؛گیرد می  شکل  ،اند که با یکدیگر در حال رقابت 

ایدئولوژیهای خاصی    .انقلابیون(روان- میانه  -کاران محافظه  ؛ جمهوریخواهان  -   طلبان  سلطنت   ؛ددانجمت  -

ب با یکدیگر مخالفت    ،آورند میوجود    هکه این عرصه را  باید جایگاه   ،در هر حال  ،اما  ،کنند میبی وقفه 

،    این ایدئولوژیها  ،بدین ترتیب   ؛خویش را متقابلا تعیین کنند و خود را در برابر مواضع رقیب تعریف نمایند 

 .  دهند می  ك عرصه را تشکیلیسیستم و  یك  ،چه آفرینندگان آنها بخواهند و چه نخواهند 

  ها و از آنها، آثار، اطلاعیه   ؛گیرند میدر برابر یکدیگر قرار    و تالارها،ها  لقهحدر    ،و طرحهاها دهیا

از آن زمان   ،مات عملی فوری در پی داشته باشند نتایج و الزا  ها آنکه این ایده بی  ،آیند م یو مباحثاتی بیرون 

بعد  است   ،به  نسبی  خودمختاری  دارای  سمبلیک  قلمرو  اروپا  .این  هجدهم  بسیار  ،قرن  روشنی  این    ،به 

برداشتهای خود در مورد    ،   ادبا و اهل فرهنگ  ،  در آنجاست که فلاسفه  :سازد میشدن را مشخص  خودمختار  

گذارند، میبه بحث  دی مذهبی و سیاسی   ب، حقوق و بهترین نوع حکومت را مستقل از سیستمهای تع   دولت 

از اینکه تحلیلهای خود را تابع فرامین کلیسا    ،آنها، به صراحت   .دهند مینویسند و در برابر یکدیگر قرار  می

امتناع   سیاسی  ؛ورزند میسازند  قدرت  اما،  برای خود مشروعیتهای جدیدی    ،  و  خفیف  به طور  فقط  که 

هر حال مورد مخالفت به    ،  را در اختیار ندارد و در آن    مفاهیم  ۀآفریند، دیگر اسباب  تصاحب این عرص می

، در جوامع دموکراسی  متعدد، این عرصه  ۀبا وجود اتفاقات غیر مترقب ، به بعد . از این دوره گیرد میقرار 

عرض اندام کرده    ،  تاری نسبیدر قبال قدرتهای حکومتی و نیر قدرتهای اقتصادی، با خودمخ  ،پلورالیستی

 است.

ویی  ست که مخالفتها را به نمایش و  به رودررا  در پی آن  ،  به دلایل فنی و سیاسی  ،  در فرهنگی که

در یک صحن متفاوت  تزهای  کند تائت     ۀحاملین  تبدیل  است. گتر  ی ئبسیار مرخودمختاری  این    ،ری  ردیده 

به خوبی این   ، ـا عینیت دادن به مواضع بر روی یک صحنهبا تلویزیون،  ی اتری کردن مباحثات در رادیو ئت

که در این   دهد می  تماشاچی را عادت   -  انتخاب کننده  ،  و در همان حال  ،بخشد ی مخودمختاری را وضوح  

ها و این زرودررویی تگیرد که این می  تماشاچی در آنچنان موقعیتی قرار .مبلیك مواضع تامل کند س ۀعرص
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 ، که در آن  ای عرصه  ؛نسبتا خودمختار درک و دریافت کند   ۀیک عرص  ۀبحثهای خشن لفظی را به مثاب 

تعیین   را  پذیر  امکان  مواضع  افق  تمامی  متخصص،  بمیبازیگران  ترتیب   هکنند.  مكرر   راتیكپ  ،همین 

ك "طیف"  احزاب نامید. ی توان  می درستی  به  که    دهد می   آن چیزی قرار  انتخاب کننده را در برابر  ،انتخابات 

قواعد    .ایدئولوژیها متناظر است طیف"  "رای گیری، با تمامی    ۀدر لحظ  ،از نقطه نظر تئوریک  ،این طیف

 بخشند.  می، به این موقعیت خودمختاری نسبی رسمیت  حقوقی آزادی مطبوعات 

سمبلیک است، ها ی حق انتشار اندوخته ۀکه در آن قدرت مرکزی تنها دارند  ،در یک رژیم توتالیتر

 ، کند میاین تولید مصرف  که دولت برای مهار کردن    یانرژیاما    ؛ناموجود است   ، در نهایت   ،خودمختاری  این

 ماند.  میکافی گویای آن هست که  این خودمختار شدن به صورت یک تهدید دائمی باقی  ۀبه انداز

گرفته شده    (Kurt Lewin 1890-1947)  ، که در اینجا از کارهای کورت لوین  "مفهوم "عرصه

که در روابطی خاص درگیرند، روشنگر    ،ایدئولوژیهای متضاد یک عصر  ۀاست، برای تعمق در مجموع

  ، در این  تمامیت عرصه  .د گیرسمبلیک جای می   ۀهستند که هر بیان در یك حیطا ی  این روابط به گونه  ؛است 

کند و خود را از طریق موقعیت می  خذ هر بیان مفهوم حقیقی خود را از روابط قرب و بعد با بیانهای دیگر  ا

  ، و هر موضعی  ،همسایگی  یااین روابط یا کشمکشی هستند و    .نماید می  خویش در این روابط درونی تعریف

 گردد.   خود، تولید و اتخاذ می با بی اعتبار کردن مواضع  رقیب و مشروعیت بخشیدن به مواضع همانند با 

چپ، ماورای    ،ماورای راست ، راست، مرکز)تصاویر فضایی      ۀوسیل  هبیان هندسی این عرصه ب

برای نمایش این سیر    ،  ( چپ ( ، ) دست راستیها و دست چپیها( ، )احزاب پیشرفته و مواضع عقب مانده

  ، بر حسب میزان نزدیکی و دوری  ،در واقع  .برخورد مواضع ، به طور تشبیهی، مناسب  است   و      کشمکشها

زبان    .ردند گم یسان تر بیان  جذب و دفع و وصل و فصل است که  این روابط جدایی و مخالفت هر چه آ

با هم  اشتباه "حکایت از آن دارد که    ،سیاسی، به طور ساده  مواضع" یا به حدی به یکدیگر نزدیکند که 

ا ی یکی از وظایف دائمی  سخنوران این خواهد بود که    .و یا دورتر از آنند که بتوان آشتی شان داد   شوند می

اگر در    ،خود را متمایر سازند، و یا مرزها را مخدوش نمایند   خواهند میاگر    ،مرزها را از نو ترسیم کنند 

جدید  اتحادهای  پیوند   ،"روشنفکران    .ند جستجوی  هستند   ،  78  "بی  احزاب  از  مستقل  لرزه    ،که  به  برای 

شده و برای      ذ اخات برای ابداع نقاط تقاطع و تلاقی میان مواضع    ،و تصاویر فضاییها  درآوردن  این نقشه

 نقشه  . بهترین جایگاه را دارند  ،دهند های قدیمی اعتبار خود را از دست میپیشنهاد ترکیباتی که در آنها مرز

 شود.   میولی بی وقفه نیز به زیر سوال کشیده  ،طور دائمی  جریان دارد  هبرداری هندسی از مواضع ب
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یک  نقشه برداری غیر    ۀوسیل  هاشد که ببای بیش از آنکه حیطه  ،، زیر سیستم ایدئولوژیک  نابراینب

است، که در آن پیامهای اقناعی به آمیز از مبادلات کشمکشای گسترده  ۀپروس  ،گردد میمتحرک مشخص  

کنند که از پیامهایی که رقبایشان صادر میآوردهای مختلف وانمود    ، همشوند می  طور مستمر تولید و مبادله

صورت   بهکه    ،  هامبه این کلا  ،  بی وقفه  ،اینان  ،  ولی در واقعیت   ،  گیرند نمیرا جدی  ا ی . هیچ  نکتهاند کرده

داند که  می. هر کانون  فرستنده خود را موظف  دهند می  پاسخ  ،دارند میتهدیدها و تحریکهای بسیار دریافت  

و سیلی از کلام را ، به قصد    "و برقرار سازد نحقیقت را از  "،    موضع گیری طرف مخالف  رپس از هر با

سیستم   ،  شکل گرفته  ۀمانند هر عرص  ,جاری نماید   ، سخگویی و یادآوری عدم مشروعیت دشمن سمبلیکپا

عرصه آثار  ایدئولوژیک  جای  ای تولید  به  اجزای خویش  بر  را  این    گذارد میخود  آن      و  از  اگر  اجزاء 

 رود که حضور خویش را در صحنه از دست بدهند.   میبیم آن  ،بگریزند 

همچون طنین محض    ،رانگسخنگویان طبقات با انتخاب    ۀرا به مثاب  سخنوران حاضر، مستمرا خود  

درگیر نبردی برای کسب قدرت صرفا     بدین معناء آنان خود را  .کنند میمقاصدی ماورای خویش معرفی  

وسایل جنبی برقراری قدرتی سازگار   ،مداخلات آنها، تنها و تنها   هک  کنند می  و وانمود دهند  می   سیاسی نشان

هیج روی، قائم به     هب  ،رود که گویی رقابتهای سمبلیک میبا ارزشهای حقیقی است. همه چیز چنان پیش  

  - کشمکش  ۀاین عرص   ،با این وجود   .دهند نمیانعکاس کشمکشهای ماورایی کاری انجام    جزخود نیستند و  

  : شوند میدنبال    ای هدفهای بی واسطه  ،دارای منطق خاصی است. و در آن  ،در خودمختاری خویش  ،نیز  آمیز

   .منافع قدرت سمبلیك

آزمایی    روزد. میدان  باییمیت  لهر روز که فع  79فرهنگی،   ۀیدئولوژیک، همچون عرص ا  ۀعرص

  . پردازند میت  باقهای کمیاب به رت روثل به حداکثر انباشت   که به منظور نی  دهد می   میان عواملی را تشکیل

او باید گوشهایی برای شنیدن    :ی مخاطبان و مستمعانی است در پ  .اول  ۀدر وهل  ،  سمبلیک  ثروتهایتولید  

و   ،ا گسترش دهد. در همان حالیا ارتباط قبلی را تحکیم نماید  تدقیق برقرار کند  ای  رابطه  ءك ملای  ابد و  با بی

از   ،ست که موجودیت خویش را تثبیت کند ا  نبرای سخنور ایمسئله    ها تجزیه پذیر باشند.فد هبی آنکه این  

ست ا ه نماید و حمایتها را به خود جلب کند. هدف اینی ارائمنف مطلوب و از رقیب تصویری خود تصویری 

هواداری افزوده   ۀبر دامن  ،حیانا  ا  ،که وسایل نفوذ به چنگ آیند. در نگهداری هواداران توفیق حاصل گردد و

بر اعتبار خود بیفزاید و   ،از طریق کیفیت و تواتر مداخلات خویش   ،ست کها  اینمسئله    برای کارگزارشود.  

اما منطق   ؛کند که این هدفها تحقق یابند و هیچ چیز تضمین نمی   .این اعتبار را در بطن عرصه جا بیندازد 

 
79  - Pierre BOURDIEU, "Le marché des biens symboliques", in:  L'année sociologique, PUF, 1971, vol. 

22 . 
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ا جمعی را به دنبال  یمحو سیاسی کارگزار فردی    ،دیر یا زود    ،تولید مداومست که ترک این  ا  عرصه چنان

 .    خواهد داشت 

عرص  ،براینبنا  هر  قوانین    ،رقابتی  ۀهمچون  دارد.  را  خود  روشهای  و  قواعد  نیز  عرصه  این 

و استیناف در برابر بی قانونیها    کنند می قواعد بازی را تعیین    ،مکتوب، حق پاسخگوبی و منع آسیب به حیثیت 

عملکردهای درست   ،و پر محتواتر هستند تر  ، که بسی پیچیده  قوانین غیر مکتوب   .گردانند میامکان پذیر      را

نیز میو بی پرواییهای  مجاز را مقرر   دارند: این قواعد ظریف و فرهنگی به تمایلات ملاء مورد نظر 

دسترسی به این مخاطبان    یات ملاء مطلوب، یکی از طرققخلبستگی خواهند داشت. احترام به عادات و  

حول بی اعتبار سازی   ،شوند میبه  کار گرفته    یزمآ. روشهای متعددی که در طی مناسبات کشمکش  است 

و اینها، محورهای    ؛یابند م یمشروعیت آفرینی برای خود و ترویج هدفهای پیشنهادی انتظام    ،طرف مخالف

آور و دشنام گویی جزئی از فعالیت مشروعیت   ثابتی هستند. طنز، اثبات تناقضات، افشای عملکردهای شرم

  وی و تاسیس انجمنهای سخن   هنرنماییهای  رراتکیادآوری کامیابیهای سخنور،    .دهند می  زدایی را تشکیل

تداوم     -  پراکنی چاپلوس، فعالیت خود  بر تأکید    شند. وخیم جلوه دادن موقعیت وبخم یمشروع سازی را 

 ایارهپاگر    ،در این قلمرو  .آیند که وظایف پیشنهادی  برجسته تر سازند میبه این کار    ،نارساییهای زمان حال

طور معمول به کار گرفته شوند، استعداد تلاشگر در جایی خود را  به  تكنیكها طبق روال همیشگی باشند و  

،  نماید می   به خود جلب   را      که نقدا مستمعان اضافی  ،  که او روشهای جدید و غافلگیر کننده  دهد می   نشان

 ابداع کند. 

مواضع متمایز نیز    ۀدر عین حال، عرص  ،تولید مفاهیم   ۀعرص  ،ا جمعییبرای هر سخنور فردی  

عرص  .هست  است   ۀاین  متناظر  مفاهیم  فراگیر  سیستم  با  پیشن  .مواضع  بك  بیان  هرکس،  یعنی  برای  هاد 

 . سمبلیك، تعیین جایگاه خود در طیف ممکنات و معرفی نزدیکان و مخالفان خویش  ۀ"موضعگیری" در حیط

، تفكیك  و   با تعیین جایگاه  ،هویت ایدئولوژیک .ست از  تعیین جای خویش در طیف سمبلیكا بیان ، عبارت 

ترین دخل و تصرفها در  بدین ترتیب، یکی از اثر بخش  .شود میهویت یابی در قبال سخنوران دیگر ساخته 

، موضعی را که  در گذشته اتخاذ کرده انکار کند و خود را    مناسب   ۀدر لحظ  ،ست که سخنورا  این طیف این

زاب " معرفی نماید. این وارونه سازی  رهبر" ما فوق اح   ۀداوری میان دو حزب یا حتی به مثاب   ۀبه منزل

تواند مواضع قبلی را باطل سازد و حمایتها و   می  ،مواضع  سمبلیک، اگر به ناکامی منجر نگردد   ۀهوران تم

 منابع جدیدی را به سوی رهبر جلب نماید.  

موجودیت    ،دائما حضور خویش را تحقق بخشند   ،  مواضع  ۀدر این عرص  ،بنابراین، سخنوران باید 

نمایند و بارز  متمایز گردانند   ،بدین منظور  ،خود را  دیگر مواضع  از  تمایز  .خود را  بازدهی  بی    ،قانون 
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کند. از زمانی که یک سخنور جمعی منظما همان تزهای  م یدر مورد این شرایط تولید صدق    ،هیچگونه ابهام

   ه ست ک ا  ا نابودی خواهد بود. در اتحادها مهم آنی محکوم به تسلیم    سریعا    یک حزب همسایه را بیان  نماید،

ردند که  گاشاراتی وارد    کافی علامات و   ۀولی به انداز  ،فرمولهای مشترک با هنرمندی به کار گرفته شوند 

با مخاطبان اندک، این قانون  ای  ك  گروه حاشیهینشان دهند هویت گروه نباید به سود متحد محو شود. برای  

تمام صدق   به شدت  تمامی    :کند میتمایز  ایدئولوژیها و  تمامی  با محکوم کردن  یک گروهبندی جدید جز 

  و سمبلیك ظاهر شود     ۀعرص   تواند درمیفقط به این شرط است که    ؛تواند تشکیل شود نم یمواضع قبلی  

یابد. ایدئولوژیک  ،همچنین  موجودیت  وقفه   ،تولید  باشگاهها،    ،بی  بانی  و  گروهچهةقرفباعث  و    هایی  ها 

شرط نخست موجودیت    ،اصلی آنها نقد تمامی مواضع قبلی است و این  افشاگری انتقادی  ۀشود که وظیفمی

مشروط به غنای توفیقها و تلاشهای انتقادی   ،سیستم  -  پیدایش یک جایگاه  جدید در زیر  ،آنهاست. در اینجا

    .است 

است دارای سلسله مراتب، و بنابراین ارتقا در آن ای از سوی دیگر، این عرصه مواضع، عرصه

  سیستمی که هر حزب تشکیل   -  به روشن ترین وجه، درون  میکرو  ،باشد. این خصلت ارتقاییم یامکان پذیر  

تولید خاص خود را با جایگاهها، سلسله مراتب    ۀعرص   ب احزشود. در واقع، هر یك از امیمشاهده    دهد می

 ،ارتقا از طریق مراتب   ،  در یک حزب شدیدا بوروکراتیزه  ،به خصوص   .دارد    خود   ۀو امکانات ارتقای ویژ

تا کمیته مرکزی  هاز هست از تمامی مدارج    ،  محلی  با دخل و تصرف در     ،و فدرالا ی هحیان و در عبور 

ایدئولوژیك "، یعنی   "سرمایۀك  ید ارتقا باید  زپذیرد. ناممی ثروتهای ایدئولوژیک مناسب و تولید آنها صورت  

لیك او بکسب کند. ارتقای او به میزان و تناسب توفیق سم  ،   مناسب را  ثروتهایابزار فکری و زبانی تولید  

توفندگی او در کشمکش علیه رقبا و   ،که عبارت باشد از حضور او در تجمعات و تظاهرات   ،بستگی دارد 

العاده تصادفی    ك )مخاطبان، حیثیت، حمایت( ، فوقانباشت یك " سود " ایدئولوژی  .مناسب   ۀهنر آشتی در لحظ

 . تواند اعتبار کسب شده  را به طرز وحشتناکی کاهش دهد میجزئی  ظاهرا     یک حادثه و یك شکست   ؛است 

تقا به ار  ۀ، همچنان یکی از ابزارهای تعیین کنند   سطوحویژه در بالاترین    هب  ، انیی، توفیق ب   ود با این وج 

فاقد دستگاه بوروكراتیك، توفیق نظری شرط اساسی ابراز ها ی در گروهچه  ،تیب ترهمین  ه  ب  .رود میشمار  

   .وجود  نامزد ارتقاء است 

حتی    ،او  .ا جنبی  نیست یکشمکشهاست، تصادفی    ۀایدئولوژیک عرص  ۀ این امر که عرص  ،بنابراین

محملی است که تجدید و  ایجاد کند، فی نفسه  ای ا اجتماعی صحنهیقبل از اینکه برای کشمکشهای سیاسی  

د و خویش را به  با بیگردد. هر سخنور، برای اینکه موجودیت  میلیك تضمین   بتحرک آن با اعمال رقابت سم

تصاحب و    .در برابر سخنوران دیگر ابراز وجود کند   ،با تولید یک تفاوت و تمایز  ،باید   ،رسمیت بشناساند 
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انه در  ییهای پیکارجوی موضع خود و تحدید هنرنمای جم ، تحکیم تدافعی و تها  حفظ یک جایگاه ایدئولوژیک

ذاتی   ،در اشکال متعدد آن  ، خشونت سمبلیک  ،بنابراین.  نماید می   برابر رقبا و سایر نامزدهای ارتقا را ایجاب 

اما اساس این   .، کنایه و دشنام "دلایل "ری، امتناع از شنیدن  گرسوا ،طرد، تهدید   :ایدئولوژیک است  ۀعرص

گستراند که در آن خشونت احیانا  میایدئولوژیک میدانی را    ۀعرص  ؛ست ا  بیانی آنصرفا   خشونت، خصلت  

ا جانشین یک یعنوان محرک    -ا از سر سیری و بی دردی باشد و یا به  یتواند  میفاقد نتایج عملی است و  

 خشونت موثر، با تمامی اتهامات این رابطه، مورد  استفاده قرار گیرد.   

ترتیب، صحنۀ قدرت   به همین  آن  در  قدرت      ۀویژبه شکل    ایدئولوژیک همان محملی است که 

اقناع و قبولاندن دلایل خویش    ، ایدئولوژیك، سخن بر سر متقاعد  کردن  ۀدر مبادل  .گردد میسمبلیك اعمال  

حق به رسمیت بشناساند و    ۀخود را به عنوان حامل کلم  اینکهعبارت است از  مسئله    برای سخنور،  ؛است 

بر آینده و بر موضوعاتی که جای غور و تامل    ،کلام دقیقا  بر امر قابل اعتراض   ی،ر با  حمایت کسب کند.

تواند بر تجربه میکه در آنها تعلق  خاطر    ،عینیهای  . بر خلاف مباحثات مربوط به دادهدارند متکی است 

و از بذل اعتماد به قدرتها عبور      وران مشروعرسمیت شناختن سخن    به    تعلق ایدئولوژیک از  ،د رد گبنا  

اعتمادها و تعلقات و    نبردی به منظور تسخیر  ،  به طور دائم  ،هاایدئولوژیك  کشمکشکند. بدین ترتیب، در  می

ایدئولوژیك صرف به  آخرین حد خود   ۀتواند در عرصنمی این اقدام    حمایتها جریان دارد.در نهایت انحصار  

تواند  نمیکسب انحصار      که    شود، چرامیروبرو    -مخالفت    ،اگر نگوییم  -  چه، مداوما با مانع نافرمانی  ؛برسد 

 بدون تسلیم رقبا عملی گردد.

تملک عرص  ،بنابراین از  نهادی شکل گرفته  ۀوسیل  هب    ایدئولوژیك  ۀحتی خارج  این   ،نیروهای 

نبردی بر سر قدرت  یا نمایش    عرصه آمادگی آن را دارد که برای هر کشمکش و هر  بیان  ، یک میدان 

 ، افتند میکه در آن به کار    ا ی خصوصیت کشمکش ایدئولوژیک منافع ویژه  ،در عین حال  ،اما  .گستراند ب

ند تغییر شکل دهند ب ای میرا که ترجمان خود را در آنها   هایی همواره این خطر را در بر دارند که کشمکش

 . اند پیدا کرده را   که این کشمکشها تازه طرز بیان خویش ای هم  در لحظه آن ،حرف سازند نو م
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دستگاههای انتشار ایدئولوژیک  ( دو  
  

ست که نقش  دستگاههای انتشار و  ا  کنند اینمیی که کشمکشهای ایدئولوژیک تولید  تیکی از توهما 

باورانند که از  می پیام    ۀو به دریافت کنند   ،دارند پنهان میها  سیاسی از دیده  ۀسلطکارایی آنها را در تجدید  

یامهای رسیده  پبه    ،اشند روی اعتقاد محض و بی آنکه  دستگاهها و وسایل انتشار در موافقت او نقشی داشته ب 

حاملین    ۀچرا که به نفع آنهاست که به مثاب   .کنند نمیاز تقویت این توهم کوتاهی    پیامهاتولید کنندگان    .د گرومی

زمانی   :اع نیست قنخودی خود دارای قدرت ا  هئولوژیک بردند. با این وجود، پیام اید گحق قلمداد    ۀماب کلن

تی  بی بهره است. پیام فقط در صورکاملا     است، از بار معنای اجتماعی  تکیه گاه  د و فاقد   باینمی که انتشار 

ا محدودیت آثار آن بسیار  یشان در بسط  تواتر و شد ت  ،که ماهیت   ،وسایل ارتباطی  ۀواسط  هکند که بمی   نفوذ 

 منتقل کرده و انتشار باشد.   ،تعیین کننده است 

ین در مورد مفهوم  شعور طبقاتی را نقبال آزادی بیان و بی اعتمادی لدر    ها بی اعتمادی بلشویک

ستم   تحت     ۀبرای اینکه در یک طبق  ،ایدئولوژی انقلابی  :ب نسبت داد ئاصاحساس    -  توان به این پیشمینیز  

تواند جز از طریق یك دستگاه اجتماعی نهادی شده و یک دستگاه ثابت تبلیغاتی، اثری  نمی  ،قدرت داشته باشد 

گذارد  جای  بعد   ،اما  .بر  به  زمان  آن  دستگاهها   ،از  این  درونی  کشمکتهای  و  دستگاهها  میان  کشمکش 

 .  کنند می  کشمکشهای ایدئولوژیک را همراهی

اندوخته  ایدئولوژیک،  دستگاههای چند  فوق  ها یاین  یعنیالعاده  مفهومی  ها ی خته اندو  پهلو، 

 ،و سخنان  ها بر دوش نوشتهاساسا     اندازند. این  مفاهیمم ینمایند و به جریان  میایدئولوژیک ، را بازتولید  

هر محصول   .کردند میتصاویر و سمبلهای مادی حمل    ،ستها ، اشکال  تجسمیژدر تمامی اشکال آنها و نیز  

 ، هنری) با پیامهای دیگر    آمیخته  ا  ی    و    خواه متمایز  ،عنوان محمل صدور پیامهای سیاسی   هتواند ب م یفرهنگی  

  ۀ های مربوط به تجرب اطلاعات سازمان یافته، تفسیر  ،حد در آن وا  ،کار رود. این پیامهابه  مذهبی، فلسفی(،  

الگوهای    ،در عین حال  ،و  ،کنند می  رفتار را  منتقل  زا آن طری شماهای ادراکی و تشویق به این    ،جمعی

به مهارسازی      یشخصیت الگوهای مربوط  ارائهها ی مشروع محرکهو  آنها را    . دهند می  اولیه و پرورش 

طور صریح و الگوهای مشروع مربوط به چگونه بودن را به  هو  معنی دار را ب پیامها، مضامین روشنگر

در آن واحد، الگوهای مربوط به عواطف خشن، هویت یابی  و طرد   ،نمایند، آنهام یصورت ضمنی  منتقل  
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که کیفیت و  شدت آنها از مضامین فکری     را    کنند و احساسات و شور و شوقهاییمیرا بر دوش خود حمل  

 .  دهند می  جدایی پذیر نیستند انتقال

تحریك به مصرف      و   لاءمبرای دستیابی به    ،  دامنه و بیان ناشده  رپدر یک نبرد    ،همگی دستگاهها

اندوخته ایدئولوژیکهای این  نبرد   .پردازند می تلاش      به    مفهومی  صورت   ،مستقیما    هن    این   به  بلکه 

جمع    ،احکام موعظه آمیز  ،تبلیغاتیها ی فراخوانها، آگهی:  ردد گمیبیان    ،از اقدامات روشنگر  ایمجموعه

  اند ولمشغتئوریك و اقتصادی    ما  که به یک فعالیت توا  ،کنندگانلید  کنندگان و بازتو  تولید   .آوری کمکهای مالی

خویش را افزایش دهند و تعداد هر  چه بیشتری از مخاطبان  ها ی و تقاضای اندوخته    مصرف  کنند می   ، تلاش

از روشهایی که اگهی   -  از طریق دستگاههای تبلیغی   -  استفاده  .الی خود بیرون آورند حرا از بی تفاوتی و بی  

جزئی از این تلاش     ....(آزمون میزان دریافت   ،دست چین کردن پیامها  ،بازاریابی)  دهد می   اتی ارائهتبلیغ 

 شرکت در یک اقدام سیاسی و نیز افزایش قدرت  دستگاه.    ،ها مبهم است که عبارت باشد از ارتقای ایده

ان در برابر یکدیگر میاحجذب مخاطبان و    ۀدر عرص  را    دستگاهها    ،حتی ظاهری ترین کشمکش 

دستگاههای بازتولید را تحت کنترل   ۀدستگاه دولتی مجموع  ،  که در آنای دهد. در رژیم سیاسیمیقرار  

 ابعاد وسیعی به خود   ،در یک رژیم پلورالیستی  ،محلی از اعراب ندارد. برعکس  ،نظرا  ،این نبرد   ، دارد 

 .  دهد می  تشکیل  را  کشمکشهای اصلی زندگی سیاسی، تا آنجا که یکی از  گیرد می

هم از  تنوع عقیدتی    ،آثار خاص خود را در بر دارد و در آن واحد   ،این کشمکش میان دستگاهها

    .دهد می  کند و هم به یک روند دائمی ایدئولوژی زدایی یاریمیصیانت 

گواهی دهد و برای  اینکه پیوند     را    برای اینکه موجودیت خود   ،هر حزب   ،هر سازمان سیاسی

مفهومی مداخله    ها ی کند و هواداران جدیدی بسیج نماید، باید در بازار اندوخته  میان هوادارانش را حفظ  

ا یك  یبرای یک محفل    .و یا یك بولتن داخلی منتشر سازد   هنها، مجلیدر فقدان ا  ،هفته نامه و یا  ،روزنامه  ،کند 

روزنامه،     ممکن است تحریر این  :است   آناجتناب ناپذیر موجودیت    ۀشان گروهچه، انتشار یك روزنامه ن

بدین ترتیب، سازماندهی   .بخش اصلی فعالیت او را به خود اختصاص دهد   ،یعنی  تولید یك كلام خودمختار

گرداند که پیامهای خود را تولید کند و  میز  که هر انجمن و هر شخص را مجا  ،بازتولید     ۀحقوقی عرص

محلات، بولتنها، تراکتها و تمامی وسایل کتبی و شفاهی ابراز وجود   ،ها به ازدیاد روزنامه  ،منتشر نماید 

دار و  یاید کشمکشهای اجتماعی، پیامهای ناپویژه در مراحل تشد   هرساند.  در تمامی لحظات و بمییاری  

  - سیستم  "ناپایداری "ازدیاد و    ،عرضه بازتولید در رژیم پلورالیستی ۀساختار ویژ  .آورند میمتناقض سر بر  

 سازیها را در پی دارد.   
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در ایدئولوژیهای    ،  به طور غیر مستقیم،  دستگاههایی دخالت دارند که،    در این امر صیانت تنوع

لوژیک مداخله کنند و موضعگیری  وایدئصحنۀ  باید خود نیز در    ،  در هر حال  ،ولی  ،  سیاسی ذینفع هستند 

 ، برای تضمین کارکرد خود و حفظ حامیان خویش  ، و کلیساها  باید ای سازمانهای حرفه  نمایند. سندیکاها،

که اعلام  ای با وجود بی طرفی ،فراخوانهای منطبق با هدفهای خود صادر کنند. دولت و دستگاههای دولتی

باند کرده مال.  کمکهای  با   ، مقررات  اعمال  وق ا  که  فرهنگی    فی  انتشار  مختلف  با     و  نمایند  م یوسایل 

 پردازند.   م یانتشار  عرصۀهمواره به مداخله در  ،دهند می  گزینشهایی که از میان آنها انجام

حفظ تنوع انها سهم   در  ها وژیکشمکشهای میان دستگاهها، در تکه تکه شدن ایدئولو  ،بدین ترتیب 

 ، تولید فرهنگی  ورود محصولات فرهنگی به بازار و رقابت میان دستگاههای  ،برعکس  ،. اماکنند می   افای

 آورند.  میوجود به تگی دائمی را در پیوندهای ایدئولوژیک  سگس

اطلاعاتی ها ی با امر تملک خصوصی روزنامه  ،انتشار خاص جوامع سرمایه داریها ی عرصه 

سودای سود و بقای  ضرورتا     هک  ،این مایملک  .ردند گمیرادیویی مشخص    ۀبزرگ و ایستگاههای فرستند 

ضرورت    .دنبال دارد به  ایدئولوژیک    ۀنتایج اساسی را برای تمامی عرص   ،تجارتی بر آن حاکم است   ۀموسس

کند که خوشآیند  میاطلاعاتی را مقید    ۀرقابت، روزنام  ۀلاء و گسترش آن در عرصمك  ی  حفظ    یرپذ ا نمقاومت  

یك را، که  بخشی از ملاء او را به  ت امهای بیش از حد سیستمایپکه    نماید می   و حکم  ،همکی خوانندگانش باشد 

باید فرمولبندیهای میانگینی را که مناسب    ،برای حفظ فروش خود   ،روزنامه  .به کناری نهد   ،آورد میستوه  

است  احزاب مختلف  متناقضی را  ،خوانندگان  و قطعات  نماید  نظر گروههای مختلف  نتوان میکه    ،ابداع  د 

به .  اد بکشاید متضنگویان احزاب  بر سخ    را    و یا ستونهای خود   ،خوانندگان را جانب  کنند، فراهم آورد 

آنها به شکلی   ۀبه عرض  ،روزنامه را به افزایش اطلاعات   ،علاوه، ضرورت نگهداری مصرف کنندگان

سازد. بدین  م یکوتاه و چشمگیر و به برجسته کردن مواد خواندنی مربوط به تفریحات و  سرگرمیها رهنمون  

که    ،ضد ایدئولوژیک از دنیای سیاسی  سیستماتیك و  ضد از    شنبی  یکبه تحمیل    ،ت عت اطلاعاصنترتیب،  

  نه چندان   ظاهرا    این بینش  ،با این وجود   .دهد می   یرا ی  ،گردد میها مشخص  قویا با مسائل روز و شخصیت 

به انتشار   ا  ترضرو  ،زیرا که مالکیت وسایل بازتولید اطلاعات   ،، منطق خویش را در بر دارد ایدئولوژیک

  ، در عمل ، یک ایدئولوژی   .انجامد می   ،رود نمیکه در آن این مالکیت نیز به زیر سوال    ،یك بینش فراگیر

این    ،ار خواهد یافت اقلان اصلی الفاظ سیاسی، انتشناین    ۀکه چندان هم سیستماتیزه نیست، بی وقفه، به وسیل

ساختار مالکیت خوانایی دارد و به انطباق با نظم مستقر و تلقی عنصر سیاست به عنوان نمایشی    با  ایدئولوژی

بدین ترتیب ، رقابت تجارتی مدهد می   نه چندان جدی سوق  لوهجان دستگاههایی که خود را بی طرف  ی. 
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 ها نقش بازی گبرابر فراخوانهای ایدئولوطور غیر مستقیم، در مقاومت بخشی از شهروندان در  به    ،دهند می

 .  کند می

این   ، را افزود   ها باید کشمکشهای درونی خود دستگاه  ،به این کشمکشهای میان دستگاههای مختلف

نقشها و وظایف متنوع    ،  نتایج خاص خویش را در پی دارند. هر دستگاهرا در بر و  دستگاهها ویژگی خود  

 ی یاقتصاد و      اداری  ها ی ست که جنبها  ویژگی این نهاد این   .آفریند میزلت  و نیز یك سلسله مراتب قدرت و من

مفهومی مرتبط   ها یکه بی وقفه با جنبه   (کند مییک  روزنامه نگار حزبی مزد دریافت  )گیرد  می   را در بر

این بر  )فرض  روزنامها  هستند  که  اعتقادانگار ست  اساس  بر  جز  نتحزبی  دستگاه    .(ویسد ن ش  یك  در 

وضوح  ،توانمی   ،ایدئولوژیک سندیکا   ،به  و  احزاب  )رهبران  هواخواه    ها(،آفرینندگان  روشنفکران 

، مبارزان    نامه نگاران، مسئولان اجرایی سندیکاها()روز بازتولید کنندگان و مفسران    ،  )نویسندگان، منقدان(

است که هم معنا پذیراند و هم  ها یی سر اندوخته  و سمپاتها را از یکدیگر متمایز  کرد. اما از آنجا که سخن بر 

مملو از   یو هر جایگاه  شوند نمیهمانگونه پذیرفته  به    ،، از سوی بازیگرانهااین مرزبندی   ،قابل مصرف

پیامها را    دهد می  ند که به آنها اجازهرهبران حزب از اعتمادی برخورداربدین ترتیب،    .امکانات متنوع است 

تولید    ۀبیش از اینکه در اندیش  ،زمان که در جایگاه خود مستقرند   اما مقامات مختلف حزبی تا آن  ،نند تولید ک

که قرار   ،حزبینگار الزامی را دارند برعکس، روزنامهها ی روای انطباق با برنامهپپیامهای جدید باشند،  

ی پایبند ایدئولوژی حزب فتا زمانی که به اندازه کا  ،مرکزی را بازتولید نماید   ۀ است ایدئولوژی یک کمیت

واقعی تلقی کند و چنین نیز تلقی   ایسان تولید کننده تواند خود را به می ،بی آنکه از آن دستور بگیرد  ،است 

 ، ای مسئله  خدشه ناپذیر است و از این به بعد، بر سر هر  اساسا    کننده و بازتولید کننده  تمایز میان تولید   . گردد 

ردند و اطاعت ایدئولوژیک فرونشست کند. گرود که سلسله مراتب و حق انحصاری آفرینش سست  مییم آن  ب

و غیر   ای ها حرفه  ،در این قلمرو  ،تواننمید، چرا که  با بیدر قالب حق تولید، باید پاسخی ویژه     ،اقتدار  ۀلئسم

 را در برابر  یکدیگر قرار داد.    ای ها حرفه

راه حل    ،کند که شان عقیدتی و حق صدور پیام را به رهبران منحصر می  ،د عبایجاد نوعی از ت

تولید کنندگان و بازتولید کنندگان را از    ،هامببی ا  ،توانمیآنگاه است که    :دهد می  را تشکیلمسئله    عملی این

در برابر هرگونه میل به استقلال اعمال    ،بی وقفه  ،مراقبت ایدئولوژیك ""در همان حال که    ،یکدیگر تمیز داد 

اخوند   ،  دستگاه  .گردد می دارند،    ا ی نهآ ابم  روابط  به همراه  تابعیت وجدانها را  و  نظم خاص خود  را که 

بع فردی  برای حفظ دستگاه و منا این امکان هم وجود دارد که همسویی    ،در غیاب این راه حل  .آفریند ی مباز

اما باید    .رکش و قوس  کشمکشهای احتمالی را تضمین نمایند پکنترل    ،نمایند میتهدیدهایی که از خارج رخ  
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لها، سرانجام منافع خاص نهاد بر خصوصیت مفاهیم ایدئولوژیک وجه داشت که در هر دوی این راه حت

 د.  برچمی

  تأمین ی که  منافعو به میزانی که  گیرد  می   پیام شکل  به میزانی که یک دستگاه صدور  ،در واقع

و گسترش قدرت   ناسب با دفاع  تم  ،لوژی جدید ئود یك ایباید منتظر آن بود که به مولد    ،ند ب ایمی کند گسترش  می

  د.گرد خود تبدیل 

   

کشمکشهای نهادی  نبرد طبقات   ( سه     
 

به   پاسخگویی  مقام  در  بهتر  ما  هستیماکنون  سوال  نهاد یسازمانها    :این  عرصیها ا  در  که   ۀی 

کدامها هستند؟    کنند می  دهند و تقویت ایدئولوژیک درگیرند و کشمکشهای آنها نبرد ایدئولوژیک را سامان می

ا ی در بیان کشمکشهای سیاسی    ،خود   ۀخصوصیت و اشکال ویژ   یلدلبه    ،دانیم که کشمکش ایدئولوژیهامی

کند می   اندازد. پیش و پسمیاز ریخت    ،ند کمیح  منق باشد، بلکه آنها را شسته رفته و  می ن  دارتاجتماعی امان 

سازیم که این  آشکار می  ، بر اهمیت و خصوصیت دستگاههای انتشارتأکید    با  .نماید می   رده پوشیپو حتی  

خود در    ۀ کنند و به نوبم یهای ایدئولوژیک با هدفها و کشمکشهای  خودشان مداخله  شدستگاهها در کشمک 

خاطر    به  ،ست که این نبردهاا  ماند اینمیآورند. آنچه باقی  یمد  ید پ(  کجی)  اعوجاجردهای ایدئولوژیک  بن

یا  روابط نیرو و کشمکشهای سیاسی    ،مهاساوضاع  و احوال ، مصنوعی هستند، دینامی  ی ه اینکه در بار

از آنها ارائه  داد. سوالی    (ترازنامه)  کنند که باید در اینجا بیلانیمیگیرند و پیش و پس  را در برمی  اجتماعی

طور غیر به  و چه کشمکشهایی  یانها  ست که در این مجادله، چه سود و زا  شود اینم یکه در اینجا مطرح  

 ، تفاوتی ندارد   ،توان طرح کرد م یاین سوال با آنچه در مورد  کشمکشهای مذهبی    ؛کنند می   مستقیم معنا پیدا

با  ،اما ایدئولوژیک،  نبرد  انتظار داشت که سود و زیدر  باشند و هم مستقیم تر شکل  ید  پیچیده تر  انها هم 

 بگیرند.   

کشمکش ایدئولوژیك  در    ،زمانی و نهادی زندگی اجتماعیباید تحقیق کرد که کدام یک از اشکال سا

  ۀ از کارکرد خاص آنها از پروس  جزئییهای سمبلیک  گسستگ ذینفع هستند، بدین معنا که تولید سمبلیک و  

اول، نهادهای    ۀوان یافت. در وهلتمی باشند. در این صورت، عناصری از پاسخ به این سوال را  می تداوم آنها  

بندیهای اجتماعی    تقسیم  ها،در ورای این نهاد اما    ؛خواهند داشت اجتماعی و سیستم سیاسی چنین نقشی را  
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طبقات اجتماعی و نبردهای آنها نیز بی وقفه  کشمکشهای ایدئولوژیک را بر حسب پیچ و خمهای    ،بزرگ

   . دهند می سامان  ، دقت مشخص کرد  به که باید  ،متغیر و متحرکی

 ، یان طبقهمکند که  را ایجاد می    لیل به طبقات و به ایدئولوژیهای طبقاتی، این توهممحدود کردن تح

عینی و    ۀوجود دارد، چنانکه گویی یک وجود و پدید    آگاهی طبقاتی و بیان ایدئولوژیك آن یك ارتباط مستقیم 

باشد   در  ،خودی، به سادگیبه  خود    ۀیعنی طبق  ،واقعی یافته  نمایندگان خود تجلی  این   ،و حال آنکه  .کلام 

  ، و    نهادها  لحظه،  در هر  آحادی نیستند که از پیش تشکیل شده باشند.  "عمومی   ۀو نیز "عقید   "آگاهی طبقاتی "

وهل خویش    ،احزاب   ،نخست   ۀدر  حامیان  بسیج  و  نمایندگان  و  سخنگویان  سازماندهی  و می به  پردازند 

تقسیم   .طبقاتی دارند های  در ورای محدوده  -ای ودهتدر مورد احزاب    -  یا  در میان طبقات هوادارانی را که  

بلکه بی   ،80"وجود ندارد " توان گفت که عقیده یم ،رود یم برخلاف آنچه انتظار  .کنند می  و میان خود توزیع

پذیرد، بر روی  میانهای انتشار صورت  گکه دائما از سوی ار  ،طریق این فعالیت عظیم القا و تفهیم  از  ،وقفه

 گردد.  میگیرد و توزیع میشکل  ،شود میآن کار 

می را مشاهده  وعم آل یک بازتولید ایدهصرفا     بنابراین باید این معضل را وارونه کرد و در نهاد 

  ،در واقع  .لقائات را باز یافت محل تولید نوعی از کلام سیاسی و جایگاه رفیع ا  ،در آن  ،برعکس  ،ننمود، بلکه

نهاد   یك سیستم  قضایی، یک حزب سیاس ) هر  كلیسا،  یك  ارتش،  و  ییک  یك سندیكا( محمل کلام است   ،

برای اینکه سازگاری پراتیکها    .تواند هدفهای خود را جز با سازماندهی یک ساختار معانی عملی سازد نمی

ردند گباید که هدفها اعلام    ضرورتا     ، اقناع( تحقق یابد،هاگزینش تنبیه   ،با غایتها )تدارک جنگی، ترویج ایمان

به میزانی که هدفها بیشتر فرهنگی و چون   .و شناخته شوند و وسایل با هدفها روابطی قابل درك داشته باشند 

 هردد و چگونه ؟(، فوریت بیشتری دارد کگتدارک دیده شود؟ چه کسی تنبیه    جنگی)چه  پذیر باشند    و چرا

مورد قبول قرار گیرند.  به علاوه، تحقق    پذیرگزینشهایی صورت پذیرند و به عنوان اموری چون و چرا نا

  - درجه  ،  ویژه  هو ب  ،کند م یوظایف ایجاب    ای هدفها نوعی تقسیم کار و بسیج برخی از افراد را برای پاره 

ضرورت مطلق   ،نابراینب   .نماید می   تحمیل  ،اصلی رقابت و مخالفت است   ۀکه سرچشم  ،بندی جایگاهها را

به    ،نیست که  ایچاره  ،هدفهای خاص خویش را بیان کند و روشن سازد   ،دارد که نهاد، به خاطر بقای خود 

را توضیح دهد.   هاموازات سیستم وظایف، یک سیستم معانی برپا گردد و هم غایتها و هم حکمت توزیع 

را به هرکس بقبولاند و او را به تحمل  غایتها  در پی آن باشد که    ،در تمامیت خود   ،این کلام باید   ،همچنین

تابع    ،چرا که عملکرد مناسب نهاد   ،ی اساسی است بعُد   ،و این  .دارد   او  ،کند میهی که در دستگاه اشغال  جایگا 

 
 جامعه شناس و مردم شناس سرشناس فرانسوی بود که عمدتا   . (Pierre Bourdieu 1930-2002)  بنابر اصطلاح پی یر بوردیو -  80

 به مسائلی نظی ر سازوکارها ی قدرت و انواع شی وه های انتقال قدرت در جامعه در درون و ب ی ن نسلهای مختلف می پرداخت 
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انجام مناسب  وظایف از سوی اعضای مختلف است. اعلام قواعد کافی نیست، بلکه این قواعد باید در درون  

کارایی یک ارتش به   .مورد قبول واقع شوند و خود را در فعالیت هر روزه نشان  دهند   ،افراد جای گیرند 

ان و انجام درست وظایف ن شور و شوق " موم"ر زندگی کلیسا  به  روحیه" لشکریان و به دلاوری فردی، س"

کند که هر یک از  میاضیان بستگی دارد. بدین ترتیب، نهاد کلامی را تولید فوجدان" "قضایی به شرافت و 

بلکه   بار ابزاری ساده،جک ایهم به همچون    و آن  ،خواند میبه درونی کردن وظایف خویش  آن را    اعضای  

 ، شود و مومن به اینکه میسرباز به نبرد به خاطر میهن  فراخوانده    .د با یهمچون آرمانی که باید با آن هویت  

گردد که عدالت را تحقق بخشد. مین  نماید، و قاضی دعوت می ضبا عشق به خدا، رستگاری خویش را ت

یکی که تراپپراتیک نهادی نقش دارد،  بلکه در تمامی ،هیچیک از این فراخوانها  بیهوده یا توهم آمیز نیست 

نماید  بازتولید  را  آفرین  مفاهیم مشروعیت  آمادگی  ،باید  مفاهیم  را    این  را آن  هنجارها  به  عشق  که  دارند 

 انتظام بخش نمایند.   ۀجایگزین قاعد 

ب تولید    ۀوسیل  هاین معنایی که  یا از یک مقام ایدئولوژیک فرادست کسب  مینهاد  گردد،  میشود 

این معنای اعلام شده   .که از کارکرد آن جدایی ناپذیر است  ،تمامی ابهامات بنیادی ایدئولوژی را در بر دارد 

بحثهای درونی مقامات    ؛ آفریند میو در عین حال برای نهاد مشروعیت    دهد می  غایتهای عمل را توضیح

کنند  پسندیده  ،  هرهبری  بهترین مشروعیت ممکن و سازگاری روشنگر  میان    تری در راستای جستجوی 

شود تا وظایف خویش را کنند. فراخوان اخلاقی خطاب به تک تک افراد صادر میمیوسایل و هدفها عمل  

ق  دعوت به عش  ،در کلامی واحد  ،این فراخوان ؛زند آلهای جمعی منطبق سا ایدهرا با  بهتر انجام دهند و خود 

مافوقهای خود را محترم شمارد  ،آمیزد. سرباز باید معنای جنگ را دریابد و دعوت به اطاعت را در هم می 

، شوند نم یعشق به میهن  حاصل  ۀکه جز به واسط ، اما آیا اینها را)ا پای جان از اوامر آنان اطاعت کند تو 

اما آیا )رهنمودهای کشیش پیروی نماید    مومن باید ایمان راستین را درک کند و از  ؛توان اوامر نامید؟(می

اقتدار، به   ۀلئسم  .؟(بار تلقی کرد جتوان امی،  سازند م ی که فقط تحقق رستگاری او را امکان پذیر    ،  اینها را

  نهاد اعضای خود شود:  طور ضمنی، در هر کلام نهاد مطرح است، اما به فوریت بر آن سرپوش گذاشته می

زند و فرمانهای خود را پردامی ، رهبران به تصمیم گیری  در دامان سلسله مراتب   ،سازد ومیتابع خویش    را

 . پوشد میعشق و خرد فرو    ۀکلام مطلق ساز رابطه  اطاعت را در رابط  ،دقیقا    ،نمایند. امامیبه تابعان ابلاغ  

قانونی را که برای همه چون   ،آنها  ۀبه واسط  ،و  "ست بدارد دو"، باید مافوقهای خود را  "تحمل کند " تابع نباید  

در تسلیم را برقرار تسلیم و خرسندی  ،در آن واحد  ،نهاد  .دارد بر است، دوست یو چرا ناپذیر و مقرون به خ 
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 فرودستی   :شود یمپاسخی فراخور او داده    ،شمارد نرا محترم    به هر کسی که این قاعده    ،بنابراین  81سازد.یم

وان ، خیانت  ت ان سرباز    ؛برد م یزند و عرض خویش را نیز  میآلها  ضربه  ایدهخیزد، به  می که به طغیان بر

اگر کسی که از    .د تغلمیناه درگردد و در  گمید  تمر  ،ی که  ایمانش را از کف داده است ن و موم  ؛ورزد می

کلام، مداوما،  .به او نسبت خیانت داده خواهد شد  ،از قدرت ستمکار سخن به میان آورد  ،تبعیت سر باز زده

 کند.  میها عمل ی، بسیج و کنترل  کجرو برای تنظیم روابط ای همچون نظامنامه

سیستم قضایی، آموزش و پرورش، سندیکاها،    ،ارتش  ،پلیس) تمامی نهادهای اجتماعی    ،بنابراین

ایدئولوژیک جانبدار هستند و های على رغم ظواهر احیانا متضاد خویش، در کشمکش  (نهادهای پزشکی 

در بطن این نهادها،   ،  کهای تنش دائمی  .آیند میلوژیک  ایدئو  ت کار توهما  هخویشتنداری ظاهری آنها فقط ب

جارها بر مجریان اعمال  ندهد و کنترلی که ه میمختلف را در برابر یکدیگر قرار   ۀمقولات درجه بندی شد 

سازمانهای اقتصادی، به نسبتی که    .ردند و مشروعیت یابند گباید در سطح کلی ترین مفهوم توجیه    ،کنند می

مجریان شخصی  پیوستگی  و  تفاوت      هواداری  بی  خود  مجریان  عقاید  قبال  در  و  نکنند  طلب    ، مانند برا 

نی شدن فردی  دروبه میزانی که  ،  نهادها،  عاف دارند. برعکسمتوانند خود را از این مشروعیت آفرینی   می

باید در سطح ایدئولوژیهای سیاسی  پاسخی    ،کنند میخویش طلب    ۀرا برای اعمال سلط  ها هنجارها و کنترل

 برای این ضرورت بیابند.  

چه )  داده شود پرسش مربوط به غایتهای آن پاسخ    ، پیشرفت کار نهاد اقتضا دارد که به  به علاوه

را دامن   ای مشاجره ضرورتا     ،د با ینم یکه پاسخی معین    ،این پرسش  .(کند چرا و به چه هدفی؟میکسی تنبیه  

که به    ،این کشمکش بنیادی  ،بنابراین  .د شجودیت نهاد را به زیر سوال کرود که حتی مومیند که بیم آن  زمی

د  تعیین کننده  حدر کشمکش ایدئولوژیک بیش از  ،شود مینهادی مربوط ها ی  ونی تمامی جنبهگردگا یدید جت

 یکی از پاسخها   .فی سازد ت ا منپاسخی که تمامی امکانهای دیگر ر  ،بدین معنا که باید پاسخی به آن داد   ،است 

نظم مستقر گذاشته شود که از طریق وضع    ۀسله مستقیما  مطرح نگردد و بر عهد ماین خواهد بود که  دقیقا   

   تحمیل نماید.  پاسخی  موجود 

این مناسبات    ،  آیند میکشمکشهایی پدید  ضرورتا     در قلمرو مناسبات میان نهادها نیز  ،  و سرانجام

زشان  یا هدفهای رقابت آمی امین مالی آنها از سوی دولت  تان،  یشاض جایگاه متقابل اع  ،به مخاطبان این نهادها

 مبارزه دستگاههای    ۱۹۲۰ه در  ک  ،ی موقعیتهای نمونه وار )ایدئولوژی لنینیستیاهراپردند. در  گم یمربوط  

ی که در آنها  فعامنان یکشمکش میان نهادها و م ینبخشد( ، امیلتی با سندیکاهای کارگری را مشروعیت دو

 
81  - M. & E. ENRIQUEZ, "Le psychanalyste et son institution"  in Iopique, PUF, mai 1971, 6, p. 32 Pierre 

LEGENDRE, L'amour du censeur, Paris, Le Seuil, 1974 . 
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محرک   ،اند همس  یذ  نیروی  که  است  مرکزی  تشکیل  ۀکشمکش  را  ایدئولوژیک  کشمکش    ، دهد می   واقعی 

.  دهد می   پاسخمستقیما     نبه آ  ،پرده پوشی نمودنکاملا       را  و آن    کشمکشجا کردن این    هب   با جا  ،ایدئولوژی

 .   کند می  را اقتضا  ی دائمین مضا یدائمی است و یک پاسخ صریح   ، در عمل ،اما کشمکش نهادها

های  شهستند که کشمک  تردید این کشمکشهای میان اخراب   رژیمهای دموکراسی پلورالیستی، بی  در

موثر در کسب قدرت،   ۀ برای مداخل  ،هر حزب سیاسی  ؛دهند می   سامان  ،تر یئ هرچه مر   ،ایدئولوژیک را

پیش از تاکید    ،  با این وجود   .کند تولید نماید م یعمل را توجیه    ۀبرنام  یک    بایست ایدئولوژی خاصی را کهمی

جایگاه خود را    ،به عناوین متنوع  ،  اب حزر را که در آن اگیباید اهمیت یک ایدئولوژی فرا  ،  بهبر این جن

 ، گیرد می   ژیهای خاص پیشی ئولو، این ایدئولوژی بر اید   "یادآوری کرد: "ایدئولوژی عنصر سیاسی  ،یابند می

ستهای  پها و جایگاههای مربوط به  شقن  ،مقامات حکومتی و وظایف  ،بدین معنا که یک سیستم جمعی نمایندگی

از طریق حقوق   هخوا  ،  هی وه مجرق، رئیس  ب کند. بدین ترتیمیمشخص    ایسیاسی مختلف را از نظر ایده

  ، از مفاهیم  ،به  حد اعلا  ،که   نماید می  جایگاهی را اشغال  ،دموکراتیک انتخاب شده باشد ا ی الهی  و چه به شیوه

اراده الهی، مركز یك صورت فلکی مقدس   ۀند شهریار، نمای  .جمعی سرشار است انتظارات و مایه گذاریهای  

م  س جت   ،کند م یاز شخص او سرریز    ،که بی کرانه  ،عنا راماین سرشاری    .به طور موقت   ،کند ومیرا اشغال  

نماینده "  "باشد، چرا که  او میبریز ل تههمین اندازه از معنایی پیش ساخبه رهبر دموکراتیک نیز . بخشد می

ه در مرکز تمامی فعالیتهایی ک    "ملت است و باید باشد. در سیستم دموکراتیک ، این " ایدئولوژی نمایندگی

ا وظایف  ی خواه آیینها و تشریفات انتخاباتی باشند و    ،قرار دارد گیرد  می   در آنها به نوعی صدور معنا صورت 

ناحیه محلی،  مشاغل  تقنین ی ای و  را    :یا  خود  موکلان  اراده  "کند مینمایندگی  "وکیل  تجلی     هایو  را  آنها 

هم واقعیت شخصی و هم  سمبل زنده است و    ،مشترک  ۀهم خودش و هم این اراد   ،در آن واحد   ،او  ؛بخشد می

باشد و در میباید هم چنین باشد. مجلس این مکان به غایت سمبلیک است که  از معانی و انتظارات سرشار 

شمار به  نمایندگان تجسم عملی تمامی ملت و خواستهای متنوع آن    ،خواهییایدئولوژی جمهور  ، بنابر  آن

و مشروعیت وی بر تناسب میان شخص    ،د بایمیلور سمبلها بر روی رئیس دولت تمرکز  بروند. این ت می

  ، در این سیستم  ،ا خواهد شد. همچنینبنردند،  کمیآرای فردی بیان    ۀوسیل  هکه ب  ،  وی و گزینشهای اکثریت 

طور ادواری  به  باید    ،کند میکه تصمیمها و رفتارهای مسئولان سیاسی را احاطه و کنترل    ،مفاهیم  ۀشبک

 کنندگان و انتخاب شوندگان تحکیم شود.   یان انتخاب مردد تا این رابطه نمایندگی گتجدید 

 تواند نمیاین "ایدئولوژی عنصر سیاسی"، که پرودن شدیدترین نقد را از آن به عمل آورده است،  

این  ؛دهد پاسخ می ا ی به کشمکش چند گونه ، آن د تقمن  ۀبه گفت ،بلکه ،کشمکش محدود نسبت داده شود  یکبه 

ولدان را در ماست، عنصر سیاست و عنصر اقتصاد، احزاب و  ی  سیاسی بورژوای   ۀجامع که ذاتی    ،شکشمک
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قرار می یکدیگر  بدل    ،  احزاب   ۀدهد. مجموعبرابر  واقعی جماعت  منافع  نمایندگان  به  این   ،ردند گمیکه 

 کنند.  ، صیانت می  از طریق کشمکشهای خود  ،ایدئولوژی را

مشترک  ایدئولوژی  این  که  ،در  هستند  احزاب  میان  کشمکشهای  مرئی  ،این  نبردهای    ،ترهرچه 

میان تولید   ۀعمق ملازم  ، ضرورت  دارد که بر  برای تحلیل این رابطه  .دهند ایدئولوژیک را سازمان می 

حزب، به اعتباری، یک نهاد در حالت خالص است، از این رو   .یمزایدئولوژیک و بازتولید حزب تأکید ور

هاد، را در بر ندارد. حزب نه فقط یك ن  از مفاهیم و تکنیکهاا ی همچون ارتش و  سیستم قضایی، آمیزه  ،که

گزینشهای اعضای   که )لااقل از نظر تئوریک( جز بر ،یک نهاد اداری و داوطلبانه است  ،بیش از آن ،بلکه

یک    ،وجه  هیچ  هحزب، ب  .آورند، تکیه ندارد میعمل  خود و حمایتی که از تزهای مورد دفاع رهبران به  

پیامهای    ۀصادر کنند   ،باشد نمی مولد چیزی جز معانی    ،کند نمیتولید   مادیسازمان تولیدی نیست، هیچ ثروت  

توان این تولید  میکه  ست  ا  در قالب عملکرد آن  ،بنابراین  .د بباینمی اعی است و جز بدین منظور انتظام  قنا

به بهترین    ،اند  از نظر ساختاری تعین یافته  هلیکی کمبسها ی به عنوان تولید ضروری اندوخته  ،مفاهیم را

   وجه، تشخیص داد.  

که به عنوان    (یابد م یکند که سازمان  م یو ادعا  )د  با یمی عملی سازمان    ۀ برنامحزب حول دکترین و  

کردند. حزب، خواه  میه ارائه حقاز توضیحات مقتضی مربوط به بهترین وسایل نیل به هدفهای ای مجموعه

  ها یش توسل جوید و خواه اینکه مراقب باشد که در هریک از کنگرهل(   گ)لنین، دوبه یک پدر بنیانگذار معتبر  

ی، یك كلام  توضیحی و یب در هر حال یک دکترین کلی و ترک  ،کردند منتشر شوند میونی که  بنیادی تلقی  مت

از نیروهای سیاسی حاضر و    ،و احوال  از اوضاع    ،. این کلامنماید می   ا بازتولید یکلام حقیقت را تولید    یك

توضیحی  . او یک چهار چوب ادراکی و  دهد می   از هدفهایی که تحقق آنها اهمیت دارد توضیحی عمومی ارائه

که خود را تعریف نمایند، جایگاه خویش را در قبال نیروهای    دهد می  یش امکانکند که به اعضامیترسیم  

 فراهم آورند.    را  آن مخالف تعیین کنند و تفسیرهای مربوط به

را در مرکز    حزب شود و  میابطال ساخته    /این کلام بر طبق شمای دو ارزشی مشروعیت آفرینی 

تنها داور توانا برای تشخیص و     ( و بهه ژوحزب به علت فاعلی )س  ،با این کلام  .دهد می   مشروعیت جای

  ، شود. بدین وسیلهمیف بدل  اور احزاب مخال  انییادآوری هدفهای معقول در برابر ادعاهای مشکوک  یا ز

  ،اند سلسله مراتب حزب فراز آمده  سکه به را  ،رهبران  ،در همان حال  ،بخشد ومشروعیت می    را  حزب خود  

برابر ملاگ، در طی  "سخن  ۀدست گرفتن رشت  ه"ببا    ،مشخصا آییها و در  اقناع است،   ۀآماد   هی کئردهم 

 ،شود میهای درونی  حثبه میزان گسترش حزب، ایدئولوژی مشترك محمل ب  ،عمل  ند. دربا یمیمشروعیت  

در مدارهای رهبری    ءا ارتقایی در خدمت تحکیم  اهمچون وسیله  ،بهترین توفیق تئوریك  ،بحثهادر طی این  
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تطبیق داده شود، در این   شرایط   م محض نیست و باید با  گایدئولوژی هرگز یك د   .کننده قرار خواهد گرفت 

  انگیزد.  میدر میان رهبران تنشهای دائمی بر  صورت،

پردازد. چرا  که موجودیت  می به تولید پیامها و صدور فراخوانها    ،ینقطعحزب، از سوی دیگر، لا 

تثبیت عضویتها، ریختن حق عضویت اعضا و نیز عضوگیریهای جدید   ،اول  ۀدر وهل  ،آن تابع تحکیم و 

و پیامهایی است که عمدا به منظور افتاع به کار   ها یرفست  ،در حال صدور قضاوتها  ،حزب، بی وقفه  .است 

و اکثریت  مدافع منافع موکلان خود    ۀنها، حزب باید هم  به عنوان حامل گفتار نیک و هم به مثابآدر    ؛روند می

یز  پیروان او را به عنوان  ندر آن واحد، او را و    ،کند که    ابداع    را  شهروندان چهره بنماید. او باید تحلیلهایی  

کنند و آنها را  میمرددان را قانع    ،بخشند مبارزان راست کردار در راه یک مقصود عادلانه مشروعیت می 

به خودی خود و بر حسب امکانات   ،هر حزبی  ،بدین منظور  .عمل آورند   هسازند که از او حمایت بمیمتقاعد  

  تظاهرات.، اطلاعیه، گردهمایی و  هشری ن ،آوریسخن :جوید می به تمامی تکنیکهای تبلیغاتی توسل   ،خویش

  ۀ با صراحتی بیش از هر کدام دیگر، یک نظامنام  هبلک، بنابراین، حزب سیاسی همچون هر نهادی

  -د و هدفهایی انجام خواهد گرفت که مطلوب صاقچرا که مشروعیت آفرینی به نام م،  کند میارزشی تدوین  

به طور    ،او  ؛این ارزشها را القا کند   ،از طریق پیامهایش  ،ردند. حزب در پی آن است کهگمیتلقی    هاترین

راساس این  ب.  نماید می  را نیز تعریف  "کردار نیک"  ۀ"گفتار نیك " خویش، یك نظامنام  ۀضمنی، با نظامنام

سر   ،انعطاف ناپذیر)که از کردار نمونه    د رد گمیسلسله مراتب کرداری تشکیل    کی  ،ساختارهای معنایی

شود و در این میان از درجات متعدد بی تصمیمی  میور دشمن ختم آو به کردار شرم  گردد میسخت( آغاز 

نمونه را،  " مبارزان"شود که میاخلاقی خودمختار ایجاد  ۀمنام. در بطن نهاد، یك نظاکند می  و انفعال عبور

کم اطمینان " حساب  محدودی "با رهبران محشور خواهد کرد و برای اعضا و هواداران    ،طور سمبلیکبه  

نمایند و  میباز خواهد نمود. همگی این درجه بندیها، به هر کس الگوی هویتی مناسب خود  خود را منتقل  

آلهای ایدهدارد که  آن را    ، که توان "  وارسته "   ۀ. رزمند کنند می   ای اعمال صالح عملقابزارهای ال  ۀبه مثاب

در یک حزب پیکارگر، جایگاه معتبری    ، عمل درآورد   ۀرحلگروه را فراتر از آسایش شخصی خود به  م

 اشغال خواهد نمود.  

هویت یابی    ۀبیافریند که قادر باشد عضو را در یک رابطای  حزب باید کلام اقناع کننده  ،سرانجام

رم دفاع از ک  آل ایدهای نیست  که به گونه   ای با رهبران قرار دهد. از آن زمان که حزب دیگر گروهچه

اعضا و هواداران را از یکدیگر  ،  رزمندگان،  مجریان،  رهبران  ،آرمانهایش باشد، یک تقسیم وظایف در آن

های بحث انگیزی صورت پذیرند: نشی گز  باید   ،شود م یتا آنجا که به رهبران  و تاكتیك مربوط    .کند می  جدا

کلام باید اعتماد اعضا را  حفظ    ،. در این صورت شوند می   روابط قدرت دخیل  ،در نهاد و در  قواعد ارتقا



101 

 

ضروری است که آنها خود را با قواعد تطبیق دهند و با ایمان خالص و با  دلبستگی به مقاصد عادلانه   .کند 

کلامی که به    ،از رهبران اطاعت نمایند. باید کلامی تولید گردد که سازگاری را با شور و شوق پیوند دهد 

خشنودی وی و   ، میل رزمنده ،کلامی که در آن ،یند باشد ا اخوشنبی آنکه  ،آن اطاعت صورت پذیرد  ۀواسط

فعالش   ایدهبه  اطاعت  رسید.آل طور  خواهند  آشتی  صرف  ندیگر  مسئله    به  با    اقناعه  همراه  اقناع   بلکه 

   .انرژی عاطفی و حیاتی است کسب حداکثر هماهنگی فعال و کانالیزه کردن بیشترین جریان   ،مهرآفرینی

نبرد   گوناگون،  دلایل  این  مبارزهبه  در  حزب  برای  قدرت،  اش ایدئولوژیک  تسخیر  خاطر  به 

د کلام تهاجمی به منظور تقویت  تولی  ،یت ابدر رقابت انتخا   .ضروری و اساسی است   ،همچنانکه در اعمال آن

در اعمال قدرتی که مورد  .رود میمخالف به کار های بر جاذبهه  را تنکسب حمایتهای جدید و بس ،اداریهاوف

آن بر نهادها نقش    ۀیگیری در دفاع از حزب است و در سلطپ  ۀمنزل  ه ك، بسمبلینبرد    ۀماست. ادا  غهازمن

 دارد.  

در بر گیرندۀ توهمی نیز    ای از جنبه  ،ایدئولوژیک  نبرد با این وجود، اختلاط میان نبرد احزاب و    

ایدئولوژیک    ۀرصعست که  ا  نعشان در اینف   هی کباجزا   ،شود میهست که از سوی خود احزاب دامن زده  

به   به تملک درآورند و خود را  نمایند   ۀمثابرا  در   .حاملان و مولدان راستین کلام حق و حقیقت معرفی 

اما آن    ،را در اختیار دارد     حق  ۀکند که کلممینمود  وا مهای  پلورالیستی، حزب سیاسی را  ژیواقعیت، در ر

غیر از    ،ری  راگاست، الزامات دی  آن  ی پیش بردنع مد   ویکاری که ا پکند،  میرا از عناصر متعددی انشا  

  ویژه منافع خاص حزبی او را.   هدر بر دارد و ب ،نماید آنچه او اعلام می 

این   از  می   ،ملاحظات پس  بحث  گآشکار  مورد  که موضوع  رایوسسردند  نخستین  که    ،الیستهای 

توان بدون  نمی  ،ردند ککشهای ایدئولوژیک را به تکرار امانتدارانۀ نبرد طبقات اجتماعی خلاصه میمکش

ه ک   ،مجس منپ رودن و نه مارکس مدعی وجود ایدئولوژیهای طبقاتی    نه  آورد که  باید به یاد   .انتقاد حفظ کرد 

ها  در طبقات تبکمو  ها هقرفبه عنوان گواهان تعدد  ،آنها ،تمامی اعضای طبقات در آنها سهیم باشند، نبودند 

کارگری و  آستان  ،بورژوایی  در  بودند    ۱۸۴۸  ۀحتی  بری  اندیشه  این   -   اجتماعیکشمکش طبقات  که  از 

  - ی کشمکش اجتماعی گره خورد گنبردهای ایدئولوژیک است. آنها در هم    ۀاقتصادی تنها عامل تعیین کنند 

و   پروسنبراقتصادی  یک  در   را  ایدئولوژیک  جای    ۀد  انتظار  میتاریخی  را  شدنش  رادیکالیزه  که  داند 

  ، داری تولید سرمایه    هدر دامان وج   ،  که  ساختاریکردند که کشمکش  آنها چنین ارزیابی می   82کشیدند. یم

قرار   یکدیگر  برابر  در  مالکان را  به    ،  بایست میضرورتا     ،داد میمالکان و غیر  ایدئولوژیك،  در سطح 

 
82  - K. MARX, Le 18 Brumaire P. J. PROUDHON, De la capacité politique des classes ouvrières     .  
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اندیشیدند که این وضوح مواضع  م یوجود، آنها    با این  .د رد گتکرار و تجدید  ای صورت یک مخالفت ریشه

ی فروپاشی قاطع توهمات، رایکارگر است که به    ۀنظریه پردازان طبق  ۀد و دقیقا  بر عهد باینمی به آسانی تحقق  

انقلابی    ۀافزود که  تجربم ی  سرکما  .خاطر وضوح بخشی )"آگاهانه سازی"( شرکت جویند   هدر این تلاش ب

نهایی آگاهی سیاسی خواهد بود که    ۀلحظ   آن  ،انقلاب پرولتری  :وضوح بخشی تواند بود   ۀك تجربیخود نیز  

آن اجتما  ،در  نبرد  اقتصاد   -عی  کشمکش  در  فعلیت  ی  که  ،یابد میطبقاتی  در    ،نبردی  و  خویش  سیر  در 

  شود.  میشکستهای خود، شفافیت  قطعی نبرد ایدئولوژیک را سبب 

تواند به صورت یک اصل  نمی ،  ها بدین ترتیب، تکرار و تجدید کشمکش طبقاتی در قالب نبرد ایده

 یابد.  نم یطور کامل تحقق  هسخن بر سر یک فرآیند پیچیده است، گرایشی که هرگز ب  :تمام عیار درآید 

، نه پاسخهایی قطعی بلکه نکاتی را اند پژوهشهای متعددی که از این زمان به بعد صورت پذیرفته

از نو مورد بررسی قرار    ، چندان مکتبی  نه مبانیکید بر  تا  با  ،رامسئله    کهدهند  می   در بر دارند که امکان

را به زیر سوال    "وجدان طبقاتی" و "ایدئولوژیهای طبقاتی"  ،  "این پژوهشها، خود مفاهیم "طبقات   .دهیم

یابند  میکشمکشهای طبقاتی تعین    ۀوسیل  هب  ا  یکشند، اما این اصل کلی را که کشمکشهای ایدئولوژیک قومی

 نمایند.   نمیسست 

اتفاق نظر  دهند که در  میبررسیهای تجربی نشان    ،بینی کرد توان پیش  م یکه    همانطور پاسخها 

وجود ندارد. حتی در   ،یر توزیعهای اجتماعیان تعلق طبقاتی یا نمایندگی فراگکه عبارت باشد از وجد   ،کامل

این   ،دهند می  که در تجلیات سیاسی کمتر از طبقات متوسط از خود ناهمگونی بروز ،درون طبقات کارگری

 83. نمایند یمما متعددی را آشکار  صنعتی و سطوح دستمزد، تفاوتهای مختصر ا یها ، بر حسب شاخهبررسیها

 ،دهند می  را نشان "وجدان طبقاتی" اصطلاح  ۀخصلت ساده سازان ،کافی ۀبه انداز ،اهمگراییهای متعدد ناین 

اصطلاحی که در آن واحد هم وجود یك  گروه همگون با مرزهای مشخص و هم امکان دستیابی این موجود 

  نماید.  فردی، ایجاب می  ۀبه سیاق یک سوژ ، یکپارچهرا به یک آگاهی  

به صورت نظر سنجیها و  پرس و جوهای    ،رسیهای تجربی در کشورهای اروپاییبر  ،در برابر  ،اما

به عنوان   ،که پراکندگی عقاید و آراء  بی حساب و کتاب نیست ودهند  می   این را نیز نشان   ،تعمیق یافته تر

 ، با بالاترین فرکانس  ،در درون طبقات کارگری است که آگاهی از تقسیم اجتماعی به دو نیروی رقیب   ،مثال

در طبقات متوسط فوقانی و در طبقات موسوم به فرادست است که تجلیات    ،یب ترت  همین  به  .آید میبه بیان در

 
 : مثلا    -  83

 Alain IOURAINE La conscience ouvrière, Paris, le Seuil, 1966 claude DURAND, Conscience ouvrière et 

action syndicale, Paris, Mouton, 1971   . 
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مشاهده    ،ویترین فرکانسق  منافع عمومی و حالت ناباوری نسبت به کشمکشهای طبقاتی ، با  ۀیکدست کنند 

چین اطلاعاتی که مهم    این بررسیها ناهمگراییهای متعددی را چه از لحاظ دست   ،در آنجا نیز  ،اما  .ردند گمی

ایدئولوژی  "توان از یک  نم یسازند. همچنین،  میشوند و چه از نظر ارزیابی این اطلاعات آشکار  میتلقی  

که بنابر    ،معین  ۀطبقاتی " ، به  معنای یك مكتب كاملا سیستماتیزه و مشترک برای همگی اعضای یك طبق

   .سخن گفت  ،معیارهای اجتماعی اقتصادی تعریف شده باشد 

توان گفت که تعلق میو    .اجتماعی و ایدئولوژی سیاسی روشنگر است   ۀ در اینجا تفکیک میان انگار

به یک    ،مشابه از شرایط زیستی  ۀاقتصادی و به فرهنگ آن و شرکت در تجرب  -اجتماعی    ۀبه یک طبق

یعنی تعلق خاطر    ،د. اگر ایدئولوژی طبقاتی به معنای دقیق کلمهمانجای مهمسانی انگاره در سطح وسیع  

م   ست مشارکت در یک سی  ،عمیق تر از آن   ،در عوض   ،وجود ندارد   ،ك سیستم  نمودارهای سیاسیه یكامل ب

بیانی و عاطفی وجود دارد    ۀ نوع  خاصی از روحی  اط وتبك اریاین مشارکت،    ؛ مشترک جهت گیریهای 

خام و    ۀسیاسی هم ماد   گسازد. در همین جاست که ایدئولو م یاجتماعی را در آغوش یک طبقه امکان پذیر  

اشکال مشروعیت آفرینی را در این منشها   ،کار او این خواهد بود که  :د بایمیهم مشکلات فعالیت خود را در

فقدان یکدستی     برکه اینها در بر دارند و    نسبیع  تنو بر    ،ی کلامیاربه    ،عین حال  در  ،و  بد ای زو عادات با

 شان فائق آید.   وریکتئ 

حاصل  فه  یك انحراف و وقژایدئولو  نبرد یان کشمکشهای طبقاتی و  م موثر    ۀاز سوی دیگر، در رابط

  در اثر دخل و تصرفهای   ،های طبقاتی است کشمشحولات کتبه همان اندازه که ناشی از    ،این امر  ؛گردد می

ند که این آن. نیروهای متضادی در پی  دهند می  موثر صورت   ۀانحصاری نیز هست که نهادها در این  رابط

مصرفهای     سترشگ  ،صنعتی شدن فرهنگای، وسایل ارتباط توده  ۀتوسع   .د نرا برهم  زنند یا تقویت کن  سب انت

مناسب    ای توانند خود را به گونهنمی    هک   ،ازسسیستمهای انتخاباتی دو قطبی    ،در سطح سیاسی  ،و نیز  ،ادیم

ه همگی این ابعاد زندگی روزمره و سیاسی در جوامع  زهای طبقاتی منطبق سازند، و خلاصبر حد و مر

در    ،اما  .رسانند میی  یاری  تو سازماندهی آنها خارج از تعلقات گروهی و طبقا  ید قا عشدن  ا ی به توده  ،غربی

و  ن و به  نشرایط  همواره    ،شود میر تجدید دائمی کشمکشهای اجتماعی و اعتصابات و اقبالی که به آنها  براب

احزاب و سندیکاها .  کنند می  د طبقاتی فراهمصامقها و  یگ تسباورا برای حفظ و تجدید تجلیات دقیق  ای شونده

 ۀشکلی منسجم ببخشند. با این وجود، مداخلها  انگاره  تا  به نبردها و  کنند می  ها مداخلهۀ تضاد در این معرک

دارند.  بی یش  ان آرزوها را در دستور کار خویهام نیست ، چرا که در همان حال که ببخود آنها خالی از ا

عامل افریننده صرفا     دیگر   ۀطبق  .پردازند ئولوژی نهادی می به بازسازی یک اید   ،وقفه و به عناوین گوناگون
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احزاب و میان دستگاههای ایدئولوژیک مختلف     میانان در نبردی است که  یود و زس  صۀنیست، بلکه عر

 جریان دارد.   

دهد،  را تشکیل می بنای کشمکشهای ایدئولوژیک  مکه    ،بدین ترتیب، جغرافیای کشمکشهای اجتماعی

نبرد در    ،به عنوان مثال  ،و اند  کشمکشهای اجتماعی نیز خود از یکدیگر تفکیک نشده  .پیچیده است العاده فوق

الگوی نبرد طبقاتی میان مجریان و رهبران را بازتولید نماید. ایدئولوژی    تواند درون یك بوروکراسی می 

شود تا آنها را  میدر تو سوار    زبانی که بر این کشمکشهای تو  ،سیاسی  دقیقا  همین زبان پر پیچ و خم است 

 پرده پوشی نماید.   احیانا   ،مهار کند و

دولتی ایدئولوژیهای  مورد  کشمکش  ،در  با  آنها  اتصال  و  کشمکشها  پیچیدگی  کلام های این 

  ۀ به مجموع  ،تکراری در مورد برتری و کمال رژیمها ی بیانیه  .یابند می ایدئولوژیک توضیح موزون و زیبایی  

 ۀ میان طبق   ۀر دامن پآنها نبرد    ؛گویند میتنشهای میان دستگاههای دولتی و طبقات اجتماعی  نامطلوب پاسخ  

و طبقات محکوم را به حد کلمات تقلیل   ،اختیار خویش دارد   (دست )   ید   در حاکم، که قدرتها و شئون  را  

روشنفکران یک نبرد مستقیم جریان یابد، نبردی  که  و    حاکم    ۀ دهند. امکان  آن وجود دارد که میان طبقمی

تواند با می ولوژیک همچنین  تورم ایدئ   .خورد میره  گ    ت سلطهتح  ۀبا تلاش برای کنترل ابزارهای بیانی طبق

ها کمتر در شاین کشمک  ؛د ب ا یپلیسی پیوند    ۀکشمکشهای نهادی میان قدرت کشوری ، قدرت لشکری  و سلط

 تعیین کننده هستند.   احیانا   وکنند  سطح کلامها بروز می 

  : سازند میشناسی موقعیتها  را الزام آور    تنوع بخشیدن به مشاهدات و تیپ   ،  مطالعات ویژه  ،بنابراین

در ارتباط هر چه نزدیکتر با نبرد طبقاتی سامان    که در آن ایدئولوژی   ،توان یک موقعیت انقلابی رانمی

که در آن سامانیابی ایدئولوژی با اعمال قدرت سیاسی، به شکل   ،  (کسد )أرت  یبا یک موقعیت تعبد   ،یابد می

   .در هم آمیخت  ،محدودیت  آفرین، قرین است 
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 فصل چهارم

 

 ایدئولوژی در برابر قدرتها 
 

 

آنها بر این  بند ی به عنوان سیستمهای مفهومی تلقی کنیم، هر نوع دسته صرفا     ایدئولوژیها رااگر  

  ، به قیمت دستکاریهای خفیف  ،تواند میدانیم، هر ایدئولوژی  میچنانکه    ،چه  ؛نا بی تردید گمراه کننده است مب

کار رود  به  متضادی  هدفهای  مانهایم  .برای  در   (Karl Mannheim  1893- 1944)  کارل  را  لیبرالیسم 

هستند که با نظم  ها یی جهان بینی  ،، بنابر فرهنگ لغات ویهای پو اوتو   ؛آورد میبه شمار  ها  یپردیف اوتو 

  ، و حال آنکه، لیبرالیسم   84. د نخوانیما  فر  ،آزادیبخش ی اهبه گون   ،و به نابودی آن  کنند می   مستقر قطع رابطه

الگویی را که   ،ایدئولوژیکهای اوضاع و احوال و در برخی از عرصه  یا ارهپ  در  ،اگر چه توانسته است 

در شرایطی    ،عرضه کند، نیز قادر بوده است   ،ک با نبرد علیه استبداد سلطنتی است ننگات ت در پیوند درونی و  

سیاسی استعماری توانسته   ۀسلط  .کار رود   هبه عنوان تضمین با نقاب اقدامات و تلاشهای سلطه گرانه ب   ،دیگر

ایدئولوژی و    د. از آن زمان به بعد، تفکیک میانبا بی  مشروعیت خود را در کلام لیبرال   ب ابست یکی از  اسا

 ،بر حسب موقعیتهای مشخص   ،کارآیی اندکی دارد، چرا که  ،کند میبیان  آن را    آنچنان که مانهایم  ،یپاوتو

 این دقیقا   ،خطایی که باید از آن حذر کرد  . اوتوپیشود و ایدئولوژی  تبدیل به میتبدیل به ایدئولوژی   اوتوپی 

بر حسب عقاید ادعا   ،  به نوعی،  بر اساس مضامین آشکارشان وصرفا     ست که این سیستمهای  فکری راا

 - ن ردهکلام را بنابر ادعاهای صریح آ  یکتوان  نمی   ،و حال آنکه   .شده از  سوی مدافعانشان دسته بندی نماییم

تعریف  ،  چه،  بندی کرد  پوشی   ،  بر حسب  پرده  تاریخی راستین خود را  مفاهیم   از   چنین کلامی بخشی 

 
84  - Karl. Mannheim, Idéologie et utopie . 
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آن  مناسب   .نماید می تیپ ا  تر  یک  که  را    ست  ایدئولوژیها  که  گردد  ارائه  انتقادی  حسب  ن شناسی  بر  ه 

 تاریخی مشخص دسته بندی نماید.   ها ی ادعاهایشان، بلکه بر اساس جایگاه  و وظایفشان در عرصه

تا آنجا که سخن بر سر کلامهای سیاسی مربوط به روابط اجتماعی و سازماندهی    ،اندازچشمدر این  

روابط      موثر با قدرت سیاسی و با  ۀتواند چیزی جز رابطنمی معیار اساسی تمایز و تفکیک    ،قدرتهاست 

توان ادعا  می  ، ، آنگونه که در یک تیپ شناسی ضرورت دارد   آلسلطه باشد. با یک تصویر سازی ساده ایده

و یا در قلمرو اداره گیرد  می   ا در قلمرو مخالفت و ضدیت با قدرتهای مستقر قراریولوژیک  کرد که کلام ایدئ

ه منظور شاخص گذاری در این فضای در دو حد نهایی، و ب  .و تمشیت روابط اجتماعی و سلطه بر آنها

، دو نوع موقعیت مورد مطالعه قرار خواهند  کنند می  هم با یکدیگر تلاقی  بوسیعی که در آن همه موقعیتهای م

دخل و    ،گیرند و ، در برابرمیری علیه قدرتها جای  گآفرینشهای ایدئولوژیکی که در قلمرو شورش  :گرفت 

 سیاسی و کشمکنهای قدرتهای مستقر قرار دارند.    ۀفعالیتهای مربوط به سلطصرفهای کلامی که در قلمرو ت

ا غیر مستقیم  یمستقیما     هلیکی است کمبیکهای ست پرا  ۀمنظور ما از شورشگری ایدئولوژیك، مجموع

با قدرت مستق تقسیم  ترا پ  دیکال( و)را  ا ینقد ریشه  ؛گیرند میر شکل  در تضاد  انقلابی جزئی از روند  یك 

و   -در این حالت    .گیرند م یکردن پیوندهای سیاسی نظم موجود صورت    اجتماعی هستند و به منظور نابود 

ایدئولوژیک در  کشمکش    ۀعرص   -  گیریممیاست که ما به عنوان معیار تعیین کننده در نظر    ا یاین جنبه

 گردد.   میا و برقرار پ علیه قدرتهای موجود بر

ملک قدرت سمبلیك  تاش، است که مشخصه  آنموقعیت معکوس    ،ایدئولوژیکد  بو منظور ما از تع

ری، تولید معنا  گباشد. در حالی که در شورشمیو انحصار حق تولید ایدئولوژیک از سوی یک اقتدار مستقر  

تولید   ،   د بدر تع  .کند می  رو    و به گسترش در درون طبقات تحت سلطهگیرد  می  از قدرتهای موجود کناره

ا نظم   بایدئولوژیك    ۀعرص  گراید.میمقامات سیاسی تعلق دارد و به تمرکز در درون طبقات حاکم  معنا به  

 شود.   قدرتها سازگار می 

  : گیرند نمیممکنات  را در بر    ۀعرصك تمامی  پییت  - آلبینیم که این دو موقعیت فوق العاده و ایدهمی

  گیریم که در آنها جریانهای متعددی وارد رقابت ایدئولوژیکی را نیز در نظر  ها ی آن عرصه  ،ماند کهمی

 ،در چهار چوب یک سیستم رقابت قانونی  ،و دیگران  ،بعضی با نظم مستقر سازگارند   ،از این میان  ؛شوند می

یروهای محرکه   ن  .دموکراسیهای پارلمانی هستند   ۀکه ویژد   ،مرکب ها ی این عرصه.  اند اد ض با آن کمابیش مت

   ان داد.  شتوان به دو نوع قبل تقلیلنمیو قانونمندیهای خاص خود را دارند که 
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  ، بیش از اینکه در پی آن باشیم که خود کلامها را مورد ملاحظه  قرار دهیم  ،در این سه موقعیت 

مکانهایی را   ،پذیرد میدر مسیر کشمکش صورت    کهکنیم که روند تولید آنها، نوع آفرینش کلامی  میتلاش  

 شرکت آنها را در زندگی سیاسی درک نماییم.    ۀنحو د ونگیرکه در آنها این آفرینشها انجام می 

از    فهرستی  ۀتر از آن هستند که  ارائ  موارد مربوط به جنبشهای ایدئولوژیک شورشی بسیار متعدد 

، و در تاریخ  جدید، از نقد لیبرالی قرنهای هفدهم و  ها در میان بسیاری از نمونه  ،توانمیآنها مفید باشد.  

 ، ۱۹۱۷بلشویم تا  ،۱۸۷۱کمون پاریس در  ،۱۸۴۸تا  ۱۸۲۰هجدهم جنبش آفرینندگی سوسیالیستی سالهای 

کشمکش علیه قدرتهای   ،برد. در تمامی این موارد     نام  ۱۹۶۸در    "گراپبهار  " ان در چین  و  ین    ۀ تجرب

ك رشته یبه صورت یک باروری استثنایی مفاهیم و فراخوانها و در قالب     ،نظم اجتماعی تحمیلی  مستقر و

 .پذیرد می تکراری از نظم موجود و یادآوریهای پر شور از راه حلهای  پیشنهادی انجام  ظاهرا     افشاگریهای

در    ۱۹۶۸، جنبش دانشجویی مه  ۱۸۴۸باشگاههای پاریسی  )  رص و نمونه وااز مقاطع مشخ   ایارهپدر  

آید که تولید و مصرف عناصر سمبلیك مورد مبادله یك هدف  میه نظر  ب  ،  (انقلاب فرهنگی چین  ،فرانسه

 ردند.  گخودکفا را  تشکیل دهند و به یک ضیافت بزرگ بیانی تبدیل 

در این  واقعیت مستتر است که    ،آفرینش ایدئولوژیک در این موقعیتهای تاریخی  ۀاهمیت تعیین کنند 

آگاهانه یا ناخودآگاه    ،وگیرد  می  اجتماعی صورت   این آفرینش در قلمرو ممکنات و در چهارچوب استعدادهای

یادآوری   ،دهد. نقد و افشای بی عدالتیهامیآشکار کردن و فعال ساختن آنها  را در دستور کار خود قرار    ،

از یک  امر ممنوع   ،اصیل و بیان خیانتی که از سوی طبقات حاکم در حق آنها صورت گرفته است   الهایایده

با  این کار، کلام جدید بر یك امر بالقوه   .اگفتنی است ندارند که در چهارچوب ایدئولوژی رسمی  میپرده بر

انگشت    ، ناروشن است،  هنوز  و آنمیکه  بالقو  ،گذارد  نارضایتیهای  از  ب   هعبارت است  ویژه وجود   هو 

آنهاماح نقد    .لان  انقلاب    ،نیمو ن سیساگر  تاریخی  ۱۸۳۰در شب  وزن  یك  که    ،د با یمی،  این روست  از 

 ، ردند گم یهایی که در آنها پیامهای جدید در یک جو پر حرارت  اعلام یردهم ای گتحلیلهای جدید پیشنهادی و  

سیستم    ۀطبقات تحت سلطه با مجموع ۀکه همانا مخالفت بالقو  ،دامنه دار هستند   ۀجزئی از یک موقعیت بالقو 

آن شرکت   ۀخورد و در توسعمیره  گبا یک کشمکش نهانی    ،امر ممکننقد، با یک    .اقتصادی مستقر است 

 جوید.  می

از این روست که آنچه مطرح است تنها یك امكان   ،اما اگر لفظ در این حالت تا این حد اهمیت دارد 

سیاسی و فرهنگی که نظم مستقر برپا    ،اقتصادی  ،ع متعدد اجتماعی ندر برابر موا  .و استعداد بالقوه است 

تقسیم د که از  ندهم یرا تشکیل  ا ی نیروی پراکنده  صرفا     طبقات تحت سلطه  ،دارد می نظر عینی و ذهنی 

  ،ی در دست طبقات سلب مالکیت شده است تا" ممتاز و وسیله اصل ه"حرب ،کلام ،این صورت  -. در اند شده
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است برای تخفیف  محرومیت از سایر اسباب ابراز  ای وسیله  ،از حالت انفعال بدر آیند   ،لیکمبطور س  هب

 وجود.  

نمایش قدرتهای خصم   ،تمامی پرسشهای مربوط به توضیح زمان حال  ،در این گذار از قوه به فعل

پاسخهای      وشش و هجوم انبوه مسائل وج   ۀیماکردند و  م ی مطرح    ،طور همزمانبه    ،ت عوامل اینده سازهویو  

تدقیق حد و مرزهای      ،ک  کشمکش سیاسی در حال شکل گیری یام ندر این دی    ،  ویژهبه    .شوند ممکن می 

تحت حاکمیت دستگاه   ۀسیدر رو ،۱۹۱۷ ۀ حتی در آستان ،چه .طبقات شورشی و هویت آنها  ضرورت دارد 

ماند و برای اینکه  ی میقا سیال با بتسنتحت سلطه    ۀبقمسلط و ط   ۀمرز میان طبق   ،مس زاریتنظامی    -سیاسی  

یک تولید ایدئولوژیك    ،ردند گتحت سلطه و هم عوامل واقعی آزادی آن  مشخص    ۀمرزهای طبقهم حد و  

در جنبش سوسیامیم صورت  عظی  آن  ،۱۸۴۸لیستی  پذیرد.  طبق  ،واحد     در  فرودست   ،   مسلط  ۀبخشهای 

انقلابی بی   ۀت طبقیهو  ۀ ند: مسالب ای میو کارگران با یکدیگر نقاط مشترك  وران  متوسط  پیشه  ۀاعضای طبق

  شود.  می وقفه مطرح 

تولید  جنبش،  این  شور  در  سازنهران گشاصطلاحات  اوتو،  به  موصوف  فراخوانهای    ،یكپ دگیهای 

بلکه بیشتر عنصر    ،طبقات نیستند بیان نبرد  دقیقا     عدد برای سازماندهی محکومان و طرحهای اصلاحیمت

  ،با مشخص کردن خود   ،انقلابی   ۀطبق.  باشند میاجتناب ناپذیر شکل گیری این نبرد و شرط  تولید کشمکس  

 کند.  میخود را تولید  ،دشمنان خویش و با بهره مندی از یک طرح سیاسی منسجمبا مشخص کردن 

یی که در گوناگونی حضور دارند، جادرجات    هب   ها معین، جایی که امکانات بالقون در این موقعیت  

و    ،چیز و همه کس بری است هدایت کنند    مهاز ه  هی را ک جنبش  کنند می   د و تلاشگیرنمیشکل  ها هقرفآن  

لفظ  وسیلۀ  به  ظ و  جنبش تاریخی در قالب لف  ،آورد م یبیان در  به  ا رضایی هر چه بیشتر خود ران جایی که  

توانند  موجودیت نمی ك  یل سمباز طریق این تولید    جزآید و  میرشود. در چهار چوب بیان به حرکت د م یساخته  

که در آن کلام در انحصار و ای حلهرکه حمایت نهادهای متداول را به همراه ندارد. م  ،بیابد. در این مرحله

لیك  سمبعنصر    ،تواند جز از طریق تولید علامات عرض اندام کند نمی  جنبشو در آن    .درتها نیست قاحتکار  

ظاهرات و  ت،  آییگردهم ،فتار، شنیدارگ . گردد مییکها تنحوی، عنصر اساسی پراو به ممتاز روابط  ۀواسط

به حداکثر گسترش خود  ، یسمبلیك، از نظر اجتماع عرصۀ  : د هستنلیک فعالیتهای اساسی  سمبستهای ژتولید 

   رسد.  می

این دوران جوش  تولید مربوط    ،سمبلیك  شبه  از  وامینوع خاصی  خاطر  به  ایدئولوژی    ۀژشود. 

برای معرفی این جنبش جستجوگری و ابداعات دائمی    ،عناصر عقلانی ساز و سیستم پردازی که در بر دارد 
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سیاسی با تمامی خودانگیختگی    ۀاکنون زمان، زمان آفرینندگی سیاسی و زمان انگار  .چندان مناسب نیست 

    .آن است 

از سن   .ست ا  است ، بار شوق آمیز استثنایی آنتأکید    که در این تولید مفاهیم قابلا ی جنبهنخستین  

فوریه  (Saint-Simon 1760-1825)  سیمون پرود   (1772Charles Fourier-1837)  ، تا    ن واز 

(Pierre-Joseph Proudhon 1809-1865)  جوان،    تا مارکس(Karl Marx 1818-1883)    همان بار

گذرد میهمه چیز چنان    .دی مقایسه نمود بعتتوان با تولیدهای  نم یهمان اشتیاقی که  ،  شود م یعاطفی  دنبال  

در آغوش  جنبش انقلابی مجرایی برای رهایی خود   ،که گویی امیال ترمز شده در سیر عادی نظم مستقر

 .د با یمیوسان  ن شوق بیان میان خشم و امید و میان بیم و هیجان    کارگری زمان،  ها ی . در روزنامهاند تهیاف

عدالتی و   هر نوع  بی ۀاز خشم تحمل منفعلان،  اند رنجهای به جان خریده تهیه گردیده ۀهایی که دربارگزاره

کردند و  میراه حلها یادآوری    .کنند می انهای ناشی از بی نظمی اقتصادی حکایت  یاز بیم ناتوانی در دفع ز

  ؛ توان از آنها اجتناب کرد می شود که زبانهای مزبور با  نظم اجتماعی پیوند دارند و بنابراین  م ییقین حاصل  

محرک   رساند. در این جومیاین امر، شور و شوق اجتماعی و تناوب نومیدی و اعتماد را به حد نهایت  

نقض ممنوعیتهای مقرر شده از سوی  ایدئولوژی حاکم     ،ویژه  هب  ،ی وترضایت ناشی از افشای علل شوربخ 

در مورد مالکیت، از تهاجم به    ،نو نخستین اثر پرود  ۀشود. تمامی شور و شوق رسالمیبر این همه افزوده  

گیرد. اگر این میآن مایه    ۀ و از نابودی اسطور  ،تابوی بزرگ ایدئولوژی بورژوایی، مالکیت محترم و مقدس

به    ،گردند و نشانی از کمدیهای آیینی شده با خود ندارند میش  یك شور و شوق راستین حمل  تهاجمات بر دو

زندگی    ،گویند میا نظریه پردازان یقین دارند که حقیقت را  یکارگران    ،درستی از این روست که این سخنوران

   ،خود   ۀبه نوب  ،این بنابرگنجند و  م یتاریخی    ۀبالقو، در یک امکان   کنند می   و تجربیات ستمدیدگان را توصیف

جمعی بیان و از    ۀآنها این یقین را از شرکت خود در یک عرص  .کنند می   در طلوع یك تاریخ نقش بازی

  1805  -1881)  ن، مارکس یا بلانکیو آنطور که پرود   .کنند میملائی  که برایشان تضمین شده است کسب  

Louis-Auguste Blanqui )  پایه گذاری یک دانش جدید نیست، بلکه، پیش از  برای آنها مسئله    ،گویند می

 بهتر بیان کردن است.  آن را  شرکت در جنبش تاریخی و معنای ،هر چیز

استحکام علمی و دقت فکری حساسیتهای    ،همین ترتیب، در این دوران جنبش و خشم و امید به   

نده در پی تصحیح آن بر خواهد نه ناشی از ضعفی است که سیستم  تعبدی آی  ،دهند و ایننمیاصلی را تشکیل  

 . یابد م یاوتوپی جایگاه ضروری خود را باز    ،دلیل پویایی جنبش است. در  دوران آینده سازیبه  آمد، بلکه  

که در این انگاره    شوند گردد و انسانهای تحت سلطه بر آن میمیدر این مقطع است که تخیل سیاسی آزاد  

  ، سوسیالیستی  در آفرینندگی    نمایند و رویای آینده را در سر بپرورانند.دگرباره زمان حال خویش را رسوا  
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نیستند   (Raymond Aron  1905- 1983)   ونرآ  یمونر استثنایی  موارد  فوریه  این     :و  جز  کاری  آنها 

همه بیانها    ،در واقع  ،زند به اوج برسانند. اینمیکنند که یک گرایش عمومی را که تمامی جنبش را رقم  نمی

همراه با رضایت  ای بدین معنا که ، نمایش آینده  ؛نفس جنبش اجتماعی هستند که خصلت او توپیک دارند و نیز  

همین ترتیب، تاکیدهای مسیحایی جایگاه خود   هلیک بی وقفه حضور دارد. بمبهای ستیکدر تمامی پرا  ،خاطر

ك نمودار فاجعه آمیز  یش شورشی از زمان حال  نبج  :سازند نم ییابند و شرکت کنندگان را غافلگیر  میرا  

نماید. این  تنش میان ادراك یك زمان  رها در برابر آن قد علم می     و    آزاد   ایکند که انتظار آیندهمیترسیم  

در هر جنبش انقلابی    ،آینده، که وجه مشخصه حساسیت مسیحانی است   ۀآمیز و انتظار مشتاقان   اجعهفحال  

 خواهد باشد.  میگردد هر چه میبه عنوان عامل رهایی معرفی   هک ا ی حال سوژه ،شود مییافت 

جریان   مدون  ایدئولوژی  یک  از  بیرون  اجتماعی  سیاسی  ؛د بایمی جنبش  نقدا   ، نمودار  آنکه  بی 

تخیلی که خود را در قالبهای   .بیند میده  نآی  ۀخود را در محظور ابداع جامع  ،نته داشته باشد چموضوعی در  

ولی هنوز هیچ الگوبی برای تقلید ندارد. او پویایی خویش را     ؛ردد گمیرها    ،دید مینهادهای مستقر محدود  

  ،یابد که با رنجهای مورد ابتلا و با میل گریز از آنها پیوند دارند میشوق آمیز    ها ی  از یقینای در مجموعه

، دامن گستر شود، بی آنکه  دهد می   ورانی که به دینامیک شورش پاسخفبا همان آسودگی و    ،تواند میاما او  

  ۀ امیال، بر پای   ۀتخیل سیاسی بر پای  .همچنان ناچار باشد در برابر محدودیتهای عملی و واقعی سرخم  نماید 

شاعرانه،  دقیقا     به نحوی  ،شود. او میتحقق خویش، و همچون تفسیر شوق آمیز امیدهای جمعی ساخته    ۀانگیز

   کند.  می فریاد شورش  را تفسیر 

شورشی   .یابد، اما به نحوی خاص میگرایی خاص تفکر ایدئولوژیک در این تفکر تخیلی بروز    امت

یک تغییر و  تحول کلی را در وضع موجود طلب  ست که ا بر سر آن ،شود میکه در برابر نظم مستقر برپا 

کا نموداری یکپارچه ساز و یک  بنابراین  و  معنا  سهکند  بدین  نماید.  ارائه  تحمیلی  نظم  از  ش ن آفری  ،کننده 

  ۀ . اسطوردهد می   به این اقتضای فراگیرسازی پاسخ  ، منفی و مثبت های اسطوره  ۀ گان ، در قالب دوهااسطوره

نه)منفی   پول(  رقابت،  تشکیل  جبار،  را  تهاجم  عاطفی  توضیحی    ،دهد می   فقط قطب  فراهم    بلکه  نیز  را 

شود، همیشه و همه جا در فعالیت میچرا که شری که به آن نسبت داده   ،خورد م یآورد که به کار تعمیم می

سیاسی است که معرفی    -  روابط اجتماعی  ۀاین مجموع   ،منفی  ۀاسطور  ۀدر چهر  وس دارد.حضور محس

  ۀ فراگیر مفاهیم، چکید   ۀدر یک شبک  ،  (تفاهم، سوسیالیسم  ،مثبت )انجمن  ۀاسطور  ،همین ترتیب   هو ب  .ردد گمی

شایسته    ایگونه  هرا بحد شکن    نیاز جنبش شورشی  ،هیجان آور  ۀآورد. اسطورمیآرزوهای جنبش را گرد  

و نیز از این   ،افکند مینت شوق آمیز طنین  در خشو و که بار و شدت عاطفی آن  از این ر   ؛سازد میبرآورده  
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گریزی  خرد    .کند میبلند پروازی تمامیت گزین پراتیک شورشی را ارضا    ،رو که خصلت ترکیبی و کلی آن

   85ات حرکت انتقادی جاری نیز هست.وی مقتضیگ ظاهری آن پاسخ

در   ،پذیرد. در واقع، آنچهمی آزاد از قواعد هنجاری تولید صورت    ،این آفرینش تخیلی متحرک 

غیاب قواعد محدودیت آفرین و غیاب    ،کند می   دی متمایزبتع   ۀشورشی را از عرصای انگاره  ۀعرص  ،نهایت 

گیرند و  میدر جنبش سوسیالیستی، مکاتب متعددی شکل  ،۱۸۴۸تا   ۱۸۲۰از  .یکدست سازی تحمیلی است 

که همگی راه حلهای گوناگونی را    ،بیشماریها ی و جزوهها  رساله  ،آثار  ؛کنند می  یکی پس از دیگری ظهور

پیشنهاد   عمومی  آرزوی  یک  به  پاسخ  برنامه  .ردند گمیمنتشر    ،کنند میدر  یک  از  پیروی    تولید،  ریزی 

طلبیهای    جاه  بلند پروازیها   .هد د می  متعددی را آزادانه ارائه  ها ی برعکس، طرحها و برنامه  ،بلکه  ،کند نمی

در تبدیل نهضت به نظام   ،هر چه که باشند  ،ایدئولوژیكدقیقا   به منظور انجماد جنبش در یک قالب  ،انفرادی

در همان    .پیماید میهمچنان راه خود را    ،خارج از هرگونه اقتداری  ،مانند و دینامیک تولید می)نهاد( ناکام  

قالب جزها واژه  ،حال در  منجمد  مو فرمولها  در  :ردند گنمی یات  مقدس  به صورت کتاب  و  نمیکتابها  آیند 

هدفهایی که    ،بیش از آن  ، اعمال سمبلیک و  :ند با یمیری  تکلمات در مقایسه با مفاهیم تجربه شده اهمیت  کم

مانند  شاده میگدلایل های زنجیره .کنند میت اهمیتی بس فراتر از احکام و هنجارها پیدا یافباید به آنها دست 

    .جنبش ۀو همچنان تابع نیروی محرک

باب نبرد جدیدی    ،دلیل همین زایش و همین خود انگیختگی تولید معانی است که، در این جنبش  هب

  ،در سطح معانی  ،در مد نظر دارد.  این کنترل جنبشآن را    سازماندهی و کنترل پویاییگردد که  میمفتوح  

 گردد.   میبه صورت تحول از تولیدهای خودانگیخته به  سیستم پردازی ایدئولوژیک عملی  

 

جامعه شورشی  (یك  
 

ی را بیان  اعتمجا  ۀنوع خاصی از روحی   ،ضباطیاین کلام زاینده و شورشگر در برابر قواعد ان 

ی حالات و تمایلات در قبال گونگرگد یك  به  صرفا     . شورشنماید می   کند و در حفظ آن نیز نقش بازیمی

  عوامل شورش را نیز مشخص   شود، بلکه آفرینش روابط اجتماعی جدیدی میاننم یقدرتهای سیاسی مربوط  

که رژیم     ایو هویتهای پراکنده  از چنگال تقسیم بندیها  ،اعضای طبقات تحت سلطه  ،به یاری شورش  .نماید می

  ، رفقا)داد  میآنها نسبت    از تعاریفی که وجه تولیدی،  نهمچنی   ؛یابند می رهایی    ،نمود می تحمیلی بر آنها باز  

 
85  - G. SOREL, Réflexions sur la violence, Paris, Librairie de  "Paupes Libres", 1908. 



112 

 

در  .جویند م یخلاصی  ،کارگران ( و نیز از تعاریف ایدئولوژیک، که شاخص تبعیت و سرسپردگی آنها بود 

کنند، مرزهای متداول  میو سازمان اجتماعی قبلی را نابود      نظم  ،طور سمبلیك  هشورش، عاملان اجتماعی، ب

بنا     روه پیوستگی"گلیك، یك "سمبطور    هب   ،شوند تام یگروه وابستگی" خود کنده  "از    ،شکنند  میرا در هم  

  روهواره گ    یك    ای ا یك گروه  ت  کنند می   شورشگران ویژگی گروهی خود را انکار  ."ما ، تولید کنندگان"( نمایند )

(Groupoid)  ،  موجودیت و فعالیت حیاتی    ،تشکیل  دهند   "طبقه ، کارگر"(العاده معنی دار و روشنگر )فوق

خارج از   ،این گروه در حال شکل گیری  ،ردند. در عین حالگاین گروه با تواتر مبادلات سمبلیك تضمین می 

ا  بنك هویت جمعی جدید  ی   نی ی بدین معنا که در برابر دشمن و بر اساس تع  :د با یم یرقابتهای درونی استقرار  

د. جنبش شورشی به یک  با ینمی توزیع ثروتهای مادی با تقسیم قدرت تصادم   شهای مربوط به تنگردد و با می

بی اعتمادیهای      ۀاز جامعه  قراردادی که تحت سیطرکاملا     برد که یم، ره  86"در تفاهم "اجتماعی    ۀروحی 

در یك    ،شوند می   انسانهایی را که همانند تلقی   ،این روحیه اجتماعی در تفاهم  :باشد می دور    ه ب  ،متقابل است 

   د.  شکمیدنبال  هب - بگوییم  -سازد و یا بهترراتیك متحد می پعزم  

، زبانی که با جواوج  گیرنده و تهاجمی  کنند می  این روابط زنده و نامعین یك زبان اجتماعی تولید 

مانند و در جوی  میبر حذر    هویانج   یزهجداییهای ست همان گونه که روابط ازبه    .جنبش پیوند تنگاتنگ دارد 

  ، ستگی مبه)ردند  گمیخورده سرشار    هرگیابند. فراخوانها از عواطفی در هم  میالعاده عاطفی جریان  فوق

  ها ی  هفراخوانها تصاویر و نشان  ،رینند آفعین می مانک هویت جمعی یهمان  گونه که روابط جدید به اتحاد(، 

 ازند.  سمیهویت جدید را مکرر 

با این  ،  باشد وم یاز نیروی نهادی برخوردار    نهاین جنبش که نه دارای نیروی اقتصادی است و  

کند. یک تقاضای واقعی معانی و یک نیاز به  ر را پیگیری می ثجویانه و مو  ۀیك امکان بالقوه ستیز،  وجود 

خلق را  سیاسی  را  نماید می   مفاهیم  خود  خاص  روشنفکران  او  روشنفکران  می.  که  را  نقشهایی  و  آفریند 

کرد   87" گانیك ار" خواهند  فعالیت    .نماید می   ایجاد ،  ایفا  جنبش  که  زمانی  ادامهت یاحتا  را  خود  دهد،  یم ی 

آنان را از انحصار  و اختصاص مفاهیم به    ه،فبی وق  ،اما  :پروراند میسخنگویان خویش را در دامان خود  

 ، کند میدر دینامیک جنبش نقش بازی    ،به صورت فکری و عاطفی  ،روشنفکر ارگانیک  .دارد م یخود باز  

 بارهای عاطفی را ابداعو فرمولهای متناسب با    نماید تدوین می   را  خود   ۀمطالبات طبق  ،بیش از هر کس دیگر

یری را ث ات  نهکه امیدوار است در پی دارد و      ه بازتابی راناستمداد او    ،فراخواند . اما اگر او به عمل  کند می

که در ای پیامبران است، زمانه ۀدرستی که این عصر مسیحایی، زمانبه    .بخشد میرود  میکه از آن انتظار  

 
86  - M. WEBER, Essais sur la théorie de la science, Paris, Plon,1965,P. 371-377. 

 (. Antonio Gramsci 1891-1937) گرامشی  وی آنتون بر اصطلاح  بنا  -  87
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تئوریزه    ،آن روشنفکر شورش را  جامعمیجنبش  برقراری  و  تلاشها  یکدست کردن  به  و  فرا   ۀکند   آینده 

 Jean)  ژان  دولا فونتن    و  فوریه    .بی آنکه تحقق رویاهای خویش را در پیش چشم داشته باشد   ،خواند می

de La Fontaine 1621-1695)  ،    گیرند، اما  جنبش اجتماعی این جایگاه  میاین نقش را آگاهانه بر عهده

از او مسیح    ،سن سیمون  گکند. بعد از مرمیتفویض    ، را ادعا نکرده است   آنرا حتی به آن کسی نیز که  

آن را   کسی که از بینش  پیامبرانه نسبت به انقلاب اجتماعی برخوردار بوده و اشکال  ،شود میآینده ساخته  

 د را محترم  شمار  گذشته  ها ی هکه بیش از آنکه الفاظ نوشت  ،ن سیمونیسمکتب    ،ترسیم کرده است. در واقعیت 

 .نماید می   و تفسیرندل را به شرکت در فعالیتهای زمان حال مشغول می دارد، آثار سن سیمون را  آزادانه از  

نسلهای آینده   جنبش، آن وزنی را که  ۀاین روشنفکران نظریه پرداز، در زندگی روزمر  ،در عمل

نشریات،   ،کنند م ی  کتابهای خود را تالیف  در زمانی که این نظریه پردازان  آنان نسبت خواهند داد، ندارند.به  

و نمایندگان      در این نشریات، افزارمندان، کارگران  نمایند.میهماوردی    متعددی با اینان  مجلات و  ها  روزنامه

نظریه پرداز یک    روشنفکران.  کنند می   ابراز وجود   ،دانند میکه اینان خود را سخنگویش    ایطبقهتر مستقیم

 .گیرد نمی   را در بر   ها انگاره  ۀوجه تمامی عرض  هیچ  ه اما رقابتهای آنها ب  ،ملاء ممتاز را در اختیار دارند 

تحرک و تراکم   ترطور مستقیم   تولید و مصرف آنها دارد، به  کارگری، با سرعتی کههای مجلات و روزنامه

ند ب ایکه از سوی رهبران کارگری نگارش می   ،کارگریها ی روزنامه  .کنند می  جنبش را بیانزندگی فکری  

 ؛جنبش هستند   کنند، مناسب ترین شکل فعلیت یافتنم یتحلیلها و اشعار خوانندگان خود را منتشر    ها،و نامه

از مکاتب مختلفی   ،در آنها  .دهند میهایش، تشکیل  ها و پرسش گری نقییبا    ،واقعی جنبش را  ۀاینها زبان زند 

دقیقا     کارگریها ی روزنامه  :شود میکردند یاد  میتلقی    ،"ی"مكتب  اما شدیدا    ،بارآور  های که به عنوان فرقه

آفرین سازند  قید  دکترینهای  تسلیم  را  اینکه خود  باز    ،از  پیشنهادهای  میآنها    ،زنند میسر  بیانگر  خواهند 

   .گشایند میار گاسازنی طرحهای  مختلف باشند، پس ستونهای خود را بر رو

یك تراكم و غلظت  اجتماعی خاص جنبش شورشی در قالب    ۀکرد که این روحیتأکید    به علاوه، باید 

تحقق   لفظی  مبادلات  مكتوب م  .باید میاستثنایی  شدهسبا  ی  ،تون  کنترل  می ای ك  نوشتار  تمامیت   ،طلبد که 

کنند.  به ما منتقل نمی   ،شوند ات خود انگیخته ایجاد میحثامبها و  ردهمآیی گپیوندهایی را که همه روزه در  

آنطور که گزارشهای پلیس به فراوانی    ،ها و محیطهای کار، قهوه خانه ها ر مبادلات  شفاهی در کوچهتتوا

بیرون از    ،به طور نسبی  ،تواند ت می ئراقکنند، بیانگر شرکت فعال بازیگران است. در حالی که  توصیف می 

بماند، مبادل باقی  بیان  ۀگیرنده و مخاطب  مناظره و دریافت   ،لفظی و شفاهی  که هر شرکت کننده را در 

را    "گروههای ابتدایی"دهد و  ر اشکال جدید بیانی و زبانی شرکت می سازد. هر  کسی را د  میمستقیم درگیر

 ؛ د با یم یدر این مبادلات لفظی متعدد عمق    ،ورشیشجنبش    .سازد میفکر متحد  ت   زطر  یک در  چهارچوب  
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ازتولید  ب   ۀد و شایستزکافی است که  زبان مشترک را بیامو  :تواند بازیگر و سخنگو شود میهر کسی    ،در آنها

دنبال دارد، بحث و   هشورشی نتایج فوری ب  ۀانتشار اندیش  ۀدر نحو  ،گردد. این اهمیت فرهنگ شفاهیآن  

معانی را  حاملان    ،تهطور خود انگیخ  هب  ،شوند وقفه بازتولید میهای کوچک بی آییدهم  گردر    هلفظی ک  ینتمر

ردهماییها، مرددان را  گنفس این    .ند دیگر مفاهیم را بازتولید نمای   توانند در جایو اینان می  ،دهند پرورش می 

سازد و آنها را به بیشماری از بلندگویان امدادی در دامان این فرهنگ  میون  هنم به ایمان ر  ،، بی هیچ زحمتی

نهاست،  ن  آرد ک  نوع  مکه تمام گردهماییها را زیر نظر دارد و در پی م  ،پلیس دولتی  .نماید دل میبشفاهی جدید  

  ، تواند میدر حالی که پلیس    ،اما  .است   ده نموی را پیش بینی  هاف دچار اشتباه نشده است و اهمیت این انتشار ش

همین آسانی مانع هر ملاقات و هر  به  تواند  نمیب را ممنوع  نماید،  خرمها ی فروش روزنامه   ،بی اشکال

هر چه   ،هارگ این ان  .د بایزنده انتقال می   ۀانگار  در این سطح است که یک  ،هر جهت به    .د رد گلفظی    ۀمبادل

ابراز   ۀشخصا اجاز  ،هنگی خاص خود درگیر سازد و به اوفرقادر باشد هر کس را در سطح ابزار در    بیشتر

نفس فقدان  نهاد و خصلت شفاعی و خودجوش    تر،کارآمدتر است و دست کم گرفتن آن دشوار  ،وجود دهد 

نمایند و آنچه  میمقاومت جنبش را تشدید    ،کنند سلب می  لیسپدر همان حال که امکان مداخله را از    ،انتشار

ی مقاومت از ئامر نافتنی و  خصلت دست نی  .دارند م یتوان یک نیروی پنهانی نامید به آن ارزانی  میرا که  

 آورد.  میدیت آن محافظت به عمل موجو

 

ری   گفس" در شورشنَ   "( دو   
 

جنبش، ضرورت و عواقب این      برای درک مفهوم  ،ریگبار و غلظت عاطفی بیانها در جنبش شورش

 سازد.  می توجه به جایگاه فرد را در آن خاطر نشان 

توضیح   می   ایتاریخیآن  تحلیل  و  تجزیه  را  کشمکش  عینی  دلایل  عقب  به  بازگشت  با  کند که 

میان طبقات اجتماعی به عنوان    ۀخودمختاری تصاعدی شورشیان آینده در برابر انگلستان، تعمیق فاصل)

  ، ، اما این شرایط عینی نماید می   ترسیم    و وضع  نیروهای حاضر را  ش شرایط کشمک  ،  (۱۸۴۸انقلاب    ۀمقدم

تاریخی    جنبشرا که هم عنان    کلامیش  بجن   از این رو  ،شورشی  را دست کم می گیرند وای ارهمضامین انگ

این جو را باید به   ؛د با یجریان می اطفی استثنائیشورش در جو فکری و ع .آورند نم یبه حساب کاملا   ،است 

که در اینجا   ایهر جهت، این رابطهبه  راتیک اجتماعی نیز درک کرد.   پجایگاه خاص افراد در این    ۀواسط
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ی که ابا روابط مادی و سودجویانه دقیقا     شود،میبرقرار    ،و از سوی هر کسی با کل جنبش  ،میان اشخاص 

 تفاوت دارد.    کند می  رژیم مستقر ترسیم

از یک لذت تولید مفاهیم و از یک ارضای  جمعی امیال    ،جمعی  "سر مستی"توان از یک  میاگر  

  ، یکی درگیر است که در آن عواطف پرات ردی در  ف  ۀژشود که سو م یکه  احساس  از این روست     ،سخن گفت 

انرژی    ،همین ترتیب به  ردند،  کمیاجتماعی حمل    زمینۀ و بر دوش  اند  ادلخوشیهایش مطرحندلخوشیها و  

هستند  یاداور قدرت انرژیهای فردی    ،فیکا  ۀبه انداز  ، مقاومتهای جمعی در برابر سرکوب دستگاههای نهادی

الگوهایی از    ،ی جنبش برای شورشگرانیوگروند که  میاند. همه چیز چنان پیش  که در شورشها نثار شده

به تملک    ،به عالی ترین وجه  ،الگوها راتوانند این  میکمال و توفیق عمل به ارمغان آورده است، و اینان   

 خود درآورند و درونی سازند.  

توصیف     کلامی که دردهای به جان خریده  را  ،کلام حاکی از رنج  ،از آغاز جنبش  ،این است که

میان محرومیت و پرهیز از رنج جای   ۀنش ساد تدر ورای   ،گذارد میکند و بر عوامل این رنجها انگشت می

به    ،  ی و احتیاطفقط به جستجوی اسباب توانای  ،  شخص متوانست، در شرایط  میاین تنش    .د بایمیخود را  

   ا ی طور ریشهبه که   کند می را عرضهای راه برد. شورش راستین تجربه  ، ترین  شرایطمنظور پرهیز از بد 

درک آن از جهان و روابط آن  با موقعیت خاص    ،ام و مجدد شخصیت تمتفاوت است و به یک سازماندهی  

پیوندهای سمبلیک   ۀایدئولوژیک قبلی، جنیش شورشی همهای یابد. حتی به دلیل گسترش سلطهمیخود ارتباط  

بیرون از سیستم  خود را در    ،در عالم خیال  ،شورشی .زند میو به انسجام  آنها لطمه    کند می   قدیمی را نقض 

سازد. در  ود را به طور سمبلیک چیز دیگری می و خ  دهد می   ستگیهای قدیمی خاص آن جایو جدا از واب

کلام و    ،آفریند. در آنجا نیزهمان حال که نمودار دیگری از روابط اجتماعی و توانائیهای عملی فردی  می

توانست می کنند که برای آنچه فقط میسی را مشخص ك مقطع اسایشکل گیری و توضیح آن،  ،بیان شورش

گذار از تمایلات شورشی به بیان    ،آورد. در همان حالمیو سرشاری معنا را به ارمغان      داومت  ،موقتی باشد 

 ، شود میو نزدیکی و تجمع مفاهیم مشابه    فطاوع  ۀجهت گیری دوبار  ،باعث تحرک و بسیج انرژی  ،شورشی

یك تراكم مفاهیم، به  به  شورش      ،. از طریق کلامکند می   برن برایاین امر قدرت شورشهای موقتی را چند 

    .توان از تمامی ابعاد شخصیت مایه گذاشت مید که در آن بای میدست  ،ین اعسرشاری م

اندیشیده  شرایط    ،شورش  روی  روی  بر  بر  و  تما  ۀتجرب  زیست  روزه،  مفا میت هر  از  را ی  هیم 

امیکن  فپرتوا تردیدها و  برابر  افشابکند. در  تفسیر کلی و ترکیبییر، وضوح  گهامها، کلام  قرار      را    ك 

که  می مفاهیمی  همگی  آن،  در  که  مشروعیت نظم  برای  دهد  نقمی  قدیمی  آن    ،شوند می   ض آفریدند،  از  و 

بر    ایشبکه از معانی سر  بازیگران اجتماعی و همتآورد و  میعالمگیر  دامن   ۀا جملگی  عناصر تجربه 
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خود را مرکز و طراح    ،گیرد میسخن را در دست    ۀانسان شورشگر رشت   ،جدید   ی کلامر ایگستراند. به  می

دد جهان، به جدر مقام ابداع م  ،گیرد. اوآفریننده جای می   ۀسازد و در موضع سوژمیتفسیر خویش از جهان  

 پردازد.   میبرای دوباره معنا کردن جهان  نعی مان یک تلاش 

این امر در برابر فعالیت   ،امکان نابودی نیروهای سرکوبگر ضعیف باشد   ،در عمل  ،هر چقدر هم

نابودی انگیز  ایجاد    مانعای انگاره   هیجان  تهاجمات   .نماید نمی مطلقی  برعکس، خشونت سمبلیك و تکرار 

 . توانند احساس ضعف را جبران کنند و به سرعت در تخفیف احساس حقارت به کار آیند می   ،لفظی به دشمن

شده را  لام  عر مورد امکان تحقق هدفهای ا بسا تردیدها د   ، کمابیش آگاهانه  ،تواند می لیك حتی  مبخشونت س

  . ردد گبرطرف نماید و همچون یک مکانیسم دفاعی در برابر نگرانیها و مخاطرات ناشی از افسردگی ارائه  

پایان برد، نیازمند آن نیست که به قیام آینده در برابر    خویش را به   ۀبرای اینکه نگارش وصیتنام   ،هلیکشیش م

 88.دهد می  ییارش است که او را در تحمل ستم ارگا و رهبانان باور داشته باشد، بلکه بیشتر خود این ن نجب

 ، تواند ادعا کند می هگلی    یاز آنگونه که یک الگوى دیالكتیك   ،یفی بدین معنا، شورش تنها یك مقطع ن

شورش تنها به معنای تقابل با ارزشهای موجود    ؛یحتى عمل نف  نهی است و  فن  ۀه دورن  ،شورش  ۀدور  : نیست 

با تخریب ارزشها،   ،کند. شورشیمیار  قربر  ،حتی در سطح فرد شورشی  ، سرشاری جدید را  یكنیست، بلکه  

بخشد  و از نظم  می که عدالت را تجسم  ای به عنوان کسی که حق با اوست، به عنوان ستم دیده  ،خود را نیز

ست که در یک جنبش  ا  درستی این  همعنای کلام شورشی ب   .نماید می  معرفی  ،کند می   راستین ارزشها حکایت 

یها را به  گدر دینامیک سوژه، سرسپرد   ،و بنابراین  ،دهد هم قالبهای مستقر را نفی کند و هم آزادی را وعده  

سازمان دهد. در این جنبش ایجابی،    ایجابی  مثبت وای  و به گونهند. و تعبیرها  و عواطف را از  بوکدیوار  

فعال شدن این نیروها شورش را برای  هر کسی پویاتر و    .آیند میبرخی از نیروهای ناخودآگاه به تحرک در

ناآگاهانه با قانون و هرگونه ابهام    ۀروشنگرتر خواهد ساخت. در این واژگونی مثبت ارزشها، ضرورتا  رابط

رود. نظم مستقر حدود ممکن و غیر  میعشق اوست، به زیر سوال  موضوع نفرت یا    آنچهقبال  سوژه در  

کلام شورشگر به هرکس    .افرازد میقد بر      سازد و همچون مانعی در برابر امیال سوژهمیممکن را مشخص  

  نقض   خود   در  را  موجود   کند که از حدود قانونی به طور سمبلیك تجاوز کند، ممنوعیتهای نظممیپیشنهاد  

هر کس به عیش مضاعفی دعوت    ،شورشیکلام    با  .یابد   باز  را  خویش  امیال خاص   جوش   و  جنب و    نماید 

در همان حال، مشروعیت آفرینی   .قانون ستمگر را نقض کردن و امیال خود را آزادانه رها نمودن  :گردد می

به هر کس پدرانه، دست می  ،جدید، احساس گناهی را  که  قبال نظم  با به زیر ضرب می   ،دهد در  گیرد. 

 
88  - Le testament de jean Meslier, Amsterdam, 1864     .  
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  ،   با تحریك حمیت سوژه  ،دارد، و میمنع را از سر راه بر  ها ی سرشکن کردن خطا بر روی ستمگر دیواره

   و بر روی دشمن متمرکز شود.  یابد   زروبدهد که خوی تهاجمی میامکان 

در جهتی  کاملا   سازد، اما  میشورشی، فرد را به علت فاعلی )سوژه( بدل    ۀبدین ترتیب، انگار

کند و او را وادار میدر حالی که ایدئولوژی تعبدی به فرد نقشی را تحمیل    .متفاوت از ایدئولوژی تعبدی

  بنابر تفاوتی که با   ،دارد کهمیفراخوان شورشی فرد را بر آن    ،سازد که این نقش را از آن خود بداند می

آزاد می تبعیت  قید  از  ابراز وجود کند. شورشی خود را  دارد  او را شکل  دیگران  قوانینی را که  سازد و 

می  ،اند داده سقراطانکار  دیالوگ  او  سر   (Socrates c. 470-399 BC)  نماید؛  از  قوانین  برابر  در  را 

با89گیرد می نتیجه گیریهای آن را وارونه   ،معرفی خود به عنوان حامل قانون راستین  ، اما برای اینکه،  

اما برای اینکه وابستگی را  در هم   ،کند میتجربه    نو سازد. شورشی ستیز همگانی در برابر قانون را از  

  معضل  از طریق  ،که  ،اساسی  ۀی این تجربرایبه  .  بشکند و خود را به عنوان پدر خویشتن به کرسی بنشاند 

او و روابطش با  امر اجتماعی را به    ۀموقعیت سوژه در زیست روزمر  (Oedipus Complex)  ،یپادی

 ۀ دهد که دربارکند و به خود اجازه مینفس " ، به طور بنیادی، با خودش آشتی می  گیرد، "می  تمامی در بر

محمل سمبلیکی نیز    ،دنیا به داوری بنشیند. بدین معنا، اوتوپی که  نه یک بازی است و نه یک کلام ناتوان

موجودی که از دنیای    ۀتواند به مشاب میتواند بسازد و  می  ،تواند سخن بگوید میهست که در قالب آن سوژه  

 عرض اندام کند.   ،پدرانش دوری گزیده است 

ی خودگرایانه نیست  ا تجربه  .ست ا  به خاطر آزاد سازی آن  در برابر این دنیا و  ،مانگی ب   ،این شورش

شایشی  گجدید با دنیا و    ا ی ف و آفرینش رابطهشبه درستی ، ک  ،بلکه  ،که وجدان فردی بر روی خود انجام دهد 

افراد   در تلاش خویش برای جلب دلبستگیها،  شکست ایدئولوژی مسلط .جدید بر روی دنیای اجتماعی است 

ا دیگر به  جذب  یگذارد. ایدئولوژی مسلط  در قبال محیط انسانی خود ، بی تفاوت و بی اعتماد بر جای می   ،را

توفیق  نسیلا عاطفی  آنها  ی  ،د با ینم یهای  اینکه  مجزا    را  ا  بخشهای  محدود     و     به  کلام    .کند می   پراکنده  

با ابداع ارزشه  ،منعهای با در هم شکستن دیواره  ،رگشورش بار دیگر به جنبش    ،ای جدید و  عواطف را 

بر روی بازیگران و بر روی مقاصد جمعی، سرمایه گذاری عاطفی و حیاتی به عمل    ،ونآورد و از  درمی

او، پس از    ؛دهد آلهایی را برای دوست داشتن شکل میرا برای وصول و ایده  رباره هدفهاییدگآورد. او  می

دهد بخشد، و بدین ترتیب، به "نفس" امکان می میجهان و بی جان و دل شدن آن، آن را از نو تقدس    افسردگی

عاطفی و حیاتی  ها ی طریق آنها انرژی  که دگرباره با دنیا روابطی مثبت برقرار نماید، روابطی زنده که از

 
89  - PLATON, Criton 50a-54d. 
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در وضعیت عینی فقط   ،ساز   دگرگون  ۀمحملها و موضوعهای مطلوبی بیابند. ممکن است که، با این تجرب

به    سوژه با جهان را  ۀبا شرایط وجودی، رابطای انگاره  ۀاما کلام، با تغییر رابط  ،اندك تغییری داده شود 

گردد، محکومان به عناصر  م یدهد: آنچه بی تفاوت و تحمل پذیر بود، تحمل ناپذیر  تغییر می ای طور ریشه

 گردد.   دژم خوی باشد، حامل حقیقت و عامل تاریخ می   به جای اینکه مردد و  ،و سوژه  شوند آزادیبخش بدل می

نیز  زاویه  این  روحی م ی  ،از  تصعید  و  تهییج  را  ۀتوان  شورشی  نموده  ،اجتماعی  وصف  ،  ایمکه 

اگر داد.  یك روحی  ۀواسطبه    ،توضیح  مزبور،  برمی  ۀشورش  ویژه سر  دلیل اجتماعی  به  امر  این  آورد، 

گذارد. در مقاطعی که شور و شوق کلامی می  هرابطه از خود مایوشش خود سوژه نیز هست که در این  ج

  ، که هیجانهای فردی آزاد شده    بدین معنا  ؛ارضای  جمعی امیال " سخن گفت "توان از  میرسد،  میبه نهایت  

یا ابراز  وکه ق  د ندهمی الج و به هرکس مکردند میارتباط متقابل استثنایی با یکدیگر هماهنگ  یکدر قالب 

 ۀ زند، در یک رابطمیاز من سر     چهنآ  . بی آنکه کنترل معمول مانعی بر سر راه او پدید آورد   ،کند وجود  

آید. دیگری شود و ندای من با هزار صدا به سوی من باز می ید می تای از سوی دیگری دریافت و    ،تفاهم کامل

  من   ،همین ترتیب، در این تجربهبه    .کنیممیداری دریافت  را بی خویشتن  را و من مفاهیم  دیگری  ممفاهیم  

حد و مرزهای    فراسوی    ،شوممیبر بستر جنبش حمل    ،خود و برون از خود   ،ماورای خویشتن خویشم

وشش  ج به یاری    .کنممیفراموش  ش را  یهای خو میکا  ردم و تفاوت خود با دیگران و تلخگمیخویش متعهد  

همین    ه ب  .شوممینیمه عرفانی فراتر رفتن از حدود خود آشنا    ۀکلامی و در کاربرد جمعی مفاهیم، من با تجرب

  ، توانستم انجام آنها را تقبل نمایمنمیام در اعمالی شرکت جویم که منفردا ترتیب، در این موقعیت ، من آماده

ویش، بدان  خبه عنوان بخشی از منافع     ،طور معمولبه  از آنچه ،    ،خاطر جمعبه    ،دارم کهآن را    آمادگی

 دل بکنم.  ،ام ستهدلب
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کشمکش، و آفرینندگی ایدئولوژیک ( سه  
   

در این جو اجتماعی و در این اوج گیری تعهدات و التزامات شخصی است که پربارترین آفرینندگی  

 ، است، باید ایدئولوژیک  که خاص آفرینش    ،اقتضای سیستم پذیری را  ،با این وجود   .نماید می   ایدئولوژیک رخ

 ارضایی بلکه به نفس دینامیک کشمکش نسبت داد.   نبه به شدت  ،اول ۀدر وهل

به سازمانیابی گروههای رقیب با  یکدیگر دامن    ،بلافاصله و به عنوان نتیجه  ،آغاز یك كشمكش

کارگران    .زند می شرکت   ،۱۸۲۵برای  اعتصاب  یک  در  حد   ،کنند می  که  مشترك،  عمل  از  واقعیت  اقلی 

و  ،سازماندهی اشخاص  میان  ایجاب یپیدایش    تخفیف ضدیتهای  را  ائتلاف  هدف    .نماید می  ك  یک  معرفی 

 دهد و افراد را در یک وضعیت جدید وابستگی متقابل قرار میمشترك، ناهمگراییهای ناچیز را  تخفیف  

قبل از کشمکش، بیانها ممکن است پراکنده    90.آفریند یمر یگانگی مقطعی خود  گروه را د   ،کشمکش  :دهد می

در مقطعی که گروه در راستای    ،فردی را حفظ کنند: در گرماگرم کشمکشاساسا     باقی بمانند و خصلتی

ناپذیر از عمل مشترك، ضرورت   عنوان عنصری جدایی  یك كلام مشترك، به  ،شود میمقاصد خویش منسجم  

شد لفت با سلطنت فردی بیشتر به حالتی از اندیشه مربوط میمخا ،د. در طی قرنهای هفدهم  و هجدهمبا یمی

 ، نها باید با کشمکشهای  فراوان روبرو شوند ب زمانی که ژاکو  ،اما در طی انقلاب   ؛یك ایدئولوژی جاافتاده  تا به

مشروعیت   را  آنها  حرکت  که  مشترکی  کلام  جستجوی  به  ممکن  میجملگی  و  رهنمون  میبخشد  سازد 

معنا  .ردند گمی به  تلقیمیکه    ،نیاز  سیاسی  زندگی  ثابت  عنصر  یک  عنوان  به  اینجا   ،کرد   اش توان  در 

  عمل جمعی فقط در   .دهد می   یابد و مفاهیم را به سوی یکدستی سوقمی ضرورت و فوریتی شگفت انگیز  

تواند دنبال شود که گروه قادر باشد هنجارهای خاص خود را تولید نماید و احترام مینسبتی  ه  صورتی و ب

مستقیما    مجدد بر آنهاتأکید    ضروری است که مقاصد به بیان درآیند و    .اعضای خویش را به آنها جلب کند 

نقش بازی کند  انرژیها  انسجام و بسیج  تدوین شود   .در  در   ،چرا که  ،ضروری است كه یك كلام مشترك 

افزایش می  آن مبادلات میان همگامان    این کلام محمل ارتباطها را تشکیل   ،یابند اوضاع و احوالی که در 

ی  س کند که یک کلام روشن توضیحات را ساده نماید و به هرکمیدر همان حال  فوریت عمل ایجاب    .دهد می

 
90  - M. SHERIF, Group Conflict and Cooperation, their social  Psychology, London, Routledge & Kegan 

Paul, 1966.    
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و اشراف حاصل کند. این  فوریت گروه را وادار   د رد گسمبلیک بر موقعیت مسلط  امکان دهد تا از نظر  

      .ردد گرک  ظاهر مشتنمودارهای   ۀرصعسازد که خود را معرفی کند و در می

یک کشمکش    ۀید کنند ج کید بر این نکته اهمیت دارد که آفرینش ایدئولوژیک در اینجا تفسیر توتا 

د عمل  رکه در پیشب ،کار رود(، بلکه یکی از اشکال  خود کشمکش است به د بعدا به این معنا توانمی )نیست 

یک کشمکش  ت رام در پسی ئ وئ گیرد و مام ییسم شکل  زا نراتیک مقاومت  در برابر  پ کلیسم در  .  وید جمیشرکت  

پیا مخالفان  که  ی.  پ با  روست  این  کشمکش  تیرا پاز  واحد   ،زمیآک  آن  سامانیا  ،در  درونیب عامل   ربا  ،ی 

دقیق میان دو    یز مات  ،کشمکش  .باشد می رفتارها و نیز مفاهیم    یابی ادراکی و عاطفی و سامانیایی  سازمان 

ند و هرکس  کمیین  میان طبقات اجتماعی امع نزهای ردنبال دارد: او تمایز را جانشین مبه جناح موجود را 

گروههای درگیر   ،یابد میسازد که اردوگاه خود را برگزیند. هر چه کشمکش شدت بیشتری  م یرا موظف  

  تعلق به گروهی که بدان    ،ا دارند پلیك ستبر بر سمبدایی  جان مخالفان یك دیوار  می   که  شوند می  بیشتر بر آن

هیجان انگیز و  تصویر ك ویری موهن ارائه نمایند. تولید یدارند بیش از حد بها دهند و از گروه مخالف تص 

طور که تولید یک تصویر ناخوش آیند از دشمن    امات فعالیت است. همانزمیز از من جمعی جزء الآ  -ستایش

که در یک تصویر کلی ساده ساز دوستان و دشمنان  ،این  روند دسته بندی  .ست نماید ستواند مرددان را  می

میان   ۀصلفاو  هجام گروس کند و در آن واحد انمی، در روند رقابت شرکت دهد می را در برابر یکدیگر قرار

 .  نماید می گروههای حاضر را حفظ

 ۀ سوژست که  ا  نای  ،آنچه ضرورت دارد   .به قلمرو مفهومی را در برگیرد   هویژ  هب،  تولید کلامی باید 

شود و گروه تعلق از ارزشها و عواطف    هبه اعضای گروه یک هویت جمعی نسبت داد   ،عمل مشخص گردد 

ان عاملان یك طرح شایسته و حاملان بالاترین ازرشهایی که  عنواین بازیگران باید به    :گردد مثبت آکنده  

 دهند می  معنای خاصی که این بازیگران ارائه  ،از طریق این کلام  ؛ دند گرتوان به آنها دست یافت معرفی  می

عمل فقط    ،سازد. در همان حالمی گر هلو جامر مطلوب    ۀرا چون تجسم زند   رود و آنان میخود آنها فراتر    از

مشخص   ،که منطق کشمکش است   ،ارزشی  یك منطق دو  در صورتی امکان پذیر است که مخالفان بنابر

جم و س نموداری من  ،ساخته و پرداخته شود    مناست که نموداری از دشاین    ،آنچه ضرورت دارد  ،دند گر

خویش به اینجا    ۀدر ادام  کشمکش    ،سرانجام  .نقش بازی نماید   در ستایش خودی  ،به طور متقابل  ،هموهن ک

عیت مقاصد عاجل مشرو و  ردند  گهدفها تصریح    ،شایسته  ۀکه، به یاری یک نمایش فراگیر از جامع   ،انجامد می

کلام مربوط    ،ردند گبه یادآوری غیر سیستماتیك  راه حلها منجر  صرفا     توانند رضاییها می نایابند. در حالی که  

  بر خلاف   .آفریند میکه  باید بنا کرد، برای فعالیت مشروعیت    ای با یادآوری پر آب و تاب جامعه  ،به عمل

آنگاه به دقایق آن دلخوش و در تخیل بیافریند و    جزءفاضله را جزء به    ۀمدینکند تا  می  که درنگ  ،یپوت او
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اما این اصول را به  صورت امور بدیهی   ،کند می   اداوریی آینده را    ۀراتیك فقط اصول مدینپکلام    ،دارد می

 ك فعالیت بنیادی باشند.  یتوانند الهامبخش میآورد که میدر ای تنظیم کننده

د. جای قضاوتهای  بای میمعنا صراحت و قاطعیت    ،نی و ذاتی کشمکشدرو  ۀدر تمامی این پروس 

  که دشمنان  و مقاصد را با تصاویر ساده مشخص  ،انعطاف پذیر و شکوه آمیز را کلامی خشن ،غیر صریح

ست که قاطعیت عمل ستیزه جویانه را ا کند اینمی. در واقع، قاطعیت کلام تنها  کاری که گیرد می ،نماید می

پیچیدهتقویت   همواره  اجتماعی  پیوندهای  پیوندها     ،و کشمکشاند  نماید.  این  تعین  عدم  جانشین  را  وضوح 

 .آورد م یاز آنها تحلیلی پراتیک به عمل  ،سازد و با تبدیل روابط به روابط قوامی

در این روند    خود،  ،این زبان  ؛طلبد میزبانی قاطع، صریح و رادیکال   ،این تحلیل قاطع و صریح 

 .   کند می  وضوح آفرین و ساده ساز نقش بازی

را    طبقات مسلط ،سیر کشمکش  .در اینجا، طبقات تحت سلطه ناچار به ابداع زبان رادیکال هستند 

کسب شده آنها را   ۀکه تجرب  به  اشکال مکتبیاحیانا     دارد که بار دیگر مباحث قدیمی را فعال کنند ومیوا  

نموده ا تلقی  باز  معتبر  پیدا   ،شورشی  ۀدر مورد طبق  ،ردند. برعکسگست،  ابداع است که ضرورت  این 

یك ضد كلام سرشار  از     ۀجز با ارائ   ،  کند، چه این طبقه، عمل خویش را جز با تلاشی ایدئولوژی مسلطمی

نیروهای حاکم    ،نت شورشقهر و خشو   .تواند توجیه نماید نم یارزشها در برابر آن و جز با ابطال تفکر کهنه  

به سوی گروه تعلق   سیلانهای عاطفی را تماما    ،کند و از این طریقمیر ترسیم  گ را به عنوان قدرتهای ستم

لیك بسم  و  پراتیکو در یک جنبش    ،ریزد میت را در هم  ، تصاویر مشروعینماید می   خود سرازیر و منحرف

ك   ی، الگوى  ۱۸۷۱ارهای پاریسی  ن . هنگامی که کمونماید می   کننده را تولید فی  هم  کلام ن   هم عمل گسستگی و

آنها    ۀهای عملی  ساخته و پرداختباشکال و قال  ،کنند می  سیاسی غیر متمرکز و کمونی را طرح ریزی  ۀجامع

  " انقلاب سوم "، یک  ۱۹۲۱ندارد. و آنگاه که دریانوردان گرونشتات، در  ای  هدر تفکر رسمی هیچگونه پیشین

نمودارها رانمایند، عرصمی را طرح ریزی   از  بلشویکی قطع رابطه کرده است   ،ۀ جدیدی  تفکر  با   ، که 

 گسترانند.  می

عامل راستین آفرینش ساختارهای    :یم کهدهند که به این پرسش سنتی پاسخ گوی این اشارات امکان می 

ا یک  ینند که یک جمع  آدر پی    ،شوند ها داده میشروشنگر و معنی دار کدام است؟ پاسخهایی که به این  پرس

ك وجدان  یتوانند تنوع خود را در  میاز افراد  ا ی آفریننده  بدل نمایند، چنانکه گویی مجموعه  ۀ طبقه را به سوژ

تواند معنای خود  میك  سوژه  یی  یوگ دانند، چنانکه  گر  واهی را ممتاز  ۀد ننا یک آفرییو    ،مشترك منحل نمایند 
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  - رده پدینامیک بنیادی آفرینندگی را    ،محدود و جزئی یهااین پاسخ  91. نماید را بیافریند و بر یك جمع تحمیل  

خاص، بلکه در واقع در روند     ۀه دقیقا  در یک گروه و نه در چند آفرینند ناین دینامیك    چه  ،نمایند میپوشی  

سازد و به  میکند، افراد را  درگیر  م یو این روند است که جایگاه طبقات را تعیین    ،کشمکش حضور دارد 

کشمکش   .نماید کند و امکان پذیر می میکلامی که سیر مخالفتها را  بیان    ،انجامد م یتولید یک کلام پراتیک  

اجتماعی نیز هست که ایدئولوژیهای سیاسی    ۀانگار  نیست، بلکه مولد سیستمهای خاص   ها صرفا  مولد ایده

از روابط    ،تحقق  کشمکش  .باشند  دوارزشی  نمودار  به یک  و  اردوگاههای متضاد  به  اجتماعی  تقسیم  به 

د و  این امر خود را به  بخشروابط را قاطعیت و صراحت می   ؛ردد گمیاجتماعی )ما و دشمنان ما( منجر  

سامانیابی مجدد گروههای درگیر در نبرد   بهکشمکش    .دهد صورت صراحت و قاطعیت در لفظ نشان می 

که به اصالت   ،آفریند و در همان حال تولید یک کلام متمایز کننده رادر گروه وحدتی جدید می   ،انجامد می

سرشار از   ،شود کهمیکلام در خور عمل تولید    یک  ،همراه دارد. در حین نبرد   هب  ،شود میگروه مربوط  

این کلام که    ؛آمیزد ها، ستایش و ترویج هدفهای پیشنهادی را با افشای بدکاریهای دشمن در هم میارزش

اعمال صالح را معرفی    ،نمایاند میتلاشهای جمعی را بزرگ   بسیار   ،کند ومی در عین حال،  اشتیاق    ، با 

پی با هنجارهای  که  افشا می کردارهایی را  نیستند  تحریک و    ،هنگام عملبه  کلام،    .نماید شنهادی سازگار 

   ای گونه به    ،ردد و بدین ترتیب خود راگم یآمیزد، هم عامل تحریك و هم عامل کنترل  م یهم  به  هشدار را  

که در آن دینامیک  کشمکش منشاء    ،دهد. در این جنبشراتیک تطبیق می پبا مقتضیات جمعی  ناپذیر،  دایی  ج

  : ردند گمیند و هم درونی  ب ا یمییرونی  بو مفاهیم تجربه شده، هم نمود      فراخوانهای عرضه شده  ،گردد میتولید  

عنا و حقیقت آنان، درونی  مبه عنوان    ،کنند و از سوی بازیگرانیدا می پ ی  نیرو بود  نمسرود و سخن    ،در شمار

 شوند.  می

گردد، در طی این ی محقق می خشندر کشمکشهای نظامی به شکل  ،این دینامیک اجتماعی آفرینش

واحد   ،کشمکشها آن  هم کلا  ،در  و  و  ایان سامان می مش هم گروهها  انبند  دوارزشی    ۀار گیك  جمعی شدیدا 

  ، هدفها ، بی چون و چرا  ؛شود میمحکومیت دشمن با ستایش و اعتلای ملت همراه    :کند میصراحت پیدا  

و هم    دهد می   هم به مقتضیات عمل پاسخ  ،قهرمان سازی از بازیگران  ،گیرند مورد تمجید و تکریم قرار می

 اندازد.میانرژیهای  فردی را به کار 

 

   

 
91  - Hippolite IAINE, Histoire de la littérature anglaise, Paris, Hachette, 1963, - vol. I, Introduction; 

Thomas CARLYLE, On heroes, hero- worship and the heroic in history, London, Chapman & Hall, 1842.    
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شورشی جنبش در  ایدئولوژیك  نبرد  )چهار    
 

آنها را  تۀ ضعف برجس  ۀدر عین حال نقط ،رانه گافراطی موقعیتهای مربوط به بیان شورشخصلت 

نمونه    تاریخ  ،در واقع  .دهد می   نیز تشکیل ب  های از  آنها،  دارد که در   ۀ دنبال یک دور   ه متعددی حکایت 

جنبش، به طرز شگفت انگیزی فروکش کرده است. در همان حال که جنبش مقاومت    ،جوشش و هیجان جمعی

نظر    ناپذیر ومیبه  آن شرکت  ظاهرا     آید  در  محابا  بی  جامعه  یک  ناگهان ضعیف   ،جویند میاکثریت  به 

آید که   م ی، چنین بر۱۷۹۳  -  ۱۷۹۲در    .رسد که هیچ اثری از خود بر جای نگذارد میردد و به  نظر  گمی

اپس وبا این وجود، از زمان    ؛کند میم نیروهای فعال جامعه را با شور و شوق بسیار از جای برژاکوبینیس

دید پا نبی آنکه در پس آن فردایی باشد،    ،گستر شده بود   نسپیریسم، تمام فعالیتی که در این زمینه دامبنشینی ر 

آن    ۀواسطبه  سازد و  میکه انقلابها را دستخوش خود    ،چنین ویژه راای خوبی، پدیده  هب  ،گردد. مارکسمی

 ، تردید بی   92. نماید می   ، توصیفدهند می   نشینی  به مراحل واپس  ،ناگهانبه    ،مراحل جوشش جای خود را

طور ضربتی  ظاهر  به  بر سر یک وضعیت فوق العاده است که اگر چه در طی روندهای انقلابی  سخن   

از نیرو و شکنندگی    ای که آمیزه   ،اما خصلتهای عمیق جنبشهای شورشی و ابهام جوهری آنها را  ،گردد می

 سازد.  میاست، آشکار 

ناشی از عمل  بازدارنده و جای آن نیست که دلایل اقتصادی و اجتماعی شکنندگی جنبش و آثار  

پذیرد، به یادآوریم. اما جای آن هست که در اینجا  میرا که از سوی قدرت موجود صورت  ای سرکوبگرانه

تحلیل   شوند می   مربوط  ،اجتماعی و موقعیت آن، هم چنانکه به تناقضات خاص آن  ۀانگار  ضعفهایی را که به

ساسی دارد، چرا که بر اساس همین تناقضها و امکانهای برای تاریخ ایدئولوژیها اهمیت ا  ه،این جنب  .کنیم

نبردهای جدید جریان که به سازماندهی جنبش و تصرف    نبردهای ایدئولوژیکی  ،یابند م ی  خاص است که 

 .  کنند می  قدرت در درون این جنبش ارتباط پیدا

آن به سوی  ش  ش بخشد، یعنی تجاوز آن از عنصر واقعیت و  کمی شورشی جذابیت    ۀآنچه به انگار

بیشتر ناچار به ابداع آینده است و    ،تر باشد رادیکالانگاره    هر چه  .دهد می   نیز نشانآن را    ضعف  ،  آینده

در جای دیگر تولید قبلا     که   ،د. اگر جنبش تنها به تکرار یك تاریخبای می  ییوگبیشتر خود را در برابر خلاء ال

یه  غذ از تصاویر دقیقی تانگاره    ،  (استقلال طلبانه، ضد استعماری نبش  یك جمثلا   )  كند سنده    هبشده است.  

 
92  - K. MARX, Le 18 Brumaire, p. 19  .   
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کافی روشن هستند. اما یك جنبش    ۀی به اندازینامعحامل    (ملت، آزاد سازی)منتقل شده    های کند و واژهمی

خود را   ،  (۱۹۱۰بلشویستم در    ۱۸۴۰گنجد. )سوسیالیسم در  می   ژهکه در یک دینامیک تاریخی وی  ،جدید 

ردد و باید خود خویشتن را گمید. او در خلاء و در خیال اینده محصور  با یمی  ینمع  ۀبدون برنام ال و  مثبی 

افراد و گروهها برای   هکهایی  یپو تابداع  کند. از آن زمان به بعد، پیشنهادها، رویاها، راه حلها، وسایل و او 

اتفاق  ها در برنامه  ،ردند. در این صورت گمی  ونزاف  ،آفرینند میرانه  گتعیین آینده و پاسخ به آرزوهای شورش

اهمگون  ن  ای انگاره  ۀردند و یک عرضگمیداع  متفاوتی ابهای باشد، آینده  تهتواند داشنمی نظر وجود ندارد و  

بی  ، آید میو رهبران  پدید ها  قهرفی که بلافاصله میان بیانها و میان مکاتب، بتشود. به علاوه، رقامی هآفرید 

 ی آن  و نیز در ضعف عملی آن نقش بازی تا حیو بدین ترتیب در فعالیت    کند می  عرصه را تکه تکه  قفهو

و بی حساب  العاده  یك  قرن، شورش سوسیالیستی به هجوم فوق  زا  بیش، طی  ۱۹۱۷تا    ۱۸۰۰از    .نماید می

    .گیرند نمیخصلت یگانه به خود  یک، ا ی در هیچ لحظه ،که دهد می اهایی میدان ییشنهادها و رو پ

  ۀ ب تواند جن میمطمئنا  . شوند می که در اینجا به خرج داده  وه، شدت از خودگذشتگیهای فردیبه علا

شکاف میان   ،ان واقعیت و طرحمی  ۀویت  کند. فاصلتق حالات و تغییرها را    ،غیر عقلانی بسیاری از تمایلات 

 93. ند گشایمی  هر هارگبه نوعی از آسیب شناسی ان  ،د رستگاریمیبه جان خریده و ا  نجر

محدودیت فکری   نقش با یک  نین نقش کارکردی و محرک دارد. اما اینچ ی در  پوت او   ،با این همه 

و این در    ،ردد گشود اگاهی  از ممکنات حاصل نمیکه باعث    ،گردد میو با یک واقعیت گریزی مشخص  

رای بزرگ از درون گرایی در گی  پو تاو وه اجتماعی است.  ق لبامکان  از ا  ئیجز  ،خود   ،یپو وت حالی است که ا

انسان  .گردد میریز مشخص گبا این درون گرایی واقعیت  ،در دینامیک خود  ،جنبشند و تمامی مانمیامان 

است که باید هر چیز ای هیچ بوده"   ،است   تبخششورشی  هم در معرض سرکوب و تعقیب است و هم نجا

که شورشی    ،این موقعیت روانی  .دنیا، اوست که حق دارد ن رسیده که در برابر تمامی  یقیاو به این   ."گردد 

د شا حاکی از جنون عظمت طلبانه را ری  زگرایشهای  هذیان آمی  ،بی وقفهتواند،  می  ،د با یمیخود را در آن  

د و  بای م یهایی  رخودی  فرااز آنجا که از کنترلهای    ، توان گفت  که جو روانی شورشیمی دهد. به اعتباری  

محرک آزاد های  ه به  جولان  امکان  )دهد می  ابتدایی  پریشی  روان  بعد  یک   ،psychotique)   ،بردارد در 

کنیم  میتعجب آور نیست اگر مشاهده    .( بود novrotiqueهمچنانکه خفقان قبلی دارای یک بعد روان نژندی ) 

 ،ابلدر مق  ،کند ومیشخصیتهایی را که گرایشهای قوی روان پریشی دارند به خود جلب  غالبا     که جنبش

نوع این  از  مایه  ،فردیتهایی  چندان  فردی  پریشی  از روان  که  ندارند  نیازی  این جنبش  . گذارند می  ا یدر 

 
  های تسخیرشدگان جنبه کتاب  در( Fyodor Mikhailovich Dostoevsky 1821-1881)داستایوسکی  فی ودور می خای لووی چ  -  93

 کند.   میاز این وضعیت را توصیف   ای تکان دهنده
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وسیعا    " در شورش، انتقالهای عاطفی و  جایگزینیهاسنف"همچنین باید افزود که به دلیل درگیری استثنایی  

جو روانی جنبش، برای حل کشمکشهای شخصی، تسهیلات فراوانی را عرضه    :رسند میبه منصه ظهور  

از آن زمان که ارضای تمایلات با   ،همین ترتیب به شود.  نمیی به درمان روانی پیدا ز یانکند و بنابراین  می

صورت  جنبش  نم یاطمینان  روی  ها ی انرژیموقتا     پذیرد،  بر  تمرکز  آمادگی  که  را  متحرکی  و  سیال 

 آورد.   میبه حرکت در ،گری را دارند موضوعات  دی

  ،شود میدرستی به ایدئولوژیها  نسبت داده  به  که    ،رده پوشی راپ  ۀتوان عنصر و پدید میبنابراین  

شورشی جنبش  شورشی  ،در  جنبش  تردید،  بی  کرد.  مشاهده  جنبش    ،نیز  و  پ یک  در   ؛است زد ریب  فرده 

کند  میست که نگفته را  بگوید و محنتهایی را که ایدئولوژی تحصیلی پنهان  ا  ر اینگفکری شورش  گیریجهت 

اما    .دهد تیره روزیهای کنونی را نشان می   ،خویشبا گریزها و پیچ و خمهای    ،ی خود پو تاو  .برملا سازد 

کند ارائه می ا ی از ساختمان اجتماعی الگوی ساده  ،خاص خویش  ۀخود و به شیو   ۀبه نوب  ،اشتیاق افشاگرانه

بی   ،سپارد. اومیفراموشی      دست     هنکات  بسیاری را ب  ،ود عملسبه    ،در جهت گیری پراتیک خود   ،و

خیم را بر ابهام و درآمیختگی منافع باز   ان  نیروهای خوش خیم و بد یکشمکش ساده م  یکتصویر    ،وقفه

نماید. او به نحوی از انحاء  می رده پوشی  پدلسردی شوند    ۀتوانند مایمیهایی را که  ریو تاخ   موانع    ،و  کند می

 94سازد.یم گرا را منطبق  یك كشمكش غیر واقع گرا  -بر کشمکش واقع

دیالكتیك    ،در خود گروهها از یك  جنبشها در یک   :کنند یروی می پراتیك و کلام  پاین شکنندگیها 

  ، تکه تکه شدگی عرصههمان گونه که این  به    ،شوند آیند و ساخته میمیسمبلیک تقسیم شده به بیان در  ۀعرص

هر چه بیشتر    ،دارد. بنا به تعریفمیکه با شور و حرارت همراه است ، جنبش را نیز در حال تقسیم نگاه  

باشد و یا فقط نوع ضعیف و ناپایدار   ،دهند که شکنندگی اجتماعی را تخفیف می   ،جنبش فاقد نهادهای جا افتاده

بیشتری   اهمیت  دیالکتیک  این  باشد،  داشته  را  شبک یابمی آنها  برخلاف  گرفته  ۀد، جنبش،   ،نهادهای شکل 

گردد. حتی اگر جنبش از  شود و  بر اساس پیامها یکدست می میکلمات ساخته    ۀ وسیلبه  دینامیکی است که  

شورشی دستگاههایی در اختیار ندارد که     ۀاین طبق   ،ردار باشد اجتماعی برخوتعلق خاطر و حمایت یك طبقه  

تواند به عنوان  میبه خاطر هماهنگی مفاهیم است که     ،تواناییها را متمرکز سازند، بلکه بیش از هر چیز

، وحدتهای معنایی و وحدت پیوندها و  ها واژه   بش،نیروی سیاسی وجود داشته باشد. بدین ترتیب، در این جن

 ند.   بایمی  ای همیت تاریخی تعیین  کنندهعلقات ات

 
94  - Lewis COSER, The function of social conflict, Landon,  Routledge & Kegan Paul,  1956.    
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  ،گذارد که باید بر ویژگی آن انگشت گذاشت می کشمکش دیگری یا به عرصه    ،از آن زمان به بعد 

و سازماندهی عملی    ها سازماندهی برنامه   هنبردی که ب ،ش است نبکشمکش ایدئولوژیک در درون ج  ،و آن

نیز     ،ولی از طریق نبرد ایدئولوژیک  ،نبردی به خاطر قدرت   ،همان آغاز  از  ،اما  ،شود م یجنبش مربوط  

  - به یک روند فکری تولید ایدئولوژی، یک روند ظهور رهبران نظریه   ،در آن واحد    جنبشهست. در واقع،  

   برد.  و یك درگیری جدید میان ایدئولوگها برای تصرف قدرت سمبلیک ره می  ازپرد 

 

تولید  می که  عمل  به   ،ایدئولوژیدانیم  و  ساز  ساده  کلام  ج  عنوان  دینامیک    ئ یز آفرین،  از 

انجام شده های پذیرد. تجربهصورت می   ،کنند می  که به منظور پاسخ به مسائلی که اینها مطرح  ،شورشهاست 

  ، که یک گروه اجتماعی که در موقعیت کشمکش قرار دارد   دهند می   بر روی گروههای محدود به خوبی نشان

ك  یآفرینش    95.گراید یمدرونی کردن این نمودار  از محیط خود و به   ترو قاطع  تر" تیز"ك نمودار  یبه ساختن  

که به سهولت قابل درک باشند، یک عنصر اساسی  هایی ، یعنی تقسیم روشن جهان بر حسب واژهبندی دسته

تولید واژه  ،در کشمکش خود   ،گروه  .این پروسه است  آنهارایبه    ،تا  کند می  یکپارچه ساز رو ها ی به   ، ی 

تمایزهای فردی دشمنان در   .بازیگران حاضر را معرفی کند و ویژگیهای آنها را به تمامی مشخص نماید 

کلام تند و تیز    .گیرد می  متهم کننده جای نمودارهای متنوع را  ۀگیرند و واژمیهام و درآمیختگی قرار  با  ۀرد پ

تصاویر  گمیساده    ،شود می و  ارائهفوقردد  عملی  ایدئولوژیها  .کند می   العاده  تولید  جذب   ،کار  طریق  از 

ك و مساعد  تیماگآنها در یک ساختار ساده ساز، د   ۀشورشی و از طریق سازماندهی دوبارهای انگاره  عناصر

به نام این رادیکالیزاسیون عمل آفرین    ،شبن جن بطدر  گ  ایدئولو  گردد.میاین جنبش ثبت  صحیفۀ  عمل، بر  

پی گرایی شان مورد اعتراض و  تو به خاطر عدم کارآیی و او   ،رقبای خود را  ،: او ، به دلخواهکند می   پیکار

 .  دهد می سرزنش قرار

که  به مدد آن رهبران  گیرد  می   فوق العاده فعالی شکلدینامیك    ،در بطن این کشمکشهای سمبلیک

به عنوان مظاهر معمای راستی  و  بر   نبه عنوان حاملان حقیقت جدید  از  ای هصجنبش عر  .آورند میسر 

که هماهنگی تلاشها   ،نماید که از دل آن باید یک کلام مشترکیک ترسیم می لبمس مشاجرات و کشمکشهای  

انگیزد میبر امکانات فکری را بر و بدین ترتیب، تواناترین افراد برای تسلط   ،د یبیرون آ ،کند میرا تخمین 

خودی و بدون نبرد صورت نخواهد به  ظهور رهبر به طور خود    ،بنابراین  .تا جایگاه رهبری را اشغال کنند 

 
95  - Henri TAJFEL, "la catégorisation sociale", Introduction  à la psychologie sociale, Paris, Larousse, 

1972, t. I   .   
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برای دستیابی به آن بیشترین جنب و جوش و برای    پذیرفت. این موقعیت از سوی کسی کسب خواهد شد که 

 .  دهد می نگهداری آن کیفیتهای مطلوب را  بروز

رهبری به نام کسی زده خواهد شد که بهتر از همه  بتواند کلام خویش و    ۀقرع   ،در دینامیک جنبش

 ،در موقعیت کشمکش  ،باید دانست که  .ار نماید سازگتولید علایم را با دینامیک رادیکالیزاسیون خاص گروه  

موقعیت رهبری به صورت  کنند و رقابت برای کسب مید که  جلب حمایت ستناین رادیکال ترین مواضع ه

آید. بدین ترتیب، کسی سربلند خواهد کرد که بتواند بهتر  میقاطع ترین و ایجابی ترین کلامها در  میانرقابت  

تقسیم بندی کند     به    از همه به کشمکش یک شکل نظامی بدهد، عاملان را نیروهای محارب    ، صورت  

است معرفی ر  م درگیحتربی    که در نبردیکسی  نوان قدرتهای بدخیم و خود را هم چون  دشمنان را به ع

که تفاوتها و تنوعها را در نظر گیرد یا آن که جرات نداشته باشد رقبایش را  نماید. در این رقابت، آن کسی  

به دلایل مربوط به دینامیک اجتماعی و هم به      شکست خواهد خورد. هم  ،با شور و شر کافی محکوم کند 

روانشناسانه به    ،دلایل  خود  جنبش  سو  یک  از  که  چرا  شد،  خواهد  پیروز  که  است  ترین  مهاجم  این 

بی احساسی   ، تواند پیروز گردد که قادر باشد میآورد و از سوی دیگر فقط کسی  میرادیکالیزاسیون روی  

 علیه رقبایش به تهاجم بپردازد. ،مجرمیت 

باشد که برای  نم یاین سادیسم تنها یك بعد خارجی     :نوعی از سادیسم در اینجا بی خاصیت نیست  

دینامیک، که در آن واحد   ۀتوضیح ظهور رهبر مفتاحی فراهم آورد، بلکه بعدی است که در یک عرص

ادغام    ، است  روانشناسانه  و  سمبلیک  جنبش  .د رد گ میاجتماعی،  خشون   ،دینامیک  وضعیت  یک  با  ت  که 

به آن را    شود ومیکلام با خشونت سازگار    ؛برد مییکارگرانه ره  پبه یک رادیکالیزاسیون     ،روبروست 

آن کسی دست خواهد یافت که     ،به رهبری جنبش  ،آنگاه  ،سازد آفرین رهنمون می   عمل  ۀتصویر سازی ساد 

بی کمترین    ،تولید نماید و نیز آن که، برای نابود کردن  اقتدار رقبا    را    یز " ترین و قاطع ترین کلام"تبتواند  

 با آنان وارد نبرد شود.   ،درنگ

 ، کند از آن زمان که رهبر جایگاه خود را به عنوان حامل انحصاری و ممتاز معنا تصاحب می 

ی که او در بشافتاده، جن ا  به بازی تک وارونه سازی پیش پ   ،پس شود و از اینم یهمچون تجسم کلام ظاهر  

  . (مس ه دیگر بلشوینلنینیسم و  )گیرد  می   به خود شرکت داشته است، نام خاص او را    اش  شکل گیری  ۀتجرب

بستن نتایج تاریخی است و گذار به نهاد را  آرسد که  ظهور می   ۀمنصاز این مقطع به بعد، تحول معینی  به  

ئولوژیک و از به عنصر اید  ای انگاره ین گذار از عنصرا ،. در واقعنماید می لیك طرح ریزیبان  سمزببه 

که   در ازای توانایی،  جنبش.  اه است با تقلیل در تنوع پیشنهادها نیز همر  ،یایی به تجلی در رهبرپتنوع اوتو 

به رهبر    حق آفرینش  ض وی فت این    ،به علاوه  .دهد می  غنای خود را  از کف  ،دست می آورد به  در حل مسائل  
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کند.  میک  پیشوای موثر و سمبلیک، تبدیل شورش به سرسپردگی را طرح ریزی  معنای جمعی در یو تجسم  

د از این مقطع به  گرد میو ایجاد  ناقتدار جدید از    كیایدئولوژیك،    ۀاز مجرای مجادل  ،چرا که  از این به بعد 

نوعی  احیانا    م چشمگیر وك ابهایتابعیت،   ۀدد یك رابطججنبش و پیدایش م  ۀانگیخت ان دینامیک خود می ،بعد 

، بدین ترتیب، خطر از این رو به آن رو شدن، حتی در بطن شورش نیز حضور    نماید می  از تنش چهره

 گیری در شکل  (Friedrich Engels 1820-1895)  انگلس   فریدریشو این ، همان چیزی  است که    . دارد 

   96اصلی آن بود.برانگیرندگان   یک کیش شخصیت جدید کشف نموده بود. هر چند که  خود یکی از

مسئله   لیک در درون  جنبش است.سمببرد و باخت این نبردهای    ۀتصرف رهبری جنبش نیز عرص

هر چند چیزی جز یک سازمان تبلیغاتی نباشد،   ،گردد که چنین ایجاد یک سازمان پایدار را  آنگاه مطرح می 

هاد مجهز ناین صورت، در پی آن برآید که خود را با یک شبه  به    جنبش،از زمانی که    :طرح می ریزد 

باید دانست که چه کسی حق ابراز وجود     ،. از این به بعد گیرد می  در دستور کار قرار   قدرت   ۀمسئلنماید،  

خواهد داشت و چه کسی نخواهد داشت، چه کسی سازمان خواهد داد و چه کسی سازمان خواهد یافت و 

 داخله کند.  می این حق انحصاری خواهد بود که برای فیصله  دادن به کشمکشها سرانجام چه کسی دارا

خواهد توانست جز از طریق تصرف قدرت سمبلیک عملی  ناین تصرف قدرت در درون چنین  

ه جز بر  توری ت د ازنام  ،بر سر ساختن آنهاست     نگردد. در این دوران که نهادها هنوز وجود ندارند و سخ

او باید کلامی تولید کند که نه تنها اعتقاد بلکه اعتماد    .تواند کرد یممفاهیم و پذیرش آنها حساب نروی تولید  

و احوال و      فسر اوضاعور را به عنوان بهترین مسخنطوری که    هب  ،و وفاداری مخاطبان را جلب نماید 

یابد و  میجای  خویش را    ، اهانگاره  سکار تولید بر اسا  ،ترین رهبر به رسمیت بشناسد. در آنجا نیزکارآمد 

آید که وجه  میتولید آن کلامی به کار کسب نفوذ    ،  ویژه  هب.  رود میجلب اعتماد به کار    ۀبه عنوان وسیل

آن منطقی   ،در رقابت میان پیشنهادها  ،اند کهمحدود به خوبی نشان دادههای تجربه  .باشد   همسازیآن    ۀمشخص

کند. رهبری  م یخود را تحمیل    ،باشد میاست و بیش از همه به اصول خویش وفادار  جم تر از همه  سنمکه  

را از خود نشان   دارد و در تکرار بیشترین استمراررا    ها که آمادگی تولید منسجم ترین تفسیرها و برنامه

بالاترین شانس را برای تحمیل خود دارد می با اشراف بر    ؛بتوان  ،ست کها  در اینجا  مسئله این  97. دهد، 

 
 اند راســتین، در حالی که در واقع افراد بیشــمار و  عوامل کلی مشــارکت و همکاری داشــته" با معرفی یک نفر به عنوان بنیانگذار   96

ــویر تاریخی فراگیر به طرز  غافلگیرانه۰۰۰ ــویر توتالیتر بدل    ای ، تصــ ــت و در مبنـای آن  کیش گمیبه یک تصــ ردد که در پس پشــ

 ( قرار دارد. ) رجوع شود به:   führerقهرمان و اصل پیشوا ( 

H. HIRSCH Aufstieg und Niedergang der Ersten Internationle, Frankfurt Denker & Kampfer,1955. 

97  - S. MOSCOVICI & P. RICATEAU, "Conformité minorité et in- fluence sociale"  Paris Larousse  ,  ,  

Introduction à la psychologie sociale  t. I .   
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مناسب    ،به نفوذ دست یافت و همچون مالک  والاترین حقیقت جلوه گر شد. برای نیل به این هدف  ،اطلاعات 

دهد   در هر صورت، ایدئولوژی سازی دقیقا  امکان می  :اطلاعات فراهم آیند تری ن است که بیشترین و  باثبات 

تفسیری خلل ناپذیری    ۀمستمری که محدود به دیوارردد و اطلاعات  گها پرهیز  از در هم آمیختگی انگاره    که

به حامل خود امکان   ،اش در ادغام و هضم هر چیزبه خاطر استعداد اساسی  ،فراهم آید. یک ایدئولوژی  ،است 

رد آورد، ولو در شرایطی که با جزئیات وضعیت آشنایی اندکی  گدهد که بیشترین اطلاعات و پاسخها را می

بی تردید،    ،اطمینان نامزد قدرت از خود و اعتماد به نفس خدشه ناپذیر وی  ،روانشناسانهدارد. از نقطه  نظر  

آسان   اعتبار  و  قدرت  در مدارج  او را  به خود و  شایستگی مکتب خود   .گرداند میپیشروی  اعتماد   ، این 

ات را تولید همچنین به او امکان خواهد داد تا به سرعت وقایع را تفسیر نماید و بیشترین پاسخها و اطلاع

اطلاعات   ،بازی  .کند  کنترل  امکان  نمایش    ،این  بنابراین  و  پرسشها  برای  سریع  پاسخ  یافتن  استعداد  این 

     98دهد.گروه افزایش می  را بر گرشردید نفوذ تلات بی ،صلاحیت خود در این تلاش 

در نظر گرفت:   انترناسیونال اولا شکست  تمارکس و کسب نفوذ او را    ۀتوان نمون در اینجا می

آنها، به روشنی در   ۀتمامی این ملاحظات پیرامون همسازی ایدئولوژیك، ثبات اطلاعات  فراهم آمده و دامن

این    ،در دورانی  که جنبش شورشی فاقد سازمانهای دست و پاگیر است   ؛کند  م یمورد این وضعیت صدق

  باشد.  میامر از وضوح بیشتری برخوردار 

 

 ، پذیرند  م یانجام  عملیات سمبلیك استراتژیك  ایاره پ   ،ضرورتا    ،  در بطن این کشمکش بسیار ویژه

ا بازیگر  ی  ست که سوژه  ا  مسئله عبارت از این  .نماید  میفن جدل رخ    كیبه طرزی نیمه آگاهانه،    ،همچنین

و در عین حال که بی پرده بر نقش و شرکت   ،سیاسی بتواند میان قواعد همرنگی و تمایز آشتی  برقرار کند 

لیکی برای تشخیص و تفكیك بیافریند تا تمایز  مبورزد، ابزارهای سمیخویش در " واقعیت "جنبش  تاکید  

ست که  ا  هدف این  .خود را  از دیگران و بنابراین موجودیت سیاسی خویش را در برابر مخالفین نشان دهد 

نفوذ و ملاء ویژه ایجاد کرد. بدین    در آن واحد هم جزئی از جنبش بود و به قلمرو  هم در آن برای خود 

به طوری که، هم سخنور را مشروعیت بخشد و هم    ،با تاثیر مضاعف  ،باید زبانی اختراع نمود   ،منظور

اتهام قرار دهد  این عمل همراهیکلام    .رقیب را مورد  با  بدین ترتیب که صلاحیت   ،کند می   ایدئولوژیک 

 .اتوانی حریف را در کسب این توفیق اثبات  نماید نقادر است    وسازد  میور را برای بیان حقیقت مسجل  نخس

ا به طور کامل  یا هیچ " را تحمل نماید  در آن حریف باید  یهمه  "  ۀتواند قاعد میکلام ایدئولوژیک    ،بدین معنا

 
98  - E. P. HOLLANDER,  Leaders, groups and influence, New York, Oxford Univ,1964. 
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ویژه   هبر سر اصول" اعتراف کند. ب " یا عدم توافق خود را    ورد در برابر منطق عرضه شده سر تسلیم نرود آ

شایسته است که پاسخهای یک کاسه کننده   ؛ردد گضرورت دارد که از هر گونه سازش  سمبلیک خودداری  

با پذیرش آنها، به ناچار پیروزی سخنور را به رسمیت   ،که حریفای گونه   هو تمامیت آفرین فراهم آیند، ب

حریف در احترار   که  ایهگون   هب  ،آورد م یطرد به میان    -  منطق شمول  یکورزیده ترین سخنور،    .بشناسد 

بپذیرد  اقتدار جدید را  باید  از    ،لنین  .از طرد شدن  قبل  استراتژی ۱۹۱۷در سالهای  این  پیاده کردن  در   ،

و تمام خود را به ایدئولوژی حاکم      امتاو وفاداری    ،چه باید کرد؟ ، در  دهد می   شاندرخشش و برتری بسیار ن

در  ،. امانماید می  کند و خود را به عنوان بهترین تاکتیسین برای تحقق هدفهای آن معرفیم یبر جنبش اثبات 

 یا ا تسلیم شوند و  یسازد که  کند و آنها را موظف می م یسرسختانه مرزبندی    شعین حال، میان خود و رقبای

خود را از    ،برد میردند. او با جسارت فوق العاده بی قاعده  همرنگی و تمایز را به کار  گاخراج را پذیرا  

متمایز را  کند می   دیگران  شکست  خطر  بدعت می  و  و  انعطاف  این  از  ایدئولوژی   (نوآور ی)  پذیرد.    ، در 

 گردد.  میحاصل سرانجام ، اتوریته او بر رقبا 

د ایدئولوژیک از  کشمکشهای قدرت و رحتی در حالی که جنبش بدون نهاد و بدون قدرت است، نب

 آورد. میتقلید به عمل  ( د و بدعت )انحرافب شمول و طرد، تع  ،اطاعت 
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 فصل پنجم

 

 ایدئولوژی در خدمت قدرتها
 

 

کند، بدین معنا  ایدئولوژیك مشخص می  ۀی را در عرصایک گسستگی ریشه   ،نهادی کردنعمل  

یاها به قواعد عمل است. این  به واقعیت و روها  برنامهتبدیل    ،گردد میآنچه مطرح    ،در این صورت   ،که

جنبش اجتماعی    ،پس از نابودی ستم پیشین  ،یابد، جایی کهدر انقلاب تحقق می آل ایدها ی هونگ تگی به  سگس

شود:  ی دگرگون می مظرف چند هفته ساختار زمانی به تما.  باید از یک قانون اساسی جدید برخوردار گردد 

 ؛ پیوندد میگذرد که به گذشته  یابد و چیزی نمی فعلیت می  ،به ناگهان  ،شود میین حواله  ع ناما ی آنچه به آینده

 ،شد میرفت و با اشتیاق امید نابودیشان در سر پرورانده  میاز جانب آنان    یب سآ یم  ب قوای نفرت انگیزی که  

به تمامی، فعلیت   ،کرد میکه بدخیمی قدرت مستقر را بیان    ،چیزی بیش نیستند. زبان شورشناهای  هالفدیگر ت

آهنگ عاطفی   .ك خاطره بدل شود یاست که ظرف چند روز به    آنو در معرض    دهد می  خود را از دست 

دیروز    ها ی. واژهدهد می  عناصر نوزایی خویش را از دست   ،کرد میکه از موانع سر راه خود تغذیه    ،جنبش

 ردند.  گکنند و باید از نو اختراع دیگر بر معانی خاص خود  دلالت نمی ،هیچیک

سیستم سیاسی    یک سوالات مربوط به باز سازماندهی اجتماعی، استقرار    ،با شتاب   ،در همان زمان

ردند. از آن زمان به بعد، عمل نابودی رژیم قدیم سرآغاز  گمیجدید و نصب و تعیین قدرتهای جدید مطرح  

که با نبرد طبقات و تمامی نیروهای اجتماعی به خاطر نزدیک شدن به   دهد می رده را تشکیلفش ۀیک مرحل

  ۱۸۴۸   ه، فوری ۱۷۸۹  ئیهگردد. ژومیانطباق  سازماندهی اجتماعی جدید با آرزوهای آنان مشخص  قدرت و  

تر است،   که حتی از دوران کوتاه نابودی رژیم گذشته خشن  ،  آغاز یاد نبرد اجتماعی شدید را  ۱۹۱۷و اکتبر  

و رقابت    از میان رفته است    ،مهر تایید زده بود    آن  وحدتی که حضور دشمن مشترک بر  .دهند می   نشان

و      و سود   شوند می  تردقیق   ها به میزانی که برنامه   ،  و آنگاه  ؛گردد می  دارپدیو  نبرای تصرف قدرتها از  

نبرد به خاطر تحمیل رژیم جدید، در عین این    .د نگسلم یاز هم    ها همبستگی   ،ردند گانها بیشتر ظاهر می یز
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 . رود میولوژیک به شمار  استثنایی از کشمکش ایدئ  ۀمرحل، یک  ایم شرح دادهقبلا     به تمام دلایلی که  ،حال

و ابداع پراتیکهای قابل قبول و   آفرینش نهادهای جدید است، یعنی عملی کردن مفاهیم    ،آنچه اهمیت دارد 

  - ردهم گ  ،همچنین    ۀترسیم نماید. مسال    را    تحقق عینی آرزوهاآل که شرایط ایده  ،قابل درک برای هر کس

باشد، میو بیش از همه، آنچه مطرح    ؛، تضعیف نیروهای قدیمی و جذب مرددان است   آوری عقاید و  آرا

نیروهای رقیب است. در تمام ر در برابر ادعاها و تهاجمات  گتولید کلام مناسب مشروعیت آفرین و توجیه 

جایگاه  ، با کمال قدرت  ،هر نیروی اجتماعی و هر مدعی دستیابی به یک نقش سیاسی باید  ،طول این دوران

 آن  ۀنوآوری و شدت کشمکشهای کلامی وجه مشخص  ،که سرعت   ،یک جدید یدئولوژخود را در این قلمرو ا

 تعیین  نماید.    ،ت سا

استدلالی   های ند و زنجیرهب ایمی تغییر  دار مچنین در این مقطع است که مضامین روشنگر و معنیه

بر نتیجهنمیکه    ،آورند میدیگری سر  قبلی  بیانهای  از  به طور منطقی  آنها را  ژاکوبینیسم،   گرفت.    توان 

  ۀ توان به این شکل در اندیشنمی کند که  میانی و ارزش گذاریهای قاطع  و "تیز" را تولید  معاز     ایشبکه

خوانند  میآنچنان به تقویت دولت فرا    ۱۹۱۸  -۱۹۱۷ن و بلشویکها در  نیل  ؛عصر روشنگری بازشان  یافت 

این دگرگونیها و این   .نوشته بود دولت و انقلاب در    ۱۹۱۷که مستقیما  بر خلاف آن چیزی است که لنین در  

 ، نیز  ،شوند، بلکهنمیو احوال و یا حتی به مشاجرات ایدئولوژیک صرف مربوط      آفرینشها فقط به اوضاع

فرینش نهادهای  آ  ،تصرف قدرت  ،از این به بعد  ،گیری بنیادی دیگری در این عرصه هستند که جهت  ۀلازم

 و را در مد نظر دارد.   نتیکهای  جدید و تولید پرا

از جنبش شورشی   ،از نظر تصویر کلی ،بر عمق این جهت گیری جدید که ،قویا   ، ه است کهشایست 

خطیر و  احیانا     که  ،این جهت گیری  .برد، انگشت گذاریممیبه آفرینش نهادها و به کار انداختن آنها راه  

رهنمون گردد. این خشونت،     دی جدید بیک سیستم تع   تواند از اشتیاق انقلابی به استقرارمیاست،  آمیز خشونت 

   .خود، با آن روبروست  ۀدر مجموع ،تحولی  دارد که جامعه ۀبستگی به درج

توان تکرار  میهمانطور که باز    ،چرا که  ، رود میوارونه سازی مضامین در سطح خودآگاه پیش  

و     برپایی قانون اساسی آن  ،جدید   ۀبلکه بر سر پی ریزی جامع  ،سخن دیگر نه بر سر ویران کردن  ،کرد 

گیری   آنچه باعث شکل ۀدادن قدرت به دست نیروهای انقلابی است. جنبش  اجتماعی در موقعیتی به وارون 

اند. بلکه از میان رفته  ،نه فقط قوایی که نابودی شان را در دستور کار داشت  :گیرد آن شده بود، قرار می

شود. جای اجماع  های اجتماعی خوانده میتوثر دن و توزیع  هادی کرنبه تلاش در جهت    ،  به یکباره  ،خود 

پدید آمده بود. باید یک اجماع  جدید در حمایت از نظم جدید بگیرد.      ک مانعیکه در برابر    ،  رانه راگششور

دست آمده ه در همانندی  و هویت یابی با نیروهای مسیحایی و نجاتبخش ب ،اجتماعی شورشی ۀروحی  ۀتجرب
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ها در نقشبگیرد که به یک توزیع وظایف و    ای اجتماعی سازمان یافته  ۀروحیآن را    بود و اینک باید جای  

پراتیکها مربوط   از  به عنوان وس  مینظم جدیدی  دستگاه سمبلیکی که  کار ت  یلۀ گردد.  به  ارتباط  و  جمع  

باید رمی تبدیل به یک ابزار قدرت شود، ابزار   ،بی آنکه این نقشها را از دست بدهد   ،از این به بعد   ،فت 

   .اجتماعیی ثروتهاسمبلیک مشروعیت آفرینی و تسهیل توزیع جدید  قدرتها و 

سیاسی   ایدئولوژی  وظایف  از  یکی  ا"پ همچنین،  این  فکنی  خطیر  حصلت  که  بود  خواهد  این   "

به   ،اعلام کند. این تداوم  شورشپرده پوشی نماید و تناسب کامل نهادهای جدید را با مقاصد      را    وضعیت 

تاریخی جدیدی     ۀگران اجتماعی خود را در برابر وظیفیزست که باا  نماند ایمیآنچه    ،شد هر صورت که با

 ند و کلام مربوط به این  فعالیت جدید را تولید کنند.  بیا ب

   ۀ ور، و  بر روی یک آیند منف دقیق، یعنی نابودی رژیم    ۀآیند   یک با تمرکز بر روی    ،جنبش شورشی

جامعن یعنی  و  ، میآل ایده  ۀ امعین،  ترین  متنوع  برعکسنی غتوانست  نماید.  را شکوفا  امیدها  خلاء   ،ترین 

امیدارد، تصمیم گیریهای دقیق را ایجاب  م ینهادهایی که انقلاب از میان بر مکانهای  کند و انتخاب میان 

بحران ۀ  لازم  هک  ،که تشدید نبرد طبقات و احزاب گیرد  می   کشمکش از آنجا بالا  .سازد میمختلف را مطرح  

سیاسی   ۀك خلاقیت فشرده انگاریوده و  نمی  ر ایورم پیشنهادها و طرحهای رقیب با یکدیگر  ت انقلابی است، به  

  ر مکه یک پی ریزی سیاسی انجام پذیرد. این ا  د کنمی  را دامن زده است. باری، اوضاع و احوال تحمیل  

  و   ایدئولوریك جدید    ۀو با تنظیم یك رابط    متعدد، با کاهش امیدهای متنوعهای هانگار  ینبا تقلیل اصرفا   

با رژیم اجتماعی جدید   به    .گیرد می  حاکم جدید صورت   ۀمنافع طبق و    مناسب   نهادهای جدید و  استقرار 

موقتا     که  ،هرچه جنبش شورشی   طلبد. در این صورت ویژه می کاملا     نظمی  ،رسمیت شناختن قدرتهای جدید 

را بیشتر در یک تساهل متقابل رها  ها  انگاره  ،نیروهای اجتماعی و فراکسیونهای طبقاتی را متحد کرده است 

خطیرتر موقعیت  باشد،  د   .گردد ی م  کرده  نظر  گرگهرچه  از  جدید  حاکم  نیروهای  و  باشند  تر  عمیق  ونها 

 وخامت اوضاع بیشتر خواهد  بود.   ،بیشتر فاصله بگیرند اند  اجتماعی از  طبقاتی که در گذشته حاکم بوده

اهمیت   ،  حزبی که نامزد رهبری سیاسی است   ، یایروهای اجتماعینآنچه برای  ،  در این صورت 

ر نماید و بنابراین سیستم فکری متشکلی را از نو گیست که سازمان اجتماعی را بار دیگر فراا  دارد، این

در ضدیت با   ،تماما    ،در حالی که جنبش شورشی  .لیک مقابله نماید بمسهای  یایجاد کند تا بتواند با زیاده رو

گیرد، آنچه در  الگوهای مشروعیت آفرینی مربوط به این هنجارها شکل می  هنجارهای سیاسی تحمیلی و

و    ها کنترل سیاسی و یك دستگاه مفاهیم، که ممنوعیت های شیوه  ،ست که هنجارهاا  اینجا فوریت دارد این

و نهادهای    شود میردند. هنگامی که سیستم سیاسی جدید ساخته  گو ایجاد  ناز    ،باشد   دارا    محدودیتهای خود را  

نقشهای اجتماعی    اید به هرکس و به هر گروه بندیب  ،گیرند میا رفرم قرار  یاجتماعی در معرض انقلاب  
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ها، تقسیم کار  تروثابرابر وظایف و  نباید در مورد توزیع    .ا بازگشت به نقشهای  قدیمی را قبولاند یجدید  

کلام مشروعیت آفرین  جدید باید    .توافق همگانی را جلب کرد   ،نسبت به قدرت نابرابر    ۀ صلاجتماعی  و فا

تمایز را برقرار سازد و  نقشها را در جای خود و در   ،الگوی جدیدی فراهم آورد که روابط را تنظیم کند 

که   ،انهگکی یدر قالب در" را  به کار گماریها "کنار گذاریها " و  هم  "این کلام هم    :حدود خویش توجیه نماید 

افشاگریهای   .د بایمیکند و بدین وسیله به مقصود خود دست  توجیه می   ، همراه دارد   هحد و مرز خود را ب

آیند. آمیز، به کار  مشخص کردن محرمات و برپایی مرزهای عبور ناپذیر در اطراف هر نقش می خشونت 

که به هر نقش معنایی  نسبت دهد و آن را به    آید میهمچنین، ستایش مقاصد و وظایف مشترک به این کار  

سیستم پردازی جدید باید حد   ،ه حل شود به هر طریقی که  مسئل  .اتیک اجتماعی تبدیل نمایند پردر  ای وظیفه

بیان کند  نماید و هنجارها را  برابر رفتارهای   ،و مرزها و محرمات را معین  به زور را در  یعنی توسل 

شد، قدرت جدید، هر   میى هنجارها ساخته  نفانحرافی مشروعیت  بخشد. در حالی که جنبش شورشی در  

روابط فردی   ،تفویض ثروتها و نقشها را  حل کند   ۀباید مسال  ،چقدر هم که در دیدگاهش برابری طلب باشد 

در حالی که  جنیش شورشی هر بار با یک کار هنجار زدایی    .و تعریف نماید و حدود آنها را معین کند نرا از  

 نظر خود سازند.    ۀجدید را وجه ۀك نظامنامیخود را بازسازی می کرد، ایدئولوژیها  باید آفرینش  

برای  اینکه نقشهای   .گردد میها و ارزشها هستند که به طور خاص بر آنها تکیه فاین هد  ،در اینجا

 د قلمدادر راستای تحقق مقاصد مشترک  ا ی نقشهای ساده  ۀجزئی توضیح مشروعی بیایند و قدرتها به مثاب 

  امکان   ،بخشد کلامی که هدفها را مطلقیت می  .قرار خواهند گرفت تأکید    کها مورد تیاپر  و  دند، هدفها  گر

ا  حد و مرزه :د با یجهان شمول ارتقا خواهد داد که وظایف هرکس تعیین گردد و الزامات آنها تا حد مفهومی 

به عنوان شرایط عملی تحقق عنصر به  ارزشها وظیف  و محرمات  قلمداد خواهند شد. فراخوان    ۀ عقلانی 

رده پوشی خواهد  پدوم را    ۀمضاعف تحریك و تحریم را بر عهده خواهد داشت، در عین حال که  این وظیف

نا  و از رفتارهای    ،ردند گبرجسته خواهند شد تا انرژیها در راستای تحقق آنها متمرکز    شدیدا    آلها  ایدهنمود:  

  ارزش زدایی خواهد شد.  ،، به طور ضمنی  و به یاری همان کلامهمرنگ

یک اجتماعی مورد ترا پو جایگاه آنها در    ها توان عمق این تحول را در سطح انگیزهمیسرانجام  

باید به جای آرزوهای    ،نظر دارند   را  در مد      که آفرینش دینامیکهای جدید   ،ایدئولوژیهای جدید   .تأکید قرار داد 

در مسیر روابط سیاسی جدید و احترام فعال      کردند.  تلاشها رام ی  تغذ یهع نکه از حضور موا  ،رانهگشورش

 ند رو    نی شدن هنجارهای جدید را تسهیل نماید و انرژیهایی را که در طیکلام باید درو  .آنها سوق دهند   به

رگونیهایی که  هر چه دگ  .بنیان جدید متمرکز سازد رد آورد تا آنها را بر اساس و  گاند  انقلابی  منتشر شده 

 ،به منظور هماهنگی آنها با روابط اجتماعی جدید   ،هاباشند، تبدیل و تحول انگیزهعمیق تر    ،اند حاصل شده
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ك یبهتر بگوییم،  ،سیستم احترام جدید یا ،کند این است که یکیدا میفوریت بیشتری دارد: آنچه  ضرورت پ

 دیگر قبولانده شود.   99  " سیستم تكریم"

را    (orthopraxie)د عملی  بتع  یککنند  ینیروهای رهبری کننده جدید تلاش م   ،به عبارت دیگر

د قدرت خویش  نتوانجز با توفیق در کاربرد آن نمی   ال صالح وعما  ۀاینان جز با معرفی یک نظامنام   ؛بقبولانند 

کنند  حفظ  و  نمایند  کسب  از    .را  اجتماعی  کنترل  از  اشکالی  که  است  برقرار  نضروری  چه    ،ردند گو 

باید تاکید    .ی تضمین نتوانند شد "پیروزیهای انقلاب " جز  از طریق قبول عملی قواعد جدید فعالیت اجتماع

راتیك انهدام پجانشین یك    یراتیك استقرار سیاس پکه از طریق آن یک    ،کرد که این وارونه سازی تاریخی را

توان به نوعی بازگشت ساده به نظم طبق یك الگوی خودایستای بازگشت به تعادل  وجه نمی   هیچ  هب  ،گردد می

افتد. برعکس،  میبازگشت  به نظمی فقط در صورت شکست جنبش شورشی اتفاق    چنینتقلیل داد، چرا که  

نوعی در قالب  ه  باش پیوندد و تقاضاهای قبلیمیهنگایی که جنبش اجتماعی شورشی به شکلی به واقعیت  

تعبد    توانند اینمی گیرند که  قعیتی قرار می جدید در مو  ۀیروهای هدایت کنند ن  ،یابند جدید تداوم می   نهادهای

با آرزوهای جنبش شورشی به اثبات برسانند. اما     در این صورت باید هماهنگی آن را  عملی را بقبولانند.

 ، سیستم جدید را با جزئیات آن معرفی کرده است و نه بر ناهمگراییهای خود   نه    این جنبش اجتماعی هنوز

  ، بنابراین   .فائق آمده است    ،راکسیونهای طبقاتی متحد شده در عمل انقلابی است فتنوع گروهبندیها و    ۀکه لازم

جدید اعمال    ۀنظامنام  ،در آن واحد   ،در رقابتشان برای تصرف  قدرت، باید   ،جدید   ۀند نیروهای رهبری کن 

به   ،تفاهم برقرار کنند و به عمل بپردازند و  ،مشروع را تدارک ببینند، حداکثر انرژی را به جریان اندازند 

ی که  حتی  تبرای شبهااهای اوتوپیایی دیروز راه ببندند و بر روی ،ادعاهای مخالف را برانند  ،طور همزمان

ایدئولوژی سیاسی    ۀدرستی  بر عهد به  این،    .اشکال جانشینی پیدا کنند   ،موفقیت در عمل انقلابی بودند   ۀلازم

این ایدئولوژی است   ؛تعیین کننده به انجام رساند   است که چنین وظایف متعددی را در این موقعیت  تاریخا  

پوشی قدرت تسلط   با پرده  ،د شهای جدید را مشروعیت بخنهاد   ،با تکیه بر مشروعیت شورش  ،باید میکه  

ان روابط سمبلیك كسب هویت گمیان حکومت شوندگان و حکومت کنند   ،آنها را توجیه نماید   ،رهبران جدید 

این پراتیکهای هماهنگ را   .برقرار کند و به هرکسی جایگاه و حدود خویش را در  زندگی جمعی بقبولاند 

ك یدر یک کلام، جز با اقدام به آفرینش   ،ه وقاصول جدید عمل، جز با اعلام مکتب ح  ۀتوان جز با ارائ نمی

 دست آورد.  به د جدید  بتع

 
99  - Fr. GOVAERIS, De la normativité à la signification, these  d'Etat, Paris, Uiv. René Descartes, 1974 

ex. multigr.l.p.3 . 
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افرمانی اجتماعی  نکنیم، این گذار از  میکه در اینجا خاطر نشان    ،وارونه سازی تاریخی    این  ،مطمئنا  

 ۀ ز گذار است که کمابیش بر حسب گستراالی فقط یکی از ابعاد انقلابات است، نوع ایده  ،به همرنگی جدید 

بی     را    تواند هنجارهای زندگی اقتصادیمییك انقلاب محدود به  سیستم سیاسی    .گردد میتحول محقق  

از اشکال مشروعیت آفرینی، و حتی ای ید آنها انجام ندهد. به علاوه، پارهیگفتگو حفظ نماید و کاری جز  تا 

گذار به نهادهای جدید    ،بدین ترتیب   ،میلی شکل بگیرند وحنابودی رژیم تاند پیش از  کنترل اجتماعی، توانسته 

دارد     را    را آسان نمایند، هنگامی که بخشی از جنبش شورشی در قالب  حزبی که رهبران و مجریان خود 

جامعه اعمال   ۀسمبلها و محرماتی که قرار است بر مجموع   ،پیشاپیش صور مشروعیت   ،سازمان یافته است 

شده   ید که مشروعیتی از پیش شکل یافته را جایگزین مشروعیت خلع   ،گذار  ۀحون. این   اند رائه شدهشوند، ا

 ،د. در این حالت، عمل  شورش، پیشاپیشبای م یا عروج "سران" مقاومت به قدرت سیاسی وضوح  یسازد،  می

رهبران     و  یک ایدئولوژی ایجاد کرده است، مقامات قانونی را معین نموده، قدر و منزلتها را توزیع کرده  

با این   .را از اعتبار سمبلیکی که در خدمت قدرت جدید خود به کار خواهند گرفت برخوردار نموده است 

به    ،ردند وگمرددین مجذوب    ،شوند   ست که  بقایای تعلقات پیشین از میان برداشتها  ماند اینوجود، آنچه می 

به تمامی   ،جدید با بسیج آنها در درون نهادهای    ،دچار نگرانی شوند و وفاداریهای اعلام شده  ،طور ضمنی

آنچه اهمیت    :ردد گود و به  تعبد عملی نهادی بدل  شال  نب د عملی پویا د بردند. هدف این است كه یك تعگ    حفظ

ساخته    ای اع کننده قنردد و زبان اگبه فوریت، تداوم کامل این یکی نسبت به آن یکی اعلام    ، ست کها  ندارد ای

 شود که بتواند  این وارونگی وضعیت را پرده پوشی نماید.  

  ،گرایش انقلابی دارند   هد در دامان انقلاب و در درون اجرایی کبعتاین ملاحظات مربوط به تولید  

اینجا رهنمون   به  را  رایج  سازنمی ما  مفهوم  که  اتد  از  یدئوعبد  را  ک ن لوژیک  به زیر سوال  نخست   .یمشو 

یک زبان تحمیل  صرفا     درونی گردیده است، وسیعا     که یکدست شده و   ،یابیم که یک سیستم ایدئولوژیكدرمی

اندازهای  چشم  به  ،شها و به تقاضاهاتولیدی است که به کشمک  ۀشده به وجدانهای سربراه نیست، بلکه عرص

لوژیك قابل درک نخواهد بود مگر اینکه ئود یاعرصۀ  . در اینجا نیز  دهد می   پیروزی و به یک استراتژی پاسخ

م رایجی وجود اما توه   .استراتژیهای  مختلف نیروهای حاضر ربط داده شود   هبه کشمکشهای اجتماعی و ب 

 داند.   می  -م استبدادی ییونگاگر  -نده ید کن قایدئولوژیک را مترادف با یک وضعیت م دارد که موقعیت تعبد 

ور  آکه یاد   ،بنابراین تفسیر  .ن این توهم رهنمون سازند باید ما را به زدود   ،  ویژه  هاین تحلیلها، ب 

تواند بخشی از یک  میمها  گد و هر همرنگی با د بعت هر گونه    ،م فارغ از هر قید است س شینارفرمولهای آ

،  هانحساده لو  ،  دگی  است باشد. یک چنین تفسیریپر ا سرس یی  گ انگیب ن از خود  متضم اجتماعی که    ۀرابط

است که دلبستگی    این  از این لحاظ که ویژگی این رابطه  ،دارد میایدئولوژیک را از نظر دور    ۀخود رابط
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همین   بهسرسپردگی را دگرگون نماید.    ۀراین رابط ب ابند. دوست  داشتن و تایید آنها را پدید آورد و  عواقبه  

دید   ،ترتیب  تع   ،آن طور که خواهیم  ا بمیان سرسختی  مستمری وجود   ۀال سرکوبهای خشن رابطعمدی و 

 ایدئولوژیک( است که باید خود را از چنگ آن خلاص نمود.   فسهن یف)ك توهم یندارد. این خود 

 ، قدرت تولید کننده  بهکه متوالیا    ،غیر اساسیمتما وضعیت تعبد ایدئولوژیک را بر حسب چهار  

زمانی عرصه    .کنیممی، تعریف  شوند می   ها مربوطما پیوضعیت مخاطبان و محتوای    ،دستگاههای بازتولید 

ك اقتدار فردی  یدر تملک و انحصار  عملا     كیل بسمها ی خوانیم که حق کاربرد و انتشار اندوختهمیدی  برا تع

 ، شورشی  بشجن  .دهد می  در برابر جنبش شورشی قرارکاملا       نخست، این عرصه رااین  نکتۀ    .ا جمعی است ی

توانست حق  نمی هیچ قدرتی    ،جنبشگردید. در این  می با کشمکش آن علیه قدرتهای مستقر مشخص    ،دقیقا  

تعبدی، با حضور و کارکرد دستگاههای   ۀعرص  ،نیا  ثا  .درآورد صدور پیامهای سیاسی را در انحصار خود  

کنندهاید  تفهیم  تداوم  ،  ئولوژیک  راو      که  انتشار  این ،  گردد میمشخص    ،نمایند می تضمین      هماهنگی  و 

از دستگاههای نهادی بی بهره است، در تضاد  ،  که در خود انگیختگی خویش  ،  ا جنبش شورشییموقعیت،  

زمینه  ۀعرص  ،ثالثا    .است  و  در فضا  را  مخاطبان  و سمبلها جایای تعبدی،  علامتها  ای  دهد می   از    ان نکه 

کند میان و مصرف کنندگان را از یکدیگر جدا  گو بدین ترتیب، تولید کنند   ،پذیرند میاز آن تاثیر  ضرورتا   

 ۀشورشی هرکس در پی آن بود که خود صادر کنند   ۀلی که در عرصسازد، درحامیدر عین حال متحد    و

آنها  پیامها را دریافت کند،    کشد کهمیکار مخاطب به اینجا    ۀدر این عرص  ،پیامهای برنامه ریزی نشده باشد 

مضامین به تایید و تحلیل هنجارها و رهبران    ۀو سرانجام، هم  .ان حمل نماید و یا مکرر سازد جرا بر دوش  

    .در حالی که زبان شورشی افشای  نظم مستقر را در مد نظر داشت ،د یخواهند گرای

در   ،سازد، چهیک تیپ شناسی فرعی را ضروری می  ،به فوریت   ،شود که این تعریفمیمشاهده  

نزدیک    ،واقع یکدیگر  به  انواع  رابطمیموقعیتهایی را  نقطه نظر  از  میان    ۀکند که  برقرار شده  سیاسی 

در    (Karl Mannheim)  ،مانهایم  کارلردند.  گگان باید کاملا  از هم  متمایز  حکومت گران و حکومت شوند 

بدین معنا که اختلاط میان دو نوع وضعیت   ،کند مییک در هم آمیختگی ناگوار را وارد    ،تیپ شناسی خود 

می  تجویز  همرا   :نماید را  وضعیت  و  ستم و سرکوب  استبدادی  اجتماعیهوضعیت  به    ،ی  آن کلام  در  که 

. مثال  مذهب مسیح، که او اند جماعات منفعل تحمیل نشده است، بلکه تمامی بازیگران اجتماعی در آن سهیم

لی تواند در اوضاع و احوامیدانیم  که یک مذهب  میدرستی    هچرا که ب  ،کند، چندان مناسب نیست میپیشنهاد  

   100آزادیبخش و در اوضاع و احوال دیگر ابزار کنترل و خفقان باشد. 

 
100  - Henri DESROCHI, Socialisme et socioloqie religieuse, Paris,  Cujas, 1965. 
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معرفی    اینجا  در  که  پنجمی  ن  ،کنیممیمتغیر  از  ح  ۀوح به  بنابراین  )و  شده  منتقل  پیامهای  از  مردم  مایت 

می  را صادر  آنها  که  مربوط  قدرتهایی  به    ؛گردد م یکنند(  متغیر   امکان میماین  هم  ا  در  این  از  که  دهد 

اشتیاقهای مردمی و سرکوبهای    ۀدهد که موقعیتهایی را که به اندازامکان می  نیزو    ،پرهیز کنیمها آمیختگی

منظور ما از "نحوۀ حمایت " ، نه فقط     .گر فاصله دارند،  کاملا  از هم تفکیک نماییمایدئولوژیک از یکدی

هایی هستند که از تایید  و هویت یابی  درونی کردنها  ،یدآمیز آشکار )آرا(، بلکه حالات و تمایلات ی رفتارهای تا

ه شکل از  سکنیم که  میبر حسب این معیار حمایت، پیشنهاد    .گیرند میمشتاقانه تا تمکین عاجزانه را در بر

متمایز  بتع   ها ی عرصه یکدیگر  از  تعگدی   ،  " "حمایت شده  تعبد  مورد بردند:   " "       د  تعبد  و   " رضایت 

 گرا".    -"وحشت 

 

  ("soutenue")  شده حمایت " تعبد  )یک    
 

ا در  یک ملت، از  یموقعیتهای تاریخی متعددی وجود دارند که در آنها یک جمع، در یک حزب  

کنند و نمایندگان خود  را تقریبا بی هیچ خویشتنداری  میطریق یک کلام با یکدیگر اتحاد معنوی برقرار  

قرار تع  ؛دهند می   مورد حمایت  از  ما  را  ، منظور   ون ئ لپا ن  .زند سام ید حمایت شده روشن  باین موقعیتها 

(Napoléon Bonaparte 1769-1821)   دید فرانسوی  ۀدر   1870Vladimir- 1924)   ننیل  ،دهقانان 

Iljitj Lenin)  ناصر  ،در حزب خویش در فردای روزهای اکتبر  (1918- 1970Gamal Abdel Nasser ) 

اردهای  گدر برابر    (Mao Zedong  1893-1976)    و  مائوتسه دون  ۱۹۶۰در میان اکثریت مردم مصر در  

تا بر خطوط مشترک این  دهند می  کنند که به ما امکانمیمتصادی را ارائه های به حد کفایت ، نمونه ،سرخ

 موقعیتها انگشت گذاریم.   

تشکیل شده است که  چرا که در واقع قدرتی    ،گوییمسخن  د  بمناسبت دارد که در این مورد نیز از تع

های بیان هر چه باشند و اتوریته هر چقدر هم  بقان  .سازد میدر خود قدرت سیاسی و قدرت سمبلیک را متحد  

متولیان    ،در عین حال  ،و   هر حال، ارباب  قدرت صادر کنندگان انحصاری مفاهیمبه خیرخواه تلقی گردد،  

را جمعیتی آنها     تر  حمایت هرچه گسترده  آنها از  ،وانایی آنها به هر میزان باشد یرو هستند. اما ت نمشروع  

با درونی    ،و، عمیق تر از آنته  علایم خود انگیخ  ۀواسط  هحمایتی که ب  ،شوند می  کند برخوردارمیاحاطه  

آزادان بازتولید  و  پیامها  بروز خارجی    ۀکردن  این  بایمی آنها  نمونه   د.  که جملگی  را    هایواقعیت  مزبور 

کرد می مشخص  واحد  رهبر  یک  با  کهنی تصادفی    ،توان  چرا   ، واقع  ،ست  موقعیتها،    ،در  گونه  این  در 
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فقط یك    نه. این رهبر  شوند می   بر روى یك قدرت تشخص یافته متمرکزصرفا     سمبلیک  گذاریها یسرمایه

است که معنای    ایزنده    ۀاید   ،است انقلاب انجام یافته و نجاتبخش ملت    ۀلور سمبلها، تجسم زند بت   هرئیس ، بلك

تایید قرار   ، ریفکربااگر چه در آن واحد  ،  "اجماع"  ۀدارند. واژمیو دوست  دهند  می  آن را شدیدا مورد 

  - که در این حال میان حکومتگران و حکومت   ،اکثر هم آواییحد برای توصیف این    ،عاطفی و عملی دارد 

تحقق   نظر  مورد  جمعیت   بطن  در  و  ارائه  میضعیف    ،یابد می شوندگان  هنجارهایی  و  قواعد  اگر  باشد. 

جمعی به  شکال شایسته و نشاط آور انجام وظیفۀ  بلکه به عنوان ا  ،شوند نم یود تلقی  قی به عنوان    ،کردند می

در زیستی  گیرمیتجربه  سخت  و  خارجی   ناظر  یک  نظر  به  اینها  که  هم  چقدر  هر  باآیند.  آیند،   ، یر انه 

  ؛کنند میا محدود کننده نیستند، چرا که آشتی میان سرشاری معنا و عمل مشخص را تضمین  یسرکوبگرانه  

 تحقق خیر هستند.     ۀاینها وسیل

و بی مورد   ،ی( بی ربط  نیستند تزندگی جماعتی )امآل این موقعیتهای تاریخی با تحقق یک ایده

  . گردند میوپی آشتی اجتماعی نائل  تبه او ها در واقعیت، از طریق همانی اراده  ،نخواهد بود اگر تایید کنیم که

این    101د. بایی متحقق     آله شکلی  ایدهدر اینجا ب  (Jacques Rousseau-Jean  1712- 1778)   ای روسوروی

اراد ا  رویا عبارت  قالب یک  از آشتی در  درونی شده است و هم فراتر از هر یک از  کلی  که هم    ۀست 

و تمام شهروندان      امترویای وحدت شور و شوقها در راستای خیر جمعی و رویای تعهد    ؛شهروندان است 

    .در مدینه

محلی از اعراب   یاان  ینندگان پیامها و دریافت کنندگان آفرمیدر این هماهنگی عمیق تمایلات، تمایز  

  ،اینکه یک قدرت سیاسی تشکیل شده است   رد بازاندیشی قرار گیرد. با وجود ا باید به تمامی مو یندارد و  

  ۀ شدت حمایت مردمی یاداور موقعیت  شورشی است که در آن رهبران همچون مظاهر جنبش و نه به مثاب 

 ،ردند گینکه چنین موقعیتهایی ایجاد و حفظ   برای ا  ،همین ترتیب   هب  .شدند میآفرین تلقی    ید قك نیروی  یحاملان  

لازم نیست که دستگاههای قوی نشر و تبلیغ حضور داشته باشند. بی تردید، رهبر کانون سمبلیکی است که  

اما او بیشتر امانتدار و گنجینه دار    ؛خورند میره  هم گبه  ها  نقش مرجع را دارد و در آن، بیانها و نمودار

ان متعددی  مبلغنیازمند    ، ۱۷۹۹در    ،ناپلئون بناپارت   .آنها  ۀست تا دستکاری کنند ا  طرح ریزیها و اشتیاقها

پس از   ،حضور اطمینان بخش و باشکوه وی  :تا شور و حرارت مردمی را به سوی او جلب کنند   نیست 

که نیازی به    دهد می   ه پاسخمندا  ردورانی چنین طولانی از ناملایمات و محنتها، بیش از آن به انتظارات پ

همسانی   ،شورشی ۀو قالب گیری ایدئولوژیک باشد. در نهایت، همچون جنبش خود انگیخت ذ وفدستگاههای ن 

 
101  - J.-J. ROUSSEAU,  Du Contrat social, liv. 111. IV. 

 ( ، قرارداد اجتماعی ، کتابهای سوم و چهارم (Jean-Jacques Rousseau) ژان ژاک روسو ) 
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ایدئولوژی     ۀر شده است و هرکس آفرینند جماعت درگی  ،از موقعیتی که در آن  زند  یعنیمیتعابیر از مردم سر  

   .باشد که قدرت امانتدار آن خواهد بود می مشترکی 

دلیل هماهنگی انتظارها، این  به پذیرد: میانتشار بدون دستگاه تخصصی انتشار صورت  ،بنابراین

تشکلهای اوقات ، کلیساها ، مدارستواند از طریق مجاری غیر سیاسی تفهیم فرهنگی انجام گیرد. م یانتشار 

شیش و  ک  : ردند گمیردهمایی تبدیل به محلی برای بیان و تکرار مفاهیم جمعی  گ فراغت و هر گونه مکان  

شوند، بی آنکه این سخنگویی نقش آنها را در جماعت تغییر  بخشدار، به آنی، سخنگوی معنای سیاسی می 

است که هدف آن  آیی ردهمگبیش از آنکه پراتیک نهاد یافته باشد، یک  ،فعالیت ممتاز ،دهد. در این صورت 

را آن    ،آن  درونی  ۀبر سر تجربچرا که سخن نه بر سر دفاع از یك پیام، بلکه صرفا     در خودش مستتر است،

باهم   :معانی است   ۀك ضیافت خودانگیختیطی     ،گواهی دادن و در آن سهیم شدن حقیقت نشاط آفرین را 

دینه  خبر خوش را بر تمامی اشیای  م  ،آن را تکثیر نمودن  ئینامرها ی نشانه  ،این منظور  تکرار کردن و به

یا علائم مخصوص را مکرر  رختهای سمبلیک را و امروز عکسها  ا د ی ها مها، مجسمهچر پدیروز    ،ثبت کردن

دهند و آرایش مدینه را عوض  و ساختمانها را  از نو تعمید می  ها کوچه  ،طور خود انگیخته، اشیاء  هنمودن، ب 

 نمایند.   ککلام رهایی بخش را بر آن ح ،خستگی ناپذیر ا ی هونگبه  ،کنند تامی

  که این واژه را   سخن از یک ایدئولوژی در میان است؟ اگر در پی آن باشیم  زین اما آیا در اینجا  

ی تمامی خصلتهای  با یزبابایست در تشخیص و  می فکری به کار بریم،    ۀدر مورد سخت کوشیهای پیچید صرفا   

سادگی   ،در واقع  ،چنین موقعیتی  .تردید کنیماند  ایدئولوژی سیاسی در پیامهایی که بدین  ترتیب منتشر شده

 ۀ شکل ساد    ،تر هر چه آسان  ،فراخوانها  :کند میجا جمع    ی یکمضامین را با بالاترین همراه   ۀفوق العاد 

 تری ن ارزشی به عادی  ی و ساده ترین تقسیم بندیهای دو ایه دستورالعملهای کلیش  ؛گیرند میشعار را به خود  

  - ترین و سنتی  تصویری  :انان نیازمند سخت کوشی طریقی نیست مهرق. بزرگنمایی  شوند می   صورت استعمال

ی  ب  ،. قهرمانکنند می  برای نشان دادن اصل موضوع کفایت   (نجانبخش، قهرمانانه،  )بزرگ  ها کلیشه    ترین

  ، در این زبان خاص   ،هاز این روست ک  .شود میحقیقت و کمال تلقی    ،عین خبر  ،زحمت بسیار    تلاش و

ا ند. ارزشها و ابزار با یم یها اهمیت  یدارعلام وفاتحلیلها کمتر از عواطف و مشروعیت آفرینیها کمتر از 

  میز اشتیاق آ  ۀادلمبدر این    ،سازد م یو آنچه روشنفکر  دهند  می   ها را تشکیلمکلا  ۀچکید دلبستگیهای سیاسی  

و  امکان    کند میاز این رو که آرامش تعمق را ایجاب    ،ظرافت روشنفکرانه  .وزن چندانی ندارد مهای ساده  یاپ

که فقط با طرد ابهامها و اختلافها    ،  ی به تجربه درآمدههچندان مناسب این همرا   ،آورد میانتقاد را فراهم  

طفی ابراز احساسات است که  تکرار تصویرها و توان عا   ،فرمولهاباشد. فقط با سادگی  نمیتحقق پذیر است،  

 ی اقشار اجتماعی گسترش داد.   گتوان حفظ کرد  و به هممی ی را همراه
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توانند می کیش جدید ك یاحیانا، شرایط   ،های جدید ودر این اشتیاق جمعی است که عناصر اسطوره 

به عنوان   ،رهبر بیش از اینکه در ویژگیهای خود مورد تکریم قرار گیرد   ،در این تحلیل و ستایش  .رد آیند گ

زندگی    ،ت بیعضیافت ادای شهادت و    ،در این صورت   ؛گردد میی و درک  قلتل شکوهمند خود گروه  مبس

از تقویت   ای ه وحبه عنوان ن  ،خود   ،این ضیافت   ،و آنگاه  ،رساند میجمعی و سرفرازی هر کس را به اوج  

و در   ،است   آنان  مخاطب  مهرقکه    ،در کلام عشق  102آید. یمبه صورت هدفی در خویش در  ،زندگی جمعی

او   :دهد می   روابط درونی خود را گواهی  پرستش خودجوش شخصیت وی، گروه عظمت خویش و فشردگی  

از ابداع  (پاکدامنی)  قداست   شکل جدیدی  آن  ،هک  کند می   را  اطمینان  ن از    ،از طریق  به خود  او    .یابد م یو 

 آفریند.  بخشند می او را وضوح میانی را که عظمت خاص یسرمانان و قد قه

یابند. هر  میخودانگیخته است که برکات سمبلیک اهمیت هرچه بیشتری  وسیعا     د تعب  ۀدر این عرص

شود، به فوریت از ارزشهایی که گروه  میکه بدین عنوان به رسمیت شناخته    ،عضو گروه  ۀ به مثاب  ،  سوژه

به عنوان حامل عظمت مشترك   ،به صرف هویت خویش  ،او  :گردد می  ، برخورداردهد می   به خود نسبت 

د، فقط  بایمیاختلاف  او خود را در دنیایی بی تهدید و بی   ،،  در این همراهی معنوی  شود. به علاوهمیقلمداد  

با ژستهای سهل و ساد  آنکه خود را  پیوستگی هماهنگ سازد. در حالی که  شرکت در جنبش    ۀبه شرط 

درونی مربوط به احساس   های کشمکشاحیانا     کرد ومیشورشی ابزار یک خوی تهاجمی قوی را طلب  

دارد و جز به مید مشترك، هر گونه احساس خطا را از میان برتعبحضور در    ،انگیخت میمحرمیت را بر

ترس نیستند و  این ارزشها دور از دس  .خواند  نمیاد و عشق فرا  اتح  ،سهیم شدن در ارزشهایی چون اعتماد 

یابند و به  صورت اینها بلافاصله در ژستهای جمعی حیات می  :ردند گروشن موعظه نمی در قالب یک زبان نا  

سم  یافتنی  دست  مسیر    .شوند می  ه زلیبعلائم  در  بلکه  دوردست  قوای  وی  به  نه  باید  فردی  حیاتی  انرژی 

  حاضرترین و بارزترین جریانهای شور و شعف عمومی  هدایت شود.  

د حمایت شده را تجربه  بتوان برکات تع میشرکت در قدرت اجتماعی است که    ،  در نحوه  ،ویژه    هب

خویش    ۀشود که رابطمیافتد و بر آن  یم  شرکت فعال در زندگی جمعی جا  ۀکرد. سوژه در بطن یک رابط

: کسب هویت در انحلال و انجذاب " خواند "آن را    توانمیتجربه کند که  ا ی را با جمع پیرامون خود به گونه

  - با انباشتن خویش از همه ارزشهای مثبت، خصایل خیال   ،، ودهد می  حمایت خود قرار  فگروه فرد را در کن

شور و هیجان نشاط آفرین همسانی با  گروه با خواب و    .گیرد می   به خود مطلق و قیم صفت را    ۀوق آمیز یك  

 
102  - E. DURKHEIM, Les formes élémentaires de la vie religieuse,  Paris,  PUF, 4e éd. 1960, liv. 111, 

chap. 4   .   

 اشکال ابتدایی زندگی مذهبی، کتاب سوم فصل چهارم(     (David Émile Durkheim) امیل دورکیم)
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پدر گای مادرانه  -خیالهای  بر  فرد  هر  سوی  از  است که  شده  فرافکنده  وجه می  هماهنگ  ،روه  در  گردد. 

 ، پدرانه  در وجه  ؛گیرد می  و عشق  پر طلب و سختگیر را به خود   حمایت   مبهم مادرانه، قدرت جمعی شكل  

گیرد. در هم آمیختگی نخستین  میها جای  ندر درو  ،رئیس  هویت یابی با  ۀگرایان  مطلق  ۀقدرت رهبر، به شیو

 ۀآید. قودرمی در سطوح مختلف شخصیت خود به تحركسوژه  ،در هر دو حالت  ،این  دو الگو هر چه باشد 

عرص فراهم    ۀعاطفی  را  امکان  این  از  م یایدئولوژیک  ابتدایی  روندهای  که  گردند نآورد  فعال  شوق   ،و 

گردد  کنترل  اضطراب  تعلق  احساس  طریق  از  آید،  پدید  کودکی  دوران  حفاظت  به  به    ، بازگشت  تمایل 

ند. در عین  رد گسادیسم( بر روی سپربلاها سرشکن شود و پیوندهای همجنسی بار دیگر برقرار  )دگرآزاری  

)" فراخود " ، جمع ، جامعه (    ،ترویج قواعد هنجاری، توقعات و مقتضیات " من برتر"  "حال، ستایش و  

را    "فردی، ناخودآگاه( و " من  برترهای )محرکه  "نهاد " کند و بدین ترتیب کشمکشهای میان  میرا ارضا  

امکانات    ،گیرد به خود میو مراتب قدرت خصلتی هرچه  منسجم تر  ها  دهد. این آشتی میان محرکهفیصله می 

شود. گذارد و باعث تقویت وسایل دفاعی او میمیانطباق عملی " من " را با دنیای اجتماعی در اختیار  او 

  ، گردد. این لذت  مییك لذت تلقی  ۀبه مثاب  ،شوق آمیز  ۀفعال در این عرص  العاده بدین ترتیب، شرکت فوق

نهایت   به  ایدئولوژی را  از  ناشی  پیچیدهمینشاط فردی  نشاط  از هیجان خود   ایرساند،  واحد  آن   در  که 

شود. هنگامی که  میخود مطلق سازی و بروز بی حد و مرز تعلق خاطر و خوی  تهاجمی ناشی    ،شیفتگی

  ۀ و زمانی که از مبادل   ،سازند میخویش    ۀجام   (آرایش)  زیب   ردهای سرخ جوان تصویر رهبر بزرگ را گا

آیند.  در عین حال، در شور و هیجان شکوهمند هویت یابی با رهبر عالیقدر مییان خود به شعف  ماین علایم  

کنند و  انرژیهای  آلهای متعالی معرفی می ا یدهد.  خویشتن را به همه و به خود همچون تجسم  نبرمی به سر  

نمایند. هنگامی که من علامت  می منتقل    ،دور از هر گونه تهدید به  متقابلا و    ،حیاتی و عاطفی خویش را 

ا بدین معنا نیست که در آن واحد هم آی  ،کنممن است، با خود حمل میآل ایده  ۀمخصوصی را که نشان دهند 

 خیر مطلق هستم؟   ۀو هم تجسم زند   تنش یخو تماما  

درونی   ۀکه  به تجرب ،این شکل از ایدئولوژی ۀجنبترین  ئیچیزی جز مر ،این اشتیاق در همرنگی

را به تعبد    علق جمعی به واقع شکل یک تباشد، از نقطه نظر نتایج عملی، این  نمی و زیستی درآمده است،  

نتایج عمده میخود   از این رو که کنترل   ،در میان است تعبد    ی تردید، پای یکب  . ی دارد پدر  ای گیرد و 

گردد. هر رفتاری که میر اعمال  تو تمام    ام  ت به صورتی    ،رفتارها، هرچه از سوی مردم  بهتر پذیرفته شود 

بلافاصله بدگمانی همه را بر خواهد انگیخت، نشاط هم آوایی را مورد تهدید   ،تعلقات اعلام شده باشد   فخلا

تجاوزی   ۀکوچکترین انحراف به منزل :آمد  از آن جلوگیری به عمل خواهد  قرار خواهد داد و بنابراین شدیدا  
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به میزانی که بتواند   ،محدودیت و ممانعت   .ن غیر قابل تحمل تلفی خواهد گردید ای بنابرو    هبه ارزشهای گرو

 کارایی بیشتری خواهد  داشت.    ،بدون دستگاه خاص اعمال گردد و در سطح گروههای ابتدایی تجدید شود 

سیاسی    ،اینبنابر ایدئولوژی  که  است  موقعیتی  چنین  قویمیدر  و  بتر ین  تواند  افراد  از  را  سیج 

و این آزاد سازی انرژیها   ،نیروهای اجتماعی به عمل آورد. در واقع، ابتکارها و انرژیها  افزایش می یابند 

جام و حداکثر پذیرش  سحداکثر ان  .کارایی آن را تضمین خواهد نمود یرد که  پذ میهمراه با انضباطی صورت  

تمامی آثار و   .ردند گمیکانالیزه    ،به صورتی کنترل شده  ،بنابراین نیروهای آزاد شدهآید و  م یمقاصد پدید  

جایی که روشنی مقاصد و    ،توان دید میعلایم چنین وضعیتی را در جنگهای آزادیبخش و جنگهای مردمی  

مهار سازی   ، خدشه   ای  بلکه نیز یک انضبط    ی،لفظفقط یك اشتقاق  ه  ن  ،قبول هدفهای جمعی از سوی همه

ا  کارها و  آفرینش تصاویر قهرمانی و رفتارهای هماهنگ با این تصاویر ربتدودلیها، افزایش ا   ۀچند گون

ود  مبتواند کم ید عملی  تعبعقیدتی و  تعبد    ازای موقعیتها، برقراری چنین عرصهانگیزد. در اینگونه  میبر

رت  در تلاشهای مادی  همین ترتیب، کاربرد این شور و حرا   هب  .جبران نماید وسیعا     وسایل مادی پیکار را

تلاشها با  ،آورد. از این طریقمبدل به نیرویی کند که یک کارایی استثنایی  به بار میآن را  خواهد توانست 

چابکی صورت خواهند گرفت، ساعات کار افزایش خواهند یافت، اوامر بحثی به دنبال نخواهند داشت و  

    .مقاصد انتخاب شده  مورد حمایت همه قرار خواهند گرفت 

مستمر    ها ی گذاری آن در راه مقاصد مشترک، از جنبه  این ارتقای سطح انرژی فردی و سرمایه

د. آنچه اهمیت دارد این است که انرژیها در یک مسیر واحد سرمایه گذاری شوند  دینامیک این عرصه هستن

انرژی   در عین حال  نادیده گرفت ییفرد و  قیمت  به  به خاطر گروه سرمایه گذاری شده است،  منافع    نکه 

به پیکار علیه خودپرستی )در   ،  خلوص" آداب )در ژاکوبینیسم("اهمیتی که به    .د بایافزایش    ،خصوصی

وارست قهرمان  عظمت  به  و   ،) مسیر   هایی نمونه  ،شود میداده    ه مائوئیسم  در  انرژیها  انداختن  کار  به  از 

 ،محکومیت لذت جنسی، به عنوان لذتی  بیرون از کنترل اجتماعی  ،یکهای جمعی است. روشن تر از آنتراپ

دهد، بلکه بیانگر فشاری است که این عرصه برای  این عرصه را نشان  می  ۀنه فقط بلند پروازی تمام خواهان

نیز هست که    ۀکند. به علاوه، نشانمیگذاریهای غیر قابل کنترل اعمال    منحرف کردن کامل افراد از سرمایه

 این  عرصه تسخیر و کانالیزه کردن هر نوع انرژی را در مد نظر دارد.   

باشند، تمایز  انه و منسجمی  می گیکهای اجتماعی معنای یت راپ  ۀ مکه ه  ، در چنین اوضاع و احوالی

باورها انتظام    ۀمیان سازمانهای برکنار از ایدئولوژی سیاسی )موسسات تولیدی( او  نهادهایی که به واسط

 - توانند برجسته شوند و همانند وظایف مربوط به تصمیم میوظایف ناچیز اجرایی    .یافتداند از میان می رود 

دارای معنای یکسانی خواهند بود و از مفاهیم   ،ا نهادهایدر سازمانها    ،تمامی رفتارها  .ردند گتلقی    گیری
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نی خود را از فتا آنجا که ممکن است ، خصلت     ،کارکرد نهادها  .مشترکی حیات و حرکت خواهند گرفت 

آلها،  ه نام همگرایی ایده ب  ،  ها نابرابرینی به خود بگیرد. درجه بندیها و  دست خواهد داد تا یک خصلت آرما

کارکرد سیاسی و اتخاذ تصمیمها را به یکدیگر مرتبط خواهد کرد و در   ،ایدئولوژی  .اعتبار خواهند یافت 

یك مراتب بر حسب معیارهای ایدئولوژ عین حال تخمین خواهد نمود. حتی ارتقای اشخاص در نردبان سلسله  

توانند بر میانه  میتر و پر جنب و جوش ترند  گرنمن که از همه هطوری که آنا   هصورت خواهد گرفت، ب

 حال ترها پیشی جویند.  

  ۀ واسط به قدرت  یک ،تا آنجا که ممکن است  ،رسیم که در آن قدرت سیاسیمیدر اینجا به مقطعی 

کند. در میرسیم که حداکثر رضایت و بنابراین  توانایی را در خود متمرکز  میمفاهیم است و نیز به مقطعی  

عنوان مشروع    ،واقع به  که  است   به  قدرتی  شناخته شده  ع  را  مشروعیت خود   ،رسمیت  به  نوان یک  نه 

به عنوان    ،این قدرت   ،کند می   م کار اجتماعی کسب ینه به نام تقس  ،طریق اولیبه    ،نمایندگی انتخابی ساده و

مشترک به  رسمیت شناخته    ۀاراد   ۀو حقیقت، به عنوان تحقق مقاصد عادلانه و به عنوان مظهر زند   حق  کلام

ك و بیشترین امکان مداخله از طریق استعمال مفاهیم  ی لسمبقدرت مستقر از حداکثر نفوذ    ،شود. بدین ترتیب می

ب(، حزد  ض  ،جناح، فراکسیون)اریست محکوم کند  ترا به عنوان سک    یشگرا  یکاگر  مثلا     :برخوردار است 

 شود.  گرایش به فوریت دچار تغییر می   ینوضع اجتماعی ا

  ه ه فقط از این رو که با مخالفتی روبرو نیست، بلکه ب ن  ،اکثر نیرو را در اختیار دارد این قدرت حد 

ین بعد مضاعف، امکانات بسیار  یابد. اطور استثنایی ارتقا می   هویژه از این لحاظ که سطح انرژی اجتماعی ب

  ، شود نم یاو  در نهایت، در برابر عمل خویش با هیچ مانعی روبرو    :دهد می  را در اختیار قدرت قرار  ای ویژه

او    هشود و بمیدر راه خود قدرت سرمایه گذاری  کاملا     اینک چندین برابر شده است،  کهانرژی اجتماعی  

دارد. این امکانات فقط تا میا دشمنان خارجی را ارزانی  یوسایل استثنایی عمل بر روی اعضای جامعه  

یدی و این همانی میان ارزشهای جمعی و تجسم آنها  تع جام سکه این ان کنند می زمانی گستردگی خود را حفظ

هم تضعیف قدرت و هم عدم بسیج انرژیها    ،  ای گسستگی چنین این همانیباقی و برقرار بماند.    ،در قدرت 

 بال خواهد داشت.   دن  بهرا 

قط  به یاد آوریم که این  فاید غافلگیر کننده باشد.  ب ایدئولوژیک ن  ۀصرع خصلت ناپایدار    ،بنابراین

گرو  ،عرصه اعضای  کنندگان  هم یعنی    ،ههمسانی  شرکت  سیاسی    همسانسانی  سران  با  را  همگی  شدن 

خواهند کرد که بتوان    هها ، فقط تا زمانی به صورت حقیقت جلوی ب اینیها و هویت  همسااین    .سازد میبرجسته  

انی که این تحرک  ماز ز .مثال خوبی است  گبا آنها زیست و مورد  تجربه شان قرار داد. در این مورد، جن

ا  ی تنوعهای پرده پوشی شده و نابرابری در برخورداری از ثروتهای مادی، فرهنگی    ،درنگبی   ،کند میافت  
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شور و    ،  سیاسی از نو پدیدار خواهند شد و حقیقت نمایی تعبد را مورد  تهدید قرار خواهند داد. به علاوه

اده روی  خواه از این لحاظ که زی  ،اندازد میحرارت حمایتها و پیوندها، خود، انسجام  عرصه را به خطر  

خواه اینکه پیامهایی که قدرت، خود را پایبند به    ،  )انقلاب فرهنگی چین(  کند میتهدید  آن را    ایدئولوژیک

و خواه که خشونتهای ویرانگر ناشی از اتفاق    ات( ،شترونکجویند )خیزش  میاز آن پیشی    ،کند میآنها قلمداد  

   .(۱۷۹۳وحشت در )آورند میآرا سر بر

بازگشت به موقعیتی کم تب و تاب تر و فروکش کردن شور و شوقها به وضعیت عادی تری راه  

 برند که بهتر است "تعبد مورد رضایت " نامیده شود.می

 

("consentie")   رضایت مورد" تعبد  )دو   
 

بنابر نوع گرایشی که در آن در قبال پیامها  نشان داده   ،به طور خاص   ،  ایدئولوژیک را  ۀاین عرص

کند و بر  میا یک ملت را جلب  یك  طبقه  ینوع قبل حمایت خلاق  تعبد    در حالی که  :دهیم میتمیز    ،شود می

ضایت، موقعیتهای تاریخی پایدارتری را ر  مورد   بد تع   ،گیرد می   ا یک پیروزی شکلی اساس یک کشمکش  

  ؛ به صورت یک نهاد درآمده و در روال عادی افتاده است وسیعا     رساند که در آنها دستگاه  ایدئولوژیکمی

تب و    بی آنکه  ،اند  و بدیهی تلقی گردیده  اند پیامها از سوی اکثریت بزرگی از جمعیت مورد نظر پذیرفته شده

که شور و شوقها را بر   ،ماتیک سمخالفتها به غیظ و دیوانگی بکشند. رهبران  کاریر بگسلند و یا  زنجیتابها  

که از سوی   ،دهند می  کردند، جای خود را به وظایف سیاسی شخصیت زدایی شدهمیروی خود متمرکز  

از یک  ا ی توانست نمونهمی   ۱۹۲۰  -  ۱۹۱۷شوروی    ۀ. اگر روسیشوند میایدئولوژی قابل احترام شمرده  

حمای روستعبد  دهد،  قرار  ما  فراروی  را  شده   Nikita Sergeyevich)   خروشچف  ن یکی تا  ۀیت 

Khrushchev 1894-1971) ایدئولوژیک مورد رضایت را روشن   ۀخواهد توانست منظور ما از عرص

چین سالهای   ،در ابتدای انقلاب فرهنگی برملا کرده است   (Mao Zedong)  ه دونتسوئ بنابر آنچه ما  .کند 

و خود اند  که قویا سامان یافته  ،در همین موقعیت قرار داشت.  اما احزاب سیاسی غربی نیز  ۱۹۵۷  -  ۱۹۵۰

فراوانی از همین الگو  ها ی نمونه  ،کنند می  را به عنوان کلید داران  تفسیر صواب و راه حلهای شایسته قلمداد 

، صرف نظر از اینکه عادی شدن تولید مفاهیم به  چه شکل  (به راستی)  الواقع  ینمایند. ف میرا به ما عرضه  

وحدت  پیامها، ممنوعیت کلامهای خلاف و    :توان باز یافت میرا    بد ع تدر اینجا خصلتهای اساسی یک    ،باشد 

   .نی یک سیستم تملیک تایید شدهگهم
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الگو روبا  هب   ،این  و  رنگ  رونوشت  وجه  نیست بعت  ۀخت هیچ  شده  حمایت  حمایتها،    تضعیف  .د 

و   نشینی  واپس  که  برفخطرهایی  مسلط  نیروهای  برای  ممیاداریها  پیدایش  و  و  جانگیزند  بندیها  تقسیم  دد 

ا  ست که هواداریها  نهدف این دستگاهها ای  ؛شوند به استقرار دستگاههای انتشار و تلقین منجر می  ،کشمکشها

پیگیر برای جلوگیری از   و سرسپردگیها را به طور مداوم فعال سازند و به یک کوشش نهادی فشرده و 

  " ایدئولوژی زدایی "که در آن بیم سیاست زدایی و    ،تلاشی سیستم سمبلیک بپردازند. این موقعیت ظاهرا  عادی

در تمامی    ،تلقین و اجتماعی کردن ایدئولوژی  ،کار تولید   ،است که در آنای در عین حال به گونه   ،رود می

  یابد.  می بروز  ،کش آمیز خود متراکم و شدت کش

تبلیغات و فرهنگ در رژیم سیاسی یکدست  ها ی استقرار دستگاههای ایدئولوژیک جدید و وزارتخانه

(agitation and propaganda  )Agitprop    حمایت    ۀار از عرصگذ این    ،  (۱۹۱۷در روسیه فردای

مسئول انتشار و بازتولید پیامهای    هک  ،یک سیستم نهادی تفهیم و کنترل را  ۀخودجوش به سازماندهی آگاهان 

دهد. این استقرار، که از نظر تاریخی حد و مرزهایش تعیین شده است، به روشنی توضیح می   ،همرنگ است 

  ه تحصیل ایدئولوژی همرنگ ب   ۀوظیف  کند که همانا تفویض حق تولید وبسیار کلی تری را روشن می   ۀپدید 

  ، در آن واحد   ،بازتولید   ۀکند. این وظیف مینهادهای رسمی است. در دولتی که از ایدئولوژی واحدی پیروی

( ها ارتش، خانواده  ،مدرسه)های تربیتی مهم  شود و هم به تمامی نهاد می   ض ویف ت  هم به نهادهای تخصصی 

 ،خویش را همچنان بر عهده دارند   ۀدر عین حال که وظایف ویژ  ،این نهادهای تربیت و  تلقین  :ردد گمی منتقل  

ولوژیك دولتی  جاافتاده انطباق دارد، به دستگاههای ایدئ  براساس الگوی اجتماعی که با پراتیک مذاهب قویا  

اماکن تلقین    ،  ا اسلام روحانیان خود و مومنان خود ی همان ترتیب که کلیسای مسیحی    هب  103ردند. گیمنیز بدل  

از  نیز یک گروه تخصصی  ایدئولوژیک  نهاد سازی  داشتند،  و مهارهای خاص خویش  را  تفهیم خود  و 

 ت هیداسازد و تم  میترتیبات تلقین را برقرار    ،کارکنان مسئول بازتولید  و کنترل پیامها را به وجود می آورد 

کاملا  در برابر آن    "  شده  یایدئولوژیك "عاد   ۀاز نقطه نظر اجتماعی، این عرص  کند.میبینی    پ یشتنبیه را  

به طور خودجوشمی  اش حمایت شده  ۀگیرد که عرصحالتی قرار می به سوی    ،نامیم و در آن، حمایتها 

این عرصه از پویایی جنبش شورشی که    ،و از آن بیش  ،شدند م ی  دارندگان سمبلیک قدرت اجتماعی سرازیر

به    ،آلایده  تیپ   سه دور است. تضاد میان این  به    ،رد گ نمیدر آن هیچ نهاد  تنظیم کننده و قید آفرینی مداخله  

در بطن جنبش    . گردد میمشخص     عرصهه  ساز روی اختلاف موقعیت ایدئولوگها در هریک از این    ،خوبی

بدون در اختیار    ،تواند میکند و  میطبقات تحت سلطه فتح  ش را با سخنگویی  یخو  ء، ملاگولوایدئ  ،شورشی

 
103  - Louis AL THUSSER. "Ideologie et appareils idéologiques d'-  Etat", La Penséen, no 151, juin 1970, 

р. 3-58 .   
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نماید   کسب  فراوانی  منزلت  موثر،  سیاسی  قدرت  هیچگونه     1694Voltaire-1778)   ترول)داشتن 

François-Marie Arouet)  و مارکس   (Karl Marx)  که    ای در عرصه  .(ی خود در آخرین سالهای زندگ

اما در شدت و    ،آمیزد  میبا  کنسرت بیانها درهم    گاز حمایت خودجوش برخوردار است، صدای ایدئولو 

سال    در نیم  (Pierre-Joseph Proudhon  1809- 1865) ن  رود  پشود )مارکس و  می ی کم  هتراکم همرا

جایگاهی دقیق و موقعیتی به    گر، ایدئولوقتسم  ۀانها و دستگاههای عرصگدر ار  ،برعکس  .(۱۸۴۸اول  

جوید که اجرای آنها حفظ  میاز قواعد سفت و سخت سود ای و نیز از مجموعه ،د یابمیرسمیت شناخته شده 

 نمایند.  امتیازات اجتماعی او را تضمین  می 

  جا   هب  جا  ای ایدئولوژیك، روابط با قدرت به طور ریشه  ۀبا نهادی شدن عرص  ،از این روست که

 ۀ در عرص  ،آید و در حالی کهمیوجود  به  در حالی که جنبش شورشی در برابر قدرت مستقر    :شوند می

احیانا، "تحمل   ،یا) مورد رضایت    ۀ د، در عرصبا تشمیی و تقویت قدرت  ر اینیروی اجتماعی به    ،حمایت شده

. در این موقعیت گیرد می  ایدئولوژیک را در اختیار  ۀ وسائل نهادی سلط   ،، قدرت سیاسی، بی ابهام  (شده "

امها با قدرت  خویش و با  پیکه مداوما از انطباق    ،هستند   مقامات سیاسی مقامات ایدئولوژیک نیز  ،یکدست 

پیشنهاد  به مردم  دیگر    ،بنابراین.  خواهند کرد اطمینان حاصل    شوند می  مقاصدی که  ه محمل  ن ایدئولوژی 

بلکهبمس اجتماعی،  طبقات  میان  رودررویی  اراده  ،برعکس  ،لیك  همگرایی  اصلی  اقتدار  ها ابزار  تحت 

ک بوروکراسی ایدئولوژیک را مستقر  یبدین ترتیب، یك بوروکراسی سیاسی    .قدرتهای موجود خواهد بود 

تولید    ۀخواهد کرد که  وظیف ابداع بی وقفیامهاپآن  برابر    ۀی همساز و  تجدید حمایت مردمی در   اسباب 

دست به  مستقیما     که سررشته شان  ،از طریق پیامهای منتشره  ،تهدیدهای مداوم تقسیم بندی است. در عین حال

کردند. این اندرزها، فرمانها و تهدیدهای ضمنی ابلاغ می   ،فراخوانهای قدرت   ،هام بحکومتگران است، بی ا

ترتیب  بدین  برای     ای یعنی نظامنامه  ،کنند می  راتیك اعمال را ترسیمپد  ، قواعپیامها،  را که شایسته است 

و    شوند می   به میزانی که این پیامها به صورت بدیهیات آشنا پذیرفته  .مصونیت از تنبیه با آن هماهنگ شده

کلی   ۀایدئولوژی با نظامنام   ،گردد میی محو  د به میزانی که هر گونه پیام انتقا  ،گیرند میها جای  ندر درو

سیستم علامات و اوامر    یا ( سیاسی و  surcodeنظامنامه )  -ا فرایشود و  میمربوط به عمل مشترک یکی  

 کند.  کند و از راه دور هم هدایت میمیرفتارهای اجتماعی را هدایت  ، این سیستم ؛آمیزد میدر هم 

این تعبد، وحدت در تکرار    :ند کمی  پیامها را ایجاب ق در محتوای  ییر عمغی ، یک تچنین وارونگی

 سازد.  سارتهای جنبش شورشی میجها و عدابور ارا جانشین وف 

تحمل  پیش پا افتاده  های  به در مورد جنآن را    ا فقطی الواقع، باید بحث را متوقف کند و    یقدرت ، ف

وردهای املت، دست) اند تکیه اساسی بر اصول مهمی قرار خواهد گرفت که به بدیهیات اصلی بدل شده  .نماید 
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و بر برتری سیستم    (صنعتی کردن، بهبود سطح زندگی)های عالیه  فد ه  ث حببر تفوق غیر قابل    ،  (انقلاب 

  تب این ک  ،های سیاسی است تزمان تورا  ،اکنون زمان  .خواهد گردید تأکید    (سوسیالیسم  اجتماعی )دنیای آزاد 

بوط به امروز را در بر  راما، همچنان، کلام حق م  ،آغازین به نگارش درآمده بودند ها ی مقدسی که در دوره

آنها را  فدارند و فقط یک تفسیر عالمانه کا از این به بعد، انواع    ،ز کند. در عین حالباب روی است که 

دت كامل پیامها و عقلانیت  حمنظور اثبات وبه  عالمانه    هالعاد فوقکلامهای    :متعددی از کلام تولید خواهند شد 

منظور تجدید  به  و شعارهای ساده    ،دهند می   آشتیای که اصول کلی را با اوامر لحظه   ،یم آنها، کلامهای موس

الهای پیشنهاد شده ایدهن   میاضدر م  .هر حال  هب  ،سطح پیچیدگی پیامها و کلامها هر چه باشد   .ابراز حمایتها

بر دوش یک الگوی    ،در جنبش شورشی  ،همشروعیت آفرینی  ک  ۀوظیف  :گیرد م یجایی صورت    هب  یک جا

به   .د بیا می داران سیاسی این مفاهیم انتقال    از مفاهیم به کلید   ،بعد به  شد. از این  میاجتماعی دوردست حمل  

قدری    الیعر  بکرد. ره م یتقویتش    هیکی که اشتیاق مشترک برادرانت ماسجای قهرمان کاریبه    ،ب یترتهمین  

    .د بلکه سکان دار بی ابهام قدرت است رل خمنشیند که حامی

کرد که تأکید    ویژه باید بر آنهایی   هازع ، بندی و بلام تعبدر میان نتایج متعدد این برقراری قدرت  

نحو مربوط  ۀبه  سیاسی  قدرت  انحصار  شوند می   اعمال  اساسی  آثار  که  است  سطح  این  در  که  زیرا   ،

اقتدار سیاسی و    ،در آن واحد   ،قدرت مرکزی  ،یابند. در این عرصه اجتماعیمی  ایدئولوژیک جای خود را

ردد. این گمیبدین ترتیب، با اجتماع دوشکل از سلطه، تقویت    ،کند ومیرا در خود جمع    یکلمباقتدار س

در آن دسته از تولیدات فرهنگی که برای    ،ویژه  هب  ،و     مداخله در  تمامی سطوح فعالیت اجتماعی را  ،تمرکز

خطرنا همه  از  بیش  مستقر  حا  ،قدرت  .سازد میپذیر    امکان  ،کند مقامات  است مکه  حق  کلام  تواند می  ، ل 

تحمیل کند و از این طریق خطر قابل    ،رهنمودهای خود را بر تولید کنندگان فکری و حتی بر دانشمندان

 ،از خود دور کند. در این گونه موارد   ،ند نمایمیست ایجاد  یکد   ۀرا که روشنفکران در یک عرصای ملاحظه

د. یآ میوسان دائمی پدید  ن ک  ی  ،مراقبت ایدئولوژیک " اساسی تر"لیبرالیسم  نسبی و فازهای    فازهایمیان  

ی به دست آورند، بلکه آزادیهایتعبد    نه فقط از این رو که آفرینندگان همواره این امکان را دارند که در قبال

ن قدرت ممک  ،کند. با این وجود نمیهمچنین از این رو که تمکین آنها به تمامی همرنگی کاملشان  را تضمین  

فقط کافی است که اصل تبعیت به زیر سوال نرود و همرنگی مطلق    :نکند است ابراز حمایت مستمر را طلب  

 ، بدین  ترتیب   .آزادی برای ابتکارها در نظر گرفت شود   حد معینی از  ،در برابر  ،ید  قرار گیرد تایمورد تا 

به یک    ،اما، در مورد فعالیتهای  اجتماعی یا اقتصادی  ،از تولیدات فرهنگی همرنگی کامل طلب خواهد شد 

    .تبعیت اصولی اکتفا خواهد گردید 
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  یا اع  بر هر بیان متمایزی که قابلیت تضعیف اجم  ،مداوما  ،برخورداری از انحصار ایدئولوژیک

در   ،ثیر منفی از این روست کهگذارد. اهمیت این تا میزدارنده  یر باتاث یک    ،را داشته باشد     ظاهر اجماع

و فرمانبرداری را از هم      هواداری  ۀتواند به تنها  یکدستی سیستم بلکه شبک میمخالفت علنی    ،چنین سیستمی

پوشی    ردهپدر پی  دقیقا   تعبد    هر مخالفتی این خطر را در بر دارد که تفاوتها و نابرابریهایی را که  .بگسلد 

که منافع مستقر   ،با انتشار خود، نبردهای  طبقاتی را  ،تواند میاین مخالفت    ،از پرده برون اندازد   ،آنهاست 

شامل حال تمامی اقلیتهای    ،ایدئولوژیک، همچنین  انحصار  ۀاز نو پدید آورد. اثر بازدارند   ،ریزند میهم    هرا ب

خاموش کردن آنها اهمیت و ضرورت    ،شود که هرچه دلایل بیشتری برای طفیان داشته باشند میتحت ستمی  

پیدا   ابراز  میبیشتری  تاب  و  تب  در  دائما  که  متعددی  گروههای  از  را  بیان  حق  تفسیر،  انحصار  کند. 

. همچنین ضروری است کند می  سلب   ،اند ی متفاوتی برای مسائل خویشحلها  نارضاییهای خود و پیشنهاد راه

وضع مستقر،   کوب  و تضادها مسدود شوند. در این کار حفظ  مناختلافها    ، دی متوقف نگردد بکه تولید تع

  ( و نخست به کودکان)او به هرکس    :در اختیار دارد   ، ست ا  انسجام آن  ۀکه لازم  ،د شکلی از اقناع ویژه را تعب

ی مطلق گناکی از فرزاحه، حال و آینده و  ای روشن و تصاویری واضح و چشمگیر مربوط به گذشتبرنامه   ،

در ازای این فرمانبرداری او    ،اما  ،شود که با گروه هویت یابد میسوژه دعوت    .دهد می  حکومتگران ارائه

د  مورد تایی  ،ز همرنگیاکی احتارهای  بی گمان، به بهای رف  ،چرا که وی  ،یت برخوردار خواهد شد مناز ا

شود  می القا    چنین  ،گروه    ۀبه علاوه، به دلیل در هم آمیختگی میان کلام رسمی و مجموع  .قرار خواهد گرفت 

حمایت خود گرفته است: هر   نفکه هر عدم  تبعیت لفظی به معنای قیام علیه گروهی است که فرد را در ک

یابد که یادآور وضعیت م یفرد خود را در این موقعیت تحریک و تهدید    .انتقادی خیانتی را تداعی خواهد کرد 

 برد.   یمتمکین راه  ۀو به منتها  درج 104 "پیوند مضاعف " است روانی 

ژی  منجر گردد، نه از  به یک معنا، به پایان ایدئولو  ،تواند میتعبد    بر خلاف انتظار، این نوع از

  .دهد می  بلکه از این رو که  خاصیت و نقش خود را از دست   ،گیرد نمیاین رو که دیگر مورد تکریم قرار  

حق بیان را از گروههای ویژه سلب   ،ولید از سوی حکومتگران و از سوی یک هیئت تخصصیتملک ت

ایدئولوژی که در انحصار حکومت قرار گرفت، از    :راند میکند و آنها را تدریجا به  انفعال در دریافت  می

تا آنجا که دیگر   ،شود نمینظامنامه و تحولات آن( چیزی دستگیر گروههای ابتدایی    -آن جز  نتایج عملی )فرا

میرد که تبعیت سیاسی دیگر  م یمعنا نیز  دانند. به علاوه، ایدئولوژی به این   خود را در مضامین آن ذینفع نمی 

در قبال قواعد و کنترلها   ، در قبال مقامات مستقر و ، سرانجام  ،  مشخصا  ،آلهای منتقل شده بلکه ایدهنه در قبال

 
104  - R. D. LAING, Soi et les autres, Paris, Callimard, 1971,  II, p. 9. 
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مصنوعی و قراردادی این  قواعد   ۀاعلام شده دیگر چیزی جز نشان  ۀدر این صورت، نظام نام  ؛گیرد انجام می 

شوند و صرف وفاداری به علائم  م یآلها تبدیل به علائم  ایدهتشکیلاتی نیست ،  ها ی هتفرمالیبوروکراتیک و  

قدرت   :میرد میایدئولوژی به یک معنای دیگر نیز    ،سرانجام  .بیانگر همبستگی جمعی مورد احترام است 

قام طرح در م  ،سمبلیک را در اختیار گرفته است   های و  تصرف در اندوخته  امکانات دخل  ۀکه هم  ،مرکزی

یك  ود، بدون اینکه به مضامین ایدئولوژش میمسائلی است  که با آنها بر اساس اشکال صرفا  تجربی روبرو  

از این به بعد در پی آن    .که دست آوردهای منطق سالاری آن را تقویت کرده است   ،قدرت   .رجوع نماید 

دست کاری نماید و سیاستی را به مورد اجرا   ای هآید که ادعاهای خود را بر حسب ضرورتهای لحظمیبر

این تضمین وجود دارد که بتوان دستگاههای    ،ر باشد. در این صورت تدرآورد که هر چه " واقع بینانه"  

 اند.شده با مقاصد نهایی جمع سازگار بوده  ذ ا خ اقناعی را بسیج کرد تا مدعی شوند که تصمیمهای ات

 

  ("terroriste") " گرا وحشت " تعبد  )سه  
 

ۀ  رص ع  هویژه را ب  آل یک تیپ ایده  ،به دو دلیل اساسی  ،ضرورت دارد که  ،در این تیپ شناسی

ت عملی و خشونت سمبلیک  توان موقعیت خشوننمی  ،نخست آنکه .را اختصاص دهیمگ ایدئولوژیک وحشت 

ه حتی با موقعیتهای تحصیلی  ند تحمل شده و بتع  یبه سادگی با موقعیت عاد  ،کند م ی را ، که تروریسم فراهم 

رضایت " ،  "  ۀدر درون عرص  ،کار تلقین یك شكل مستمر كار ایدئولوژیک است و  ،یکی شمرد. در واقع

کند و  میگردد. رضایت بر حسب طبقات اجتماعی  تغییر  میاعمال    -مثلا  بر کودکان    -تحمیل، مداوما  کار  

   ایطبقات تحت سلطه  ،به ویژه  ،این کار  جدهد. آماب گیری انجام مید حاکم یک کار مستمر آموزش و قالبتع

  یچ ه  به  ،یلم عادی تح  ۀشود. اما این رابطنمیطور قطعی حاصل  که وفاداری سیاسی آنها هرگز به  هستند  

برای مشخص  کردن  ، نیست     وجه  کافی  ایدئولوژیک  ترور  وضعیت   ،چه  ؛وضعیت  کسب    صرفا    این 

 کند.   محدود را اعمال مییك خشونت نابلکه بر مخالفان   ،مد نظر ندارد فراد را در اهمرنگی  

ست که ترور فکری  به واقع ا را اینگدلیل دوم برای اختصاص یک تیپ ویژه به موقعیت وحشت 

و   ،کشمکشهای منافع است، تقلیل داد    ۀ به خشونت اجتماعی، که لازمآن را    تواننمی خاص است که  ای پدیده

برای اینکه تروریسم ایدئولوژیک   .ایدئولوژیک نیز پرتو افکند  ۀدارد که بر خود پدید آن را  قابلیت  ،بنابراین

برای اعمال خشونت ای امکان پذیر باشد، ضروری است که روابط خاص ایدئولوژی دارای استعداد بالقوه
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همچنین، وحشت ایدئولوژیک در  روشنی بخشیدن   .نت فیزیکی باشند و  گذار از خشونت سمبلیک به خشو 

    .ایدئولوژی بدون نقش نیست  ۀمسئل به کل

را جسمانی  خشونت  اعمال  هر  ما  اینجا  آن  ،در  دلیل  و  وحشت  ایجاد  آن  هدف  انگیزشهای   که 

گردد نم یمفاهیم ایدئولوژیک توجیه    ۀوسیل  هبدقیقا     این خشونت،  .خوانیممیرا  گوحشت    ،ایدئولوژیک باشد 

 ، در راستای تحقق خویش   ،ایدئولوژی  ،و برنامه است، چه    بلکه در خدمت طرح  ،یابد نمی و مشروعیت  

به فرآیندهای گوناگون را تحمیل   ،برداری شود. هدف و معناکند که از هر امکانی بهره میایجاب     توسل 

تایید     ۀخشونت چیزی جز وسیل   ،ردد گكلام حقیقت تلقی     ۀمنزل  هایدئولوژیك بی که کلام  و در جای   کنند می

بیش از پراتیکهای جزئی به سیستمهای    ،کنیممیدر اینجا خاطر نشان    موقعیتهایی که ما    .حقیقت سیاسی نیست 

کنیم  می. مشاهده  شوند می  م یا استالینیسم، مربوطسرا ، از  قبیل هیتلریگوحشت  تعبد    ۀاجتماعی و سازمان یافت

به   ،که خود را  ،افتد و سیستم سیاسیمیدر این موقعیتها، یك تعریف ابزاری از ایدئولوژی از رونق    ،که

نیست   ای سیاسی دیگر وسیله  -یك  گردد. وحشت ایدئولوژمیعلیه مدافعان خودش بر   ،نماید می   مجاز، عقلانی

برای   ،بلکه  ،او را حفظ نماید   ۀتری تهدید شد از سوی یک گروه مسلط به کار رود تا بر  ،به شفافیت   ،که

رود که پیش می ا ی زند. همه چیز به گونه میحتی  از منطق سلطه نیز سر باز    ،نابودی هواداران خویش

ایدئو میان    -را یک منطق خود گ لوژی وحشت  گویی  به  آن  مینابودی را  کنترل   از  بازیگرانش  که  آورد 

 عاجزند.  

بالا در مورد   دهای حمایت شده و مورد رضایت داشتیم، به ما امکان بعتباری، اشاراتی که در 

انگشت گذاریم که وحشت ایدئولوژیک، بر چه مبنا، یك موقعیت ویژه را تشکیل   هتدهند که بر این نکمی

 رساند.  مینتها درجه مبه   ،یشهایی را که ذاتی  ایدئولوژی هستند ، گرامبنا بر چه  ،با این وجود  ،دهد ومی

معنا  ۀرابط آفرینندگان  مخاطبان    میان  وارونه    ،و  هستند  که خاص جنبش شورشی  را  مناسباتی 

کنند، بلکه این رهبر با رهبرانند  ان خویش را ابداع  می دیگر این عناصر تحت سلطه نیستند که زب  :کند می

سلب مالکیت    ،د تعبکنند. در  شوند و آن را به مخاطبان تحمیل می که به تنها متولیان زبان راستین بدل می 

اما تصاحب  و    ،گردد م ی  یابد و به تفویض حق انحصاری تعریف حقیقت به مقامات حاکم منجرمی تحقق  

نبرد برای تملک   .کند میتا آخرین حد دنبال      این حرکت را  ،وحشت آفرینتعبد    در  ،تملك معنا همچنین، 

با حذف رقبا و استقرار  یك دیكتاتوری ایدئولوژیک شخصی صورت   ،انحصاری حق تولید ایدئولوژیک

تاکنون دیده  -می به سود    ،، نبردهای میان نامزدهای قدرت شخصیایم پذیرد. در عین حال، همانطور که 

کسانی عمل خواهند  کرد که از همه خشن تر و سازش ناپذیرتر هستند و از همه به جنون تصعید شده در   

ی برای  رهبری زدر میان کسانی که با بلند پروا  (Adolf Hitler)   منطق این ایدئولوژی نزدیکترند. هیتلر
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(National Socialist German Workers' Party  )NSDAP    در تلاش    ۱۹۳۰و    ۱۹۲۰بین سالهای

در استخدام وسایل تحقق مقاصد متقاعد و مصمم    هستند، مبتکرترین و خلاق ترین  نیست، بلکه بیش از همه  

    .است 

به   ،دهند می  را  تشکیل  ینانهای اساسی تلقگرا، دستگاههای تبلیغاتی ارگوحشت    ۀدر این عرص

را  گاما سیستم وحشت  .حمایتهای نهادی ندارد ه  نیازی ب  ،در دینامیک عمیق خود   ، که  ،جنبش شورشی  ۀوارون 

و پیشاپیش تا حدی برای انتشار  اند  دها برپا شدهبانواع تع  ۀوسیل  هکنون بتاتواند همگی نهادهایی را که  می

حق انحصار    (Adolf Hitler  1889-1945  )  و هیتلر  .و در اختیار گیرد ناز    ،اند ردیدهگیامهای همرنگ بنا  پ

در      تولید  کلید حزبرا  به عنوان  تعریف    ی که  یگانه  در  ،شود م یدار حقیقت  او  میبه تصرف خود  آورد. 

وب وظایف خاصشان  چنهادهای ایدئولوژیک )ارتش، مدارس، سازمانهای ورزشی کلیساها( را در چهار

وسیله آنها را   بدین  ،و  ،گیرد می  بهرهدارد و از مجاری نفوذی آنها برای انتقال ایدئولوژی تحمیلی   مینگاه  

 سازد.  میمطبع خود 

و استدلالی خالی    از محتوای اطلاعاتی    ، بیش از هر مورد دیگر  ،تواند میزبان این ایدئولوژی  

ع نگهداشتن است. خشونت  ی اع از طریق استدلال، بلکه  فقط مطقنه اندیگر  مسئله    چرا که در واقع  ،باشد 

فی    های ی و واژهیوگ همان    ،ید تای   .شوند می   دامنه  رپگزین بحثهای  گسترده و  یاج ادعاها و شدت احساسات  

ناپدیر   وصف  نژادی)منفسه  خلوص  تغذی   (لت،  کفایت   ۀبرای  تصمیمها  کردن  مشروع  و    . کنند می   پیامها 

دولتی ایدئولوژی  این  نقط  ،همچنین،  در  دارد ابل  مق  ۀکه  قرار  تفکر می  ، جنبش شورشی  از  اشکالی  تواند 

اما در    .و ایجاد کند و از این در هم آمیختگی، عنصری  برای اقناع به عاریت بگیرد نرا از    ای اسطوره

  - طرح  ،د برانگیختن و برجسته کردن عمل براندازی بودند نحالی که شورش تصاویری دینامیک را، که قادر

اینجا  ،د کرمیریزی   اسطوره  ،در  تایی  کلام،  چیزدان)دی  های  همه  رهبر  ملت،  راخاک،  مساعد    ،(  که 

  نهد.   ی هستند، بنیان میسرسپردگ

زبان غیر  تضاد   ،این  و  ارزشها  یافت   ،ارزشها  میان  مشروعیت  گروههای  گروه  همیان    ها ی  و 

  ه هر چه خودسرانه تر را بهایی  هترکیبها و ملقم  ،در ابطالهایش ،او .رساند مشروعیت نیافته را به نهایت می

ه توضیح بلکه معرفی دشمنان است، و تعمیق فاصله میان مباشران سرکوب نمسئله    ،  برد. در واقعمیکار  

کشد، وجود ندارد، بلکه به میکه زنده است و رنج    ، دشمن دیگر به عنوان یك  گروه انسانی  .و قربانیان آن

لام هر گونه تحلیل مربوط به  ک 105. شود یمك جسم نابودکردنی تبدیل ی ء ویش  یك ،فىمن یک خواب و خیال 

 
105  - Joseph GABEL, La fausse conscience, Paris, Ed.de Minuit, 1962. 



153 

 

تا شیومیدینامیکهای کشمکش را رها   که به شیئیت بخشیدن به دشمن گرایش     ،ادعاهای تحمیلی را  ۀکند 

کاری جز این   ،که با اعمال خشونت جفت و جور شده است  ،این تفکر وحشت گرا .دارد، جایگزین آن سازد 

پراتیک    ،همچنین  ؛به آخر خط  خود برساند   ،دهد می  انجام   ییکه هر ایدئولوژ   ،ابطال دشمن راکند که کار  نمی

تواند برخی از فرمولهای ایدئولوژی معتدل تر را به عاریت بگیرد و وانمود کند که خود را  میوحشت گرا  

 .   دهد می  تطبیقبا آنها  

نتایج تروریسم ایدئولوژیک تا آن حد قابل پیش بینی هستند که مردان سیاسی با علم  کامل به کارش  

ر چند پیام  نوشت که حذف هر تفکر انتقادی و تکرامیبه صراحت    ،هیتلر، قبل از کسب قدرت   .برده باشند 

ال زایش دهند و کرنش زیردستان را در قبثیرشان این خواهد بود که انضباط را  افتا  ،ساده و بسیج کننده

چرا که این ایدئولوژی    ،توان فعال کرد ی م  (یبه راست)   الواقعیف   ش  راکرناین    106رهبرانشان به اوج برسانند.

او در قالب سرسپردگی به   ؛ی فراتر از کسب هویت از طریق قانون است سکه ب  کند می   چیزی را عرضه

کند که به غایت هیجان آور  میهویتی را عرضه    ،رودررویی متهورانه با خشونت است   ۀنیرویی که آماد 

ایدئولوژی این  دعوت خود   ،است.  ماورای خویش    ،در  هر کس موجودی  میانه  م یاز  از  که  الی   ح سازد 

با مستبد در دلش   فائق آمده است روزمرگی کنده شده و بر ترسی که همکاری  بود،  عضو گروه   .افکنده 

یافته طر  ،مشروعیت  فراخوان  ،نامحسوسی  زبه  خشونت  عامل  با  شدن  همانند  که  می  دهبه  زمانی  و  شود 

نی شدن  ، مرز میان همانند شدن با قهرمان و درودهد می  تعصب زده را مورد تهدید قرار  ۀسرکوب، سوژ

 .سرکوبگر در هم خواهد ریخت 

العاده فوقها و حمایتهای  مردم  در قبال تقاضا  استقلال قدرت سیاسی را  ،نهانزوای وحشت گرایا

این موقعیت   .دهد میافزایش   انتخاب مقاصدش از هر امکانی    ،در  قدرت مرکزی برای اخذ تصمیمها  و 

 . تواند. افکار عمومی را به حمایت از گزینشهای خود بکشاند برخوردار است، چرا که اطمینان دارد که می 

چرا که همگی ظواهر حاکی از آنند  ،میان ظواهر و واقعیت قابل ملاحظه است   ۀاز این زمان به بعد، فاصل

در  واقعیت، مردم به   ،گیرد و حال آنکهیک اشتیاق مردمی عظیم مورد حمایت قرار می  ۀوسیل  هت بکه  قدر

  ، بنابراین   .آگاهی ندارند و اجماع آنان چیزی جز محصول سیستم کنترل نیست   ،کنند میآنچه از آن حمایت  

ا یافت،  تواند  نامید توسعه  پیشگی حکومتی  باید جنایت  آنچه  این موقعیت است که  به در  پدیده خود را  ین 

ا  ی کهای نابودی و قتل سازمان یافته از سوی قدرت مرکزی علیه مردمان مغلوب در جنگ  تیصورت پرا 

 
106  - A. HITLER, Mein Kampf,  Paris, NEL, 1954. 
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گران و تروتسکیتها در   ، اخلالکهاازی، کولان دهد )یهودیان در آلمان  علیه اقلیتهای قربانی ترور نشان می 

    .استالینی( ۀروسی

رساند که برای طرز  تفکرهای منطق  میدی  حواقعیت زدایی جمعی را به    ایدئولوژی وحشتگرا،

آنگاه که قدرت تفسیر و اقناع تنها در اختیار یك قدرت سیاسی بدون مهار قرار   .تراش قابل تحلیل نیست 

اری است و فقط در خدمت عکند که  کاملا  از واقعیت  میواقعیتی را  بازسازی    -فرا  ،ایدئولوژی از آن  ،گیرد 

توانستند به  بیگناهان  میقاضیان    ،۱۹۳۷تا    ۱۹۳۵طی سالهای    ،باشد. در محاکمات مسکومیدرت مرکزی  ق

در منطق خیالی کلام شرکت    ،قعخود، در بیشتر موا  ،و قربانیان نیز  ،جنایات  کاملا  خیالی را نسبت دهند 

به گونه  ،جستند می آمیمبا ی این محاکمات،  پرمعنا و ر  ،زالغه  العاده  فوق  که دهند  وشنگر، توضیح می اما 

درستی که در این به    .تواند پیش رود میرا، تا کجا  گدر یك تعبد وحشت  ،شدهپراتیک جمعی واقعیت زدایی  

ت آفرین  عیشرو مبدین معنا که ارزشهای اعلام شده و کلامهای    ،حالت با مرگ واقعی ایدئولوژی روبروییم

   .اتصال واقعی ندارند  ۀیکهای اجتماعی هیچگونه نقطت راپدیگر با 

را  گتیك وحشتق ایدئولوژی حضور خود را در پرامنط ،مفاهیم اولیه روبروییم مرگاما، اگرچه با 

اس سازمان پلیسی و قدرت خودکامه براس  ر کنیم که ترور سیاسی فقط  . خطا خواهد بود اگر تصوکند می   حفظ

، در عین حال که دستکاری آن جنایت کند می   ایدئولوژی در اینجا نقش خود را بازی  ؛شود توضیح داده می

   سازد.می کنمم پیشگی حکومتگران را

ایدئولوژی   .دهد می  ئهاراآن را    لیكسمبو توجیه    نماید می  ایدئولوژی در اعمال تروریسم شرکت   این 

کند، عناصر ویرانگر را با خود  باطل، ایجاد می امشروع، حق و  نو    ا تضادی که میان مشروع  ب  ،سیاسی

ب   .نماید می  حمل شایست  ه نامشروع  که  است.  چیزی  همان  است   ،کنترل  ۀدرستی  طرد  و  شکستن  هم    . در 

گذارد که  میچیزی انگشت    رساند و به عنوان نامشروع بر آنمینهایت     هعد را برا این ب  گایدئولوژی وحشت

سیاست    ،. از آن زمان به بعد د شکمی   سمبلیک همگی نتایج را بیروناو از خشونت    ؛است   نابودی  بایستۀ

موجود فرودستی که  صرفا   شود: عنصر نامشروع دیگر  میوحشتگرا با منطق ویرانگر ایدئولوژی همراه  

در عین حال، این   .د بای  مشروع تحقق  ۀبود نمود تا جامعنابلکه شری است که باید    ،باید کنترلش کرد نیست 

ایی را تحقق  عآلهای اد ایدها  تبرد  میکار    هاست که تمامی وسایل را ب  سمبل مشروعیت قدرتی  ،رنابودی ش

  بخشد.  

انهای  گویژه در ار  هبو    ،این موقعیت اجتناب ناپذیر است   کنترل ایدئولوژیک دستگاهها برای حفظ

انجام رسانند. بدین ترتیب، یك موقعیت وحشت   به اسرار آنتوانند این وظیفه را جز با حفظ  نمیکه  اجرایی

انگیزد که میجنایت پیشگی، مقاومتهای بالقوه نامعینی را بر  ۀادام  :است   "نگهدار  -خود "شود، که  میایجاد  
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همکاری و شرکت عناصری را  که   ،این امر  ؛کنند می توسل به یك مراقبت ایدئولوژیک اضافی را ایجاب  

 .   دهد می  افزایشاند  داد کلامی ذینفعستداوم اندر حفظ و 

سقوط نازیسم در )شکست نظامی    :تواند از بیرون فرا رسد میآفرین فقط    مرگنابودی این منطق  

 (.  ۱۹۵۳استالین در   گمر)شخصیت مرکزی  مرگا ی( ۱۹۴۵
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 فصل ششم

 

 پلورا لیسم ایدئولوژیك 
 

 

صرف نظر از    ،را در قرون هجدهم و نوزدهم، جوامع غربیرژیمهای اقتدارگاز زمان تلاشی  

  ۀ مین یک صحن ست از تاا  که عبارت   ،دهند می   را از خود بروز  ای و وصلها، ویژگی فوق العاده    قطعای پاره

یکی از شرایط کارکرد   .دائمی برای کشمکشهای ایدئولوژیک، که از نظر حقوقی نیز مورد حمایت قرار دارد 

گیرند و مفاهیم  میاست که در آنها طرحهای ناهمگرا رودرروی یکدیگر قرار    ایناین رژیمهای سیاسی  

ان  اجتماعی فعالیتی  زما سگردند. نقد تصمیمهای دولتی و میبیان  یز،مآ پیوسته کشمکش ای به گونهسیاسی 

به    ۀواسط  به  ،مداوم است که نهاد درآمده است رژیم چند حزبی، قویا  تردید   . صورت  آزادی "چنین    ،بی 

ی همواره به دلیل نفس ابهام این مفاهیم دارای حدودی است. احزاب اکثریت، بیانهای رادیکال را در  " بیان

  ؛ بینند ی مکنند و توسل به خشونت را تدارک  میکه از قواعد دموکراتیک تجاوز  دهند  می   قرار    مظان این اتهام

که میان آنها دهند  می  قدرتهای اقتصادی و سیاسی موانعی را  تشخیص   ۀدر چهر  ،درستی  هب  ،احزاب اقلیت 

بر بستر    ،آیند و دفاع متهمان از خود، همگیمیکه در پی آن  هایی . اما محاکمهاند و مخاطبانشان حائل شده

خود را از اصول پلورالیسم    ۀو استدلالهای دفاعی    روند و متهمان بحقها م یپیش  بهاجتماعی آزادی بیان    ۀمقول

 گیرند.   م ی (وامی) عاریت   هب

  - روند که تقسیممی  شی به پیزآمی  لیک در جوامع تبعیض بمساین رودرروییهای    ،در همان حال               

و اشکال    ،یهای اقتصادی، فرهنگی و قدرتی خود، کنترلهای خود ابر برنا  ،بندیهای طبقاتی و گروهی خود 

داری را در بر دارند. در  دی مربوط به وجه تولید سرمایه اقتصاکشمکشهای    ۀهممهار و سرکوب خود و نیز  

به جدا کردن این    ،  در غالب اوقات   ،مورد این سیستمهای اجتماعی سیاسی، ستایشها، همچنانکه افشاگریها

برجستگی بخشند و     ،دنیای آزاد"("ان )ش نامید ، خواه اینکه این دموکراسیها را با لیبرال نکنند می   دو بعد رو 
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اهمیت  دقیقا     آنچه  ،یربا  .خواه که آنها را با کاپیتالیست خواندنشان )"دنیای سرمایه داری"( ، محکوم کنند 

زیرا که سیر خشونتهای    ،ورزیمتأکید    متقابل  این دو بعد و نتایج تقارن آنها  ۀست که بر رابطا  نای  ، دارد 

اقتصادی ،    -کشمکشهای اجتماعی  ،  متقابلا    ؛کند میلیک ، بی وقفه در پراتیکهای اجتماعی نقش بازی  بمس

پیچند. این ترکیب ، میو در هم    شوند می   ه آن روب  کشمکشهای بیانی از این رو   ۀینقطع ، بر روی صحنلا

 آن انگشت گذاشته شود.   ۀآفریند که شایسته است بر تمامی خطوط ویژمییك موقعیت اصیل 

آزادی  مطبوعات "  "پیکارهای بزرگ در راه    دلیل بعد زمانی ه ب ،اصالت این موقعیتهای تاریخی

ماند.  رژیم مجالس و احزاب میاز چشم خود بازیگران دور    ،هاحثخاطر روزمرگی ب  هب  ،بیش از آن  ،، و

 ،تی کند. در مقایسه با سیستمهای تعبدیا ست که رودرروییهای سمبلیک را پیش پا افتاده و تشریفا  در پی آن 

رژیمهای   ،ردد گمییک کنترل پیشگیرانه    ۀشود و هر انحراف بالقوه مایمیدر آنها هر سخن خلاف مهار      که

ظن قرار   بدین لحاظ که اختلاف و انتقاد در آنها مورد سوء  ،نمایند میمی اصالت خود چهره  آزادی بیان با تما

. رژیمهای دو حزبی یا  دهند میرا تشکیل      گیرند، بلکه برعکس جزء جدایی ناپذیر کارکرد سیاسی رژیمنمی

ایجاب  اپوزیسیون را  یك  انتخاباتی  ؛کنند می  چند حزبی وجود  از طریق حرکت  قدرت  مداوم   ،كسب  بیان 

مشروعیت،    .شود میطوری که بدون آن کارکرد سیستم لنگ    هسازد، بانتقادها و اختلافها را ضروری می 

چه حزبی که در قدرت است مشروعیت خود را از وجود اپوزیسیونی     ،کند میانتقاد و رودررویی  را ایجاب  

  ایاز عده "سیاست زدایی"  درجۀ. تر بوده است  نظر عددی ضعیفاز  ،بات بنابر انتخا ،که نماید می کسب 

باشد  هم  چقدر  هر  شهروندان  پدیده  ،از  نه  ایدئولوژیک  یک   توهمها ی رودرروییهای  به  مربوط  آمیز 

 ، که یک بعد اساسی این  سیستمهای سیاسی هستند.   "دموکراسی صوری"

رودرروییها قانونیت  این  و  روزمرگی  تردید   ،این  تجدید   ،بی  را  واقعی  سیاسی  ایدئولوژی  یک 

که حق مخالفت    کند میسیر کشمکشهای سمبلیک ایجاب    .کنند که همانا ایدئولوژی سیاسی پلورالیسم است می

حق شنیده شدن را طلب    ،منتقدترین حزب   .ه  تجدید گردند فوق  و حق اختلاف به رسمیت شناخته شوند و بی

ست که  ا  بدین ترتیب، پراتیك پلورالیسم در پی آن  .بیند که انتقاد و تضاد را بپذیرد کند و خود را ملزم می می

که    ،تساهل  :حفظ نماید   کند می تضادها را مشروع تلقی    که بیان انتقادها و  ،یك مفهوم عام زندگی سیاسی را

در این سیستمها به    ،داد م یمذهبی سلاح ایدئولوژیک اصلی را تشکیل    (گردن نهادن)  د بدر پیکار علیه تع

بدل   و  میهنجار مشروع  مثابصریح خود را    با      طور ضمنیبه  گردد  به کرسی    ۀبه  ایدئولوژی مسلط 

بدین ترتیب،   :قبلی را خواهند داشت   ۀه نتیجن ه جایگاه گذشته و  ننشاند. در چنین پراتیکی، بیانهای سیاسی  می

یت فوری رساند و یك مهار و محدود میسیب  که در تعبد به فوریت به تمامی سازمان سیاسی آ  ،انتقاد رادیکال

باز  ،انگیزد میرا بر این سیستمهای  انتقادی شنید   ، در  آنها هر  داده  ه می که در  پاسخ  بدان    ، شود میشود و 
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  ( مشابهها ی نوشته  ،دهد. مضامین مفهومی یکسان )مثلا  از دست میای نیروی خود را به طرز قابل ملاحظه

ه نقشهای یکسان ن ه نتایج واحد و  ن  ،ردند گا پلورالیستی پخش  یانتشار تعبدی  های بر حسب اینکه در حیطه  ،

 دارند.  الفاظ همانند در این سیستمهای متفاوت مفاهیم همانندی ندارند.  

که کم بهایی کشمکشها    ،ست که آیا این نهادی شدن مخالفتهاا  شود اینمیالی که مطرح  بنابراین، سؤ

دارد     به    را آنها،  ،دنبال  اهمیت  حذف  بنابراین  باعث  و  اصول  دائمی   شدن  نوعی  ،رقیق  پایان "  ،به 

همین سیستم درون  در  نخواهد شد؟  پرسش مطرح  ها ی  ایدئولوژیها"  این  که  است  باید  میسیاسی  و  گردد 

چندگانه را شرح و تفصیل دهیم، باید توجه کنیم    ۀعرصپیش از اینکه ابعاد این    ،با این وجود   .پاسخی بیاید 

در آنها    کهدر ضمن همانهایی هستند.    ،پذیرد میر آنها رودررویی آشکار صورت  که  این رژیمهایی که د 

گردند. در حالی که سیستمهای تعبدی به  میایدئولوژیک، تا آنجا که ممکن است، قابل تشخیص  ها ی پدیده

رژیمهای    ،سازند میو آگاهی  از نسبیت تاریخی خود را ممنوع    کنند می   حقیقت بلامنازع عرض اندام  ۀمثاب 

مواضع همگی  که  آنند  پی  در  نمایند     پلورالیستی  قلمداد  پذیر  چرا  و  چون  و  موقتی  این درس  .را  در  ت 

و در این     ،آیند میپردازند و بنابراین به چشم  یهای متفاوت با یکدیگر به مخالفت می رژیمهاست که ایدئولوژ 

که انتقاد   رژیمهاست  موضوع  ایدئولوژیها  می  ،این  قرار  تحلیل  و    مانهایم   ارلکچنانکه     .گیرند افشاگری 

(Karl Mannheim)    ان مفاهیم  یدر دورانهای پلورالیسم، زمانی که باب جدل م  ،  107سازد یمخاطرنشان

گشوده   صورت    ،شود میسیاسی  کشمکشها  این  روی  بر  تحلیل  کار  خودسری  می یک  از  آگاهی  و  پذیرد 

همین ترتیب، مبحث پایان ایدئولوژیها در  به  د.  بیا یمکه ذاتی هر سیستم ایدئولوژیک است، بسط    ،تاریخی

و به نوعی، بیان ایدئولوژی  ای  از جنبه  ،که بررسی کنیم که آیا این مبحث   ماند م یشود، اما   م یاینجا تدوین

 مسلط رژیمهای پلورالیستی نیست؟   

 

(plural) چندگانه  رژیم در آشکار  مضامین  )یک  
 

به عبارت دیگر   ،یاظهور سیستمهای متعدد مفاهیم سیاسی    ۀتحقق اصل آزادی بیان، در یک جامع

ست از ا  کند که عبارت میرا ایجاد    ای به دنبال دارد. رژیم چندگانه موقعیت بسیار ویژه    را    عقول " متعدد "

تولید    ،در این رژیم  .اقناعی کشمکش آمیزها ی فعالیت دائمی شیوه   ،در عین حال  ،و  ،تضاد دائمی میان عقول

ر تلاشند که  گیرند که در آن تولید کنندگان د میو مصرف کالاهای  سمبلیک در چهارچوب بازاری صورت  

 
107  - Idéalogie et utopie, Paris, M. Rivière, 1956, p. 42-48. 
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به حداکثر برسانید، و حال  آنکه رقبای جدیدی   ملاءملاء خویش را گسترش دهند و منفعت خود را از لحاظ 

. بدین ترتیب بازار مفاهیم سیاسی  کنند می ت را حفظ  ب اقر  ۀن شوند و شدت روزام یبی وقفه در بازار ظاهر  

  ینقطع از یکدیگر متمایز مضامین اشکار، لا طوری که    هب  ،بخشد نوع مداوم رونق می ترا یک قانون عام  

بیند و هر شهروندی  نمیمحدودیت و مهاری را در برابر خویش  ظاهرا   د. آفرینشبنای م یو افزایش  شوند می

شود که گرایش دائمی به افزایش نامعین تفسیرها  میاین امر سبب    ؛ها مداخله کند نیا ب   ۀتواند در عرص می   نظرا  

 ماند.  بباقی و برقرار 

حدود طبقات،   :سازند میسه نوع تعیین این قانون گرایش به تنوع مضامین را محدود    ،با این وجود 

  .سیستم سیاسی، قیود اقتصادی

سلطه برای کسب  خطوط اصلی نبرد طبقات تحت    ،نبرد به خاطر آزادی مطبوعات در قرن نوزدهم

کارگری است که   ها ی بوط  به روزنامهمر  ،در آن زمان  رهام تبگیرد. مورد کم امیحق بیان را نیز در بر

  ۀ با تجرب   ،مستقیما    کارگر است و مضامین آنها،  ۀمقصد آنها طبق  ،آیند میارش درنگاز سوی کارگران به  

تجر  ۀروزمر تجرب  ۀب طبقه،  و  ارتباط    ۀاستثمار  در  سالهای  م یسلطه  فرانسوی  مطبوعات   ، ۱۸۴۰باشد. 

  ،   بورژوازی متوسط  ،شوند: بورژوازی صنعتیبزرگ جامعه توزیع میبر حسب تقسیم بندیهای    ،آشکارا

لیک در مباما افزایش تولید س  ،روند این توزیعهای گسترده، در قرن بیستم از میان نمی   .دهقانان  ،کارگر  ۀطبق

سوال کشیده است:  زیر  به  چارچوب بازار آزاد، این تناسب میان  تقسیم بندی طبقات و مضامین آشکار را  

سخن  میان  دارد رقابت  جریان  نیز  طبقه  یک  درون  در  خود   ،وران  این  به     ،که  مربوط  بیانهای  پیدایش  به 

برای گسترش  ملاء ، سبب   به علاوه، تلاش  .کند می  یر ایصنفها و سندیکاهای رقیب    ،  گروههای ویژه

جای مرزهای طبقات   .اند تا طبقات اقتصادی  ردد که بیشتر به طبقات فرهنگی مربوطگمیپیدایش مضامینی  

 های انگاره  گیرد که حاملمی  (طبقات سنی، طبقات جنسی)ها  واره  ا گروهیرا در اینجا مرزهای مخاطبان  

و مخاطبان باز     ملاءکنندگان از جستجوی    آن تولید بدین ترتیب، در این رژیمی که در    .سیاسی متمایزند 

( هستند که خود را در تنوع  ایجنسی ،اقتصادی، فرهنگی، ناحیه)ایستند. این تمایزهای اجتماعی متعدد  نمی

 ند.  ب ای میبیانها باز 

تابع ساختار سیستم سیاسی و  قواعد انتخاباتی   ،میزان زیادی  هب   ،همین ترتیب، تولید مضامین  هب

که درگیر نبرد به خاطر قدرت سیاسی هستند. باید استراتژی خود را با هنجارهای سیستم    ،و احزاب   .است 

بدین    .سازگار نمایید و بنابراین فراخوانهایی را تولید  کنند که با هنجارهای کشمکشها انطباق داشته باشند 

انه از کشمکشهای جانبدار و بنابراین  گجمهور از طریق آرای عمومی یک ساختار دوترتیب، انتخاب رئیس  

به تمامی   ،وجه  هیچبه  ،. این دو حزب گراییکند می  یلمی مفاهیم سیاسی را در دو اردوگاه تحبسامانیا  یک
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یک ساختار پربار    ۀمثاب ویژه در دوران انتخاباتی، خود را به    هو ب  ،ا  تاما ضرور   .بیانگر تولید مفاهیم نیست 

منظور    هاحزاب ، که ناچارند در چهار چوب اشکال موجود در سیستم سیاسی حرکت کنند. ب  .نماید می   تحمیل

 .  کنند می  بیانها و هم تنوع آنها را حفظ ۀانگحفظ موجودیت خویش، هم  ارزشگذاری دو

. جا قابل  تشخیص هستند   آشکار بیش از همه  نامی ضآثار و عواقب وجه تولید سرمایه داری در م

اهیمی را که به قدرت دولتی وابسته نیستند فخودمختاری نسبی اقتصاد در قبال مقامات سیاسی، تولید متراکم م

تشکیلاتی)سازد  م یامکانپذیر   و  فنی  خودمختاری  .ی(ت های  تبل یغاآگهی   ،انتشارات  اماکن    ،این  تمامی  در 

به     .کند میا فاصله دار نسبت به ایدئولوژیهای رسمی را برقرار  یی  نث خظاهرا     اجتماعی، حضور مفاهیم

بار صاحبان جراید به سوداور کردن  جورود و دخالت سرمایه داری در وسایل اطلاعاتی و ا  ،همین ترتیب 

  ۀ دارد که به اندازمیتولید مفاهیمی وا    هب  ،خوانندگان بیشترمنظور دستیابی به  به    ،آنها را  ،هایشانسرمایه 

به صدور پر حجم    ،داری   رد پلورالیسم ایدئولوژیک، در رژیم سرمایهکی هستند. بدین ترتیب ، کارثن خکافی  

د که با  نباشمیو در صدد اند  دارای روحی معتدل ،اند مهای سیاسی فاصله گرفته گانجامد که از د میامهایی پی

باشند. فاصله گیری ظاهری، در عمل   نداشته  یک سازگاری وسیع    سبب هیچ گروه از خوانندگان تصادم 

 انجامد.  میهماهنگ با ایدئولوژی مسلط   ینشود و به تولید مضاممی

.  کنند می   را بر مفاهیم سیاسی  تحمیلای صلتهای ویژهخ  ،عینها و این انواع کشمکشهاتهمگی این  

که دائما اسباب جلب    نماید می   کنندگان  تحمیل  تولید   ۀبه هم   ،وسایل اطلاعاتی  میان   و  میان احزاب رقابت  

ند و نیز خواننده را از انتخاب یک یاببرای همه ضرورت دارد که  بر بی تفاوتی چیرگی    .توجه را آماده کنند 

همین ترتیب، هر قصد و   هب  .زنند باید به نوآوریهای مناسبی دست ب  ،دیگر باز دارند. بدین منظور  ۀروزنام 

ك  ملاء جدید ید خلق  عکه مست   ،مایزتیک      و    کند که یک نوآوریمیتلاشی برای ورود به بازار ایجاب  

حتى یك تفاوت کوچک سودآور    ،در بازار سمبلیک، همچنانکه در بازار کالاهای مادی  .باشد، ارائه دهند 

آید  میچندگانه با دینامیکی به حرکت در  ۀترتیب، عرصکند. بدین  میداع آن ضرورت پیدا  است و بنابراین اب

ابراز  ،  سموفقیت در اینجا نه نمایش وفاداری، بلکه، برعک  ۀلازم  :دی متضاد است بتع   ۀعرصک  میکه با دینا

 کند پاداش خود را میی که  ایجاد  ئهر تمایز موفق، با ملا   ؛جسارتهای حساب شده و خارج شدن از خط است 

 .  گیرد می

به احزاب و به همگی سازمانهای سیاسی تحمیل    ،همین ترتیب، قانون رقابت به منظور اقناعبه  

دامن می انتشارات خود و همچنین  برای یک حزب    .گسترش دهند   مسائل مورد بررسی خود را    ۀکند که 

توان مطرح  می اهمیت دارد که حداکثر تفسیرها را تولید نماید و استعداد خود را برای حل تمام مسائلی که  

اثبات برساند. سیستم چندگانه به  ترتیب   ،کرد  ک  ،بدین  افزایش  کانون    کند می  ی اطلاعات کمکمبه  و هر 



161 

 

خود را گسترش دهد و در تعداد هر چه بیشتری از اماکن  جمعی حضور و    ءکه ملا  نماید می   سیاسی تلاش

که با اقدامات رقبا به ستیزه برخیزند. بدین   نماید می دخالت پیدا کند. این سیستم همچنین هر مرکز را موظف

یاسی و شبه سیاسی  عات جهت دار و یک اضافه تولید دائمی مفاهیم ستیب، یک جریان استثنایی از اطلاتر

 گردد. میایجاد 

تولید   تراکم  می  ،این  طلب  را  اقناع  جدید  وسایل  ابداع  و  جدل  وسایل  تمامی  خصلت بسیج   کند. 

شود میگردد که برای معرفی آنچه طرد  وجه مانع از آن نمی  هیچ  هروییها ب تمام این رودر ۀجویان  -مسالمت 

ور و  ن سخ  تغییرو    سخن باید به عمق غیظ    ۀونت فوق العاد از خش  . از خشن ترین فرمولها استفاده به عمل آید 

همین ترتیب، ضرورت فوری در هم شکستن  به    .ی که برای خود قائل است، پی برد عیتدر عین حال به مشرو 

مهارت سخنور   .سازد میتهاجمی را الزام آور    ۀهجو و مضحک  ،کار انداختن همگی منابع هزلبه    ،حریف

کاریهای حریف و  خلاف  یکی را برای نشان دادن    ،کار برد به  و هزل را  تغ ییر    متناوباست که  ا  در این

   .د بر عدم صلاحیت اویکدیگری را برای تا

متغیر هستند و به مسائل روز بستگی دارند. قانون    ای تمامی این امکانات و اقدامات به طرز ویژه

تسریع    ،رقابت  پیشنهادها را  باعث    ؛کند میکهنگی  سمبلیك  استدلالمی شدت خشونتهای  یک  که  به    ،شود 

بار به  جا  ،همین ترتیب به    .ردد گبه سرعت بی اعتبار    ،بازد می   مخالفان رنگ  ممحض اینکه در اثر هجو 

به تبع مسائل روز    مباحث کند که  میایجاب    ،یک تفسیر از وقایع  ۀپاسخگویی هر روزه به حملات و به تهی

کند که ادعاها و اظهارات تغییر نمایند و یا دست کم به  م یعرصه رقابتی کمک    ، نوسازی شوند. بدین ترتیب 

در    .سازد میاین امر چهارچوبهای تفسیری را از انعطاف خاصی برخوردار    ؛ردندگشکل جدیدی فرموله  

چندگانه    ۀعرص  ،تعبدی به سفت و سخت  کردن اصول و پرده پوشی انحرافها تمایل دارد   ۀحالی که عرص 

- گیرد و مستقیما  به تجدید نظر در آنها و  بازسازیو حیات می  فرسایشی در قبال اصول مایه    از یک دینامیک

 کند.شان کمک می 

هستند و  بیش از پاسخهای  ی برجسته کردن مسائل روز  پمضامین آشکار در    ،بنابراین، در این رژیم

به جنبهجز نشان میهای می  دلبستگی  در ندهمشخص مسائل  استعداد خویش  برای  دائما  باید  د. سخنوران 

ی که در کمین هر بیانی  اازگویی عقاید بسنده کنند. س خریه توانند به ب نمی   و  اشراف بر وقایع حجت ارائه دهند 

نماید که پیشنهادهای  مشخص  ناچار می     را    سخنوران  ،کند است و نقدی که واقعیت ستیزی را افشا می   تهسنش

بیانه    و پلورالیسم  ای واقع  کنند.  تدوین  تناسب    ،را  یک  به  ترتیب،  میان کلام  بدین  نسبی  توازن  و      و  

ضرورت فوری کاربرد    در همان حال، ازدیاد خشونتهای لفظی،  ،اما  .دهد ی میرای کشمکشهای اجتماعی  

علائم را   ۀمجموع  ،و دفاعهای از سر سیری  ها هرگونه استدلالی برای کسب یک حمایت موقتی و نیز حمله
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و  در    کند می  راباضافه تولید مفاهیم آنها را کم اعت  .سازد میکهای اجتماعی از واقعیت تهی  تیدر قبال پرا

 انگیزد.  میآنها برعین حال شکاکیت بخش عظیمی از جمعیت را نسبت به 

  

انتشار های حیطه  ) دو  
   

ت و سختی تعریف فست که فضا و قلمرو اجتماعی آن به طور سا  ندی ایبك سیستم تعی  ۀ خصیص

است  فضا  ؛شده  این  کنندگان  ،در  و    ،تولید  دارند  بر عهده  مستمری  نقشهای  مخاطبان   و  دهندگان  انتشار 

دولتی در درون مرزهای  تعبد    یک   .گروهی که در تیررس کلام قرار دارد نیز به روشنی معین گردیده است 

تجدید   انتشار    د د گرمیدولت  مراقب میو  ایدئولوژیک  پلیس  به حیطۀ  یابد:  انتقادی  مفاهیم  که  تحت    است 

برعکس    او    تصرف نکنند.  پیدا  چندگانه  ،راه  سیستم  نسبتا  های حیطه  ،در  دارای  پیچی  ،بازانتشار  و  ده  

هر چقدر هم که رهبران حزبی جانبدار و مبارزان برای طرد مفاهیم خصمانه تلاش    .مرزهای ناپایدار هستند 

کنند که مرزهای  میارند که آنها را بشنوند و پاسخ گویند. اینان تلاش  بار مطلق قرار د جهم در ا  باز  ،د نکن

اضافه تولید اطلاعات   اما    ،نفوذ خود را تثبیت نمایند و طرفداران  خویش را از تاثیرات بیرونی برکنار دارند 

مخالفان آگاهی  که همگی شهروندان از ابتکارات اصلی  شوند می  و سیر دائمی رودرروییهای سمبلیک سبب 

ملزم   ،تولید کنندگان مفاهیم مقید به پاسخگویی هستند و پس، بر خلاف آنچه انتظار می رود   ،از این رو  .یابند 

به علاوهگمی بشناسانند.  پیشنهادهای مخالفان را به حامیان خود  بیان  ،ردند که  گروههای مختلف    ،آزادی 

مت  ،به طور همزمان  ،اجتماعی را تفسیریدر جریان سیستمهای  تلویزیون  مثلا     ،عدد  از مجرای رادیو و 

تا    ،و سخت از یکدیگر جدا شوند     ت فطور س   هجای اینکه ب  هب  ،انتشارهای حیطه  ،گذارد. بدین ترتیب می

این موقعیت این است که مرزهای   ۀ. نتیجکنند می  درون هر کانون خانوادگی با یکدیگر تلاقی و تقابل پیدا

جایی آرا و    هب   توان با جامی ردند: در هر انتخابات و در هر حرکت اجتماعی،  گمی و سیال  دار هننفوذی رخ

 تغییر تمایلات در میان  بازیگران اجتماعی روبرو شد.  

 ؛دهد م یرا تشکیل ایدئولوژی آزادی  ۀمبانی تجربه شد  یکی از  ،انتشارها ی  این سیالیت نسبی حیطه

رای دهنده از نظر حقوقی آزاد است که نخست از یک حزب و سپس از حزب دیگر حمایت   ،در واقع  ،چه

  ۀ آزادی این انتخاب نه تنها  صرف نظر کردنی نیست، بلکه هدایت استراتژیهای اقناع به وسیل   .به عمل آورد 

فریفته    ایو یا در هر لحظه  ممکن است دچار خستگی شوند   انتخابگران  بدین معنا که  ،گیرد میآن صورت  

و در این صورت ، ضروری است که عمل اقناعی انجام گیرد یا برای کسب اعتماد مداوما تلاش    گردند،
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بازار کالاهای سمبلیک، همانطور      شود. اما این آزادی انتخاب توهم خاص خود را نیز به همراه دارد، چرا که

کنند، یعنی وسایل ارتباط  است که عقاید را تنظیم می   دانیم، قویا تحت سلطه و سازماندهی دستگاههاییمیکه  

 ، احزاب و نهادهای دولتی.  ای توده

دی  ب عتزیرا همان معنایی را که در یک رژیم   ،باید در اینجا دقیق شود  مفهوم دستگاه ایدئولوژیک 

دی به نوعی از کارآیی در تعبسرسختی و انعطاف ناپذیری سازماندهی در یك رژیم    .رساند نمیت،  داراس

به یک تصلب تکراری نیز    ،در عین حال  ،اما  ؛باشد نمی انجامد که رژیم چندگانه قادر به نیل به آن میسیج  ب

که دستگاههای     ایبازدارندهصلت مکانیکی و  خخبری از آن نیست.    ،الیسم مبادلات پلورشود که در  میمنجر  

در سیستمی که در آن انتقاد  تهاجمی به صورت نهاد  ،توانند به خود بگیرند میدی بایدئولوژیک در رژیم تع

لات و وسایل ارتباطی جم   ،هاامکان بروز ندارد. دستگاههای اطلاعاتی بزرگی  که از روزنامه  ، درآمده است 

کشانند میسازمانهای صنعتی هستند که اعضای خود را به نوعی از تولید    شوند،بصری تشکیل می   -  سمعی

بازار کالاهای مفهومی چنگ    ،با نیروی اقتصادی و مادی خود    ،کنند وا موظف می ی این    .اندازند م یبر 

  ، رند آومیتحت نفوذ خود در  و عقاید را      اما اگر اینان آرا  .در حالت رقابت نابرابر هستند   ،در بازار  ،دستگاهها

آنها را برای خود   ءو عقاید  واکنش نشان دهند تا بتوانند ملا    آرا    بیش از همه نیز دقت نظر دارند که در قبال 

 .شوند با خطر شکست روبرو می   ،طور مکانیکی مقاومت نمایند به    ها برابر تقاضا  ،پس اگر در  ؛حفظ نمایند 

بی وقفه،    ،وکنند  سمبلیک اشغال می   ۀصرا در عرگاه خود  یاج  ،دائما  ،همین ترتیب، دستگاههای احزاب   هب

ری  یخبا تا  ،نمایند، اما ناچارند کهمیملاء هستند، بازتولید    ۀکه تضمین کنند   ،مشروعیتها و محکومیتها را

با تحول اوضاع هم  ،کم  یاپیش   خصلت مکانیکی دستگاههای ایدئولوژیک   .هنگ سازند ا پیامهای خود را 

کند. میدستگاههای قضایی، نهادهای اجتماعی دولتی( بروز پیدا    ،مدرسه، ارتش)بیشتر در نهادهای دولتی   

خاطر تمامی   هب  ،این بوروکراسیهای عمودی وسیع .  "خدمات عمومی"هم به دلیل بی طرفی ظاهری   و آن

تامنافع   که  دفاع  ،  کنند می  مینفردی  می  مورد  کلاقرار  و  تولید  مگیرند  را  که  میی   -   خود   ۀانند زنمایند 

کلی"، منافع ملت "منافع    ،و با کارایی خاص خود   ،سربسته تر از احزاب ای گونهبه  ان،  نای   .مشروعی است 

بوروکراسیهای دولتی هماهنگی    با بقا و گسترش  ،طور غریبیبه  این منافع،    ،دهند میو دولت ، را توضیح  

 ند.  با یمی

پایدار و سامان    نسبتا     ،یتعبد که در رژیمهای    ،آفرینش و دریافت   ،انتشارهای حیطه  ،بدین ترتیب 

  ، . بی تردید دهند می   را از خود نشان  ریث سیالیت و  تنوع تا  ،در رژیم چندگانه حداکثر پیچیدگی  ،یافته هستند 

این ماشینهای تولید مفاهیم    ۀوسیل  ههای عظیم قرار دارد و افکار عمومی ب ستگاهد   ینتحت تسلط اوسیعا     بازار

الفاظ  را به تمامی   شرد گ شوند  نمیاین دستگاهها هیچگاه موفق    ،دقیقا   ،اما  .اند تقسیم بندی شدهماندهی و  ساز
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گیرند و قلمرو نفوذ خود را متقابلا محدود  مینه فقط اینان در برابر یکدیگر قرار    :تحت کنترل خود درآورند 

ایدئولوژیها را دامن    -انگیزد و پیدایش ضد میهایی را برآنها مقاومت   ۀسازند، بلکه حتی گسترش سلطمی

 زند.  می

و تقویت    دهد می  تملک سرمایه دارانه را در مطبوعات گسترش  ،صنعتی شدن روزنامه نگاری

اما این تصرف  بازار، واکنشهای متعددی را   .کند می  اطلاعاتی و کاهش تعدادشان را تسهیلهای روزنامه

ناحی  برون حزبیی    احزاب   ۀاز  اندیش  ،ا گروههای  در  ار  ۀکه  ایجاد  یا  ارتباط خاص گحفظ  و  بیان  انهای 

بریش خو چقدر  ،احزاب   ،همچنین.  انگیزد میند،  هر  کند   گسترشهم    سلطه شان  از ظهور  نمی  ،پیدا  توانند 

آنها هستند  از کنترل  به هر کیس دینامیسم س  ؛جلوگیری کنند   ،بیانهای متفاوتی که خارج    ستم چندگانه، که 

انشعاب    ۀوقف  یبهای  رداند. در مرزهای احزاب، تهدید گ را متمایز      خود   ،که برای ابراز وجود   کند می یل  متح

دامن  ی را  خروج  مجموعمیا  هرگز    ۀزند.  مجموع نمیاحزاب  برگیرد   ۀتواند  در  را  ابداعها  و   : بیانها 

را کنترل کنند و خود را بر آن تحمیل ها  انگاره  تمامیت   ،در این رژیم  ،توانند نمیایدئولوژیهای شکل گرفته  

زاب بزرگ با دستگاههای دولتی، هر چه اطلاعاتی و احها ی نمایند. به علاوه، همکاری ضمنی روزنامه

دولتی و ممانعت از پیدایش مخالفت در بطن  بوروکراسیهای    ۀباشد، برای جلوگیری از تهاجمات علیه سلط

 کند.    آن کفایت نمی 

ا شکست روبرو  ب   ،دستگاهها در تلاششان به منظور محدود کردن بیانها در قلمرو کنترل خویش 

به روشنی     را    خود   ،ریزند جدیدی که مرزهای قدیمی را  در هم میهای  در ظهور حیطه  ،این امر  ؛گردند می

که وابستگیهای حزبی را مشخص نمایند و از ناپایداری   کنند می  در حالی که احزاب تلاش  .دهد مینشان  

  ، ، تا شوند می   وارد صحنه     جدید و مفاهیم سیاسی جدید بی وقفهها ی انگاره  ،تعینها جلوگیری به عمل آورند 

را عرضه نمایند. بدین ترتیب، ظهور و نمود ارزش آفرین یك      هویتهای جدیدی  ،بر اساس معیارهای جدید 

ریزد و آنچه را که ایدئولوژیهای قبلی  جنسی تقسیم بندیهای تحمیل شده را در هم می  ۀسنی یا یك طبق  ۀطبق

می به    ،کردند میجدا   متحد  نو  از  جدید   .زد ساطور سمبلیک  فعالیت خلا  ،مفاهیم  اینجا  پیش قدر  در  را  ی 

آفریند که در میایدئولوژی ، کلامی را    :کند میورای تفاوتها، هویت مشترکی ایجاد    ،این فعالیت   ؛گیرند می

نفوذ  بدین ترتیب، در سطح سمبلیک و در سطح عملی، اعمال نماید می   افراد و محافل اجتماعی مختلف   .

که مرزهای قدیمی را پشت سر  ،گیرند میزنان و جوانان شکل  ،"ها  گروهواره" ،گروههای جدید  ،مشترک

تی مرزهای  سس   ،به روشنی  ،سازند. این دو مثالم یگذارند و برای سیستمهای سلطه مشکلاتی فراهم  می

ها را  قلمرو ، مرزها و ملا     مهمی در اینهر نوپردازی   :دهند می   انه را توضیحسمبلیک خاص سیستم چندگ 

 .   دهد می را هدف خود قرار  تعلق  کشد و نقض انواعمیو  به زیر سوال ناز 
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و به    ،شود میهای روزمره ساخته و پرداخته  شکشمک  ۀوسیل  ه، ب  متحرک و پیچیده  ذاتا    این رژیم

از یکدیگر متمایزند، عرضه    که  شدیدا    ،و فعالیت و اشکال تحقق آنها را    از زندگیهایی روشنفکران شیوه

د که با امنیتی که تعبد تضمین  بایمی کند. روزنامه نگار حزبی، در تمکین به نهاد حزبی، امنیتی  میو پیشنهاد  

  . آورد میدست  به  جایگاه مشخص خود را    ،امور نهاد     در پیشبرد   ،مدافع نهادهای موجود   ؛کند، مشابه است می

پلورالیستی ابداع  ،این رژیم  در جهت  دائمی خود  برای      و    سازندگی  ،در حرکت  مفاهیم،  ویران سازی 

شود. روشنفکری که سرپیچی قائل می ای جسارت روشنفکرانه و سرپیچی از باورهای تلقینی، ارزش ویژه

سازد، میو در طرز تفکرها عنصر اختلاف را وارد    د شکم یجزمیتها و هویتها را به زیر سوال    ،کند می

نیز هست که فقط  ناشی از انتقال لذت سرپیچی نیست، بلکه به این خاطر    ،این امر  ،انگیزد توجه را برمی

د جزئی از چنین جنبشی خو  ؛جوید میپرس و جو و ابداع شرکت    ،ی، در این جنبش نقد همچون الگوی  ،او

 باشد.  ی م -که گذرگاه و بستر تضادها و نوپردازیهاست  - دینامیک این رژیم

 

اجتماعی  و سیاسی  نتایج   )سه   
  

و اهمیت مفاهیم سیاسی را در معرض  تردید    ت دیج  ،شدت جدلها و کار دائمی استهزا و تخریب 

مها  گدر مورد د   ،کند میکه سرسختی انتقادی ایدئولوژیهای انقلابی تهدیدشان    ،محافظه کاران  .دهند قرار می

می "و   گویی  لطیفه  به  دنیوی"  انقلابیونمذاهب  که    ،پردازند،  حال  همان  را می در  رسمی  کلام  خواهند 

 .کنند می مفهومی نقش بازی  های در کم اعتبار کردن شبکه  ،"اسطوره زدائی" کنند، بی آنکه تمایل داشته باشند 

اهمیت اندکی دارند و  ها رسند که واژهمیتوافق ضمنی، به این نتیجه    کیدر    ،دین ترتیب، جنبشهای متضاد ب

 آیند.  میتغییر و تحولات اجتماعی به حساب   و  فقط تصمیمها

با    :با این وجود، این اکونومیسم خود یک توهم است  با  کشمکشها و  بیانها، ضرورتا   پلورالیسم 

روابط اجتماعی      و    امعینی بر زندگی فرهنگیناین پلورالیسم، آثار    ؛د بایمیکارکرد سیستم سیاسی اتصال  

یک اجتماعی تغییراتی حاصل  ترا پا محو آن در تمامی سطوح  ی به نحوی که در اثر حفظ    ،گذارد میجای  به  

 ردند.  کمی

ان  میدر واقع ،    : و آن اینکه   ،گردد م یامر ابتدایی    باعث غفلت از یک    ،مشاجرات شکاکیت در قبال  

ایدئولوژیها و  یالپلور قانونی  دارد   ۀك رابطیسم سیاسي  یالپلورسم  تمامی سازمان سیستم   ؛ضروری وجود 

ب آزاد مفاهیم سیاسی تضمین    .همین امر وابسته است   هاحزاب  تولید  حق  شود،  م یاز همان زمان که حق 
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در جوامع    ،یکاری کهپتمام    .آورد همراه می  هب  را    عقیده    یکآزاد آنها و حق گردهم آیی پیروان     دشگر

ان سیاسی آن را یود و زسعلیه آزادی بیان صورت گرفته است، اهمیت    ،و بیستم  متعدد در قرون نوزدهم  

سیستم      کارکرد     و همچنین این امر را که قانونیت پلورالیسم عقیدتی همگی شرایط  ؛رساند به منصه ظهور می 

 سازد.  میریزد آشکار م یهم   هسیاسی را ب

قدرت، هر حزب را در  های به منظور چیدن میوه   ،به علاوه، تداوم جدلها و ضرورت کسب آرا

تواند مو به مو با موقعیت حزب واحد قابل مقایسه باشد. در حالی  نمی که    دهد می   قرار ای موقعیت بسیار ویژه

ا زیاده روی در سرکوب، یدر حالت شکست آشکار    ،و استثنایی مردم  ایکه حزب واحد جز از شورش توده

بی که در آتش دائمی نبردهای ایدئولوژیک درگیر است، هر روزه موظف  دهد، حزنمیهراسی به دل راه   

سب پیچیدگی تقاضاها مورد کنترل قرار دهد. او  باید هم تداوم خود را  حباشد که تولید مفاهیم خود را بر می

دارد  با سیالیت اوضاع  ،اعلام  گیریهای خویش را  به رزمندگانش      هم موضع  هم  دهد،  تطبیق  احوال   و 

پیشنهادهای خود را به منظور جلب حمایتهای جدید    ، ههم  هم، با این  منسجم از خود ارائه کند و  تصویری 

دهد  تغییر  به    .اندکی  از  د حزب،  که  نوآوریهایی  هستند   ۀسلطلیل  امان  در  به    ،او  "مراقبت   یکمجبور 

یادآوری اصول اساسی برای خفه کردن  انحرافها    ،منظور از این مراقبت   ،بسیار ویژه است   " ایدئولوژیك

در   ،عمل  ۀاین نحو  .میان کلام قدیم و تقاضاهای جدید است   آشتیابداع اشکال جدید    ،برعکس  ،نیست، بلکه

شناور  اتحادها و اقناع انتخاب کنندگان    ۀگامی که گسترش دامننانتخاباتی، ههای و طی دوره ای  ودهتاحزاب  

 رسد. به حد نهایت می ،رورت دارد ض

 . رساند میهمین ترتیب، سیر قانونی جدلها به کارکرد و حتی طبیعت قدرت سیاسی مرکزی آسیب  به  

خواه این    ،کند میتعریف    ،گیرد می  مورد مخالفت  قراررسما     کهای قدرت را به عنوان مقوله   ،پلورالیسم

قبال تصمیمهای خاص و به  شیوهصرفا     مخالفت  آن و به     با تمامیت   هو خوا    ملایم صورت گیرد ی در 

، بر این امر تاکید دارد که قدرت موقتی است و از سوی بخشی از   نفس انتخابات آزاد   .رادیکال  ا یشیوه

هماهنگی خود با منافع همه متقاعد  گردد. هر چقدر هم که قدرت بکوشد تا مردم را نسبت به  مردم محکوم می 

 . دارد میی دهندگان و با ملت باز  میت راگی با تماتخآمیاز درهم  آن را    ،باز هم این مخالفت اساسی  ،سازد 

با یک حزب و با زدوبندی از منافع خاص   ،گیرد می که فقط مورد حمایت یک اکثریت موقتی قرار    ،قدرت 

انسانی مازاد   هایسرمایه   از انباشت   ،تواند میدی  بقدرت تع  .خورد میشود و  پیوند  میمشخص    ،د با یمی  تعین

این از بهره گیری جلب موافقت عمومی و بنابراما سیستم چندگانه، قدرت مرکزی را از    ،ی کسب کند نیروی

محبوبیت  قادی  شده، مورد تمسخر و با  ن، یك قدرت  یدارد. او از قدرت سیاسم ی نیرو باز      از این مازاد 

می  چندگانهاندک  سیستمهای  و  یگانه  سیستمهای  میان  اختلاف  این  رکاملا     سازد.  و  است   ۀابط بنیادی 
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قدرتی که در معرض مخالفت قرار دارد. با یک   :دهد می   تغییرکاملا       ان راحکومتگران با حکومت شوندگ

از مایهه  طفر دائمی  ود  عتواند اشتیاق مو نمیچقدر هم تلاش کند،    هر  ،او   ،شود میگذاری روبرو    - روی 

بخشی که انرژیهای  ت تواند همچون نیروی نجانمی مسیحایی( یا کاریسماتیک را از نو شکل دهد. او  )گرایانه  

 جلوه کند.    ،اجتماعی را در انحصار خود دارد

گوید و ها پاسخ  کند که بی وقفه به انتقاد م یقدرت سیاسی را ناچار    ،این وضعیت مخالف خوانی 

برعکس قدرت معنوی چیره    ،  اما  .ی سمبلیک بپردازد ثروتهابه تولید    ،برای مشروعیت بخشیدن به خود 

  ۀ هم قدرت مورد مخالفت باید با   ،یك دستگاه  ایدئولوژیک پایدار تکیه کند  ۀکه بر گستر ، دست )هژمونیک(

او باید همچون فرماندهی   ؛تحکیم نماید و نرا از   هو دائما یك مشروعیت زیر سوال رفت حملات روبرو شود 

اعتماد را بازگرداند، مهاجمان را به طور سمبلیك درهم بكوبد. و قدرت نفوذ را کسب   ،ستاد حزب رفتار کند 

در این   ،درگیریهای احزاب بی تفاوت باشند هر چقدر هم که اکثریت شهروندان در قبال    .یا از نو کسب کند 

هر چقدر هم   ،مراسم انتخابات  .شود و باید نوبت به نوبت پاسخی بیاید ی مشروعیت مطرح م ۀمسئل ،موقعیت 

 دهد.  مربوط به حق اقتدار موقتا  پاسخ می  ۀدائمی و تعیین کنند   ۀ تشریفاتی  باشد، به مشاجر

ا  ۀدامن  ،سم مفاهیم سیاسییالپلور،    به علاوه تا  برابر  عنتایج مستقیم خود را حتی  در  مال قدرت 

شده   اعلام  سازماندهی  .کشاند میمقاومتهای  و  بیان  همن  ،آزادی  به  بلکه  احزاب،  به  فقط  نیروهای گه  ی 

د  ن دهد که خواستهای خود را بیان کنمیاجتماعی )سندیکاهای کارگری و کارفرمایی، نهادها، کلیساها( امکان  

افعشان متضاد باشد اعلام نمایند. در سیستم اجتماعی  و مقاومت خویش را در برابر هر گونه ابتکاری که با من 

را دارد، برای ابراز خواستهای      که هریک منافع خویش   ،سلطه و نابرابری، گروههای اجتماعی مختلفی

شوند. از این به بعد، قدرت سیاسی  بیان تهدیدشان در قبال قدرتی که موقتا  مسلط است، وارد عمل می     خود و

 .دارد   ایمذاکره میان نیروهای متضاد نقش برجسته  ،که در آن  د یو جمیتیک شرکت  در نوع خاصی از پرا

ك  ید و بر روی تداوم  زتواند خود را وقف وظایف تهییج و برنامه ریزی ساکه می  ،هانیگقدرت    بر خلاف

گیرد که بسیج حساب نماید، قدرت چندگانه در برابر فشارها و تقاضاها، تهدیدها و فراخوانهایی  قرار می

اثربخش ترین تصمیمها را اتخاذ نماید. این    ،ماند، بلکه باید، در این میانبتواند در قبال آنها بی تفاوت  نمی

مثاب  ،موقعیت  به  را  قدرت  عدم  ۀمذاکر  ۀپراتیک  میان  در  حلهای   ،توافقها  دائمی  راه  فعال  جستجوی 

می  تعریف  نیرو  روابط  داخل  در  موقت  تعادلهای  ایجاد  و  عنصر    .نماید سازشکارانه  از  مدرن  تحلیلهای 

چرا   ،دهند این جوهر قدرت را در رژیم چندگانه به خوبی توضیح می   ،108سیاست، بر حسب تحلیل سیستمی 

 
108  - David EASTON Analyse du système politique, Paris, Colin, 1974. 
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اینها امکان    ،ساختار سیستم  ،در واقع  ،که به  دهد که تقاضاها را میاحزاب، سندیکاها و گروههای فشار 

 ، بدین ترتیب   ،گردآوری نمایند و شکل دهند )ورودی( و آنها را  به صورت پیشنهادها و تهدیدها بیان نمایند و

  ین ا  .حکومت تحمیل  کنند که در تصمیم گیری خویش خواستهای متضاد را به حساب آورد )خروجی(  بر

فی منتراتیك انقلابی را  پـك  یدارد، همچنانکه  میباشد بازکار موقعیت، حکومت را از اینکه کاملا  محافظه 

   .لااقل در دوران صلح، تحمیل نماید  ،ست که یک پراتیك رفرمیستی راا آنسازد، بلکه در پی می

آمیز آنها نیست، شرط بروز تقسیم بندیهای    پلورالیسم فقط شرط بیان منافع و رودررویی مسالمت 

نیز هست   ۀوهلدر    ،اجتماعی و بندی طبقاتی  تقسیم  نوزدهمها ی سیستم  .اول  در مقاومت    ،تعبدی در قرن 

ن بود که از برملا شدن نابرابریهای اجتماعی و به خطر  به این نکته عنایت داشتند و هدف آنها ای   ،خویش

طرفدار آزادی مردم اعمال های  حاکم جلوگیری به عمل آورند. محدودیتی که بر نوشتهافتادن امتیازات طبقه  

بیان انحرافی، در یک رژیم  خفقانی، باعث تبلور    یکد که حتی  یگرد میمربوط    ه شد، به این احساس موجمی

مخالفتها   چهر  .گردد مییافتن  حجاب  برعکس،  چندگانه،  هم    ۀرژیم  از  را  طبقات  به مینابرابری  و  درد 

اجتماعی در برابر سایر    ۀدهد که تمایل خود را به دفاع از یک طبقمیا احزاب مختلف امکان  یسندیکاها  

هایی  ال، تمایز در همان ح  ،و  ،سازد میی تر  ئنبرد طبقات را مر  ،م، بدین ترتیب پلورالیس   .طبقات اعلام دارند 

 کند. برملا می ، دارد  ذخایر فرهنگی و امکانات قدرت وجود  ،های مادیتروثرا که در دستیابی به 

ظاهر اجتماعی  صلح  ،و  ،شوند می  کشمکشهای  هنگام  ب  ،در  و  اجتماعی  نبردهای   ویژه   ه سیر 

 .کنند می   سیاسی را اشغال  مسائل روز  ۀطرز وسیعی، عرص  هکشمکشهای میان کارفرمایان و کارگران، ب

تعکاملا    پرده    ،دیببرعکس رژیمهای  اختلافها را  اعلام    کنند می وشی  پکه  یکسانی منافع را   ،دارند میو 

رونی بدل  تاریخ کشمکشهای د برد و زندگی سیاسی را به  ره می  و تمامی کشمکشها  ۀپلورالیسم به عرض

تناسب  پلورالیسم حد   .سازد می  کند. در میمیان تضادهای طبقاتی و نبردهای ایدئولوژیک را تضمین  اکثر 

ایدئولوژیزه شدن مشاجرات  انداز  ،عین حال،  این    که  شود سبب می   ،ناروشنی مرزهای طبقاتی  ۀبه همان 

یک بیان واحد و    ۀکه لازم  ا ی به آنچنان همگونی  ،اجتماعی  ۀبقهیچ ططور کامل حاصل نگردد.    هب بتناس

رقابت میان بیانهای    ،الیسم ، حتی در یک طبقه و در تنوع منافع و فرهنگهاپلورشود.  نم یمناسب است، نائل  

پراتیك سیاسی،   ،به علاوه  .را تسهیل می کند تا با یکدیگر آمیخته نگردند   ،کافی متمایز  ۀاما به انداز  ،نزدیک

و نیز کشمکش را در زبان   ،را تفسیر نمایند و معنای آن را بیان کنند کشمکش    کند کهایدئولوگها را ناچار می

یت  اقعتعریف کشمکش "حقیقی" و کشمکش " و  ضرورتا     راتیكپاین    ،نمایند   ر مشروعیت پیش و پس گمبالغه 



169 

 

نامعین   را   " کردن  109.سازد یم گریز  ایدئولوژیزه  ترجم  ،کار  در  تفسیر کشمکش و چه  در  سیاسی    ۀچه 

در همان    ،از آن زمان به بعد، و بر خلاف انتظار، رژیم  چند گرا  .دست اندرکار است   ،کشمکشهای متعدد 

با وجود تلاشهای    ،سازد، بی وقفه، ترجمه سیاسی آنها راحال که طبقات و کشمکشهای آنها را آشکار می 

   ها ی کند. اما این نیز هست که ازدیاد اعلامیهمیبغرنج    ،اند طبقاتی  ءکسب یک ملا  ۀی که در اندیشبزاحا

راتیکهای پلورالیستی، مذاکرات پسیر    :ید نمامی   رده پوشیپپیکارآمیز، یک روند سازش جدلی میان طبقات را  

که بی وقفه    ،اندازد و به برقراری مجدد تعادلهای موقتیمیچندگونه میان طبقات و گروهها را به جریان  

قابل ای در جامعه    فقط  کند و متقابلا  تسهیل می ها را  پلورالیسم، سازش  .رساند م ییاری  اند ، زیر سوال رفته

 ند.  ب ای نمیکه بر سر قدرت است تقلیل ا ی طبقه  ۀروابط طبقاتی  به پراتیک سرکوبگراندوام است که در آن 

با پیدایش کشمکشهایی که مستقیما  به آن وابسته نیستند، به سازش کشیده   ،به علاوه، نبرد طبقات 

نتایج مستقیم خود را   ،د با یمی ایدئولوژیك بروز    ۀکه در عرص  ،یگشود. این است که قانون تکه تکه شد می

و ن ردند و از  گتکه تکه  که    شوند گذارد. این گروهها نیز بدانجا کشیده می در گروههای اجتماعی بر جای می 

حرکت مضاعف یکدست شدن  و تکه تکه   کبه یبدین ترتیب، جامعه    .غیر جانبدار شکل بگیرند بر مبانی  

میتشده   مین  تلاش  احزاب  یکنند  دهد:  را  حمایتها  نمایند که  و    ،اما  ،کدست  محلی  گروههای  برعکس 

انتخاباتی، سندیکاها    ۀدهند. در دورگیرند و نفوذ احزاب را مورد تهدید قرار میاز نو شکل می  ها گروهواره

 ،آرامش سیاسی  ۀدر دور  ؛آورند میبه دست      را    ءسازند و حداکثر ملامیو احزاب تلاشهای خود را متمرکز  

ند.  پلورالیسم، سیستم نزمی با احزاب پهلو    نفوذ یابند و از نظر  میگروههای" ابتدایی " اهمیت خود را باز  

آنها را بی  ،در عین حال  ،و    سازد میاحزاب را ممکن   ارتداد سیاسی را   ؛کند میوقفه محدود    اختیارات 

مشروعیت  مییانت  ص و  ومیکند  رفتاری  به  ،بخشد  مثبت  الگوی  ایجاد    یک   ،عنوان  ارتداد  ایدئولوژی 

ایجاد    ایرد آورند، فرقهگکند که حمایتها را  میرهبران مرتد این امکان را عرضه     به  ،هبی وفق  ،او  .نماید می

 ترک کنند.   ، اند همتی بوروكراتیك م گنمایند و احزابی را که به غرق شدن در روزمر

نتایج    ۀازنامتر  ،نگی با سکوت برگزار گردد لورالیسم ایدئولوژیک در سطح فرهپنتایج    ۀاگر دامن

و به تمامی فرهنگ    کند می  بروز پیدا   را  ستمم  ،آن ناتمام خواهد بود. در این سطح، حق اختلاف و مخالفت 

به   ،یلیمست که مقررات تحا  آنم  تعبدی، موفقیت هنری در  ژیدر ر  ،هدر حالی ک  .بخشد میسبکی خاص  

  یز اتم ست که نسبت به اشکال قبلی از بیشترین  ا  توفیق هنری آن  ،رژیم چندگانه  در  ،ند با یت  نیعی   ،بهترین نحو

باشد رب تاریخ    .خوردار  موسیقیی نقاشی    تمامی  اب  ،ا  را  از  نوزدهم  قرن  برم ی تدای  طتوان  ا ی یان  غ حسب 

 
109  - Lewis COSER, The functions of social conflict, London, Routledge & Kegan Paul, 1956.      
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و نقاش بزرگ کسی است که خود را    ،نوشت اند  مورد قبول بودهای گستاخی نسبت به اشکالی که در دوره

دیگر را با دنیا  ای دارد که درکی دیگر و رابطه  را      آن  سازد و توان میویران    را      مقبول  ،کند متمایز می 

  هر کسی را   ،روح پلورالیسم  :کند نمیفردگرایی کفایت    ،ا کند. برای توضیح این آفرینش از طریق تمایزنب

با دیگران     ،بیش از آن  ،کند بلکهنم یخود بودن " تشویق  "به  صرفا    تمایز  او را به خود بودن از طریق 

وقفه در آن   را  که بی   ی ی رگابداع  تنوع چشمگیر علوم انسانی و    ،همچنین  ،به این بعد باید   .انگیزد برمی 

گردد که به ایجاد  میرهنمون      اندازههمان  شها به  به ازدیاد پژوه،  تمایز  و      د افزود: روح آفرینشیاببروز می 

راستی که این تمامی فرهنگ )هنر، مذاهب، فلسفه( است که تحت تاثیر این تکاپوی جدایی و    هب  .اصالت 

 کند.  متغیر و شتابگیرش را منتقل می  ،خصلت ابداعی ،تاریخ صور و اشکال  گیرد و بهتمایز قرار می 

فردی و جمعی  نتایجی    -میان    روابط      ه ترین سطحدر روزمر  ،پلورالیسم ایدئولوژیک، همچنین

کند و خود در میزندگی  مشترك بدل    ۀقاعد     به    باید از اصلی که کشمکش را  ،در واقع  .آورد میبه بار  

   دی تقسیم بندیها بدر حالی که رژیم تع   .ی نتایج را بیرون کشید گهم  ،تمامی سطوح زندگی جمعی نفوذ دارد 

تای  کند، رژیمو رقابتهای بالقوه را پرده پوشی می  بندیها را  و هر گروه، هر    نماید می  ید پلورالیستی تقسیم 

تشویق      گروهواره را  فرد  هر  شرط  میو  همچون  را  کشمکش  و  نماید  تصریح  را  خواستهایش  که  کند 

  ، داند میدر اجماع   "  را  ی" وضعیت عاد   یجاافتادگی اجتماعی مثبت خود بپذیرد. در حالی که سیستم تعبد 

رقابتی اجماع    ،رژیم  عادی      و  عدم  را  برادری  .شمارد میرودررویی  چون  ارزشهایی  ترتیب،   ، بدین 

جز در   ،در رژیم چندگانه  ،ردند گکه در رژیم تعبدی ممکن  است برجسته    ،و تفاهم اجتماعی    هماهنگی

این رژیم، جو   .تواند یافت نم یتحقق  ،که در حال  رقابت با سایر گروهها هستند  ، نهادها و گروههای خاصی

سبب   را  خاصی  آنمیاجتماعی  در  که  تهاجمی  ، گردد  آن  ،خوی  متعدد  اشکال  هجو  ،در  ها، ه ی انتقادات، 

  ، خصلت اجتماعی رژیم چندگانه  ،بنابراین  .یابند میتحقیرها و خشونتهای لفظی نقش کارکردی و همه جایی  

طور خاص به شکل  به  خوی تهاجمی چندگونه است که    یک  ۀعنوان یکی از ابعاد ثابت خود، در بر گیرند   به

افراد را از تعلق خاطر بسیار شدید به مقولات اجتماعی   ،بی وقفه  ، وجاین    .گردد میخشونت سمبلیک بیان  

ارزشهای    ،سازد. بنابراینمی اعلام شده برقرار  رسما     کند و یک بیان استهزایی را در قبال مقاصد میمنحرف  

اندک مایه بسیار  و    ها روی احزاب، فرقه  رب  ،بر روی امور جزئیصرفا     برعکس،  ،و  شوند می  جمعی 

یک ساییدگی    ،پلورالیسم  .گردد می بر روی زندگی خصوصی سرمایه گذاری    ،بیش از آن  ،گروههای ابتدایی و

بدین   ،و  زند  میرا دامن      سرمایه گذاری به سوی زندگی محلی یا خصوصیآلهای جمعی و یک انحراف  ایده

 د. زانگیمیترتیب، یك  روند شکاکیت در قبال ایدئولوژیهای تکوین یافته را بر
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زدایی ایدئولوژی و پلورالیسم   )چهار   
 

 

ا  یزند و بدین ترتیب، احساس  میپلورالیسم، یک فعالیت دائمی نقد و "اسطوره زدایی" را دامن  

  - آلهای سیاسیایدهناظرانی که از تلاشی    ،آورد. از ابتدای قرن نوزدهممیوجود    همرگ ایدئولوژیها را ب     توهم

نیز   ایکه برای عده  ،را داشتند. این دوران  "بحرانی"یك دوران  مذهبی یکه خورده بودند، احساس ورود به   

بر اساس این    ها، ن سیمونیسد.  یرد گمیمها مشخص  جزخطرناک، با پایان  ای موقت داشت، به گونه  ۀجنب

بنا کردند و این پایان ایدئولوژیها را ب  ۀ ك فلسفیه،  برجت میان دو دوران    ،عنوان یك بحران موقت   هتاریخ 

که    ،ارگانیک یا صنعتی  ۀ و جامع  ،کردند میدنیای فئودالی که  تلاشی آن را مشاهده    :ارگانیک، تفسیر نمودند 

نوید      روجع را  نمی آ  .دادند میآن  سیستمی شرکت  نان  در  که خود  کنند  درک  که  ی وجمیتوانستند  ک  ی ند 

د  مستمر  میان  گساییدگی  به  را  نومیدانهمیمها  واکنشهای  و  ساییدگی  ای آورد  این  از  گریز  برای  را 

 انگیزد.برمی 

کند.  مها تقدس زدایی می گیک سیستم فکری است که از د   ۀی که پلورالیسم در پی دارد، ارائانتیجه 

فکر  ،او لیبرالیسم  طریق  ایجاد یاز  که  تکند می   ی  شکاکیت  گیرانه)  هلسا،  بیان    ( ساده  هر  برابر  در  را 

از   ا یرد آن بیان شبکهگرداگرقابتی،    ۀیك عرص  ك بیان خاص درینفس تدوین    .دهد می  سیستماتیکی قرار

دارد. بدین ترتیب،  میآثار اقناعی خود باز  ۀهم  ۀاز بسط و توسع  ارآن  کند که  م یبی اعتمادی برپا  تدافع و  

جان و دل " - (Max Weber 1864-1920) بنابر بیان درست ماکس وبر -کار مداوم  تقدس زدایی و یک

آورد و میی خاص سر برئ شامناز    ا  تکه ضرور  ،هر بیان ایدئولوژیک  .پذیرد میزدایی از دنیا " صورت  

برانگیزند   منابع    ۀتغییر رابط  شهدف قدرتهاست،  افشاگری است   ۀو  از  انهای یز    و    سود   هر چه  .نوعی 

و تمسخر      به فوریت مورد تهاجمای  هر هواداری مشتاقانه  .این افشاگری شدیدتر است   ،مهمتری در کار باشند 

بلافاصله به موضوع    ،دهند می   تشکیل    را    تعبد   که فضای رسمی  ،. اشتیاق سیاسی و فضیلت گیرد می  قرار

   ردند.  گهی می ن  سو از آن پ شوند می  مضحکه بدل

  ، دینامیك پلورالیسم، چندان در پی آن نیست که با سرسختی مفاهیم سیاسی  همراهی کند، برعکس 

آنها را آسان   اقتباس منعطف  انعطاف پذیرمی  .رداند گبر سر آن است که  ثابت و عناصر  که  ،  ان عناصر 
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در یک  یم از هم    ۀمجموعتوان  داد   ایدئولوژیک    دوم را ترجیح   ۀدست  ، به روشنی  ،پلورالیسم  110  ،تمیز 

پاسخ گوید    کند می   به هر سخنور تحمیل  ،مقتضیات جدل  .دهد می به هر حمله  پاسخهای خود راکه  با      و 

 ،مقررات رقابت   ربناب  ،او باید   ،کند نمیتکرار همان اصول اکتفا      به    هیچ حزبی  ،وران انطباق دهد ویژگی تکا

  مضامین تهاجمی رودررو شود و آنها   با  ،رقیب را در اختیار گیرد و علیه خود او به کار برد   ها ی -بهرح

این  نبردها و تلاش هر گروه برای بهره جویی از هر تغییر و    ۀبه علاوه، خصلت روزمر  .وارونه نماید     را

. در حالی که قدرت ایدئولوژیک، در  دهد می   وند پی هر اطلاعات، کشمکش سمبلیک را  به سیر مسائل روز  

انه به  گچند    ۀاند از مسائل روز فاصله گیرد و حتی اهمیت آنها را انکار نماید، عرضتویم  ،د بوضعیت تع 

باب    ۀ. در این جامعکند می  یرای  ،تحرك كلامها، همچنانکه به سرعت تغییرات در مسائل مورد توجه جمعی

جدید پاسخگویی  ها ی مشاجرات شرکت کنند و شیوه   ۀ نا باید همه روزه در صحنتولید کنندگان مع  ،روز شده

اختراع نمایند. آنان باید استعداد خویش را در پاسخگویی      را    تازگی و غیر مترقبه بودن وقایع    متناسب با

بی آنکه به نظر آید که  خود را انکار    و تسلط بر تصادف به اثبات رسانند،  به  مشکلات پیش بینی نشده  

   دارد.  که در ذات تکرار موجود است، بازمی   ،آنها را از پناه بردن به بی تحرکی  ، کنند. این موقعیت خاص می

اینان فقط با   ؛کند می در مورد احزاب بزرگه صدق  ،اول ۀدر وهل ،واپس نشینی جزمیتها ۀاین قاعد 

خود   ءتوانند ملامیانتخابگران مختلط خویش  ق پیامهایشان با خواستهای  در تولید خود و انطبا  ایجاد تنوع  

را بازشناسند که باید که در هر تقاضایی مضمونی    نماید می  را حفظ کنند. استراتژی گردآوری بر آنها تحمیل

برای اینکه تشخیص دهند که آیا این تقاضا  قابل قبول یا   .آیند و تا حدی خود را با آن انطباق دهند   با آن راه

تجربی و  صرفا     برعکس، باید به طور  ؛توانند به صورت قیاسی به پاسخ برسند نمیقابل محکومیت است،  

شود که این تقاضا باید چگونه تغییر داده شود  میمعلوم  آنگاه پس ؛پیش روند  ،بر اساس پذیرش آن در اصل

ایدئولوگ بیش از اینکه ناچار باشد مزیت مقصد و مقصود خویش را برجسته کند،   .د تا جلب رضایت کن

بایست درخواستهای حامیان خود را مشروعیت بخشد و در این عمل دلایل مشروعیت  خویش را جستجو  می

 کند.    

اولی است   شود،می  م برقرارگی که میان استراتژی سیاسی و استراتژی مندرج در د دائم  ۀدر رابط

برد و  میکار    هتحقق مقاصد بهای  را همچون یکی از حربه    کلام   ،استراتژی سیاسی  .د بچرکه بر دومی می 

با نوعی    ،. در این حالت دهد می   ، این حربه را با  یک چابکی نسبی تغییرکنند می  آن هنگام که مقاصد تغییر

  : شویم م یروبرو    ،حظه کردیم قابل مقایسه است ملاتحمل شده  تعبد    پایان " ایدئولوژی ، که  با آنچه در"از  

 
110  - G. SARTORI, "Politics, ideology and belief system", American Political Science Review, juin 1969 . 
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موقعیتی قرار دارند که مضامین را دستکاری کنند و آنها را تابع  نوسانهای عمل    کنندگان مفاهیم در  تولید 

 سازند. 

نتیج   در  آنها،    ۀاما  نرمش  این سرعت  انعطاف مضامین و  میان  نوجه    هیچ  بهاین  از  ه مفاهیم 

پایان    نهروند و  می تواند در دستکاری ثروتهای  م ینرمشی که یک حزب    .پذیرد می کار شکل گیری آنها 

 . رود نمیپیش    ،بخشند  م یرا مشروعیت     که آن  ،اصول کلی  ای سمبلیک بروز دهد، هرگز تا حد غفلت از پاره

افع و  شود که نادیده گرفتن منمیاز سوی گروههای اجتماعی یا انتخابگرانی حمایت  معمولا     نین حزبیچ

تواند از اصول مزبور غفلت نم یبه آسانی    ،شود. در این صورت میقیمت نابودی او تمام    -فرهنگهایشان به  

توده اندرکار فتح آرای شناور است   ،ای  ورزد. حتی حزب  باید تصویر خاص خود را محترم   ،که دست 

همین    هب  .مبلیك را تضمین نماید سسنت خود را برجسته کند و برای رهبران خویش نوعی تداوم     ،شمارد 

زند که میرا دامن    ای، فعالیتهای فرقه گرایانهایدر حزب توده  ،، این آسان گیریایمترتیب، چنانکه دیده

 .   را از آنها در امان دارند   با تاکید مجدد بر تداوم مکتبی خویش خود  ،رهبران باید 

انگیزد. یک رژیم  برمی    تولید و تنوع آنها را  ،جای محو مفاهیم سیاسیبه    ،سیستم چندگانه  ،بنابراین

تولید فشرد م یکه در آن کلامهای انحرافی ممنوع هستند،    ،تعبدی مفاهیم صرفه جویی به عمل    ۀتواند در 

به کشمکشهای سمبلیك  ،آورد. برعکس دادن  تولید کلان مجبور    ۀ، هم  میدان  به یک  عوامل کشمکش را 

   که رهبران باید جایگاه و اعتبار خود     بدین لحاظ  ،شود میتولید متراکم بدل    ۀنماید. حزب به یك عرصمی

رایشها روبرو آنها باید بی وقفه با تنوع  گ .را  از طریق یک تولید منظم علائم مشروعیت آفرین حفظ نمایند 

به  ،ی نبردهاگدر روزمر ،حزب باید اهنگی اکثریت خود را بیافرینند. و هم  شوند و کلام لازم برای انسجام

نماید.    مرددان را بار دیگر مطمئن سازد و سعی کند که حمایتهای جدیدی جلب   ،هوادارانش روحیه ببخشد 

جای حضور در مرگ مفاهیم    هکه حملات مخالفان مستمر هستند. ب    پذیر نیست، چراامکان  ا ی هیچگونه وقفه

  ،، احزاب و نهادهاها گروههای محلی ، فرقه  .شویممیسیاسی، با یك اضافه تولید و اسراف در مفاهیم روبرو  

این   .آورند نمیدست  به  مورد انتظار خود را    ءکنند که هیچکدام از آنها ملامیبی وقفه پیامهایی را صادر  

انرژیهایینمی متراکم را    تولید  و  منابع  و  اندازه گرفت  آن  کارکرد  نوع  بر حسب  اینجا    را      توان  در  که 

تولید مفاهیم    .توان جدا در ارتباط سفت و سخت با سودآوری آنها تلقی نمود نمیشوند،  میگذاری    -سرمایه

  - و متنوع  ترکنند، بسی گستردهمیردد و منافع و تمایلاتی که نقش بازی گمیسیاسی به یك  تولید کلان بدل 

 .  سودمندی و کارآیی کاملی پدید آید تر از آن هستند که 

  ۀجای آنکه به محو ایدئولوژیها بیانجامد، بیشتر به دموکراتیزه  کردن فوق العاد به    ،رژیم چندگانه

کند  م یآهنگ آن    ،در دست  طبقات حاکم متمرکز بود قبلا     که  ،سمبلیکبرد، بدین معنا که قدرت  می آنها راه  
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کار شکل دهی به مفاهیم،    ،ند، تکه تکه شود. در این وضعیت آنکسب    ۀکه در دست رقبای متعددی که تشن

ی که خاص نبرد سیاسی هر روزه است ، عملی  ب اتباید و باید با شنمی هرگز پایان    ،کار ایدئولوژیزه کردن

میان    ۀبدین معنا که در فاصل  ،تبعیت خواهد کرد   انتخاباتیهای کار حتی از آهنگ موسمی دوره  ردد. اینگ

این سرعت فوق العاده و این پیچیدگی گیرد.  یابد و به نسبت نزدیکی آنها شدت میمیدو انتخابات آرامش  

و در نتیجه اعتقاد کشانند  می پروازی صورت گیرد به ناکامی    بلند   هر قضاوتی را که از سر  ،تمامی ناپذیر

ء جدایی ناپذیر زندگی سیاسی   در حالی که این تب و تاب جز  ،آورند میتاب را پدید    -به بی حاصلی این تب و  

 .است 

   

پلورالیستی داری سرمایه    ( surcode )  قانونمندی )پنج    

 
پدید   را  تصور  این  آنها  رویارویی  و  ایدئولوژیها  بررسی  به  میصرف  سیاسی  زندگی  که  آورد 

و جنگ داخلی اختلاف ماهوی      ان سیر مبارزات انتخاباتیمیی  ی وگ چنانکه    ،گردد میحصر  نکشمکشها م

و     عمل آورد این یکی از وظایف ایدئولوژی سیاسی است که در نبردهای سمبلیک غلو به  دقیقا     .وجود ندارد 

هواخواهیها و سرسپردگیهایی را که برای استراتژی احزاب ضروری است، به آنها با بیان جنگی بدهد تا  

یکاری   پ وجود آورند که در  به  بایست در انتخابگران این توهم را  می دست آورد. رهبران سیاسی  به  بهتر  

سیاسی هیچگونه نفع مشترکی    ۀطبق  د که رقبای موجود درنحماسی و سازش ناپدیر در گیرند و اثبات کن

همکی   .غیر قابل عبور مربوط است های  سیاسی به فاصلههای ندارند و توزیع انتخابگران در میان خانواده

 بازیگران این معرکه هستند.    که  چرا ،کنند می  احزاب سیاسی در این معرکه گیری  شرکت 

مختلف  ،در عمل بازیگران سیاسی  به  محوله  وظایف  انجام  و  به   ،نفس جریان کشمکش  احترام 

مقررات رژیم انتخاباتی، اشکال آیینی خشونت سمبلیك، هنر نقض )مقررات مشترك مكتوب و غیر مكتوب  

ایجاب   با فرهنگ   .کند میمحدود مقررات( را  از سازگاری مقاصد را  کشمکش سیاسی، همچنین، نوعی 

 را که بیانهای سیاسی،     از امکانات ای هرصعوجود    ،ایم شمارد، و نیز، همانطور که دیدهض میمشترک معرو

 .  نماید می  ایجاب  ،کنند میو تجدید دهند می شکل آن را 

کشمکشها جزئی    ،اما باید از خود این سوال را نیز کرد که آیا در این سوی سازگاریهای ظاهری

از یک سیستم فراگیر نیستند؟ سیستمی که بازیگران آن، به خاطر دلمشغولی به اثبات اصالت و تمایزهای 

کاملا  بدان آگاه نتوانند شد. جای آن دارد که از خود سوال کنیم که آیا سیر رقابت ایدئولوژیك، توافقی    ،خویش
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  - ك منطق پنهانی و یا شاید یک قانونمندی  )فرا یاسی ،  عمیق تر را، که همانا اشتراك در یك ناخودآگاه سی 

ه از این روست که تنظیم  ن   ،بریمیمنماید؟ اگر این اصطلاح را به کار  ینماست، پرده پوشی    111( نظامنامه

 ،نیرو در ارتباط است     و روابط  ها ض تناق این منطق با  ،کند، چه برعکسمیرا پیشنهاد    هماهنگای  رابطه

یک سیستم فراگیر ، یک سیستم تغییر و   ،  در پشت الفاظ ،انگیزد کهمیبلکه به این خاطر است که ما را  بر

است   که    ،تحول را پذیر  کنیم  ،دستکاری  دیگر سخن    .جستجو  اینجا  بر سر  ندر  ایدهیشاند بازه  در  ، های 

آن سیستم منطق    ،بازیگرانبر خلاف تمامی ادعاهای ظاهری    ،ست کها  نکه بر سر ای  ،نمودارها و باورها

آشکار   آنگاجتماعی  در  که  را    ،ردد  جایگاه خویش  و حریفان  و  با یمیهمآوردان  مرحلنمیند  از   ۀتوانند 

 فراتر روند.   اند  که در آن جای گرفته تاریخی

در این بود که در پس پشت تمامی وقایع    (1818Karl Marx-1883)   مارکس  کارلبلندپروازی  

 ،کند. بدین معنا  فکش  ،داد میرا، که مستقیما  به وجود اجتماعی تولید نسبت      سیاسی، استمرار این  منطق

اد ضروری خود، یک بعهر وجه تولید اصلی، استبداد شرقی، فئودالیسم سرمایه داری ، به عنوان یکی از ا

در    .طور ضمنی حضور دارد   بهیک اجتماعی  تراپداشت که در هر  واند  ت  بر  درسیستم منطقی مستمر را  

رژیم کاستها  ۀمن ازبه دور و درازی  ای همن دهد که با  گذر ازواقع، عقب بردن سیر زمان به ما امکان می 

 . را مشاهده کنیم    استمرار شماهای منطقی پنهان در پس وقایع و تغییرات   ،در هند با رژیم امپراتوری بیزانس

سیاسی  و   ،های مذهبیکی ت تمامی پرا  ،شود میمشخص    سی پاك و نجگانگبا دو  شمای اجتماعی درجاتی، که  

ترکیب قدرت پادشاهی و قدرت مذهبی تمامی تاریخ امپراتوری    112.د نورد یمها را درستاقتصادی سیستم کا

 113سازد. تابع خود می  ل شان را قویا  گیرد و انواع کشمکشها و راه حبیزانس را در بر می

دوم قرن   ۀا آنجا که به جوامع سرمایه داری در این نیم ت  ،توانیم تلاش کنیم که این بلندپروازی رامی

قانونمندی این   ،نخست آنکه  .اساسی  را اضافه کنیم  ۀاما باید دو اصلاحی   ،ارضا نماییم  ،شود بیستم مربوط می 

ب با  وجه نمی   هیچ   هسیستمهای اجتماعی  چرا که این   ،قانونمندی جوامع سنتی مقایسه شود تواند مو به مو 

شرفت " و  پیرویای بزرگ "  ،در سطح آگاهانه  .گنجاند میا بعد زمانی را نیز در خود  تقانونمندی ضرور

زمان را    بی  این گذار وسیع از یک نظامنامۀ    ،شنگرییهای میان حاملان مذهب سنتی و مدافعان رویاروی رو

تغییر خاص   ب عد   ،با روشنی هرچه بیشتر  ،سیستمی که زمان را و نیز  ،به یک سیستم مشخص کرده است 

 

 بریم، در: میبه کار  ( ( Jean-Paul WILLAIME  را   پل ویلم -در این مورد اصطلاح پیشنهادی ژان   -  111

D'une critique de la représentation à une problématique ducode, Univ. des sciences humaines de Strasbourg, 

1975[ex.multigr   . [  

112  - L. DUMONT  Homo hiérarchicus, Paris, Gallimard, 1966. 

113  - Hélène AHRWE ILLER, L'idéologie politique de l'Empire by  zantin, Paris, PUF, 1975.    
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یک ترکیب و بازسازی مدرن مربوط به    ،باید در این سطح کشف کرد   چهنآخویش را در بر دارد. بنابراین،  

 . را در آن گنجانده است   اشاینده  ۀبرد و پروژمیتاریخی است  که در زمان حال خود به سر    ۀیک جامع 

تحلیلهایی که وظایف مفاهیم سیاسی را در   ،شود میاز تمامی تحلیلهای پیشین ناشی    ،تصحیح دوم، قاعدتا  

داری رقابتی بخش اول قرن  -. مارکس، با تحلیل  سرمایهاند همبستگیها و کشمکشهای اجتماعی آشکار کرده

  ۀ ند وابط تعیین کنر   تصور کند که روابط اجتماعی تولید   ،سیمونین  سمكتب    ۀدر ادام  ،توانست می  ،نوزدهم

آن کلید  تنها  مالکیت  اجتماعی هستند و رژیم  بنای  انداز  ،مارکس  .ست ا  تمامی  این چشم  در    ،در  و لااقل 

توانست بیفزاید که محمل راستین پیدایش قانونمندی، در زیربنای اقتصادی  یافت میفرمولهای قاطع  خود،  

که در   ،به بعد   ۱۸۵۰تغییر و تحولات سرمایه داری از سالهای  .  شود و سیاست چیزی جز نقاب آن نیست می

اجتماعی ادغامهای  با  واحد  عمودی    -آن  افقی    اقتصادی  گسترش  )و  با  انحصارات(،  و  موسسات  رشد 

  با شرکت صوری تمامی شهروندان در کشمکشهای سمبلیک مشخص   ،سرانجام  ،ای دولتی بر اقتصاد و کنترله

ی که این  الگو در بر  ماکونومیس   .نمایند که الگوی مارکس را عمیقا تغییر دهیممیما را موظف    ،شوند می

پاره  ،دارد  و پراتیکها، فعالیت   ها شود، در اینگونه جامعهنمییکها مربوط  تو یراها از جامعهای دیگر به 

تعین   به طور مکانیکی تمامی زندگی اجتماعی را  نیست که  بلکه یکی از   ،بخشد میتولیدی دیگر عاملی 

گردد و از طریق گزینشهای  میکه خود تا حدی از سوی دستگاههای بوروکراتیک دولت کنترل    ،پراتیکهاست 

 شود.    میریزی سیاسی برنامه 

معاصر و یا اگر ترجیح داده   های نظامنامه( سرمایه داری  -فرا)  قانونمندی  ،از این زمان به بعد 

اقتصادی و دیگری    -یکی اجتماعی    ،آنها با ترکیب ناپایدار دو منطق اساسی  " ایدئولوژی  -فرا"  -شود می

ك  یگردد. این دو منطق هم با یکدیگر مرتبط و هم در حال تنش هستند و بدین ترتیب  میسیاسی مشخص  

ی ست که ایدئولوژ ا . منطق اقتصادی امروزی در پی آندهند می را  تشکیل دائما در تضاد قانونمندی پویا و 

 ، ایدئولوژی سیاسی مسلط، یعنی  پلورالیسم  ،و در همان حال  ،گزین ایدئولوژی تولیدگرا نماید مصرفی را جای

و در عین حال، آلترناتیو خود و توهم   نماید می   کند و کمبودهایش را جبرانمیایدئولوژی مصرفی را تکمیل  

 کند.  م ی آلترناتیو خود را عرضه 

و در سطح آگاهانه و نظری چیرگی عرصه و      در قانونمندی خویش  ،نخست قرن نوزدهم  ۀنیم

و و متحول بی وقفه ن این  مضمون    ،مسائل مربوط به تولید مادی را نشان داده است. از این دوره به بعد 

با این تفاوت   ،گیرد میدر قلمرو این معضل جای    ،به نحوی  ،یی ایدئولوژهر    ،مروزه روزاست و اتحکیم شده  

کافی   ۀبه انداز ،قرن بیستم، نوسازی و  تجدید نظر عمیقی در آن صورت گرفته است. در واقع ۀاز میان ،که

در پس کشمکش خشونت آمیزی که طبقات حاکم  و   ،تا اینکه امروز مشاهده کنیم که  ای م شتهگ به عقب باز
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بازیگران اجتماعی در یک الگو، در یك عقلانیت سهیم    ،داد میطبقات محکوم را در برابر یکدیگر قرار  

لیبرالها، جمهوریخواهان و  میکار و پیشرفت مادی را ممتاز    ،بودند که تولید  کرد. در پس  پشت جدلها، 

ناخودآگاه،  ،سوسیالیستها این    به طور  تولید در  در منطق  که  در مضحکه کردن کسانی  و  بودند  گرا سهیم 

طبقات متوسط و پرولتاریا    ،شدند. بورژوازی صنعتیمیسوختند با یکدیگر همداستان  میحسرت رژیم قدیم  

برابر یکدیگر می  تا در  داخلی  تا رهبری جنبش اجتماعی را در دست گیرند و روابط حد جنگ  ایستادند 

که حضورش بدیهی    ،نوع عقلانیت را  -خود از نو سازماندهی کنند، اما این      اجتماعی را بر حسب منافع 

رش نیروهای تولیدی  چه بر اساس آن، ترقی امکان پذیر است و خود با گست  ،کشیدند به زیر سوال نمی  ،بود 

 د.  با یمی تحقق 

واژگون سازد،   ،آنکه قوانین پیشین را به طور کامل  بی  ،انبوه مصرف از جنگ جهانی دوم  ۀتوسع

توسعه    :جا کرده است   هب  جاای به طرز قابل ملاحظه   ،با تاکید بر غایات آن  ،منطق اقتصادی را  ،با این همه

امروز ، بسی  بیش از قرن نوزدهم، مصرف مقصود نهایی تولید    .لذات مصرف  ،و ارتقای سطح زندگی

جایگزین قواعد خوب کار کردن   ،قواعد خوب مصرف کردن  .آید گردد و به صورت هدف همگانی درمی می

 .گرفته بودند     ار    مذهب ها ی  شوند، همچنانکه قواعد اخیر، جای تواعد فخر و شرف فئودالی و محرکهمی

  شده   القا  ۀمصرفی به هدف نهایی اعلام شده از سوی موسسات صنعتی و در عین حال به انگیز  ۀاین نظامنام

 گردد.   وسیله هر دستگاه تبلیغاتی بدل می هب

همراه آن، یک    به   ،باری، این ایدئولوژی مصرفی با ایدئولوژی پلورالیستی روابط زیادی دارد و

هماهنگی در سطح بیان است، بدین    ۀرابط  ،  یکی از این روابط  .دهد می  ساختار پویا و قابل تحول تشکیل

  : شوند می   و ادعا    اعلام  " فردگرایی"همان  "آزادی" و همان    ،معنا که در قلمرو مصرف و در قلمرو سیاسی

اش را انتخاب کند.  نمایندگان سیاسی   شود که کالاهای مصرفی خود وشهروند دعوت می   -مصرف کننده  

فردیت  همان حق     :کردند می دایی صیانت شده تقسیم بندی  جمصرف کنندگان و انتخاب گران بر اساس همان  

ایدئولوژی    ،ی مربوط به خصوصی شدنوجود     ۀرای این تجربودر    ،شود. امامیهمه به رسمیت شناخته  

پلورالیسم و  فهمی  ،مصرفی  و کج  تبدیل    ،ایدئولوژی مصرفی  :کنند می   یکسانی را تضمینهای  توهمها  با 

و در تکمیل   ؛دارد میها پنهان  های طبقاتی را از نظرروینهرکس به یک شهروند تغذیه شده، اختلافات و  

  - تقسیم  ۀ دارد و بی وقفه بر چهرمیارزانی      ر راگپلورالیسم به همه همان شخصیت و اعتبار انتخاب    ،آن

نقاب  به طبقات متخاصم  واسط   .زند می  بندی  قانون   ۀبه  اجتماعی    ،مندیاین دو قطب   - عمق کشمکشهای 

صورت کشمکشهای کمابیش مصنوعی متعدد پراکنده    -در عین حال که به    ،شود میاقتصادی پرده پوشی  

د، بدین لحاظ که هر دو در دفاع از سیستم مستقر  این دو بعد آثار مشابهی دارن  ،گردد. از نظر بنیادیمی
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تبعیت  ها ی یوندها و رشته پ  ،زات خصوصیاز طریق جستجوی امتیا ،ایدئولوژی مصرفی : جویند شرکت می

کاملا       . حد نماید می  ها مانع ایجاد کند و ایدئولوژی پلورالیستی در راه یگانگی خطرناک مخالفت میرا تحکیم  

ست که از هرگونه نابودی پلورالیسم جلوگیری به  ا  این  ، است   بدون حد ظاهرا     که  ،پلورالیسمدقیق ایدئولوژی  

 عمل آورد. 

وجود    هدر نهایت ، یک امکان جانشین ب  ،ردند وگخوبی از یکدیگر تفکیک    هدو بعد باید ب  اما این

چیزی که ایدئولوژی مصرفی   ،کند میتولید مفاهیم جمعی عمل    شرط      ایدئولوژی سیاسی همچون  .آورند 

مبادلات اجتماعی و خود    ،روابط اجتماعیست که  ا  طرح مصرفی، تنها در پی آن   .قادر به تضمین آن نیست 

  ،گیرد ست که با هر چیز که تماس می ا  سازد، در پی آن  تهیافراد را از هر مضمون روشنگر و معنی داری  

به ارزش مباد  به وسایل  آن را  تمامی موجودات را  تبدیل کند و  نماید. برعکس، یله  بدل  ا موانع مصرف 

یابند و  نجات پیدا میایدئولوژی  سیاسی، معرف مکانی است که در آن مفاهیم اجتماعی اهمیت خود را باز  

در حالی که ایدئولوژی مصرفی قدرتها    .توانند تضمین نمایند نمی ن و نه مذهب دیگر  نس   نهامری که    ،کنند می

پلورالیسم مشروعیت آنها و    ،کند میدهد و نفوذ آنها را با  بی تفاوتی خود تهدید  می را مورد استنطاق قرار  

 نماید.   اعلام می بازسازی دائمی اقتدارها را 

بر      را    اصلی ، جایگاه  خود   در خطوط    ،بدین ترتیب، احزاب سیاسی بزرگ ناچار خواهند بود 

پیچیده تعیین کنند و یك جواب بكر و اصیل بیابند، بی  آنکه حتی از یکی از این ابعاد غفلت   ۀروی این نقش

گیرند تا از استقلال سران صنعتی محافظت به عمل  میدد  م  راست " از لیبرالیسم  "سنتاء احزاب    .ورزند 

را    هات روثکنند و از آن توزیع عادلانه تر میتقویت    را  " عنصر سیاسی"چپ در حالی که احزاب   ،آورند 

ست ست که اقتصاد را از قیمومت سیاا  نتوان گفت که راست بر سر آمی  ،انتظار دارند. از نظر تصویری

اما، در صورت بندی مدرن، هیچ    .ست که سیاست را از قیمومت اقتصاد برهاند ا  آزاد سازد و چپ در پی آن

بنم یحزب بزرگی   تمامی عناصر عرص  چرا  ،این شماها بسپارد   دست   هتواند خود را    ۀ که موظف است 

آزادی  ،تقاضاهای مربوط به مصرف ،در آن واحد  ،ایدئولوژیک را ترکیب کند و اثبات نماید که  قادر است

 و مفاهیم را برآورده سازد.  

پلورالیسم در اجتماعی شناسی آسیب  )شش    
 

موقعیتهای تناقض آمیز متعددی را   ،سمیالمصرفی با پلورك ایدئولوژی عمدتا  این ترکیب خاص ی

 شود.   میسرخوردگی " دامنه دار را سبب "کند و یک ناهنجاری و میایجاد 
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تعیین نماید،  تواند  میکند که فراتر از آنچه سطح ضرورت  میایدئولوژی مصرفی هرکس را ناچار  

تولیدات بی وقفه نیازهای جدید    ۀتوسع ،شده است نشان داده غالبا    دست آورد و مصرف کند. همانطور که هب

وری دارد. حتی در غیاب یک  فکند که ارضای آنها ضرورت  میآفریند و مصرف کنندگان را متقاعد  می

 کند می   هرکسی را به اینجا هدایت   ،خریداری  ۀآگهی تبلیغاتی فوق العاده اقناعی، حضور اشیای فریبنده و آماد 

گذاری کند. آن ارزش    -مصرف خویش ارزش  ۀواسط  هنده تلقی نماید و بکه خود را به عنوان مصرف کن

ارضای    ۀبه عنوان وسیل  ،زش استعمال کالا را رسازد، امیارزش آفرین      یک الزام  ،اجتماعی که از مصرف

الشعاع    کند ویمدر خود هضم    ا  عنیاز جسمانی، وسی تع  ۀنظامنام  114. دهد می  قرار   تحت  د  ب مصرف، یك 

خود   ،تعبد   این  ،آفریند میرفتار    ۀید کنند قو م    کلی  ۀد عملی، یک قاعد بتر، یك تع به عبارت دقیق  ،راستین یا

  یک درستی به . در اینجا  دهد می  مصرف و نمایش لذت مصرف نشان ،یبا یی به دستندر قالب الزام درو ،را

و نمودارها، لاینقطع ،     ارزشها، هنجارها و  تمامی سیستم باورها  :کنیممیشده راه مشاهده    اقایدئولوژی ال

  ۀ این نظامنام  .آورند میسائل و از اشکال دیگر زندگی جلوگیری به عمل  مشوند و از سایر  میبه همه تحمیل  

از نظر اقتصادی  "و    "کم درآمد "  افراد و اقشار  کندن  ففرو  با    ،با بسیج کردن  نیروها و عواطف  ،مصرف

کند که تمامی  میت، نوعی از تحریک دائمی و وحشت ظریف را اعمال  خفدر گرداب حقارت و    "ضعیف

به کار    طبقات محروم ایدئولوریهای قدیمی مربوط   با  مصرفی تعبد    این  ،قربانیان آن هستند. در مقایسه 

از طریق تمام  د. او خود را  زداپریا جدل کردن ب   نکرد   یزهکارآیی بیشتری دارد. او ناچار نیست به تئور 

 ، ع عاری هستند. این ایدئولوژیمننش و  تاز هر عنصر    ها و این جاذبه  ،کند تحمیل می  ها فریبندگیها و جاذبه

را دائما  لو  امیا ،بی آنکه وفا کند  دهد می افزاید، وعدهمیها نبر محرومی ،به میزانی که تحریک کننده است 

 دارد.   میدر حال تحریک خارج از اندازه نگاه 

به هرکسی در تنهایی و به هر کانونی  در خلوت   ، ی که در همه جا حضور دارد ااین نظامنامه 

و تمامی گروههای اجتماعی      یان همهمو بانی رقابت    ث اعبکند. او همچون  میمصرف خصوصی آن مراجعه  

چرا که  ،ماید تواند خود را ارضا شده تلقی ننم یی یاس درآمدها ، هیچ گروه اجتماع. در مقکند می  نقش بازی

یر خود مصمم است که  نو    ،خود را به او برساند   ،فرودست   ۀد که رد بیاخویش را در معرض این تهدید می

ك بسیج دائمی  مصرف کنندگان  یایدئولوژی مصرف تعمیم یافته،    ،دست هم ارز گردد. بدین ترتیب فرا  ۀ  با رد 

در این تراکم تغییرات و    .نماید می   ضمینرقابت و غبطه ت   و در عین حال تقسیم بندی آنها را در یک جو 

 
114  - Th. VEBLEN,  Théorie de la classe de loisir, Paris, Gal . limar1965  
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وقفهمیا،  رقابتها بی  میمیشکل    ،ال،  شکل  از  و  باز    ،افتند گیرند  تحول  و  تغییر  از  ارزشها  همچنانکه 

    آورد.  می ناکامی دائمی را به دنبال ك  ی ،این وضع ،ایستند نمی

  ، را     گردآوری    ۀبازسازی مفهومی و  وظیف  ۀایدئولوژیهای سیاسی است که وظیف   ۀبر عهد   ،بنابراین

، طبق  دقیقا   ، از نو  بر عهده گیرند. اما پلورالیسمکند می  که رژیم تولید و مصرف بی وقفه از آن شانه خالی

رسد. او عدم توافق را به صورت  نمیدهد که هرگز با خود به آشتی کلامی را ارائه می ۀتعریف، یك عرص

انتقاد و کشمکش سمبلیک ارزش فراوان قائل    ،و مهمتر از آن    ،آورد مینهاد در خشونت    .گردد میبرای 

ای اینکه صدای  برکه عاملان فردی و جمعی ،       جزئی از کارکرد سیستم است، چرا  ،سمبلیک، در این سطح

توانند در این میفقط از طریق نقد و استعمال فرمولبندیهای هر چه افراطی تر    ،برسانند   وشهاگخود را به  

ست که هر چیز طبق پسند یا اقتضای زمانه ا  عده بر اینقا  ،خود بیابند. در عین حالعرصه جایی برای   

   به     را    عاملانشود و  م یبود مانع    ،امکان پذیرتعبد    این امر توسل به امنیتی را که در حالت   ؛د با یتغییر  

 سازد.  می تغییر دائمی  مواضع و بیانها رهنمون 

های سطح اقتصادی  رود که فرد در سطح سیاسی نیز همان ناهماهنگی میبیم آن    ،از آن زمان به بعد  

در سطح مفاهیم سیاسی    ،گردندمیتنشهایی که در کار و مصرف  احساس    .و همان منابع اضطراب را بازیابد 

در برابر یک   ،در کار خود   ،شوند. فرد ی مقاصد عملی نیست، باریافته می گانگکه در آنها هیچگونه ی   ،نیز

در برابر یک سیستم محرومیتهای پابرجا و صیانت   ،و در مصرف  -  سیستم مرئی شده نابرابری اجتماعی

گیرد. هر سیستم  ان سازندگی برای آینده قرار میو در سیاست، در برابر تنوع پاسخهای متضاد و فقد   -  شده

از طریق   ،تواند آینده را تعریف کند و از این طریق اطمینانی  ایجاد نماید. حصول چنین اطمینانیمی تعبدی 

 روند و باب آینده ظاهرا  مفتوح است، عملی نیست.  میسیستمی که در آن دقیقا  گزینشها  زیر سوال 

بی وقفه، تثبیت امیال    ،ا دل بست، چرا که برعکسینین سیستم اجتماعی قو توان به چ نمی   ،بنابراین

ولی نخواهد توانست   ،ردش جریانهای تولیدی را تسهیل نماید گتواند  میاو    ؛کشاند م یرا به سردی و ناکامی  

هیچگونه    ،برای تعیین و تثبیت امیال جمعی  ،در این صورت   ،جریانهای عاطفی و پر انرژی را برانگیزد 

و ثبات خویش، سیالیت     توانستند، با انسجاممیکه    الگوهای فرهنگی  .ر دسترس نیست مرجع قابل دوامی د 

دارند و  میدریافت    هایی اقتصادی را جبران نمایند، خود از این هنجارها ضد ضربه   -  هنجارهای سیاسی

گیرند. این سیستم اجتماعی یک بحران هویت فوق العاده میرار  نقد و یك بازنگری مستمر ق  یكموضوع  

که نه از آسایش ناشی از امتیازات و نه از حمایت همبستگیهای مردمی    ،  محسوس را در طبقات متوسط

شدن  بر روی خویش و   خم هرکسی به آنجا ره خواهد برد که راه حل را در    .گردد م یبرخوردارند، سبب  

به عنوان هدف     و     به عنوان مطلق   ،اما اگر من ، به واقع  ،د با بیدر تقویت نیروهای دفاعی خودپرستانه  
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 .باشد میبهره    حاصل است و از مفهوم رابطه بی  بیبه این خاطر هم هست که او    گردد،میغایی اعمال تلقی  

که   ش،اه و درون گرایانه گوشه گیراناحیانا     گیکار خویش را در خودشیفت  ۀشود که  چارمیرد دعوت  ف

   115.بیابد  ،وی نیز هست  - ه اضطراب ن اگر  - هی برای افسردگیپناهگا

نقط  ،از هم گسیخته  ۀاین جامع  این لحاظ در  از  آنها در   دی  بعتمقابل سیستمهای    ۀکه  توانایی  و 

سیح نماید. او دستخوش  بمقاصد معین     راه    در     را    تواند انرژیهانمی  ،ال جمعی قرار دارد یکانالیزه کردن ام 

ید ق متعبد    کیناقضات خود را در  ت دائمی است که راه حل  ۀ  و نیز گرفتار این  وسوس  ،شکنندگی خاصی است 

شود. در مقاومت  سیستم  میاین آسیبی که بر افراد وارد    ،آید به نحوی که متناقض به نظر می   ،  اما  .کننده بیاید 

وسیعا     بسیج مصرف کنندگان  ،ی گردد فت نکند. اگر بسیج اجتماعی ممینیز نقش بازی    و نرمش انطباقی آن

از طریق بسیجهای    :کند میو تضمین      مینبرای فعالیت تولیدی تا    را    یه گاه موثریک تاین امر    ،پذیرد می انجام  

 ب گذاریهای عاطفی و تخریهمین ترتیب، پراکندگی سرمایه    هگردد. بفردی، نوعی از بسیج جمعی حاصل می 

 ،سرانجام  .سازد میها را  آسان  شگرداند و تحرك تلامیامکان پذیر      را  سربازگیریهای جدیدی    ،بی وقفه  ،آنها

آنها را به واکنشهای مساعدی    سازد،میکه افراد و جماعات را دستخوش  خود    ،ناهنجاری عمومت یافته

عمل خصوصی    ها یانگیزد که در محدودهمیدارد: ناهنجاری پایدار، افراد را برمیبرای حفظ سیستم وا  

  ، ناهنجاری در تمدن   .کند که پیوندهای خود را فشرده سازند میابتدایی را وادار  های  خود پناه گیرند و گروه

وادادگی و   ،این کار  با  ،سازد و م یاریهای سیاسی را منحرف  سرمایه گذ   ،کند میرفتارهای تدافعی را تشدید 

قای قدرتها آسان ب  .نماید می   لتی تضمینود قدرتهای اقتصادی و دوسرا به  دامن از کف نهادگی شهروندان  

   .رضاییهانابر اشتیاقها، بلکه  با حفظ   تکیهاما نه با  ،گردد می

 

 

 

 

 

 

 
 

 
115  - Gilles DELEUZE & Félix GUATTARI, L'Anti-OEdipe, Paris  Ed. de Minuit, 1972. 
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 فصل هفتم 

 

 حقیقت و تحریف 
 

 

سیاسی و تولید ایدئولوژیها باید به ما امکان دهد    -  ارتباط مستمر میان کشمکشهای اجتماعیکشف  

اطمی  قدانیم که قضاوتهای  می  .که به مسائل مربوط به "حقیقت" ایدئولوژیک و توهم ایدئولوژیك پاسخ گوییم

لوژی سیاسی را به عنوان  خواه از آن گونه که ایدئو ،اند قض حد متنا   چه ا  ت.  اند که در این مورد به عمل آمده

  به   ،ب "ذ آگاهی کا"به یک  را      آن  از آن نوع که  ،برعکس   ،کنند و یامیا  حتى علم تلقی  ییک امر بدیهی  

حقیقت علمی    ای ،انگارانه  . همگی این قضاوتها، به طرز سادهدهند می   از واقعیت تقلیل  هیک نمایش واژگون

توان  نمی    را    در حالی که چنین ملاکی  ؛نمایند ض تلقی مینقو غیر قابل    کامل  را      آن  گیرند ومیرا ملاک  

 به کار برد.   ،که ایدئولوژی سیاسی باشد  ،در مورد این کلام زنده، اجتماعی و جدلی

  ه گردد که ایدئولوژیها، ب تأکید    توان از یک حقیقت ایدئولوژیها سخن گفت، به شرط آنکهمی باری،  

حقیقت"  "ت و تناسب  نیستند، و به شرط آنکه این  حدارای همان ص   ،مختلف تاریخ خود   ها ی ویژه در برهه

 آمیز، تعریف شود.   به عنوان حقیقت کشمکش ،، با ویژگی خود 

کاسه   یک  هم  را  تجربه  یک  ایدئولوژی  تصحیحم یهر  هم  و  یک    ،نماید می   کند  اینکه  برای  و 

با عناصر این تجربه هماهنگ   ،به نحوی ،ضروری است کد ،راتیک باشد پیک  ۀایدئولوژی بتواند کلام زند 

سازد، کافی  میشاخص    را    بخشد و او  میب  هویت  زنفس بیانی که به یک گروه اجتماعی و یك ح  ،شود 

 .داید زاهمگراییها را بناوتها و  در عین حال، تف  ،است که یک جماعت را به طور مناسب  توصیف کند و

به   . گذارد اهمگراییها را پشت سر مین  ،بر اساس روابط مشترك  ،از پراتیکی است که   جزئیتحریف،    ۀفرج

ب ایدئولوژی،  ترتیب،  باشد   ههمین  ساده  توهم  یک  اینکه  خود   ،جای  اصلی  خطوط  و   ،در  گروه  موقعیت 

برد، یادآوری  می را که گروه پیش    ؛ او استراتژینماید می   تداعی  کنند می   احاطه    را    آن    تهدیدهایی را که

. پس حقیقت  نماید می   و خاطرنشان    دهند تعیینمی   به منافع گروه پاسخ    که    را    مقاصدی  ،کند؛ همچنینمی

ایدئولوژی داد   توان درمیرا      یک  بعد مورد مشاهده قرار  کند، میگروه را معرفی و مشخص    :این سه 
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ئولوژی و  اید . اما در این سه بعد، خصلت عملی  نماید می   و مقاصدش را بیان  دهد می   توضیحآن را    موقعیت 

 افت.توان بازیآن را می  ۀوسیل   هموقعیتها و استراتژیها ب ،بازسازی پویای هویتها

-Jacques)   بوسوئه  :دهیم م یا متمایز توضیح  ی وقرا با سه مثال    "کشمکش آمیزحقیقت  "این نظریه  

Bénigne Bossuet 1627-1704)جان لاك ،   (John Locke 1632-1704)  و كارل ماركس   (Karl 

Marx 1818-1883).   

 

لاك جان  و بوسوئه  )یک     
 

تواند به ما امکان دهد میو جان لاک   ئهتضادی تا بدین حد عمیق میان ایدئولوژیهای سیاسی بوسو

کنیم که  تأکید    هم بر میزان حقیقتی که در ساختمان آنها مستتر است انگشت گذاریم و هم  ،در آن واحد   ،که

در سالهای  116  ،. این نویسندگان معاصر یکدیگرتحریفها در این دو مورد تا چه حد با یکدیگر  تفاوت دارند 

که آنها را از هم   ای فوق العاده  ۀفاصل  ؛شوند می   به عنوان  متفکران نیمه رسمی رژیم مستقر تلقی  ،۱۶۹۰

   .محک بزنیم را   خود  های که فرضیه دهد می به ما امکان ،کند  میجدا 

بوسو  که  اجتماعی  الگویشئنظم  می     را    ه  آن   را  گتک      قویا    ،کند بنا  مرکز  و  است  مذهبی  و 

ی که خطر دامن زدن به آشفتگی را در  اشور و شوقهای بی وقفه   ۀباشد. در بحبوحمیمشروعیت شهریار  

و توانا ترین حکومت برای تضمین   ن یتر ، ماندنین ی ترویق،  117" حکومت سلطنتی فردی، بهترین "  ،بردارند 

همچنین، قدرت پادشاهی    :شود اتحاد میان انسانها تنها از طریق اقتدار حکومت برقرار می .ثبات دولت است 

قائم به خویش وجود ندارد و نباید وجود داشته باشد که   یاقوه  118؛ دایی و دارای اقتدار مطلق استجوهرا خ

وحدت     و  صلح عمومی    ۀ خصلت مطلق حاکمیت  شاهی، تضمین کنند   .د زبتواند با فرامین مشروع مخالفت ور

به معنای خودکامه بودن آن   ،مهمتر از آن  ،دولت است. این بدان معنا نیست که این قدرت نامحدود است و

کنند هدایتی" خود را اعمال می  ۀقو"که بر او    ،مشروع از قوانین کلی مذهب و سلطنت شهریار    :نیز نیست 

رایط اساسی صلح عمومی در  خصوصیات شخصی شهریار  یکی از ش  ،بنابراین  .نماید می   تبعیت   ،و باید بکنند 

   .محبوبیت و هم در نمایش هیبت  نیکی او و مهارت او هم در کسب  ،پاکدامنی او :نهفته است 

 
    .۱۷۰۴-۱۶۳۲، جان لاک، ۱۷۰۴ -  ۱۶۲۷ه، ئ بوسو -  116

117  - BUSSUE 1, Politique tirée des propres paroles de l'Ecriture  sainte 1677-1704], Genève, Druz, 1967, 

11, 7e proposition, p. 54 .   

 . ۹۲مقاله اول: " اقتدار پادشاهی مطلق است " ، ص  IVهمانجا  -  118
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نافرمانی    .تواند مشروعیت یابد نمی زش  یحق خ  ،مردم جایی ندارند   ،از آنجا که در اصل حاکمیت 

الهی غفلت ورزد  از قوانین  نافرمانی صرفا     .مدنی فقط در صورتی موجه است که شهریار  تواند می این 

 ۀ شهیدانی که باز خواندن شاه را به رعایت عدالت تنها به اراد    ۀوی شکلی منفعل به خود بگیرد، یعنی به ش

از خود در برابر قدرت مشروع مجاز      را برای دفاع  "یی رعایا ا ردهم"گهر اصلی که    .گذارند میا  وخدا  

 119ساخت.برقرار خواهد   را  گرداند یک هرج و مرج دائمی

باید   دهند،که یک جنبه اساسی از زندگی عمومی را تشکیل می  ،بنابراین، روابط کلیسا و دولت  

تحقق عشق خدا و   ،رستگاری همه  :روابط اکمال متقابل باشند، چرا که هدفهای نهایی جوهر مذهبی دارند 

عنصر معنوی و عنصر دنیوی  .  120  دیگری از خدمت به خدا   هوشی خدمت به دولت چیزی نیست جز    .احسان

  ، تصمیمات کلیسایی احترام بگذارد   شاه باید به  :د گردند، بی آنکه با هم مخلوط شوند تحباید عمیقا با یکدیگر م

 در صورت لزوم ، علیه " ادیان  كاذب" را یاری دهد.   ،همچنانکه باید با نیروی خود نبرد علیه لامذهبی و

خود مشروعیت   ۀهدف فقط این نیست که گروهها و افراد در رد   ،  در این بنای مشروعیت پادشاهی

به اعتبار اینکه    ،ابجنتحقق بخشند.      را    د تا ارزشهای رستگارینست که برانگیخته شو ا  یابند، بلکه بیشتر این

توانند اگر می   ،وجه فراموش کنند که همگی در پیشگاه خداوند برابرند. اغنیا  هیچ  هنباید ب  ،قدرتمند هستند 

  جز کنند که    حسنکته را نیز باید با گوشت و پوست خویش  مالکیت بر اموال خود را مشروع بشمارند، این  

ع ثروتمندان هستند، صدرنشینان  ی شوند. اگر فقرا در دنیا مطنم یبه شرط خدمت به فقرا در کلیسا پذیرفته  

 121باشند.یمکلیسا و فرزندان واقعی آن نیز 

هستند و اگر چه ارزشهای مذهبی    ،کند میه به آنها دعوت  ئ که بوسو  ا ی بنابراین، ارزشهای عالیه

با این وجود، این ارزشهای معنوی هستند که    ،ت سخداسالارانه نی  ،عیت یافته است که مشرو   الگوی اجتماعی

 هش عشق و تسلیم در عشق هستند که باید رعیت را با پادشا  این پیوندهای  :دهند می  تشکیل  را      غایت عمل

ر موظف  فقیاین پیوندهای نیکی و شفقت هستند که باید غنی را در برابر     ،کشیشش متحد سازد    با  و مومن را

   .است ست الهی و از طریق اعتماد به کلیشیتحقق رستگاری از طریق ایمان به م ،هدف نهایی .سازند 

 

بدون آن، نه نظمی و نه هدفی در امور متصور است. آنان خدایانی هستند  ؛باید از شهریاران همچون نفس عدالت اطاعت کرد -  119

 .۹۳ص  ،همانجا ،باشند" میکه به نحوی از انحا در استقلال الهی سهیم 

 خدمت به دولت خدمت به خداست "     ....خدمت به خدا خدمت به دولت است.   -  120

(Sermon prêché à l'ouverture de l'Assemblée générale du clergé de France, 1681). 

121  - Sermon sur l'éminente dignité des pauvres dans l'Eglise, 1659. 
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مبا  کاتولیکی  این کلام  با  آنجا  تا  لاک  که  نیپاسخ  دارد  آنمیت  مو    را    توان  نفی  م   یک  وی  به 

عمق این مباینت به ما امکان خواهد داد که تحقیق کنیم که برای تبیین آن چه    . پیشنهادهای بوسوئه دانست 

 ترین خواهد بود.   -توضیحی مناسب 

دهد که در آن میارائه      چندگرااساسا     نشی( ، لاك بی Meauxگرای اسقف م )  کدر برابر بینش ت

برپا   را  قراردادی  روابطی  متمایز  بنیان    ؛سازند میعناصر  را  اجتماعی  نظم  روابط  اصل   .نهند می این 

در برابر اعمال قدرت   ،شود که هر فردی رامی  اساسی   ۀ، در سیستم سیاسی، قاعد ارسطویی جدایی قدرتها

مجریه، همچنانکه روابط    ۀمقننه و قو   ۀ، قوسموس  ۀقو. روابط میان  دهد میاستبدادی، مورد حمایت قرار  

از طریق تفكیك وظایف ، احترام  به آزادیها و    ،ردند تا اینکهگباید تصریح و تعریف    ،میان این قوا و افراد 

 حقوق تضمین گردد.  

 ؛ ك حق الهی و الوهیت شهریار جایی ندارند ی   ،وجه  هیچ هدر مشروعیت، ب  ،در واقع  ،این است که

ض بر این خواهد بود که انسان، برده، ناتوان از انتخاب حکومتگران خود و تابع  فر   ،در آن صورت   ،چه

  ،دهد می   برده تنزل  ۀکه انسان را به رد   ،چنین  درک و برداشتی  122:  اد قدرت مطلقه آفریده شده است استبد 

بنیادی    " سیاسی  ۀ حالت طبیعی" و "جامع"تفكیك میان    .یک ملت متشکل از انسانهای شرافتمند نیست   ۀشایست 

از حقوق طبیعی    ،سیپیش از استقرار قرارداد سیا  ، هادهد دریابیم که انسانمیاست، بدین لحاظ که امکان  

  123  "،ردد گیك حقوق طبیعی تعیین می   ۀوسیل  هبرخوردارند و تکالیف طبیعی بر عهده دارند. "حالت طبیعی ب 

وجه حالت جنگ   هیچ  هحالتی که ب  ،برابر و مستقل هستند   ،124  آزاد"کاملا   "که از طریق آن تمامی انسانها  

حالتی است که در آن هر کسی قواعد عقلانی زندگی  مشترک   ،همه علیه همه نیست، بلکه درست برعکس

 ، قدرت الهی، پدرانه یا پادشاهیوجه، از سوی یک    هیچ  هب  ،سیاسی  ۀ جامع  ،بنابراین  .شمارد را محترم می 

آن، همگی    ۀواسط   هکه ب "شود  برای انسانها به ارمغان آورده نشده است، بلکه از یک  قرارداد ویژه ناشی می 

موظف   متقابلا  و  جامعمیباهم  یک  که  ب  ۀگردند  یک    هواحد  و  آورند  تشکیل    ۀپیکروجود  واحد  سیاسی 

   125دهند."

به عنوان موجود عقلانی و حامل حقوق   ،د، بلکه از انسان خیزمشروعیت از عنصر الهی برنمی 

بازل  :شود میناشی    ،طبیعی قدس  مقرر    ،گردد  نمیاز  که  قراردادهایی  و  انسانها  خود  از  دارند م یبلکه 

 
122  - Premier traité du gouvernement civil; les faux principes, d'où partent Sir Robert Filmer et ses adeptes 

démasqués et- renversés [1680   . [  

123  - Deuxième traité du gouvernement civil [1690], Paris, Vrin,  1967, p. 78 . 

 ۷۷.همانجا، ص   -  124

 ۸۲.همانجا، ص  -  125



186 

 

که برای  ای از حقوق طبیعی شان و از معاهده  ،گیرد. مشروعیت از انسانها، از عقلانیت  آنهاسرچشمه می 

 شود.  بندند  ناشی می میسیاسی  ۀتشکیل جامع 

شهریار نخواهد توانست فراتر از قوانین قرار گیرد و مفهوم حکومت  فردی مطلقه چیزی    ،بنابراین

مجریه فقط یکی از اجزای    ۀقو  .نیست رژیمهای ستمگر و جز توجیه بردگی آور سرسپردگی    ۀجز پس ماند 

حتی اگر در   ،تواند عمل کند نم یسوی قانون  سیاسی است: او جز در چهارچوب  تعریف شده از    ۀجامع

مقننه قائل گردیم.    ۀدر قبال قو    را  مواقعی ضرورت فوری  ایجاب نماید که در مورد آن نوعی از استقلال  

و ضروری است. مشروعیت ،     مقاومت مردمی در برابر اقدامات قدرتها قطعا طبیعی  ،انداز  در این چشم

 ، وظایف خویشند     شود و قدرتهای مختلف  فقط مامور انجاممیاز حقوق طبیعی و از قرارداد اجتماعی ناشی  

شود که مردم حق دارند، از آن  زمان که قدرتها بر خلاف ماموریتی که بر عهده شان  میاز اینجا نتیجه  

علیه حقوق طبیعی و    ،مقننه یا مجریه   ،یاز زمانی که قوا  126. با آنها ضدیت نمایند   ،کنند یمگذاشته شده عمل  

با استفاده از   ،ردند و باید گانسانها از اطاعت معاف می  ،شوند میعلیه  آزادیها یا اموال مردم وارد جنگ  

 به دفاع از حقوقشان بپردازند.   ،به منظور حذف قدرتهای قدیمی و برقراری قدرتهای جدید  ،وسایل  تمامی

دفاع از آزادی اشخاص و از  تصاحب اموال   ،در آن واحد   ،این حق طبیعی مقاومت در برابر قدرت 

ی از جزئ  ،شود می از کار هرکس  نتیجه    ،ویژه  هب  ، که    در واقع، لاك تملك اموال را  .را در مد نظر دارد 

پی    سیاسی را  ۀك حق طبیعی است، مقدم بر قراردادی که جامعیبنابراین، مالكیت    :شمارد حالت طبیعی می 

تابع یک  آن را    ،بی آنکه با مشروعیت مالکیت خصوصی مخالفت ورزد   ،کند. در حالی که بوسوئهمیریزی  

لاک، برعکس، مالکیت را  به    ،پوشاند می در یك بدگمانی بنیادی در    ،و بنابر روح انجیل  کند می   نقد مذهبی

ست که انسان  آزاد با تملک آزاد ا  این  .آورد میصورت یك حق اساسی و ضامنی در برابر بیدادگریها در

با تصاحب آزاد اموال خود تعریف   برخوردار از حق   ،آزاد، در آن واحد   شود: انسان  می زندگی خود و 

مال و  اموال خویش است سیاسی خود  تشکیل جامعه  -  127.ک   " انسانها  که  " دهند می   اگر  این روست  از   ،

   128 ".یت خویش را نگهبانی نمایند مالکنیت خود را  پاسداری کنند و هم " خواهند هم ام یم

ی ابدی  گارسته رن    و  ارنه عشق به شهری  ،کند میبنابراین، ارزشهای برتری که لاک به آنها دعوت  

. این دو را ند هست   ید، مربوط به زندگی سیاسی و فعالیت اقتصاد نگرد میدو هدف اساسی که پیشنهاد  هستند.  

 

 .۲۰۳همانجا، ص  -  126

127  - C. B. MACPHERSON, La théorie politique de l'individualisme  possessif de Hobbes à Locke, Paris, 

Gallimard, 1971 . 

128  - Deuxième traité..., p. 203. 
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به صورت حق     سیآزادی سیا  . کرد   "آزادی" و برخورداری از آزادی خلاصهدر قالب مفاهیم    توانمی

دائمی حق کنترل در قبال قدرتها بیان     به صورت اعمال  ،آن  بیش از  ،داد وبطبیعی مقاومت در برابر است

در آرامش      ست که از مالکیت خود ا  این  ....کنند میکه انسانها دنبال  شود. در نظم اقتصادی، "هدف اصلی  می

د یا از یک مالکیت ارضی  زاز م  ،مالکیتی که از کار بی واسطه  129  ،ردند"گمند    هدور از خطر  بهربه  و  

در امتداد    ،باشد می یک ارزش اخلاقی اساسی     ،کاری که شرط فعالیت مفید است   .شود میصنعتی نتیجه    یا

 حق برخورداری اوست.   ۀخود شخص است و پای 

یکدیگرند. در   یف ان  ،سازند م یه و لاک در یک عصر  ئکه بوسو   ،این دو الگوی جامعه  ،بدین ترتیب 

بر حسب    ،که  دهد می  را قرار  ای هم پیوسته، لاك تصویر جامعه  ه بکاملا       ۀبرابر تصویر یکدست یك جامع

در برابر تصویر نظمی که بر مبنای یک مرکز مطلق و برخوردار از    .تنوع یافته است   ،وظایف متمایز

روابط قراردادی میان   ، که روابط پیچیده  دهد می   او نظمی را ارائه.  مشروعیت عالیه رده بندی شده است 

در برابر پیوندهای    .گیرد م ی   و قدرتهای مختلف را در بر    افراد، میان مالکان و مزدبگیران، میان شهروندان

 .   دهد می قرار  داد و کنترل و روابط اقتصادی مبادله و کار را روابط سیاسی قرار ،عشق و تفاهم معنوی

که جز از طریق کشمکشهایی که پاسخگوی   ، دارند   هریك، حقیقت خود را در بر  این دو بنا،  ،باری

تحت سلطنت      ۀفرانس  ۀمتضاد با یکدیگر، به تنشهای جامع   ای به گونه  ،شوند. آنهانمیآنها هستند فهمیده  

 .  دهند می  پاسخ ۱۶۸۸مطلقه و به تلاشهای بورژوازی انگلیس در  فردای انقلاب 

رآب و تابی از یک موقعیت عینی، یعنی تمرکز قدرتهای سیاسی در دست پکلام بوسوئه به توصیف  

کند که در آن میو تکرار      را ترسیم  اختار معنایی خود، بنای سیاسیدر س  ،پردازد. اولویی چهاردهم می 

یه گاه اساسی  کلیسای رسمی هم تک   ،تفویض قدرت است   ۀعالی  ۀمرکز تصمیم گیری و سرچشم  ،در واقع  ،شاه

کلیسا و  دوم قرن هفدهم، پیوندهای میان    ۀباشد. در این سیستم سیاسی نیممیسیاسی  و هم الگوی این بنای  

این ارتباط تعیین کننده   :برخوردارند و ثبات تمامی جامعه مشروط به آنهاست ا ی  دولت از تنگاتنگی ویژه

  ۀ هرچدر واقع،  ،میان دولت پادشاهی فردی و سلسله مراتب کلیسایی و میان عنصر دنیوی و عنصر معنوی

است  اجتماعی  تمامیت  بوسوئه  ،اصلی  را    و  جایآن  خود  پردازی  نظریه  قلب  لاکدهد می   در  کاملا    ،. 

توان یافت، رونوشت  می   ۱۶۹۰که در انگلستان  بدانگونه    ،برعکس، از ساختار پلورالیستی سلطنت پارلمانی

 ای نظریه  .گردد میمقننه مشخص    ۀقو  ۀوسیل  هبا تحدید قدرت پادشاهی ب   ،ویژه  هب  ،این ساختار   ؛کند میبرداری  

بالا رونده   او از مشروعیت  امانتدارانمیکه  آن  ،جدید است   ۀاین رابط  ۀپردازد، سمبل  پادشاه    ،که در  به 
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ولی حق ندارد از آنها    ،تواند مورد استفاده شان قرار دهد میکه او    ، گردد میاختیارات " تفویض   "ای پاره

ساختار  اساسا   بوسوئه    .شود می جا    هب   دار جا  تمامی مضمون روشنگر و معنی  ،تجاوز نماید. در همان حال

عزیمت لاك، اعمال حقوق    ۀ. نقطنماید می   را توصیف    ضرورت حکومت و اعمال اقتدار مشروع  ،سیاسی

زمان     سازد. از آنمیمدنی    ۀاو وظایف سیاسی را تابع منافع جامع   ؛کار و تملک خصوصی است   ،طبیعی

  : شود و باید موضوع اصلی مشروعیت آفرینی قرار گیرد م یمرکزی    ۀمسئلمالکیت تبدیل به    ۀمسئل  ،به بعد 

  ۀ حضور خدا بر روی زمین است، بلکه تملک خصوصی است که در رشت  ۀاین دیگر شاه نیست  که نشان

از این   ،خدا به انسانها فرمان داده است که به  تولید و کار بپردازند و  .گیرد میخداوندی جای    ۀمستقیم اراد 

با صدور  "  :درآورند   آنها را قادر کرده است که ثمرات کار و تجارت  خود را به تصرف خویش  ،طریق

از این    ،بنابراین  130".را به تملک خود درآورد     در ساخت که آنهاقا    ن استخدام اشیاء خدا انسان رافرما

حتی اگر در این زمینه تفصیل چندانی هم   ،شود مینظریه پردازی تمایز میان مالکان و غیر مالکان نتیجه  

مشروعیت بخشیدن به مالکیت و توجیه نابرابری در تملک ثروتهای مادی، مشروعیت    ؛صورت نگرفته باشد 

دهد که کاری که  م یگردد. لاک به روشنی تمام توضیح  می بخشیدن به عدم مالکیت و مزدبگیری را شامل  

ی که  فگردد: "علمید و ثمرات این کار به طور مشروع به او باز  دهد، به مالک  تعلق دارمزدبگیر انجام می 

.. بدون هیچگونه انتقال یا  توافقی  ...تکه تکه کرده است     ست و توربی که  خدمتكار منااسب من  خورده  

با مشروعیت    ،گیربحاصل کار انجام شده از سوی مزد   ؛131آید" یمبه مالکیت من در  ،کسی  چ از جانب هی

  انگلیسی قرن هفدهم که  ۀ راستی که میان  کلام لاک و این جامعبه  گردد.  میبه صاحب سرمایه باز    ،کامل

بازرگانان و سرمایه داران صنعتی از یک سو و مزدبگیران از سوی   تضاد میان مالکان ارضی،  ،در آن

 و هم ارزی وجود دارد.     تشابه ۀاست، یک رابط دیگر، رو به تیلور

  را  قرار   اتیك كاملا متضاد پر  ولاک در مرکز نظریه پردازی خود د   وبوسوئه    همین ترتیب،  هب

او استعمال صحیح قدرت   :کند میعمال قدرت سیاسی و فعالیت کشیشی را توصیف  ا دقیقا  بوسوئه    .دهند می

وصف را  مدنی  اطاعت  قواعد  تحلیل    نماید می   و  را  پرهیزگاری  بد  و  اشکال خوب  با ظرافت   .کند میو 

  ۀلاك فعالیت کار، ادار ،برعکس او  .ا شهریار و روابط با خداب از روابط کردارهای اصلی و مثالی عبارتند 

ثروتها      و  امور   از  قرار  را  برخورداری  خود  روالدهد می  الگوی  این  در  این    ،.  بر  نیز  را  حدی  او 
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می  تحمیل  عبارت برخورداری   که  از    ست ا  کند  خودداری  پاش  ریخت  "از  ب  ،132" و  امر،  خوبی    هاین 

ثروت خویش بدون    ۀادار  :دهد می   نشان  ،را که انسان شرافتمند باید در چهارچوب آن عمل کند   ایروحیه

ا  ی  شهریار  ،انسان نمونه  .خویش  ۀافزایش آن به خاطر نفع خود و خانواد   ،مسرفانه   ها یخودنمایی یا هزینه 

تواند مایملک خویش را بارآور سازد، بی آنکه میکسی که    ،انسان صنعت و خرد" است "کشیش نیست، بلکه  

پیشرفت  ، که  133آفرین"  مسئله    اهل مرافعه و "ست از آدم  ا  الگوی منفی عبارت   ؛به مالکان دیگر آزار رساند 

 سازد. مناسب کار و امور را مختل می

 .توان دریافت میحقیقت" یک ایدئولوژی را  "موقتی مربوط به    ۀیك نتیج  ،از این دو مثال متضاد 

کلام دو  و    ،این  دلبخواهی  عنصر  درآوری "از  خطا  ،که  "من  فلسف  ،به  اصلی  بناهای  نسبت   ۀبه    سیاسی 

از طریق    ،رود میندارند. لفظ و سازماندهی  اجتماعی که به عنوان الگوی آن به کار    چیزی در بر  ،دهند می

لاک در مقایسه با این رابطه وزن     وبوسوئه    و مقاصد شخصی  ،گردند میعمیقی با  یکدیگر متحد    ۀرابط

کت  را که در آن شر   سیاسی  -سازمان اجتماعی    ،آگاهیا نای از روی آگاهی    گ،بزر   گکمی دارند. ایدئولو 

در   ،آید کهمیچیزی در کلام  ایدئولوژیک به سخن در .کند می  به لفظ پر آب و تاب مشروعیت ترجمه ،دارد 

میان    ۀاین رابط   .خوبی سامان یافته است   هسازمان اجتماعی ب   ۀدر سطح مستحکم و تعیین کنند   ،جای دیگر

داهی نیست که    ا ی گردد. او جز واسطهمیو ساختار  سمبلیک از طریق خالق اثر برقرار      ساختار عینی

روابط عینی به ساختار معانی را عملی نماید. اگر منظور ما از کلام  حقیقی آن چیزی    ۀاست این ترجم  قادر

از تقریب سم  ۀبا درج    را  تواند یک سیستم روابط مشخص  م یباشد که   نماید بمعینی  توان  می آنچه    ،لیزه 

 درستی در اینجا  حضور دارد.  به حقیقت ایدئولوژی نامید 

، به طور جدلی  به کشمکشهای اند که برجستگی یافته و جزء جزء شده  ،این حقایق  ،در عین حال

با مذاهب  ،عملیبه شکل   ،هم  چنانکه  ،شود میبه صورت سمبلیک وارد پیکار بوسوئه   دهند می  زمان پاسخ

جزئی از یک   ،لیل او از قدرت پادشاهیجمعترض و اختلافهای درونی قلمرو كاتولیك مبارزه  کرده است. ت

  ۀ در عین حال، با هم  ،او  . قدرت مرکزی است   ۀمذهبی از طریق مداخلها ی و قمع ناهمگرایی    استراتژی قلع

  صورت   ،چه در سطح شاهزادگان و چه در سطح بورژوازی  ،تلاشهایی که در جهت سرپیچی از سلطنت 

 خیزد.  م یبه پیکار بر ،گیرد می

 

بی آنکه ریخت و    ،برای موجودیت خود ببردای بهرهکه از آن  ای نهگوبه    ،تواند مورد استفاده قرار دهدمیتمام آنچه یك انسان  "  -  132

   (.  ۹۳همانجا، ص ) ."کارش مهر مالکیت بر آن زده است همان چیزی است که   ،کند پاش

 .۹۴همانجا، ص  -  133



190 

 

به ویرانی قدرت مطلقه و به تامین وسایل    ،برعکس، تمامی استدلال لاک در مورد مبنای اقتدار

حاکم   ۀست که برای طبقا لال در پی آناین استد   .متوجه است   ،ری که به انقلاب جوان مشروعیت ببخشد ثمو

تضمین نماید ، فراهم آورد و همچنین ابزارهای سمبلیک دفاع  آن را    که همبستگی  ،کلام مشترکی را  ،جدید 

 تامین کند.    در برابر طبقات تحت  سلطه را

  ، ا کاذب به معنای علمی کلمه نیست یاین ویژگی را دارد که یک کلام حقیقی  دقیقا     ایدئولوژی سیاسی

دقیقا    آمیزد.میهم به رده پوشی جدلی، کشف و شهودهای زنده و تحریفها را پحقیقت و  ،بلکه در یک منطق

 سازد.   می خلاق  همین ویژگی است که از کلام ایدئولوژیک  یك نیروی سمبلیك تاریخا  

 ، کاپیتالبه شرط آنکه به روشنی میان تحلیل از    ،یک را در آثار مارکس محک زد توان این دینام می

کمونیستی    ۀو اشاراتی که در مورد جامع   -ردند گنمیکه به بررسی فعلی ما مربوط    - علمی  ۀریحقبر اساس  

    .تمایز قائل گردیم -اند  در اینجا  مطرحها و فقط همین -شوند میآینده ارائه 

 

مارکس کارل نگاه در کمونیستی  ۀجامع  تصویر  )دو     
 

تناقضهای وجه تولید سردر حالی که مدلهایی که مارکس برای توضیح   بنا  مایه عملکرد و  داری 

سوسیالیستی یا   ،آینده  ۀاشارات مربوط به جامع  ،ردند گ م ینائل    ای هجام منطقی فوق العاد سکرده است، به ان

مفسران  ،کمونیستی هستند.  تکه  تکه  و   بخش  بخش  کرارا  ،به طرز چشمگیری  که  توضیحی  ارائه      در 

که تمایل چندانی ندارد که با    د ندهمی   آگاه نسبت   ۀک اندیشیاین خویشتنداری را به احتیاط کاری      ،کنند می

آینده سازد ردد و خود را جایگزین  گسازان اشتباه    -اوتوپی  این توجیه با    ،با این همه  134.خلاقیت نسلهای 

است کاملا     خصلت  تناقض  در  پیشنهادی  اشارات  خصوصی، زت  .ایجابی  مالکیت  حذف  به  مربوط  های 

مرحل" برنامه سنجیده"برقراری   تمامی  پرولتاریا،  دیکتاتوری  و    ۀ،  و طلوع   ۀمرحلاستقراری  کمونیستی 

. در واقع، از نظر  اند خوبی فرموله شدهبه    ،نتیجه گیریهای عینی یک علم مدون  ۀابث به م  ،طبقه بی  ۀجامع

  ۀ که استعدادهای بالقو  ،بی مقدمه نیست، بلکه در امتداد تناقضهای سیستم اجتماعی  ۀانقلاب یك حادث  ،مارکس

  ، در موقعیت خاص خویش   ،خیزد انقلابی، آنگاه که برمی   ۀطبق  :گیرد میقرار    ،بر دارند  سیستم آینده را در

تواند صور اساسی این عمل و الگوی اجتماعی را  م یتئوریسین انقلابی  ،بنابراین :یابد میعمل خود را  ۀماد 

 
به فوریت، در وضعیت خاص   ،خیزدمیبه محض اینکه به  پا  ،کندمیکه در خود منافع انقلابی جامعه را متمرکز  ا ی طبقه"  -  134

 نبردهای طبقات در فرانسه:   " یابد. میمحتوا و ماده خام فعالیت انقلابی خود را  ،خویش

Les luttes de classes en France, Ed. Sociales, 1967, р. 49.    
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آینده برای    ۀاین یادآوری سیستماتیك جامع   ،ست تشخیص دهد. به علاوها  راکسیس  در پی برقراری آنپکه  

 وضوح بخشیدن به این فعالیت انقلابی و کمک به پیشبرد آن ضروری است.  

در    ۀباری، مطالع از مارکس که  آلمانیصفحاتی  جنگ    ،مانیفست حزب کمونیست  ،ایدئولوژی 

  ، به این مسائل اختصاص داده شده است   تا و ارفورتوگ  های کاپیتال و نقدی بر برنامه  ،داخلی در فرانسه

  ، ورزد میت اقتصادی تاکید  رت تمرکز فعالیضرو  یکی آنکه بر  :سازند میدو جهت فکری را بر ما آشکار  

دیگری   برتری    ،برعکسکاملا     ،آنکهو  را  کننده  تولید  گروههای  خودمختاری  و  این میآزادی  بخشد. 

ک ی  کهآید   میاندیشه مارکس مربوط کرد، بلکه به نظریك دودلی خاص در  ه  توان  بنمی ناهمگرایی را  

در ارتباط      را    تحلیلهای مارکس    و  ۱۸۸۰  -  ۱۸۳۰که اشکال پراتیک اجتماعی در سالهای    ،تحلیل ساختاری

 را براساس تناقضهای خاص جنبش انقلابی این عصر توضیح دهد.   مسئله    تواند اینمی  ، با یکدیگر  قرار دهد 

ك انقلاب اجتماعی  ی، تدابیری را که باید برای تضمین تحقق  ست حزب کمونیستمانیفدر    ،چند سطر

کرد  نمونه  ؛کنند میبیان    ،اتخاذ  نخست،  گیری  جهت  معرفی  برای  سطور  هستند ها ی این  تدابیر    .مناسبی 

برای نیل به    .را در مد نظر دارند   "گی  وسایل تولید در دست دولت متمرکز ه"ردند،  گمیمختلفی که ارائه  

دولت تعلق  خواهد  به  "این بانک    ۀ" قرار خواهد گرفت ، سرماییاین هدف، اعتبار در انحصار "یك بانك مل

در دست دولت " متمرکز  "نقل    وسایل حمل و ."داشت و خود از یک حق انحصاری برخوردار خواهد بود 

فراگیر گسترش    ۀرا براساس یک برنام  "صنایع ملی"د کـــــه  خواهند شد و این قدرت عالیه موظف خواهد بو

در درون   135؛عتی" تحقق خواهد یافت ارتشهای صن" به علاوه، این سازمان اقتصادی جدید با آفرینش    .دهد 

  یابد.  می کار اجباری است و به طور عقلانی انتظام  ،این ارتشها 

اشارات، جامع  این  از  را  منسجمی  بسیار  می  ۀدرک  ارائه  آن  و سازماندهی  هدف صنعتی  کنند. 

فعالیت اجتماعی    ،کلان تولید   ۀیك توسع فائق آمدن بر کشمکشها و نیل به    به منظور  ،ست کها  پیشنهادی این

قامات پایینی  ی میآراثروتها از خود   ۀکه ادار  است   ایناهمیت دارد  در این چشم انداز، آنچه    .نی گردد عقلا

ردد. این تمرکز واحد، امکان  گر  واگذا  ،کند میکه به صلاح همه عمل    ،یک اقتدار دولتیبرکنار نماند و به  

طبق  ،ماندهی فعالیت راهمچنین، ساز ؛آورد م ییك انسجام فوق العاده و گسترش انضباط اجتماعی را فراهم 

 ، در این برداشت از سازماندهی  .سازد میامکان پذیر    ،کند میزماندهی نظامی را تداعی  تاحدی سا  الگویی که  

 گردد.   م یبه عاملان آن تفویض  ،به طور ضمنی ،گیرد ومی قلمرو دولت قرارعقلانیت در 

 
135-  K. MARX & ENGELS, Manifeste du parti communiste [1848  [ .  

 (۱۸۴۸)مارکس و انگلس، مانیفست حزب کمونیست 
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 کمونیستی قرار   ۀدید دوم از جامعمستقیما     ،عقلانی ساز و دولتی  ،در برابر این برداشت تك كرا

تحریر درآمده، یعنی    ۀکمون  پاریس به رشت    ۀدربار  ویژه در اثری که    هدر بسیاری از متون و بکه  گیرد  می

تناقضها، بلافاصله  ،، در برداشت اول  شود. در حالی کهمی، بیان    جنگ داخلی در فرانسه در    ،راه حل 

ک سیستم اجتماعی،  در اینجا مارکس از ی  ،گردد میتفویض قدرتها به یك مقام  فرادست و تمرکزآفرین جستجو  

در این سیستم، قدرتهای اساسی در دست   ؛کند میکه از آن به میزان زیادی تمرکز زدایی شده است، ستایش 

حکومت "مانند. در این واحدهای خودمختار است که میونها هستند، باقی مکه ک ،واحدهای اجتماعی طبیعی

جای واگذاری وسایل  به    .گردند مییابد و آزادیهای آنها ضمانت  می تحقق    "خودشان  ۀوسیل  هتولید کنندگان ب 

نماید. تولید به یک قدرت دولتی، مارکس تفویض وسایل و خدمات عمومی به جماعتهای محلی را تایید می 

کرده بودند، ستایش به عمل  آنها را ارائه    ۀ، بدانگونه که بوشه و پرودن برنام  "انجمنهای تعاونی "او از  

ی  ا گونهبه    ،بلکه  ،گردند نمیوجه به دولت واگذار    هیچ  هب مالکیت وسایل تولید    ،این انجمنها  در  ؛آورد می

امتیازات اقتصادی " تصاحب  دیگر فقط نابودی  مسئله    .گیرد می   کنندگان قراردر اختیار خود تولید   ،اشتراکی

که یک دولت   ،دیگربیگانه ساز    مجدد یک قدرت از خود گان" نیست، بلکه این هم هست که از تشکیل  کنند 

   136. جلوگیری به عمل آید  ،متمرکز و ستمگر جدید باشد 

توصیف کرد و    گرا دولت  توان  می میان متونی که    ۀصلاصلی است که فا   ۀ در واقع، بر سر این نکت

  این اساسا     ،حل تناقضهای اجتماعیمتون نوع اول، راه    در   . گردد میبه تمامی آشکار    کمون گرااین متون  

عقلانیا و  مقتدر  مراجع  که  برنامهای ست  که  کرد ها ی ،  تعیین خواهند  را  آیند   ، تولید جمعی   . بر سرکار 

نابودی ماشین دولتی و جلوگیری از بازتشکیل ارگانهای جدید ستمگری    ،متون نوع دوم  ۀچکید   ،برعکس

فوق تمركز"  "ك  یگردند که هدف آنها بستن راه بر بازگشت  میاز تدابیر توصیه  ای از این پس، مجموعه  .است 

، استمرار  کنترل مردمی را تضمین خواهد نمود،  ا ی تغییرپذیری مستمر مشاوران ناحیه  ؛بوروکراتیک است 

جلوگیری خواهد کرد. اساسا     انتخابی بودن همگی کارمندان، از تبعیت وظایف  عمومی از قدرت حکومتی

،  (به ایشان)  د. بدیشانندولت خلاصی یاب   ۀباید از هر گونه مداخلمیهمین ترتیب ، موسسات  آموزشی    هب

از    ای کمونیستی، قبل از هر چیز ، جامعه  ۀدر درک نخستین، جامع  :مشروعیت است   ۀنحوسخن بر سر دو   

اختلافها عملی   بردن  تحلیل  به  با  عقلانیت  آن  در  که  است  اقتصادی عقلانی  قدرتهای  مینظر  در  و  شود 

تا از آنجا به تمامیت اجتماعی  تحمیل گردد. مکان رفیع مشروعیت را نزد قدرت بای میفرادست تجسم   د 

کمونیستی، قبل    ۀجامع  ،شود. در درک دوممیای ثانوی نمایندگی  قدرته   ۀوسیل  هکه ب   ،توان یافت میمرکزی  

 
136  - K. MARX, La querre civile en France [1872], Paris, Ed.Sociales, 1953, 111, p. 38-53. 

 (فرانسه در داخلی جنگ مارکس، .ک)
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آزادی از طریق خودمختاری  کمونها    ،و در آن  ،رها شده از قدرتهای بازدارنده است   ۀیك جامع  ،از هر چیز

مداوما، از توافقهایی    ،باید اقتصادی می   -در این مراکز ، تعادلهای اجتماعی   ؛گردد میو مراکز تولید تضمین  

مشروعیت در خود تولید کنندگان نهفته است و از  .ناشی  شوند  ،ردند گمیکه میان انجمنهای تعاونی حاصل 

رکزگرای سلطنت، به درک نخست به الگوی تم  .شود می طریق کنترل تمامی فعالیتهای عمومی جلوه گر  

  آن     ۀروعیت بالا رونده را، که لاک  نمونو حال آنکه دومی شکل مش  ،بی شباهت نیست   ،ای هئوسو روایت ب

 کند.  می، حفظ دهد می ارائهرا 

تواند به نمی  ،یک نویسندهکه تا این حد از یکدیگر فاصله دارند، در آثار    ،تلاقی دو طرح سیاسی

هم در آثاری که در سطح تحلیل  اقتصادی تا این حد یگانگی و    آن  ؛یک بلاتکلیفی فکری ساده مربوط شود 

این آثار متناوبا به دو بینش سیاسی   ۀکه گویی آفرینند گذرد  می   ا ی . همه چیز به گونهدهند می   یکدستی نشان

 د.  بای بدان آگاهی کاملا    یابد، بی آنکه بر این تناقض فائق آید یامیدلبستگی و پیوستگی 

در آثار مارکس، دو توان فرض کرد که  می  ،ایمبا دنبال کردن فرضیاتی که در گذشته پیشنهاد کرده

  ، ۱۸۵۰که در سالهای  شوند می  به دو جنبش اجتماعی مربوط ،این دو ؛آیند میطرح بواقع متمایز به بیان در

سیاسی    -به ساختارهای اجتماعی    ،و در واقعیت   ،سایند  م یبی آنکه در برابر یکدیگر باشند، پهلو به پهلوی هم

 .  شوند می  متفاوت ، هم  چنانکه به اقشار اجتماعی متحد و رقیب، مربوط

 

های فکری  و سیاسی  بش( طرح عقلانی سازی کلی اقتصاد بر اساس یک تمرکز دولتی، در جن۱

  - یک برنامه   ، طرح  سازمانده   ،، سن سیمون، در اثر خود ۱۸۲۰در    .مطرح شده بود وسیعا     ۱۸۴۰قبل از  

ضرورت نابودی سیستم سیاسی قدیم را   ،، با  سرسختی  او  137داد. یمدر سطح ملی را ارائه    ریزی صنعتی

تولید کنندگان "  " وی    ؛کرد می اعلام    ،سیستم فئودالی و نظامی نبود   ۀماند   پس  در چشمان او، چیزی جز  ،که

ه طرحهای سیاسی یا ندر این ارگانها،  ؛رد هم آیند گخواند تا در ارگانهای سنجش و تصمیم گیری میرا فرا 

 ۀ در وهل  ،در جهت ارضای نیازهای  مادی و اخلاقی مردم و  ،بلکه فقط طرحهای اقتصادی بزرگ  ،جنگی

او به ایجاد یک انجمن تولید کنندگان    .گرفتند میپرجمعیت ترین و فقیرترین طبقات مورد  بحث قرار    ،اول

 ایدئولوژی بنابر آنچه    ،او  ؛خواند که آهنگ آن داشت که جایگزین اشکال قدیمی دولت سیاسی گردد میفرا  

به سازمانیابی در یک    تولید   ،کند یمفرموله    آلمانی   ۀاید   138.کرد یمهمگانی" دعوت    ۀرنامب"کنندگان را 

برای اینکه شکل   ،ا لیبرالییخواه فئودالی  ،بافت سیاسیای  مرکزی طرح عبارت بود از درهم ریختن ریشه

 
137  - H.de SAINT-SIMON, L'organisateur, Paris, Anthropos, vol. II. 

138  - Idéologie allemande, Paris, Ed. Sociales, 1968, p.98. 
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نیازهای همه کاملا       که  ،جدیدی از موجودیت اجتماعی را تقاضاها و  در راستای فتح طبیعت و ارضای 

یمون دانشمندان، صنعتگران و هنرمندان   ن سس در این راستا ،    : گیری شده باشد، جایگزین آن سازد   -جهت 

خواند  میپرشور و حرارت فرا  "های صنعتی شارت"به سازماندهی خود در  ،در یك جماعت کار را به اتحاد 

که    ،این طرح بزرگ را  ،۱۸۴۰نند. در  تها کارهای بزرگی به انجام برساتا به منظور یکدست کردن مل

در مکاتب رقیب و نزد      قتصادی است، به اشکال بسیار متنوع عبارت از عقلانی کردن سوسیالیستی زندگی ا

-Louis Blanc 1818)  ، لویی بلان(Étienne Cabet 1788-1856)  ن کابه  تی  نظریه پردازانی همچون  ا  

   .توان بازیافت م ی (Constantin Pecqueur  1801-1887)  کورو کنستانتن پ   (1882

که نکته سنج ترین    ،بلکه به یك تحول اجتماعی عمیق  ،نبود این نمودار صرفا  یک خواب و خیال  

اجتماعی، همزمان با   ۀو نیز به ظهور اشکال جدید تنظیم رابط ،آن را به طور کامل دریافته بودند  ها اندیشه

  ۀ ، با درک مفهوم گسترش عقلانی سازی به شیو ها ن سیمونی سشد.  میسیستم سرمایه داری مربوط    ۀسلط

ساختارهای جدید فعالیت  صنعتی   ،بدین ترتیب   ،کنند ومی  "پشت و رو"  در سطح ملی  را  نکاپیتالیستی ، آ

سن سیمون ، صنعتگران  باید از اطاعت طبقات نظامی    ۀدهند. بنا به گفت میجمعی جای    ۀرا در یک برنام

صنعتی وسیع اداره کنند و دانشی را که در    ۀآنان باید ملت را همچون بك  موسس  ، و بورژوا دست بردارند 

زیر  به  اول،     ۀدر وهل  ،ا یکار برند. چنین دگرگونیبه  عمومی  آورند، در امور  م ییک درت راپکار خویش به  

تصمیمهای انفرادی    ،تولید   ۀدر این مدیریت یگان  ،زیرا  ،کند میال کشیدن مالکیت خصوصی را ایجاب  سؤ

نابودی    ۱۸۴۰باید تابع تصمیمهای کلی باشند. از آن زمان به بعد، مکتب سن سیمونی و کمونیستهای سالهای  

دهند. یگر قرار میتنگاتنگ با یکد   ۀریزی اقتصادی را در رابط  مالکیت خصوصی و برقراری یک برنامه

پیشنهاد     را     بدون آنکه فرمول آن  ،کنند میریزه  تئو  ،شود میآنها آنچه را که  بعدا "سوسیالیسم دولتی " نامیده  

با آگاهی از ظهور فنون جدید مدیریت، گسترش مانوفاکتورها  و فابریکها و محو موسسات   ،نمایند. آنان

  139.خوانند ی مد آنها در  تمامیت اجتماعی فرا به گسترش این الگوهای عینی و کاربر ،پراکنده

آیند، حتی اگر در  رد هم نمیگاز محیطهای مردمی  ضرورتا     مدافعان این ایدئولوژی جدید   ،همچنین

ب نیز  مبلغان  هآنجا حمایتهایی  بهترین  آورند.  ایدئو  دست  از فراکسیونهای یاز طبقات بورژوا    ،لوژیاین  ا 

تعداد زیادی از    ،۱۸۳۰از سالهای  ،  گیرند. در مکاتب سوسیالیستی فرانسهمیفرودست این طبقات منشاء  

و تمایل دارند   اند  گردند که در برابر امتیازات مالکیت بزرگ سر به شورش برداشتهدانشجویان مشاهده می 

 
 توان به آثار زیر استناد کرد:میدر این جنبش پیچیده،  -  139

Constant in PEQUEUR, Des intérêts du commerce, de l'industrie  et de l'agriculture [1838]: Louis BLANC, 

Organisation du travail [1840].    
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توده به برتری طرح خود متقاعد سازند. در مکتب  های  که  مهندسان و    ،  ن سیمونیسکارگری را نسبت 

اند، نمایندگی عقلانیت فعالیت که علیه اقتدارگرایی سیاسی و بی عدالتی اجتماعی شورش کردههایی دارالفنونی

وانند  شمار تبه  ان آن  به یاری دانش علمی که اینان نخستین آفرینندگ  ،، این فعالیت دهند می   اقتصادی را تشکیل

مارکس، آنگاه که به آنچه او به عنوان جنبش انقلابی تلقی    ،۱۸۴۳در پایان سال    140رود.آمد، به پیش  می

همانهایی که علیه آشفتگیهای رژیم   ،کند میهمین خط سیر بورژواهای جوان را تکرار    ،پیوندد می  ،کند می

به نظر    .ارمغان آورند     به    تئوری مورد نیاز را  ،جنبش اجتماعیو مشتاقند که برای  اند  اجتماعی طغیان کرده

مانیفست حزب   در صفحات آخر  آن را    که خصلت فن سالارانه دارد و بیان  ،آید که این نظریه پردازیمی

 اول از این موضع اجتماعی ناشی شده باشد.   ۀدر درج ،یابیممی  کمونیست

 

  اجتماعی آن های شود که سرچشمهمارکس مدافع ایدئولوژی می   ،  جنگ داخلی در فرانسه( در  ۲

 . زشی مقاومت در برابر قدرتهای مستقر فراهم آورده است ییك پراتیك خ اساسا   آن را    متفاوتند و الگویکاملا   

جنبش این نیست که جایگاه خود  را از نقطه نظر رهبران تعیین کند و در صدد باشد که فعالیت   ۀدیگر مسال

که با ویرانی     ،راتیك مخالفت راپست که یك  ا  بلکه این  ،یکدست سازد   یك  اقتدار عقلان یدی را تحت  اقتصا

 شود، توجیه نماید.  می مشخص  یلتود قدرتهای 

 ، الگوی معادل این نظریه پردازی ، نخواهد توانست در یک ساختار رسمی و مستقر جایی بیابد 

 ،در اینجا  .عبارت از نابود کردن اشکال استقرار یافته است و نه ایجاد رفرم در آنها  ،برعکس  ،مسئله  چرا که

از پراتیکهای خودمختار خاص طبقات کارگری  ای خام تفسیر خود را در مجموعه   ۀمارکس الگوها و ماد 

در     اگر هم  ،از نوع اعتصابها و ائتلافها ، نیستند که  ،  نبردهای کارگری سادهدقیقا     یابد. این پراتیکهامی

کنند.  نمیبه خودی خود یک طرح سیاسی را تعیین    ،برابر قدرت صاحبان موسسات مخالفتی نشان دهند 

زیر   هتولید سرمایه داری را ب    وجه    توانستند میکند که پراتیکهایی از این نوع  میتأکید    ،درستیبه  مارکس،  

نکشند  مجموعه   .سوال  شاهد  توانست  او  پراای برعکس،  افزاراز  که  باشد  خودمختار   ،مندانتیکهای 

و    ،آوردند میرد  گاستادکاران و کارگران ساده و تازه کار را در سازمانهای مقاومت یا در انجمنهای تولیدی  

اگر  قبل   .برید می از الگوهای کاپیتالیستی  کاملا     نمودند کهمیدر میان خود، پیوندهای جماعتی ایجاد    ،اینان

  از آن   ۱۸۷۱اطلاع اندکی  داشت، در    انجمنهای کارگریاین    ۀاو از توسع  ،و در طی آن ۱۸۴۸از انقلاب  

نظر   هآینده تئوریزه کرد. ب   ۀ آگاه بود و آنگاه بود که این جنبش را با معرفی آن به عنوان الگوی جامعکاملا   

 
140  - P. ANSARI, "Les cadres sociaux de la doctrine morale de  Saint-Simon", in Cahiers internationaux 

de Sociologie, XXXIV,  1963, p. 27-47.    
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یکهای انقلابی موثر  تسازمانهای خودمختار طبقات کارگری و هم در این پراآید که شایسته باشد هم در این  می

  .مرجع  تاریخی این برداشت دوم مارکس را جستجو کنیم

این حالت  اجتماعیها ی راتیسینپ  ،در  الگوی  انجمنهای    :اعضای طبقات مردمی هستند   ،این  این 

دست کارگران یدی شهرهای به  طور خودجوش    ، بهها را و این تعاونیگاین سازمانهای همیاری    ،تولیدی

نه      این منشاء را  :روشنی، محدود است به    ،منشاء اجتماعی این پراتیسینهای متعدد   .یابند میبزرگ استقرار  

در آن دوره هنوز اکثریت  ای که در اروپای قاره  ،نه در محیطهای روستایی  و  فرادست و    در طبقات بورژوا  

  ، توان یافت. در طی این جنبش وسیعم یکه در طبقات کارگری شهرهای بزرگ  بل  ،دهند میجمعیت را تشکیل  

 1703François- 1770)  بوشه  فرانسوا)ا سخنگو نقش بازی کنند  یتوانند همچون سمبل  می روشنفکران  

Boucher)  ،پرود ن    پیِ ر - ژوزف(1809-1865Pierre-Joseph Proudhon  )ست  ا  ولی کار آنها فقط این

دامن   که خود  پراتیکهایی  برای  هر   ،زنند نمی   که  در  آورند.  ارمغان  به  را  پردازی  نظریه  از  عناصری 

همان    :نماید مسائل جدیدی رخ می  ،صورت، از نوع رابطه میان این پراتیکهای خودانگیخته و نظریه پردازی

ن است و نه از گنظر اقتصادی همه از  ناجتماعی    ۀسازد، این طبقمیدرستی خاطرنشان    هگونه که مارکس ب

 ،صنعتی و صلاحیتها بسیار متمایزاند   های دستمزدها بر حسب  شاخه  .نظر فرهنگی و ایدئولوژیک یکدست 

علاوه بر آن،    ،. امااند و متخالف    رقیب هستند، باورها و مکاتب متنوع  غالبا     نهادهای خودمختار متعدد و 

   هااکثرا از پرولتاریای کارخانه  ،کنند میکه انجمنهای تولیدی را پایه گذاری    ،این کارگران سوسیالیست 

کوچک    های گردانندگان موسسه  ،"استادکاران" و احیانا    ،کارگران افزارمند غالبا     ،. اینهااند منشاء نگرفته

همین  ،باشند می کهها و  جامعه  ،هستند  پاریس  کمون  خواهند ای در  بنا  فدرال  و  کمونی  ساختار   . کرد   با 

نظری محکوم   در سطح  مارکس  که  تایید میپرودنیسم،  کمون  در خیزش  آن را  تجلیات مشخص  اما  کند 

دقیقا  در پراتیک خودانگیخته سرکارگران  ها سرچشمه  ،نماید می د، مردانی که در  با یمیو الگوی خود را 

مانهای کارگری را که  کنند و شایستگی آن را دارند که خود سازمیبرابر تملک زدایی کاپیتالیستی شورش  

گذاری   نمایند یمپایه  هدایت  اینجا  141.کنند  می   ،در  رخ  جدید  مشکل  یک  مارکس  از    : نماید برای خود  او 

رد آمده است، انتظار گ  بزرگ  ها یدر موسسهای شود که به طور تودهم یتصور     گن همای که طبقه  ،پرولتاریا

مندان مستقل را کارگران افزارمند یا افزار ،خود  در پیش روی ،در واقعیت  ،و حال آنکه ،عمل انقلابی دارد 

 گیرد.  شکست انترناسیونال اول عمدتا در اثر همین سوء تفاهم  اساسی صورت می .یابد می

 
141  - P. ANSART, Naissance de l'anarchisme, partie II. 
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جام  سبه منظور انای همچون اقدام داهیانه  ،اگر آفرینش مارکس بدینگونه مورد بازاندیشی قرار گیرد 

تناقض اجتماعی، که از این پیش در  قلمرو جنبش سوسیالیستی نیمه اول قرن  بخشیدن و فائق آمدن بر یک  

خود،   ۀبه اعتبار منشاء اجتماعی و فعالیت روشنگران   ،مارکس  .گردد مینمایان    ،نوزدهم به ثبت رسیده است 

 ؛ نماید می ، شرکت  کنند می  طبقه بورژوا و در رقابت با آن زندگی  ۀکه در حاشی  ، روشنفکران  در این محیط  

باید و به تئوریزه  میظهور عقلانیت جدیدی را در  ،او در کشمکشهای جامعه سرمایه داری   ،در این مسیر

با تقویت قدرتهای اقتصادی دولت و واگذاری تصمیمها    ،انتومیدازد. این عقلانیت جدید را  پرمیکردن آن  

اما این   142.  اعمال نمود   ،ب دیده استانقلا  ۀک علم برتر، که به تنهایی قادر به رهبری هماهنگ جامعیبه  

چه اینان،  ؛ارشیست را برانگیزد نو کارگران آ ها بایست به فوریت بدگمانی پرودنینظریه مرکزیت گرا می

بورژوا را   ۀقدرت جدیدی از سوی عناصر طبق ایدئولوژی دولتی، اعلام انحصار    در پس این  ،بلافاصله

این  :برند میگمان   که    ،و  با    (Michail Bakunin  1814- 1876)    باکونین  میخائیل همان چیزی است  

. او این جنبه از تفکر مارکس را به عنوان  اعلام مشروعیت یك بوروکراسی  نماید می   روشنی فراوان بیان

  کند.  م یجدید تحلیل  ۀعالمان 

این شمای    ،کارگر  ۀوفاداری به عزم خود در درک پراتیک راستین طبق    با  ،۱۸۷۱در    ،اما مارکس

الگویی که    ،د آورنمیوی انقلاب حقیقی را به  ارمغان  گارها الننخست را رها کرد و اعلام نمود که کمو

 شود.یمدر قدم نخست ، با حذف  دولت مشخص  ،و 143  "سرانجام یافت شده"

نوعی از جنگ طبقاتی به طور سمبلیک در آثار مارکس جاری  توان گفت که  می   ،وسیع  مقیاسی  در

اجتماعی مبدا   ۀ، موضع تئوریسینهای سوسیالیست ، که قویا  با طبق  مانیفست حزب کمونیستدر    .و نافذ است 

به ارمغان آورند،      اینان آرزو دارند که برای جنبش دانش خود را  ؛آید شوند، به  بیان درمی خود مشخص می 

نمایند. در    -ولی، همچنین، قدرتهای سیاسی   راتیك   پ،    جنگ داخلی در فرانسهاقتصادی جدیدی را کسب 

که   ،ترین  عناصر خود   فرهنگ  این طبقات، از سوی با  ،گردد شی طبقات مردمی بیان می یزخودمختار و خ

 شوند.  می، هدایت اند  مندی و موسسه های کوچک متعلقزی افزااکثرا به بخشها

دهند که معنای آفرینش مارکس را به عنوان پاسخی تاریخی  امکان می   ،این اشارات دقیق باشند   اگر

که  در آن سرمایه و کار در برابر یکدیگر    ،این کشمکش اجتماعی  .به پیچیدگی کشمکشها بهتر درک کنیم

 
142  - Critique du programme de Gotha, Ed. Sociales, 1950.p.34. 

 ( تاگودی بر برنامۀ نق)

143  - La querre civile en France [1871], Ed. Sociales, 1953, p.  45 . 

 )جنگ داخلی در فرانسه( 
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نوردد. نقد سرمایه داری و تایید میرا در      اروپایی  در واقع، تمامی تاریخ سرمایه داری  ،گیرند میقرار  

تد  با ارائمکرر  بیان آن    ۀاوم تضادها،  انتقادی،  می تصویری ساده از این کشمکش، به  پردازد. این شمای 

محکومان علیه طبقات مسلط است ، نبردی که پیش از آنکه مارکس آن را تئوریزه کند، در  جزئی از نبرد  

که در آن انجام  به خاطر تصویر سازی    ،این تحلیل  ،ل در عین حا  ،انگلستان و فرانسه شکل گرفته بود. اما

پیامی در کشمکش و برای فائق آمدن   ،آید میبه صورت پیام عمل در ،دهد گرفته است و پاسخی که ارائه می 

ست که از آنها فراتر  ا  به خاطر اینکه هم با کشمکشهای زمان مناسبت دارد و هم در پی آن  ،این تحلیل  .بر آن

سرمایه داری،   گردد. از نظر مارکس، اصرار بر تحلیل سیستممیتبدیل    عمل  ۀ ، به عمل یا برانگیزند رود 

تواند برقرار م یاز این رو که توافق عمومی را در  سطحی که    دارای یک مقصد عملی بی واسطه است،

  ، در واقع  ،شورش علیه نظم سرمایه داری  کند.میگردد، یعنی در سطح افشای استثمار اقتصادی، بازآفرینی  

 .خواه از طبقات متوسط ناشی شده باشند و خواه از طبقات مردمی  ،هاست  مخرج مشترك تمامی این جنبش

یک   انقلابی،  کیت اما، برای فائق آمدن بر اختلافات داخلی این جنبشها و به منظور تضمین همبستگی پرا

ف دهد. تلاش  و خطر شکست را تخفی    سیاسی جدید ضرورت دارد و در عین حال حزبی که بیم  ۀنظری

مارکس نه فقط در چهارچوب جنبش شورشی علیه  بهره کشی سرمایه داری، بلکه نیز در قلمرو کشمکشهای 

جز با پرده پوشی   ،تواند نمی   ،گیرد. با این وجود جای می  ،و برای  تضمین وحدت آن  ،درونی این جنبش

 ویژگی آن را پنهان سازد، به این مهم  نائل آید.   - پاسخی که خود  ۀاین جنبش و ارائهای برخی از جنبه

در هر    ،اتیك، علم و  پیام است پرکه در آن واحد تئوری و    ،این دو بعد اساسی ایدئولوژی سیاسی

به    ،ایم، بنابر صوری بسیار متغیردر سه حالتی که انتخاب کرده  ،به عنوان مثال  ،ترکیب ایدئولوژیک و

    .خوبی حضور دارند 

خام و قانون   ۀکه ماد   از این رو که با سازمان اجتماعی  ،حقیقتی هستند   ۀمثال در برگیرند این سه  

با ساختارهای سیاسی  وسیعا   بوسوئه    تناسب قرار دارند. کلام  ۀدر رابط  ،آورد می ساختاری آنها را فراهم  

مستقر میان قدرت دنیوی و  با روابط اکمالی    ،لیکانتو قرن هفدهم، با سازماندهی مدرج  کلیسای کا   ۀفرانس

 ، کند م یهمین ترتیب، لاک در سطح نظری یک نظم سیاسی واقعی را بیان    هقدرت معنوی تناسب  دارد. ب

  ، شود م یتا آنجا که به توزیع  قدرتها مربوط    .است   ۱۶۹۰که  متعلق به سلطنت پارلمانی انگلستان سالهای  

کند که شاه و اسقفها میدقت و به  تفصیل مشخص  ه با  ئ بوسو  :متقابل به طرز خاصی تنگاتنگ است   ۀرابط

  . از مذهب راستین چه حمایتی باید به عمل آورد     توانند برخوردار باشند و  شاهمی هر یک از چه قدرتی  

توزیع قدرتها میان مقامات سیاسی مختلف و نیز میان دولتمرد و  مسئله  بر روی    در تلاش خود، تماما    ،کلا
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فرد ارائه   از سازماندهی جدید حقوق هرا ی و در همان حال بیان امانتدارانه  ،کند میشهروندان  ساده تکیه  

   دهد.می

تحریفها  )سه     
 

نظر حقیقت موجود در آنها معادل یکدیگر    از نقطه  ،وجه  هیچ  ههم از این روست که ایدئولوژیها، ب

شفافیت آنها با وسعت کشمکشهایی    ۀعرص  حقیقتی تاریخی باشند، وسعت   ۀاگر همگی آنها در برگیرند   .نیستند 

لیزه کردن نظم سیاسی سلطنتی محدود ببه سمبوسوئه  ساختمان .شود اندازند سنجیده می میکه از پرده برون 

  . گردد شمارد، شکننده می م یگیرش  پردازد و عالممی  اش گردد، نظمی که  به محض آنکه او به مداحیمی

 ، در صور متعدد   ،کند کهم یدرست در مقابل این ایدئولوژی نظم مستقر، مارکس آن جنبشهای وسیعی را بیان  

  ، همین ترتیب، تحریفها  ه ب   .کنند میمت  واقتصادی مقا  -اعیسیستم اجتم   ۀدر برابر سلط  ،۱۸۵۰در سالهای  

ه، منطق اجتماعی قدرت مطلقه را چنانکه ئباشند. بوسونمیقابل مقایسه    ،ایدئولوژیها هستند   ۀهم  که امر واقع

ه کشمکشهای درونی دستگاه سلطنتی، نه  تنشهای درونی کلیسا و  ن اما در الگوی خود    ،نماید می   باید روشن 

مارکس   .نماید می  وارد  ،کنند مینه حتی پراتیکهای اجتماعی را که شرایط موجودیت بنای  سیاسی را تضمین  

  فراز آمدن طبقات متوسط و نه تضادهای طبقاتی را که در درون جنبش انقلابی بروز   نه در الگوی خود  

دهد و نهد که امکان تحلیل همکی کشمکشها را میم یسازد، ولی یک الگوی تفسیری بنا  میوارد    کنند می

  تحلیل آنها را دامن می زند.  

زیستی درآمده   ۀبه علاوه، این حقیقت، که تماما تاریخی است، خصلت امری بدیهی را که به تجرب 

را    خطوط  اصلی موقعیت اجتماعیو    کنند می   چرا که سخنوران به خوبی آنچه را تجربه  ،گیرد می   به خود 

 نمایند.  میکه در آن شرکت دارند بیان 

مشخصی است که    ۀیک حقیقت بی زمان، بلکه تجرب  ۀه مشاهد نعزیمت کلام ایدئولوژیک،    ۀنقط

نبوغ    .نماید می   خام نظریه پردازی او را تامین  ۀی که ماد اسازمان یافته   ۀرساند، تجربسخنور به انجام می 

این  ایدئولوگ اینجا  در  کها  بزرگ  تاکیدهای خویش  ،ست  تحلیلها و  تجرب   ،با    ۀ این مخرج مشترک را که 

مشترک باشد بازیابد و خود را با هویت آفرینیها و فرافکنیهایی که از طریق آنها اعضای یک جماعت به   

یی که علت فاعلی تجربه  ، مااق دهد. سخن بر سر گروه است کنند انطب میاندیشند و خود را معرفی  میخود  

ما )ردد  گتواند در قالب من جمعی بیان  می   ،گروهی  ۀ انگار  ۀهمچون تصریحهای تکه تک   ،این کلام  .است 

  که در آن موضوع کلام از علت فاعلی آن فاصله   ،برعکس کلام علمی   (....خواهیم کهمیکنیم، ما  میفکر  
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حال    ،کند  میو مشخص      خود را به طور ضمنی معیناست که  ای هژکلام سو  ، یک، کلام ایدئولوژ گیرد می

 خواهد باشد.  میپردازد هر چه می موضوعی  که بدان 

پیوندند:  میاین دوبعدی که علم آنها را از یکدیگر جدا می کند، دوباره به  یکدیگر    ،بدین ترتیب 

کلام هنجارمندی،  و  بیانگر    ،ایدئولوژیک  حقیقت  که  میزانی  تجرببه  که   ۀیك  میزانی  به  و  است  جمعی 

  ، یک کلام حقیقت است. اما   ،شناسند م یموقعیت خاص خویش را و خویشتن خویش را باز    ،مخاطبان، در آن

یا به عبارت بهتر " چگونه باید زیست"    "چگونه باید بود "در قالب    ، در عین حال، این  کلام حقیقت، خود را

 دهد.   چرا که "خوب زیستن" را و راه راست را نشان می  ،د کنمینیر عرضه 

که  به گرویدن و   ،هست   زینعهد آفرین تدر عین حال، حقیقت  ،ایدئولوژی، به عنوان حقیقت متعهد 

ردد ایدئولوژی  گرهرو راه راست    ،دهد که، خود کند و مخاطب را تحت فشار قرار میمیبه عمل دعوت  

است که فاصله میان شناخت و اخلاق را   ،اصیل، آن کلام اجتماعا زنده  و اثربخشسیاسی دقیقا  آن کلام  

آید که به گروه اسباب عمل او و وسایل آشتی او را با وجود خود  مینوردد و بدین ترتیب در  صدد برمیدر

 ارزانی دارد.   

می از فراهم دهد که شناخت عینی و علاز این روست که ایدئولوژی سیاسی پاسخهایی را ارائه می

توان در هشدارها و پیش احساسهایی یافت که  میآوردن آنها ناتوان است. یک برهان قاطع بر این ادعا را  

 ، به عنوان مثال  .تاریخی ، ابراز کنند   ۀپیش از ظهور یک پدید   ،اند برخی از ایدئولوکهای سیاسی قادر بوده

   و     انترناسیونال دوم  ن، با چه قاطعیتی در درودانیم که خطر تبدیل سوسیالیسم دولتی به رژیم توتالیترمی

و    (Rosa Luxemburg 1871-1919)   لوگزامبورک  یش  از ظهور استالینیسم تحلیل شده است. رزا  پ

کارگر تا   ۀاثبات کرده بودند که حذف حقوق طبق   (Anton Pannekoek 1873-1960)   کوانه کپ  آنتون

بگشاید.    ،ک ایدئولوژی انقلابییتحت پوشش    ،  دیکتاتوری بوروكراتیكتوانند راه را بر روی یک  میکجا  

همچنانکه سابق بر    ،از این پیش نیز در  درون انترناسیونال اول از سوی باکونین مطرح شده بود   ،این تحلیل

در حد کفایت،   ،روشن بینی به ما  چنینردیده بود. چنین تداومی و  گپرودن و پیروانش اعلام    ۀوسیل  هآن ب

های بزرگ تا چه حد امکان آن را دارند که از حدود زمان خویش و مرزهای علم  گدهند که ایدئولونشان می 

 تاریخ فراتر روند.  
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 فصل هشتم 

 

 کارآیی سیستم سمبلها و مفاهیم 
 

 

نهایی و حدی درج و حضور ایدئولوژیها  در کشمکشها    ۀدو شیو  ،تحلیلهایی که از این پیش آمدند 

یایبدین معنا که    ،سازند میرا آشکار   تعمیق و هدایت یک کشمکش است و  ایدئولوژی سیاسی در پی   ،ا 

یک ایدئولوژی در      ،طور عام تربه    .در صدد است که از سر بر آوردن کشمکشها جلوگیری کند     برعکس

ستگی  مبتها و حفظ همبستگیها، برجسته کردن کشمکش به خاطر کسب هآن واحد برای جهت دادن به مخالف 

 رود. میخامت  خطرها به منظور جلوگیری از خطر دسته بندی به کار و  و اعلام 

به اعتبار آثار و نتایج و به اعتبار جوهر اثربخش و کارآمد ایدئولوژیها، شایسته است که این مسائل   

کارکردگرایانه )فونکسیونالیستی( و برداشتهای ساده سازانه از کلام سیاسی بار دیگر   ۀدر جهت خلاف نظری

که منحصرا  در جستجوی علل وجودی ایدئولوژیها و ، یک کارکردگرایی )فونکسیونالیسم(  .ردند گمطرح  

راموشی ف  دست به  صلت اساسی برخی از ایدئولوژیها را  خ  ،اجتماعی است   ۀنقش آنها در کارکرد و انجام وظیف

  ، کنند. یک ایدئولوژی انقلابیسپارد، و آن اینکه اینگونه ایدئولوژیها دقیقا  بر خلاف این کارکرد عمل میمی

تردید  ایجاد  "  ،بی  یك موقعیت سلطه  اعتبار"  اجتماعی مستقر هیچ وظیف  ،شود میبه  قبال سیستم  در    ۀ اما 

این آن  ویژگی  و  ندارد  بر عهده  قابل تصاحب ا  کارکردی  نظم موجود  قدرتهای مختلف  از سوی  ست که 

بلکه عنصری متفاوت و  غیر قابل    ،این ایدئولوژی نقدی نیست که مفید به حال قدرت مستقر باشد   .باشد نمی

ویران خواهد گردید. او     ،احیانا    ، این قدرت دچار شکست خواهد شد و  ،که بر اثر آن  ،و ادغام است     هضم

کند، بلکه آن چیزی است که وظایف و اعمال را ترین کارکرد ساختارها را تضمین  آن چیزی نیست که به

 ست که ساختارهای مستقر را ویران سازد.ا نماید و در پی آندچار شکست می

کلام ممکن است   بدین لحاظ كه یك    ،خورد م یتمایز میان کارکرد و اثر در پراتیک اجتماعی محک  

دیگر کمتر چنین باشد یا اصلا نباشد. در    ۀکارکردی باشد و برای طبق اجتماعی دارای نقش    ۀبرای یک طبق 

که ستایشگر فرهنگ و علم گروه مسلط    ،ایدئولوژی مسلط  ،جوامع دوگانه گرا، همچون جوامع استعماری
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 ،اما برای اقلیت تحت سلطه  ،نقش کارکردی دارد   ،کند می است، برای اقلیت استعمارگر و سیستمی که تحمیل  

اجتماعی    ۀدر هر  عرص  .وجه چنین نیست   هیچ  هب  ،که این ایدئولوژی صرفا  در پی تشدید فرمانبرداری اوست 

اما بر طبقات تحت سلطه   ،کند میایدئولوژی مسلط در کارکرد قدرت نقش بازی    ،ناهمگون و سلطه آمیز

تواند به نادیده گرفتن این بعد  می وظایف و کارکردها  توجه صرف به     .نماید اثری محدود کننده اعمال می

بیانجامد و مقاومتهایی را که در برابر سلطه گریهای ایدئولوژیک صورت   گیرد و نوآوریهای  میاساسی 

 متمایز مربوط به  این مقاومتها را غیر قابل فهم سازد.  

  ، لوژیک ضروری است همین ترتیب، تشخیص میان کارکرد و آثار در تحلیل کشمکشهای ایدئو  هب

خلاف  احیانا     توانند آثار و نتایجی داشته باشند نامطلوب ومی از این رو که صدور و دریافت ایدئولوژی گاه  

زند  میدامن      را    آن  که برای گروهی که  ،ك  خشونت سمبلیکیبه عنوان مثال،    .آنچه منظور نظر بوده است 

تواند در گروههای رقیب واکنشهای منفی را برانگیزد و در هم شکستگی گروه  میکارکردی دارد،    ۀجنب

 ر  و آغازگر را سبب گردد.   مبتک

زیر   ،دقیقا چه  از   -هر  زدن  باز  سر  باشد،  کارکردگرایی  توهم  مولد  بیشتر  ایدئولوژیک  سیستم 

بیشتری   اهمیت  ایدئولوژیها  تحلیل  در  یك  م یکارکردگرایی   ، ایدئولوژی مسلط  و یك     منسجم  ۀجامعیابد. 

دانیم می  ،و حال آنکه  .کند میتفسیر معقول آن وانمود    ۀرا به مثاب    نماید و خود میتصویر    تمامیت متعادل را  

ك  ییابد که تمامی عناصر آن، تحت  نمی سراسری و فراگیری به این توفیق بختیارانه دست    ۀکه هیچ جامع 

، سرکوبها، ها بر مخالفت دقیقا    در زندگی جمعی عمل کنند و حضور داشته باشند. ایدئولوژی مسلط  ،عنوان

بالقوه پاسخ  به این کمبود میو عدم تحقق تمامیت سرپوش      مقاومتهای  تصویر تمامیت    ،گذارد. او برای 

آن   جایگزین  را  نابرابری  ؛سازد م یعقلانی  وخامت  را    او  سلطه  مسکوت   ، و   ، کلام  عقلانیت  یاری  به 

 گذارد.   می

  ، به ما امکان خواهد داد که از این  توهم در امان بمانیم ،یی آنآتحلیل آثار معنا و تحلیل اسباب کار

بلکه بدین   ،سمبلیک را به سرچشمه و علت پراتیک تبدیل نماییم  ۀه برای اینکه تا آنجا پیش رویم که عرصن

مداخله در تحول   ۀمتغیری نسبتا مستقل و آماد   ،غیرهای عمل را مشاهده کنیممنظور که در آن یکی از مت

شرایط که سعی  ای ارهپتواند، در  میاو    ؛یك متغیر وابسته نیست   وما  زسیستم ایدئولوژیك ل  -زیر  ،اجتماعی

 به قدرت تنظیم کننده بدل گردد.   ، خواهیم کرد مشخص نماییم
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ایدئولوژیك  ادغام  )یک  
   

اعمال   سانسور،  حکومتهای  "کاربرد  سوی  از  بیانها  سرکوب  و  کنترل   ،  " ایدئولوژیك  مراقبت 

انداز  ،اقتدارگرا اهمیت   ،کافی  ۀبه  کشمکشها  از  کردن  مهار  در  سیاسی  ادام  کلام  خبر   ۀو    فرمانبرداریها 

 .  دهند می

در سطح    هم    ،ریهای فردی هم در سطح جهت گی  ،خود را  ،این است که تحمیل باورهای مشترک

  دهد.می روابط کلی با قدرت سیاسی نشان   و هم در سطح  مناسبات در درون گروهها

ست که سیستم مستقر را در درون  هرکس  ا  سیستم ایدئولوژیک بر سر آن  -زیر  ،در سطح فردی

واقعیت اجتماعی را به  باور آفرینی" ، مفهوم امر محسوس و   "  .جای دهد و او را به بازتولید آن وادارد 

  - قالب   ،سازند میبرای خود    آورد و نموداری را که شرکت کنندگان در سازمان  اجتماعی از آن  مینمایش در

ه به انطباق یافتن با یک معنای تحمیلی بلکه به بازتولید معانی درونی شده  نفردی    ها ی سوژه  .کند میگیری  

شده دریافت  معنای  فرستادن  بازپس  کر   ،و  قالب  روشنگردر  ادغام   میفراخوانده    ،دارهای  توان  شوند. 

با یک     را  که در آن سوژه  خود  ،به این حرکت دوری کنترل شده بستگی دارد  ، اول ۀ ایدئولوژیک، در وهل

آن    کند ومیمفهوم خویش را اعلام    ،ی که در آن ، سازمانابا این حرکت آینه   ،بیند میمعنای بدیهی روبرو  

کند که امر تحمیلی را نقض میگرداند. در حالی که آموزش علمی سوژه را آماده  می در کلام سوژه مکرر  را  

آموزش ایدئولوژیک، او را در یک حرکت دوری از بدیهیات    ، کسب شده  تردید کند   ها ی نماید و در تجربه

کلام مشترك و به   به    ،به طرزی مناسب   ،کلام خاص او بی وقفه وی را  ،سازد که در آنمیعملی درگیر  

به طور   ،باید   ،کند     برای اینکه این دایره کارایی خود را حفظ  ،دهد ، بنابراینمیپراتیکهای روزمره حوالت  

برایبه    ،مضاعف و  شده  منتقل  بدیهیات  فردی  ۀوسیل  هی  سازیهای  پیامها  ،  درونی  چه  هر  گردد.  تقویت 

ری فرصت عرض اندام خواهند یافت و نیز پیامها در  تتردیدها و بیانهای انحرافی کم  ،  تر باشند   -همگون

نه به عنوان یک طرز   ، چشم شرکت کنندگان بیشتر خصلت عادی به خود خواهند گرفت. این کلام مشترک 

به طور خاص به او تعلق  دارد    ،این یقین  ؛گیرد میدر درون سوژه جای    ،  قینی تفکر بلکه به  صورت یك  

جام  س که این دو شرط کلی، یعنی انبه میزانی    .حقیقت خاص خود را بسازد   ،شود که از آنمیو او دعوت  



204 

 

هم پیوستگی اجتماعی  به    ،با هم جمع شوند   ،دیگر  ی شدن آنها به شکل باور از سوینپیامها از یک سو و درو

انجامد و هر پیوندی  میهر بیانی به تقویت پیوندها    : آورد میدست  به  امکانات نامحدودتری    ،  از طریق لفظ

 کند.  ها را تقویت میراتیک پهماهنگی 

"گیر و پیج " کشمکش را تا پنهانی ترین زوایای سوژه تعقیب    ،کار اقناع ایدئولوژیك  ،در اینجا 

که ایدئولوژیها  ای  سازانه  قرینه های و ملقمه  سازیها    ساده  .نماید مینابود      کند و در او هر میل به انحراف رامی

مانعی بر سر راه کارآیی    ،  و مهارت آنها در شیئیت بخشیدن به روابط  ،برند می به عنوان حجت به کار  

نیست  مشترک  معرفتی  شده  .ساختارهای  منتقل  تصاویر  ایجابی  و  ساده  خصلت  تفسیرها    ،  برعکس،  به 

ی  اطمینان  گانگبر پریشانی تردید فائق آید، تا یدهد که   م یبخشد و به سوژه امکان  م یوضوحی فوق العاده  

بیت اصولی که  بینش ایدئولوژیک بر آنها بنا صلبدین ترتیب،    .بخش معنا را بر گوناگونی پرتوافکن سازد 

کند. این سادگی به میاین نقش را تقویت  ،جای اینکه مانعی بر سر راه نقش اجتماعی کلام باشد  هب ،شود می

و در    ،گرداند که با خود اندیشه کند میاو را مجاز    ،آشفتگی ناهماوایی غلبه نماید   بر    دهد که می سوژه امکان  

 آورد.  میوجود به او احساس نشاط انگیز مهارسازی سمبلیک واقعیت را 

به علاوه،   .در بر دارند   ،کند م یکه ابهامها را رفع    ،این فریبندگی خاص را  ،شماهای ایدئولوژیک

در    :قابل انتقال است   بخشد، قویا  می کند و وضوح  م یاز آنرو که تصویر سازی    ،این سادگی بلندپروازانه

 خطاب کند و لب کلام  همه  به  تواند میخیزد که  میایدئولوژی از این  خاصیت بر  ۀکارایی فوق العاد   ،اینجا

  ؛ سازد میایدئولوژی یکدست    ،کنند میم جدا  درون همه  جا بیندازد. در جایی که علو     را    خویش  (اصل مطلب )

متخصصان  خبرگی   ۀتواند وانمود کند که در کاربرد پیامها به اندازمیمعنا نیست که هر کس    -اما این بدان  

به      را     تواند حل جزئیات و دقایق امورمی  ،با گرویدن به اصول کلی  ،بلکه بدین معناست که هرکس  ، دارد 

ترتیب  بدین  واگذارد.  همچون    ،متخصصان  مفاهیم    ۀوسیل  ایدئولوژی  بر سر  توافق جمعی  یک  برقراری 

 . قدرتی که در صدد است از طریق سکوت وجدانها کسب توافق نماید     ۀکند، و نه به مثابمیفراکیر عمل  

ب  ،برعکس    کاملا   وجدانهای سخنگو  شده  درونی  معنای    ،کهها یی سوژه  ،آورد م یوجود    هایدئولوژی  در 

  ۀ لوژیک خود را به مثاب وزیستی ایدئ  ۀتجرب  ،وسیله  بدین  ،یابند ودریافت شده، اسباب تسلط سمبلیک را می

توافقی  ،آفریند میتوافق  ها  بر مبنای عنصر سمبلیك، میان سوژه  ، ایدئولوژی ؛شناسند م یحقیقت خویش باز 

 اند.   که با کلام خاص خویش به آشتی رسیده   ،زنده مابین وجدانهای داوری کننده
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ك نمودار یگوید و به هركس  مینیازهای فردی مربوط به هویت را پاسخ    ،به فوریت   ،ایدئولوژی

 ،ست که با ساختن الگویی ا  او در پی آن   ،از آن پیش  144.دهد می   مثبت و احیانا ستایشگرانه از خودش ارائه

  .راه حلی خواهند یافت     و   شانیها پاسخ  پریدر این الگو،    ؛از بحرانهای هویت برکنار دارد   را      فردی  ۀسوژ

همچون    ،ردن گیرد وگبه    را      آن  بلکه  ،دریافت نماید   را      پاسخکه نه فقط این    کند می   آماده    را    او سوژه 

بازتولید   .بپذیرد آن را    مسئولیت   ،دفاعی خود   ۀضامن خاص خویش و شیو از طریق کلام درونی شده و 

و تثبیت نماید و در جایگاه و  در ارزشهای نبرد که هویت خاص خود را از  م یسوژه به آنجا ره     ،مفاهیم

 .دهد میقرار  تأکید    ورد و مشارکت خود را در گروه  م  حتی زمانی که عضویت    ،خویش ابراز وجود کند 

اجتماعی    ۀمرا در شبک  ،سی ارزانی شده است که از سوی ایدئولوژی سیا  ،یت بخشرضا     این هویت مثبت و 

بدین    .بخشد می( اجتماعی را  egoآن واحد، هم  هویت اطمینان آور و هم نفس )   دهد، به من ، در میجای

 او هم   ؛کند میروابط عملی انجام وظیفه    ۀالقای هویت اجتماعی در شبک  ۀایدئولوژی به عنوان وسیل  ،ترتیب 

و    نماید ،شود، اعطا می م یروشنگر از روابط تعریف    ۀو هم هویتی را که در یک شبک     را    هویت فردی

او همچون    ،بدین ترتیب   .کند هویت شخصی را از طریق درونی کردن فعال هویت اجتماعی حل می  ۀمسئل

به سوژه یک مفهوم مثبت    و، در همان حال،،  نماید عمل می  ادغام نفسها در پراتیک روابط اجتماعی  ۀوسیل

مفهوم  مشروع   اجتماعی یک  به روابط  برقرار  می و  درونی  پویای  مفهوم، روابط  دو  این  میان  و  بخشد 

بخشی که به او    شود که خود را تعریف نماید و در تصویر رضایت میبی وقفه دعوت    ،  سازد. سوژهمی

ط معنی دار خود با دیگران به  کرسی  پیشنهاد شده است بازشناسد و پس این تصویر را، عملا ، در رواب

  بنشاند 

به فوریت   ،آورند وجود میبه  از آنجا که یک زبان جمعی    ،سمبلیک یکدست های به علاوه، اندوخته

همچون هر   ،و  آیند. ایدئولوژی یک زبان است  میمیان اعضای گروه در  ارتباط    ۀبه صورت یک وسیل

برند. او برای افرادی  میکار    به ارتباط میان تمام کسانی است که همان قواعد را  ۀ یک وسیل  ،سیستم زبانی

آورد. میوسایل مشترک ارتباط و مبادله را فراهم    ،در  برابر یکدیگر قرار گیرند   ،هر دلیلیبه  که ممکن بود،  

پذیری است   ،به خودی خود   ،او تجمع  و  تلاقی  از    .یک محل  نوع خاصی  به  او  ویژه  مبادله    خصلتهای 

بی چون و چرای مملو از  های  کلام حقیقی و با انتشار واژه  ۀبا ارائ   :ست ا  نآاو حفظ    ۀانجامند که وظیفمی

  ،انگیزد. آنچه را که بر سر آنم یاو توافق افراد را بر سر نکات ثابت و غیر  قابل بحث بر  ،مفاهیم ایجابی

 

144  - Eric H. ERIKSON, Identity, Youth and Crisis, W.W. Norton & Cie؛ trad. française, Adolescence et 

crise, Paris, Flammarion   .1972   
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و،  دهد می  آنچه را که مخالفت با آن ناخوش آیند است نشان ،کند میبا یکدیگر توافق دارند  تعریف ها اندیشه

 ، دیگراز سوی    .کند آورد و از رودرروییها جلوگیری میمیتحت قاعده در    را    کارآمد، روابطی  ابه شیوه 

ای اعضای گروه  خطوط اصلی توافقها و بر  ،دهد ه میئها را اراتایدئولوژی، با این ادعا که حقیقت تمامی 

تفاهم "بر سر محتوا" را فراهم   به کلام فراگیر خواهد    ،در حالت کشمکش  فرعی  .آورد میشرط  توسل 

بدین ترتیب که به هرکس اشتراک در تعلقات    ،کار رود به  جام   سان  ۀبرای اعاد   ا ی  توانست به عنوان وسیله

 یادآوری کند.    اساسی را

تبادل مفاهیم  ،بنابراین، کلام سیاسی یک گرایش اجتماعی     ۀانگیزند   ،به خودی خود و در سطح 

یا به تقسیم   رسوم   اجتماعی که به اشتراک در آداب و ۀبا اشکالی از روحی  را   توان آناصیل است که نمی 

معانی شرایط هویت خود را   ۀکه  در این شبک  ها یی میان سوژه  ،او  .شود، اشتباه گرفت  م یکار مربوط  

تبادل درگیر خواهند شد    اند یافته بنابراین مستقیما  در  باور خود    :کند میارتباط ایجاد    ،و  هرچه سوژه در 

بیشتر بیاید، نسبت به تهدیدهای سمبلیک احتمالی حساس تر خواهد بود و تمایل       شرایط آشتی با خویش  را

بر سر معنای مشترک توافق  این روابط مبادله    را    بیشتری خواهد داشت که  با    ،تجربه کند. در  افرادی 

ند و یکدیگر را از طریق این پیو   شوند یکدیگر روبرو خواهند شد که با این پیوند ارزش آفرین تعریف می 

گردد که در آن هر کسی به میک همکاری اساسی برقرار  ی  ،بازشناسی  ۀدر این مبادل  :شناسند میمتقابلا باز  

کار    ،همچنین  .گیرد شود و از آن طریق مورد حمایت و احترام قرار می می  ی عنوان حامل حقیقت مشترك تلق

حامل   ها ی ارائه کند یا سوژه    را    ایدئولوژی  مشترك فقط این نیست که به وجدانهای متفاوت قواعد یکدستی

به  ،از نظر شخصیت  ،آورد کهمیرد گرا با یکدیگر هایی  او سوژه ؛رد هم جمع نماید گیک بینش سیاسی را 

رضایتی    ۀبنابراین، چنین توافقی بر سر معنا، مای  145عنوان رهروان راه راست به رسمیت شناخته شوند. 

    .جمعی را به خود خواهد گرفت  ك ضیافت یصلت خ ، ویژه خواهد شد و ابزار آن

خواهد عواطف و  میمهرآفریی" که   "این با    ؛است   "اورآفرینی "ب  ،کند میآنچه کار اقناعی دنبال  

ساختن یك الگوی اجتماعی  صرفا    سیاسی های  شود. هدف پیاممیهمراه  ،ناخوداگاهها را با نهادها پیوند زند 

  مهرورزیدن و جستجو کردن باشند. آنها، با   ۀهست که شایست ی نیز  ارزشهای    ۀ م نیست، بلکه، ارائقابل فه

مقولتأکید   از  آنچه  مقول  ۀبر  از  آنچه  و  به   ۀخیر  مقرون  داشتنش  دوست  که  را  چیزی  آن  هر  است،    شر 

 
شما، مخاطبان  شریف ، که در این تالار در برابر من قرار  ...... گویم  میمن برای آلمانیها درباره موضوعات آلمانی سخن  "  -  145

 ..." دارم هستید..میهمه دوست  این تیپ  ملی که من این دارید، شما نمایندگان

 ) J.G. FICHIE, Discours à la nation allemande ]1807-1808]  Paris, Delagrave, 1895, p.59). 
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به خودی    ،که    صراحت دارد و آنچه  راکاملا     ،در اینجا  ،کنند. کلام ایدئولوژیکمی رستگاری است معرفی  

رسوایی هر انچه را     و    عیجتما همچنانکه شر ا  ،کند می دوست داشتنی است اعلام    و چرا  خود و بی چون  

را به عنوان ارزش غایی و احترام به حقوق    . لاک، که آزادی شهروند نماید می  افشا  ،برد به شر راه می  که

 ،که خدا  ،هئکرد، به همان اندازه صراحت دارد که بوسو تضمین آن معرفی  می  ۀو اموال را به عنوان وسیل

نمود. این ارزشهای اعلام شده با عدم صراحت میوفاداری را به عنوان  واژگان عشق قلمداد      شهریار و 

مش وجه  هیچ  لفظی  گرای  اخلاق  دهند یک  نشان  و  ندارند  هستند   ۀترکی  اجتماعی  از طریق     ؛موضوعات 

و به یاری احساسات  شدید دلبستگی آنها را کرد    توان به این موضوعها دست پیدامی کردارهای مشخصی  

 به تملک درآورد.  

و حفظ  و تضمین احترام      ارزشها  ۀبدین ترتیب، وظیفه و نقش بازتولید کلام سیاسی یادآوری بی وقف

پراتیک    ،این    ،باشند میاجتماعی  ها ی موضوع   ۀبه آنهاست: از آنجا که این ارزشهای تفهیم شده نشان دهند 

اجتماعی و روابط اجتماعی است که این پیامها  در صدد مهرآفرینی نسبت به آنها هستند. پیامهای مزبور  

از    ،هم تملک عاطفی عنصر اجتماعی را برانگیزند وو      را سازمان دهند     برآنند که هم احساسات هرکس

طریق را  ،آن  اجتماعی  ع  ،رفتارهای  یاری  شدید به  و  همگون  کنند   ،واطف  عرص  .تنظیم  از  بعد    ۀ این 

که آبستن    ،ی از پراتیک سیاسیاچرا که در نوع بسیار ویژه   ،گیرد میایدئولوژیك خصلتی اساسی به خود  

اشکال نسیج جمعی  ترین آن است که تراکم  پیوستگیها و اثر بخش   ۀواسط هب :جوید میشرکت    ،نتایجی است 

 حاصل خواهند گردید.  

سازند که ایدئولوژیهای  میآشکار    (Sigmund Freud 1856-1939)  فروید   زیگموند تحلیلهای  

برعکس آنچه تصور    ،فوق العاده جمعی و به ظاهر دور از ساختارهای روانیهایی به عنوان پدیده ،سیاسی

ها پاسخ گویند و  برای آنها  دارند که به محرکه    را    آن  اساسی با اینها هستند و آمادگی  ۀدر رابط  ،شود می

قطبهای جاذبه و دافعه فراهم   ، اخودآگاهنایدئولوژی سیاسی، برای انتظارات  146. پاسخ به همراه داشته باشند 

دهد که کلام میکند. او به سوژه امکان می،  کشمکش روانی را حل با تحمیل راه حلهای خویش ،سازد ومی

جمعی را از آن خود  سازد و به طور عاطفی در بازی درون فکنیها و فرافکنیهای جمعی درگیر شود. سوژه   

ن اسباب  تسلط فکری نه فقط از این رو که در آ ، برد میدر خود فرو  ، به شدت و با تراکم بسیار ، را  لفظ

به  تواند می بلکه  نیز بدین خاطر که  ،یابد می لیک بر جهان را مباسباب تسلط س -  ایمهمچنانکه دیده   - و  خود 

خاص خود را ، در قالب  های  و  بدین خاطر که کینه  ،طور پویا با مفاهیم جمعی پیوند معنوی برقرار کند 

 
146  - S.FREUD, Psychologie collective et analyse du moil ]1921];  L'avenir d'une illusion[1927]; Malaise 

dans la civilisation  [1930 [. 
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درستی که   هب  . فکند میش را بر گروه خاص خود فرا  ی و عاطفی خوی نامها، علیه دشمن و انرژی حیاتدش

این تجربه آن  ، آزادی و  ۀیک احساس زند    ،سوژه، در  از  احساس فراانگیختگی و ارتفاع وجودی    ،پیش 

این دینامیک     .عزیمت ، خود اوست    ۀخواهد داشت، چرا که در این دل بستنها و دل کندنها، سرچشمه و نقط 

ردند. فروید این روندها  گمی و تصعید  تقویت      در روندهای مطلق سازی  ،درون فکنی و این مشارکت عاطفی

کند. یکی از  میدر فرهنگ مشاهده    ،سازند میامکان پذیر  نده را  ن فکنی کنترلهای محدود کنکه درو  ،را

  ه ب  ست که ابتذال روزمرگی را با عظمت یک درام جاا  همچون رئیس دولت، این  ،استعدادهای ایدئولوژی

هام  امر بین ازگیردند، جاگ میکه در آن قهرمانان با یکدیگر رودررو    ،   ک تراژدی رایو نجابت     جا کند 

قابل درون فکنی است، از این رو که با    مطلق سازی قویا    ۀ تمامی این پروس  ، گرداند. در آنجا نیزواقعی  

من    ،با  تشبه جستن به این الگوی پیشنهادی  ،هویت آفرینی مطلق ساز انطباق دارد و از این رو که  ۀپروس

خاص خود را   آل ایده  که در او  دهد می   رهبر محبوب من  به من این امکان را  .نمایانممیخود را بزرگ  

   آلبه میزانی که این ایده  ،اما همچنین  147دهم. خود را با خود آشتی    ،انانهو نیز، به شکلی  قهرم    دوست بدارم

آورد، همچون قدرتی  فوق من به حرکت  میکند و عواطف مرا به هنجار درمیرفتاری مرا تعریف    ۀعد قا

یک قدرت محدود   ۀکه در  سطح جمعی به مثاب   آلی کند. ایدهمیآید و کنترلی ناخودآگاه بر من اعمال  میدر

که هم القایی و هم خودانگیخته است، بازسازی   ،به شکل یک عامل ارشادی  ،در سوژه    ،کند م یکننده عمل  

 گردد.   می

یابیم بر چه مبنا که در دهند  می  به ما امکان  ،روانکاوانه دارند   -  که خصلت اجتماعی  ،این ملاحظات 

از آن   ،فردی وهای ادغام محرکه  ۀلفظ همچون عنصر تعیین  کنند   ۀوسیل  هقالب ریزی عواطف سیاسی ب

 ، یک شاعرانه کردن امور روزمره نیست صرفا     . زیبایی کلام،کند می   رفتارها عمل  ۀادغام کنترل شد   ،طریق

بلکه    که   باشد،  تولید کنندگان کلام    ،پروسه و کاری است که از طریق آناز سر خوشی صورت گرفته 

راه کنترل سیلابهای عاطفی      از    به آفرینش اجماع  ،ا کمیبا توفیقی پیش    ،ودهند  می  عواطف جمعی را  سامان

بلکه انجام یك عمل دائمی است که در    ،ارزشها نیست   ۀتثبیت یك نظامنام  و  فقط تعیین  مسئله    .ردند گمینائل  

 ، ون خود گ وناگ در ترکیبهای  ها، ، و نیز محرکهشوند می  آن مایه گذاریها به سوی موضوعات اجتماعی هدایت 

 کنند می به پراتیکهای جمعی  سر باز

این   بازیپی استمرار  نقش  همرنگ  انگیزشهای  القای  در  نظر   .نماید می   امها  از  که  محیطی  در 

  ؛ برقرار می سازد   را  "تراطفی ، یک آموزش دائمی منافع "بر انتشار الگوهای ع  ،است  همگن   ایدئولوژیک

 
147  - Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1971, P. 62 . 
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  در پی آن   ،ی عمیق تر از اینساما، ب    ؛افکند میآلهای گروه را در دلها   ایدهعشق و علاقه به    ،این آموزش

  ، فرد که در جستجوی ارزشهای تحمیل شده است   ،بر اساس آن  ، ست که یک سیستم انگیزشی ایجاد کند.  کها

ای هویتهای  قی  خاص خود رفتار خواهد کرد. یکی از طرق ممتاز برای ایجاد انگیزشها، ال" نیازها"طبق  

برند، خود را با الگوهای  نمیکه جز از خودشان فرمان  ها یی سوژه  ،رضایتبخش است که بر اساس آنها

ارزشها و تجسم الگوی راستینی را  از من مظهر  ،به ایدئولوژی راستینگرویدن  .الزامی انطباق خواهند داد 

بی    ،به رسمیت بشناسند و در خود من دوست بدارند. این انسجام انگیزشرا      آن  خواهد ساخت که همه باید 

آشتی من با خودم   ،تضعیف پیوند من  ،منفی  ۀماند. از جنبمیو به  صورت مثبت برقرار      وقفه به طور منفی

در برابر خویش مورد     کاهد. بی تفاوتی من، مرام یاندازد و از حرمت من نزد دیگران  میبه خطر  را   

از نظر   ،مرا  ،این بی تفاوتی  ؛زند از این رو که تعادل چشمگیر عواطف مرا برهم می   ،دهد می  تهدید قرار

حمایت ناشی از این کند، از این رو که سلب محبت دیگران و سلب  میدر برابر دیگران تهدید    ،سمبلیک

تایید خصلت مطلوب مقاصد    ۀواسط  هب  ،مثبت، انگیزشهای سیاسی  ۀ.  از جنبدهد می  محبت را از پیش هشدار

صیانت از محبوبیت و اعتبار رهبران و تقدیس    ،ستایش هدفها  .مانند میپیشنهادی بی وقفه باقی و برقرار  

تحکیم  ،کلیهای ایده و  تقویت  عواطفم  در  برابر خویش مشروعیت  کنند می   مرا  در  من  برای  همچنانکه   ،

  تداوم و تحرک انگیزشها را تضمین   ،کند میکه  هرکس را احاطه    ،عشق و تهدید سربسته  ۀدایر  .آفرینند می

 .  نماید می

مباد             تشدید  و  حفظ  در  فرافکنیها  این سازماندهی  و  انگیزشها  تنظیم  اجتماعیاین  طرزی   ،لات  به 

سر  گردد، از توافق بر  م یهمان گونه که توافق بر سر مفاهیم سبب ارتباط    هکنند. بمینقش بازی    ،اثربخش

ناشی   پذیری  تجمع  هماهنگ    شود.م یعواطف، سهولت  یکدیگر  با  پیشاپیش  ومیواكنشها  این    ، کردند  از 

، حتی قبل از بیان    ...([دوست و دشمن  ،شر  بر روی خیر و])همسانی قطب بندیها  و تمرکزها    ،طریق

سازد  میاین همسانی مرا از پاسخهای دیگران مطمئن    ؛آورد میوجود  به  لفظی، یک  تفاهم ضمنی و ناگفته  

در   که متقابلا    ها یی او در روابط میان سوژه  ؛دارد آمادگی در برابر هجوم اختلافها معاف می   -  و از پیش

آفریند. علاوه بر این، همسانی  میاعتماد    ۀیك جو ویژ   ، اند قبال غیر قابل پیش بینی بودن پاسخها مصونیت یافته

سبب   سوژهمیعواطف  که  باگردد  دیگری  در  را  خود  یک  هر  ارزشها  حامل  همرنگی    :شناسند بز  های 

نه فقط در گزینشهای خود بلکه همچنین در تمامیت عاطفی خود تحکیم    مرا    ،دیگران با منواکنشهای عاطفی  

سازد. دیگری تصویر مطلوب خودم را به  م یعواطفم و بنابراین از منزلتم مطمئن  و مرا از اعتبار ،کند می

نه تنها حامل خرد   ،  باهم  ،  ما  .شناسممی باز  همان طور که من او را در ارزش والای خود   ،د تفرسمیمن باز  

امکانات این  ،  استثنایی هیجان جمعیهای و شادمانه  هستیم. لحظه    حق  هبلکه نیز حامل شور و شوقهای ب
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فریاد   ؛سازند میعواطف و از طریق این تشریک روشن    (شریک  کردن)  اجتماعی را در تشریك  ۀروحی 

آنها معنا کمتر از مشارکت و آمیزش عاطفی اهمیت دارد    مشترك و سرود جمعی، این موقعیت   ، که در 

از اثر بخشی   ، در سیر روابط روزانه  ،واطفبخشند. همسانی ع می وضوح      را    مشارکت تنگاتنگ  ،شادمانه

ندارد  کم  چیزی  کارآیی  حداقل    ،و  به  را  تهاجمها  برقرار    ،رساند میچه  را  همبستگی  کند و  میپیوندهای 

راند. میپس    ،سوی گروه وجود دارد     به    ویرانگرهای  دادهایی را که در هرکس برای جهت دادن محرکهاستع

تهاجمی بیشتر به سوی مسائل و موضوعات بیرونی منحرف    های صد ساله، هر چه  محرکه  ۀبنابر تجرب

 بهتر تضمین خواهد شد.   - گردد میکه از طریق عواطف جمعی برقرار  - اجتماعی   ۀاین روحی ،شوند 

از این رو که، در   ،واقعی درمان اجتماعی نسبت داد   ۀیك وظیف  ،توان به کلام سیاسیمیبنابراین  

با اصرار در کوک   ،او  148در درون گروه کاهش دهد.  نگری را  و استعدادهای ویرا     تواند تنشهایم  ،واقع

ست که به سوژه امنیت بخشد، تفاهم ضمنی را آسان  ا  در پی آن   ،کردن عواطف فردی با عواطف جمعی

برد تا  میکار    هگرداند و اعمال و توفیقهای فردی را  در مسیر روابط هدایت کند. او تمام تلاش خود را ب

   ،   ینان دست یابد. او برای سوژهبه اطم  ،از طریق  مشروعیت بخشیدن به خود و ستایش خویش  ،کسهر

کند که نفس  میتلاش    او  ؛کند که موضوع مناسب و منبع امنیت و تحکیم را در گروه خود بیاید میتضمین  

نماید و در همان  حال آن را به موضوع عشق بدل    "درج"در گروه خود    ،  ع و سربراهیمط   ایبه گونه  ،را

کند که جادوی  میرا بیان    نافذ سازد، این کشف و شهود  میع زندگی  بن که از کلام یک مای شبیه سنتیتآن    .کند 

شود که  م یسبب  ها آورد و بدین ترتیب، تردستی ظاهری واژهمیشرایط انسجام عواطف را فراهم    ،  لفظ

 اجتماعی صورت واقعیت به خود بگیرد.  ۀ روحی 

کند.  می، در "عمل آفرینی " نقش  بازی  "باور آفرینی" و "مهر آفرینی "کار اقناع، با    ،بنابراین  

انگیزد، میو در حالی  که هنر احساس را بر    ،بی آنکه عشق بیافریند   ،دارد میدر حالی که علم به اندیشه وا  

شود که این سه طریق نفوذ را یکجا گردآورد و خود از کلام ایدئولوژیک موفق می   ،بی آنکه عقلانی کند 

   مند گردد.   اینها بهره   هانقابل و همیارحمایت مت

یت اعمال ، بلکه  همچنین در جهت ه فقط در هدانسیستم سمبلیک    ،با تقارن این سه نوع از نفوذ 

شرکت   جمعی  انرژیهای  ارتقای  و  همرنگمیدادن  پیامهای  دریافت  و  صدور  القای    فقط      نه  ،کند.  در 

ها فدر هد   همبالغ  .کنند میبلکه نیز در تشدید و تراکم انرژی اجتماعی نقش بازی  ،هواداریها و کسب اطاعت 

ست ا  له عبارت ئد. مسشک میجمعی اعلام شده    ۀعمل و در یک اراد   ۀفردی در یك برنامهای به تجمع آزاده

 
148  - P. ANSARI "Discours politique et réduction de l'angoisse", in Bulletin de psychologie, XXIX, 322, 

1975-1976  . 
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بدین ترتیب، انحرافها را هر چه کمتر کردن و بر    ،از  تبدیل پراتیکهای پراکنده به پراتیکهای جهت دار و 

افزودن انرژیها  به سوی دست   ۀافزون شده، مای  ۀهیجان و علاق.  ارزش اضافی  انرژیها  آوردهای   انتقال 

تضمین     را    و همکاری مناسب تر نیروهابهتر    حال که هماهنگی هدفها تجمع  در همان    ،شود میجمعی  

ایدئولوژی نیز به صورت یکی از نیروهای    ،شوند می  درونی  یا  کند. از این طریق و به میزانی که پیامها  قومی

 .جوید میرت شرکت  قد   ۀوش تره     و    در تولید ثروتهای اقتصادی  ،در  تمامی سطوح جامعه  ،آید وتولیدی درمی 

حفظ و    ۀتواند برای قدرت سیاسی یک ابزار  تعیین کنند می معنای مشترک    کبنابراین، تحمیل ی  

با استناد    ،گردد کهمیوجود آورد. همرنگی ذهنی حکومت شونده با  حکومتگر باعث    هاعمال این قدرت را ب

و   ،خویشتنداری و دودلی رخت بربندند  ،تصمیمها قبولانده شوند و در طریق سرسپردگی ،به غایات مشترك

برقرار گردد  اتحاد عملی  ، یک  قدرت  از  قدرت  و محرومان  ارباب  میان  دیگر،  خواه    ،ایدئولوژی  .بار 

 ، باشد   فراهم آورده    را  وابستگی کاریسماتیک به رهبر را تشدید کرده باشد و خواه همبستگی بر سر هدفها  

به   ؛نماید می  کند و اجرای فرمانهای صادره را تسهیلمیهر حال، حمایت از حکومتگران را تضمین  ه  ب

به همکار قانون و عامل اجرای خشونت قانونی تبدیل      را   هر کس    ،علاوه، قبول غایات یکسان از سوی همه

تقدس مقاصد یا هماهنگی آنها با منافع نسبت به  کاملا     که  ،کند. از نظر کلیدداران فردی قانون عادلانهمی

  بی   ۀمخالفت با فرمانها، حتی اگر به عنوان توهین به مقدسات تلقی نگردد، نشان دهند اند  ،عمومی متقاعد شده

تأیید  پر شور حکومتگران   .انگیزد میبر      جنون رااحیانا     و  تغییرخشم    ،خردی و خسران است. این مخالفت 

در همان حال که هر کس خود را به   ،بدیل کند تاشر خفقان   بتواند هرکس را به ممیو هدفهای پیشنهادی  

 .  نماید می عنوان حامی قانون و مجری عدالت  احساس

یک   آن  هم    ،درونی شدن قانون هر سوژه و هر گروه کوچک را به حامی قدرت  ،بدین ترتیب 

تضمین    ،بیش از آن  ،بلکه    ایدئولوژی نه فقط تضمین نظم  ۀوظیف  .سازد میپر تحرک بدل    حامی فعال و

نظم حیاتی  انرژی  ،نیروی  تحرک  و  هماهنگه  مبادلات  قدرتی ها است . تراکم  از  ایدئولوژی  همچنین، 

شود و مورد استفاده قرار  میدرستی از سوی هر قدرت سیاسی به یاری فراخوانده  به  برخوردار است که  

محدود    ۀقدرت ایدئولوژی در این است که حتی طبیعت قدرت سیاسی را از ریشه دگرگون سازد، قو  ؛گیرد می

یك  عمل درک    اتحاد در بطن  ۀسرسپردگی را به رابط   ۀمحو کند یا پرده پوشی نماید و رابطآن را    ۀکنند 

ست که میان حاکمان و محکومان ارتباطهای  ا  پی آندر   شده بدل سازد. کلام مشترك  و انجام  شده، تایید شده

معانی و غایات    ۀرا  تضمین کند و همگی را در یک شبک    حضور و جذابیت رهبران  ،پویایی برقرار نماید 

حتی تمایز میان حاکمان و محکومان و مفهوم خود    ،یا در توهم معنای همانند متحد سازد. در این صورت 

 گردد.  میو حضور مشترک همه در هویت سمبلیک پراتیکها ناپدید   در  پرتو اتحاد همه ها این واژه
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سمبلیك  خشونت کارآیی  )دو  
 

آن  ب ا یم یدی بروز  بعتدر بطن سیستمهای    ابهام    هرگونه    بی  ،کارآیی کلام تهاجمی از  این  د. و 

از آن روست که همرنگی در کنترل   ،آفریند میآفریند و عمل  میعشق    ،آفریند میباور    ،همرنگیروست که  

  ۀ به منزل  ،کند، از آن روست که بیان خلاف آمیزمییکدست تمامی مراتب و سطوح اجتماعی نقش بازی  

هنیت  سیستم مستقر است. این از آن روست که سیستم ایدئولوژیک یک ذ    ۀتهاجم گسترده در برابر مجموع

مافوق را به وجود آورده است که در تمامی گروهبندیها و در تمامی روابط حضور دارد، از آن روست که  

سازد. فرمولهایی که از  م یرا مختل    یکهات راپ  پیوندها و  ،مفاهیم  ۀدر واقع مجموع  ،کمترین بیان ارتدادآمیز

  " مکاتب  علیه   فشار  و  محدودیت  توجیه  برای  قدرت  ارباب  جامعهسوی  "دشمنان   ،  " بخش  و   "زبان 

ب" انسان"  نوع  بیان    ،روند میکار    هبدخواهان  را  برداشت  این  و  احساس  این  ابراین  بن   ؛کنند میبه خوبی 

مورد    ،دی ترسیم شده است بایدئولوژی تع   ۀ وسیل  هکه بی  یمجار فی تمامیت سیستم را در  احساس، بیان انحرا

د. در این موقعیت فوق العاده،  با یمی به تمامیت نظم مستقر گسترش    ،در واقع  ،دهد و این امرمیتهاجم قرار  

با به   ،نقد  ،به عنوان مثال :دهد را  مورد حمله قرار می  منطق تحصیلی ۀمجموع  ،باشد  جزئینقد، حتی اگر 

و    به تجدید نظر و دستکاری در تمامی مقیاس پیچیده شئون  ،ك  دستگاه دولتیی زیر سوال کشیدن اعتبار  

  رساند.  میسیب آخواند و با یک ضد ضربه حتی به مرکز قدرت مستقر میاعتبارها  فرا 

بیانها انگاره   ،این  را  آنها  ما  میاکه  شد   ،نامیمی  سیستماتیزه  بیانهای  از  سیاسی    ۀتا  ایدئولوژی 

سازیم می  ،متمایزشان  انجام  واقعی  اجتماعی  کار  سخنورانیک  آن  در  که  و   ،دهند  رنجها  اساس  بر 

یک تعلق زدایی و  یك انصراف جمعی در قبال همبستگیهای پیشین به    ،   از طریق لفظ  ،نارضاییهای گسترده

حتی صرف    .شوند تمایلات و جهت گیریها می   تغییرباعث    ،آورند، بیانها، در سطح عقاید و علایقمیعمل  

  ،ایمهمان طور که دیده ،چه، در واقع ؛کند میو انتشار آن بر این تمایلات نفوذی مستقیم اعمال   بیان انتقادی

ب عواطف مثبت و ایجابی و با تمرکز بر روی  جذ از طریق تسخیر و    ،خود تا حدی  ،پیوند با نظم مستقر

  ۀ وسیل   هب  ،و موجد اعتماد و حمایت است که موجب    ،   این تعلق  .شود میارباب قدرت و سمبلهای آن حاصل  

تغییر بیان  و ورود   .گردد می قاعده مند ژستها و تشریفات تجدید    ۀاز  بیانهای آیینی و مجموع  ایمجموعه

به طور منفی    کند و دلبستگی عاشقانه  به اقتدار را  م یاین بنا را متلاشی    آمیزیا جسارت    زمیآالفاظ استهرا  

سهمی از عشق دخالت    ،در سرسپردگی به قدرتیابند که   میخوبی دربه  مراقبان    . دهد میتحت تاثیر قرار  
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دست به  تهاجمات سمبلیك    ،ز هر گونه خویشتنداری بود ا  ردوبه    ،قدرت    هب  ها دارد و اگر دلبستگی سوژه

آورند، در جلوگیری از پراکندگی به عمل می منظور    هبا دخالتی که ب  ، گردید. اینانمهار می ها خود سوژه 

اهل  در قبال  سو  چه بیم آن دارند که ت  ،کنند   پر    را    خودی  هآیند که که جای خالی کنترل خود ب میبرصدد  

  ا ی عاطفیچنین انصراف    .بگسلد به طرز غیر قابل جبرانی، از هم     ،شده را  دلبستگیهای القا  ۀضد کلام، رشت

جایی که میزان پیوند تابعی از هویتی است که از    ،نماید می یک رخ  ت کاریسما    ۀدر رابط   ،به طور ویژه

ب قدرت  ارباب  سادهمیدست    هطریق  استهزای  یك  حالت،  این  در  کاریکاتور  ،آید:  یک  و  شوخی   ، یک 

بارج  ایویرانی به  انتشار مضحکه  ،آورند ی م   دی  که  آن رو  را  ،از  یابی  هویت  هم    توهم  و  می در  شکند 

مشتاق ممکن  وفاداری  غیر  را  رسواییهای  به  سازد.  میانه  ترتیب،  گریبانگیر    ایعلنیهمین    قویا اکه 

آیندیشوند می  (نیرومندان ) ناخوش  تصویر  ارائه     ،  آنها  از  تح  ،دزدی)دهند  میرا  این  ؛ یق(ماختلاس، 

و انرژیها را  به طور مثبت جلب     توانستند نظرهام یکه    ،  همبستگیهای ارزش آفرین را  ۀتصویر، مجموع 

 اشد.  پمی کنند، از هم 

، یک  عمل ویرانگر  گیرد می  استهزایی که علیه پراتیکهای تحمیلی یا علیه ارباب قدرت صورت 

برقرار شده  قبلا     که  همانندی  سمبلیکی را   ۀهویت یابی و اعتماد و رابط  ۀاز آن رو که رابط  ،دهد م یانجام  

کند که ایدئولوژی  میفاصله گیری و بی طرفی عینی برقرار     ۀتکرار آن، یك رابط  .د گسلمیاست از هم  

مناسباتی را که میان ارزشها و ارباب اقتدار   ،در پی محو آن  بود. استهزا ، تنها با بیان خویشدقیقا     همساز

کند که اینان برای تحقیق  ارزشهای مورد میخواه بدین صورت که القا    ،ریزد میهم    هب  ،برقرار شده است

اگر چه به بازی، غایات دیگری  را در برابر ارزشهای اعلام   ،قبول شایستگی ندارند و خواه از این رو که

توانست به  میهرکسی    ،دهد. در یک پیوند هماهنگ و در عواطف ناشی از اینگونه پیوندها میشده قرار  

عشق "آورد. به محض اینکه  میاز این کامیابیها ممانعت به عمل     ،این گستگی، اما  ؛هایی نائل شود کامیابی

بذله موضوع  میهن"  به  قراریگو  مقدس  و گیرد می  یها  کرده  تجربه  پرست  میهن  قهرمان  که  ارزشهایی   ،

شی او در روند و خودجومیبه زیر سوال  مستقیما     رضایت خاطری که او در همرنگی خویش یافته است، 

 پذیرد.   میمایه گذاری کاهش 

کارآیی کلام انتقادی به این امر بستگی دارد که ایدئولوژی در گذشته تا چه حد در درونها نشسته  

برای هویت   ،هرچه  پیوندها فشرده تر باشند   .نقش بازی کرده است ها  است و تا کجا در سامان دادن به سوژه

تصاویر خود   ،صدور یک کلام متمایز  ،بیشتری گذاشته شده باشد و تعلقات مقبول تر بوده باشند   ۀآفرینیها مای

در واقع    ،دهد. فرمولبندی انتقادیمیسرمایه گذاری عاطفی پیشین را بیشتر مورد تهاجم قرار    ۀو تمامی شیو

  ه ب   کند. این جانهاد می یك نمودار جدید از خود و از ما و یک فاصله گیری از سیستم تعلقی گذشته را پیش
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کمیت قابل    ،هم پیوستگی  ه نمایند، هنگامی که این بمیهم پیوستگی تحمیلی خطری را ایجاد    هبرای ب  ،جاییها

خطر مزبور تعیین کننده به    ،سازد می انباشته    خود   در  کند وم یاز ناکامیهای بالقوه را پرده پوشی  ای ملاحظه

کیش ناپلئون در )که قویا جا افتاده بودند    ،  ایدئولوژیکهای آید. سرعت تلاشی برخی از عرصهمینظر  

را باید به این تنش نسبت   ،  ی اروپایی(ق و دموکراسیهای خل  ۱۹۵۳، کیش استالین در روسیه  ۱۸۱۵فرانسه،  

کلام انتقادی شمار نامحدودی از فشارها و  دردهایی را که تلقینات گذشته بر آنها سرپوش   ،داد که در آن

  را    نتقادات، حتی اگر اختلافات جزئیطرح ا  ،سازد. در این موقعیتهای نمونه وارمیبرملا    ،گذاشتند می

انرژی    ،ریزد. این امرمیهم  به      تمامیت نمودارهای سیاسی و همگی اشکال سرمایه گذاری را  ،نشان دهند 

کند و به  شدت مانع تسخیر و کانالیزه کردن  میدرستی از آن بیم داشتند آزاد  به  که ارباب قدرت      را  اجتماعی

از تحرک و سیالیت و نیز تغییر و تحول تهاجمی وارد   ای به مرحله  ،   ردد. این عواطف، آنگاهگمیعواطف  

 شوند.  می

و عواطف      نمودارها  ۀمجموعلزوما       که  ،هر کلام انتقادی  ،از این موقعیتهای فوق العاده که بگذریم

به تحلیل    ،انسجامی را که مفاهیم  تحمیلی در پی حفظ آن بودند   ،هر حالبه    ،گیرد میجمعی را به خدمت  

   و به     به تایید اختلاف اجتماعی  ،شد میبه عنوان  کلام خلاف سرکوب    ،در گذشته  ،برد. این کلام کهمی

آگاهی به شکست سیستم تحمیلی، آگاهی به نقصان    ،او با خود   .سازد م یتفسیر دیگری از وضعیت رهنمون  

کند. به عنوان بیان نارضایی، به نارضایی و به  شرکت در  میدر ارضای سخنور را حمل    اش آن و ناتوانی

انصراف    ،لت بی اعتمادیروحیه و حا  ،بنابه ضرورت   ،خواند ومیفرا    کسب آگاهی نسبت به ناکامیها    ۀپروس

این کلام انتقادی خود را در دفتر فعالیت   ،در عمل  .انگیزد میو سپس مخالفت در قبال نابخردی مستقر را بر

رساند تا آنها را در مورد فرودستی خویش به  اندیشه   میراه کسب آگاهی به ثبت    در  محکومان  ۀخودانگیخت

  وادارد و به ضدیت با آن بکشاند.  

هم پیوستگیهای  به  با نتایج متعددی که در تضعیف    ،ست که سیستماتیزاسیون ایدئولوژیکا  در اینجا

خودانگیخته    ۀانگار  از سویقبلا     را  که    شود. او این تلاش برای فاصله گیری م یوارد عمل    ،اجتماعی دارد 

دنبال آن  کند می  طرح ریزی شده است،  اما برای  آورد. میبه ارمغان  ای قدرت و کارایی سیاسی ویژه  ، 

انتقادها می تتوضیح منسجمی از وضعیت س   تئوریزه   را      شورش  ؛سازد م  و سرکوب را جایگزین تنوع 

نشاند و بدین ترتیب اسباب فکری و عاطفی اطمینان   م یرا به جای تعدد نارضاییها      و این تئوری  کند می

 مجدد را فراهم می آورد.   

، یک  سیستم فراگیر دهد می  انسجام را شکل  -  با دقت و تلاش بسیار، یك ضد   ،ایدئولوژی انتقادی

بلکه نیز آمادگی   ،انتقادی حضور دارد، پاسخ گوید   ۀرا که آماده است که نه تنها به نیاز به معنا، که در انگار
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اجتماعی رژیم      و    توضیح دهد. برای متلاشی کردن ایدئولوژی تحمیلیآن را    دارد که با تحلیل سیستم پیشین،

برابر آن  قرار   کلام در  -  ضد ار ایدئولوگ تنها این نیست که  ک  ،بخشد میکه این ایدئولوژی به  آن مشروعیت  

دهد و موضوع  میکند که در آن امر تحمیلی مطلقیت خود را  از دست  م یختار معنایی نیز بنا  او یک سا  ؛دهد 

، یک کلام ترکیبی  ۱۸۴۰سوسیالیستی سالهای    گیرد. بدین ترتیب، در جنبشمیقرار    توضیح ارزش زدا    یک

  سرمایه داری تبیین  گربه عنوان کلام توجیه  ،نابرابری اقتصادی و نیز خود ایدئولوژی لیبرالی را  ،و کلی

-Eugène Boré 1809)   اوژن بوره  .کشاند میو از این  طریق ایدئولوژی مزبور را به تلاشی    نماید می

،    (Karl Marx 1818-1883)   و مارکس  (Pierre-Joseph Proudhon 1809-1865)  پرودن  ،(1878

این نظریه پردازی، رژیم    ؛نشانند می یك نظریه پردازی فراگیر را به جای فریادهای شورش علیه تیره بختی  

 سازد.    میو مشرف   ك تمامیت مسلطیتحمیلی و کلام او را مقهور 

را اعلام    ها کرد که تفاوتها را انکار و تشابهمیدر حالی که ایدئولوژی حفظ وضع موجود تلاش  

با طرح یک کلام    ،ناچیز جلوه دهد و بر آنها مسلط شود، ایدئولوژی انتقادی    را  نماید و بدین ترتیب تمایزها  

 [ از وضع موجود ]کند که  یماو مخاطب را دعوت    149بخشد.و جدایی را مشروعیت می   اختلاف  ،متمایز

و کلام    "امر واقعی"که از آنجا    ،موضع بگیرد   ،ی تئوریک"ر جاگد "در  یك    ،دوری گزیند و در بیرون

  های  دست نوشتهدر      ردند. هنگامی که مارکس، گبخش آن به صورت اموری خارجی پدیدار    مشروعیت 

ست  ا  ی آنپکند، در   میبیگانگیهای کارگر در وجه تولید سرمایه داری ارائه    از از خود ا ی سیاهه  ۱۸۴۴

عبارت  مسئله   .تئوریزه نماید  ،ست ا بنیادی طرد و تمایز را، که کارگر قربانی آن ۀکه نه فقط ستم بلکه رابط

 ۀرشت  ،استثمار شده در بیرون از سیستم جای داده شود   ،تئوریزه گردد   [از سیستم]از این است که خروج  

در این فعالیت، اشراف     .د با یانقلابی مشروعیت    ۀبرنام  ،آن    ۀهمکاریها از هم بگسلد و تمایز  و ، به واسط

سازد و عمل  انتقادی را توجیه   میده را مشروع    اد ب فاصله گیری اعتبار بر  ،و تسلط فکری بر امر تحمیلی

 .  گیرد می چنین فعالیتی را از سر ،و هر ایدئولوژی انتقادی .کند می

رادیکالیزه  ،ایدئولوژی  -ضد  را  مستقر  نظم  علیه  تهاجم  آفرینش   میکه  با  جدید  ی کند،  سیستم  ک 

سن سیمون، با  تمسخر ارزشهای نجیب زادگی و  .سازد میبرقرار    را  ارزشها، توزیع جدیدی از عواطف

توان تمایلات می   ،پروراند که از طریق آنمیساختار جدیدی از عواطف را    ،با ستایش ارزشهای کار و تولید 

ارزش گذاریها شکافته شود، بلکه    ۀدیگر فقط این نیست که حصار کهن  مسئلهجهت داد.    ونرفتارها را از    و

تهاجمی افکنیهای  نیز هست که طرح  انسجام جدیدی      این   به  آن   ،نائل شوند و آرزومندانه  که از طریق 

 
149  - Henri LEFEBVRE, Le manifeste différentialiste, Paris  Gallimard, 1970, coll. "Idées   " 
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ناکامیهای پردامنه و وادادگیها  دارد که     را      آمادگی آن  ،عواطف شورشی سازمان یابند. این سازمان جدید 

به آنچه بالقوه وجود دارد، شکل    ،و حرکت آفرین تبدیل نماید.  حصار عاطفی جدید     را به انتقادهای فعال

ایدئولوژی،    ،ردند. در اینجاگکه در قالب یک سیستم بیانی ابراز    دهد می ل  جای من دهد و به آرزوهای نهامی

توانستند  نم یبخشد که اینان   می به آن دینامیسمی      ولی  ،گیرد میدند از سر  دامیکاری را که  اوتوپیستها انجام  

جانشین(    -ك الترناتیو )بدیل  یبا توضیح منطقی بی اعتباری سیستم مستقر و با آفرینش    :به آن دست یابند 

این بازآفرینی امید، از    150کند.یماجتماعی متفاوت را خلق  ك دنیای  یامید واقع بینانه به    گسیاسی، ایدئولو

یک مقطع اساسی از این    ، بیند مییک الگوی اجتماعی، که در آن گروه آرزوهای خود را عملی    ۀطریق ارائ

تشکیل این عواطف  ؛دهد می   تغییر مسیر عواطف را  بار  ،چه  کانالیزه    ،این  تحمیلی  از سیستم   بیرون  به 

به یک  می بینانه  امید واقع  این  با  ایدئولوکردند.  بهتر،  به تحقیر وضعیت  ای به  گونه  ،گدنیای  اثربخش، 

را که قادر به کاهش محنتها و افزایش ای انگیز مدینه   دل  ۀا آیند تخواند  میمبتذل آن فرا    ها یحاضر و وعده

اما   ،گیرد می  ی در بردارد بهرهپکه اوتو ای از پتانسیل عاطفی  ،گست، بشارت دهد. همچنین ایدئولو ا  هاذتل

با    ،برای غلبه بر این احساس ناتوانی او باید   ،کند میسستی  اوتوپیست در قبال وظایف مشخص را برملا  

از این کار بیهوده    اییک امر ممکن را ببخشد. هیچ گوشه  ۀبه آن قدرت جاذب  ،خود   ۀعقلانی کردن برنام

با هر آنچه از منابع    ،ی تحمیلیآید و از بنامینمایش  در  ه، بکرربه طور م  ،این امر ممکن مطلوب   .نیست 

 کند.   انرژیهایی را که در بازتولید این نمودار نقش دارند مصادره می  ،آن مورد نیاز وی است    ها یو سرمایه 

بازتولید  برپی گرا تصاویر  نگهمان ترتیب که ایدئولوژی همر  هب نوع   ۀکند که سازند میاری را 

تصاویر حرکت آفرینی    ، ، پیامهای  ناهمرنگ(کارگر با وجدان  ،برجسته    لجر)خاصی از شخصیتها هستند  

در درون طبقات    .()رزمنده، کارگر انقلابیدهند  می  کنند که نوع جدیدی از شخصیتها را شکل  میرا تولید  

کند که مساعد پذیرش میتحت سلطه، ایدئولوژی رسمی  الگوهایی را برای کسب هویت و وادادگی تحمیل  

انتقادی، برعکس، تصاویری از خودمختاری تولید    ؛فرامین دریافتی هستند  کند که  مناسب م یایدئولوژی 

ستم   برابر  در  مقاومت  عاطفی،  م یایجاد  و  فکری  پیامهای  این  دریافت  باشند.  که  میزانی    ،شوند میبه 

دهند. آنچه سیستماتیزاسیون  میبدوراند، شکل  اقناعی قدیم  های که از دسترس شیوه  ،شخصیتهای شورشی را

بلکه افرادی است که  ،ست، نه تمایلات موقتی و تردید آمیزا در این سطح، در پی  آفرینش آن ،ایدئولوژیک

بودن  چرا که با اطمینان خاطر از تفسیر خود و از منطقی    ،از نظر فکری و عاطفی از خود مطمئن هستند 

پیشین  نم یبیزاری خویش از سیستم مستقر، به توضیحات قدیمی تسلیم   یا مجذوب کلام  شوند و مرعوب  

 
150  - Henri DE SROCHE, Sociologie de l'espérance, Paris, Calmann  -Levy, 1973. 



217 

 

حتی اگر نمای بیرونی آن باقی بماند در اثر این کناره جوییهای درونی و در اثر موج    ،ردند. نظم مستقرگنمی

 شود.  میضعیف  ،از حقانیت خود مطمئن هستند  کاملا    جدید اجتماعی شدن افرادی که

ست که ظهور ا  این  ، دارد   بر  که انتشار پیامهای انتقادی برای نظم تحصیلی درای العادهفوقخطر  

" یا "طبقات ایدئولوژیك " مقاومت  را به دنبال داشته باشد. فی الواقع، ها شبکه" گیر ی شورشگران و شکل

در درون   ،در عین حال  ،اما  ؛شود که قویا مصمم هستند می  ای این نقد باعث ظهور شخصیتهای شورشی

بنابه    ،دهد وم یگروههای اجتماعی جدیدی تشکیل    ، از این طریق  ،کند ومیروابط اجتماعی شکاف ایجاد  

  گردآورنده آدمیان " عمل " کلام    ۀ، به مثاب(Antonio Gramsci 1891-1937)   گرامشی   آنتونی واصطلاح  

 .  نماید می

ستگی میان آنچه  گ سخنور با ایجاد یک    .گردد میبر محکومیت و بر نفی بنا    ،بر طرد   ،کلام انتقادی

در این نقی تعریف      را    او خود   ؛نماید میکند، خود را متمایز  میبخشد و آنچه محکوم  میاو مشروعیت  

در تلاش   ،نماید. او، میان ارباب قدرت نامشروع  و بیگناهان مرز مشخصی ترسیم میگایدئولو   .کند می

حتی اگر اشارات وی در مورد    ،برای محکومیت و مشروعیت  گروههای متضادی را در مد نظر دارد   ،خود 

مرزهای سمبلیک    ۀبه تمامی، آفرینند   ،انتقاد او  .مرزهای میان این گروهها با تردید و دودلی همراه باشند 

ان  یوهای اجتماعی زمیان نیر ا ی هانگاست و فعالیت او به منظور سلب صلاحیت از مخالف، تقسیم بندی دو

بی اندازه   ،که در مباحث کلی خود   ،علاوه ، این کلام سادهبه  آورد.  میوجود  به  بخش و نیروهای مشروع  

به مثاب نه  بازتولید است،  قابل  انتقال و  به منزل  ،کلام فردی  ۀقابل  تمامی گروه    ۀبلکه  کلامی که در میان 

 گردد.   میا باید باشد، تلقی یمشروعیت یافته مشترک است 

ویژه  ،بنابراین کلام  این  و    ،در  اجتماعی  جدید  روابط  ایجاد  به  که  دارند  وجود  مناسبی  عناصر 

ی میان  بر جدای  ،کنند. این کلاممیشوند، کمک  که رقیب تلقی می   ،برقراری مرزهایی در برابر سایر نیروها

شود و همگی مخاطبان  تبرّی( بنا می  -طرد )تولّی  در عین حال، بر تقابل شمول    ،و  و نامشروع    مشروع  

شناسد، بلکه نم یسمیت  را به ر    کند. لیبرال دیگر طبقات اشرافی حاکم ی یک مای مشروع جمع م  ۀاید   را گرد 

سوسیالیست   ؛بخشد میی آنانی که تحت ستم اقتدار گرایی فئودالی بودند، مشروعیت  نامعین جملگ  ۀبه مجموع

دارد و تمامی قربانیان  بهره کشی را همانند یکدیگر قلمداد م یسرمایه دار را از مشروعیت برکنار    ۀطبق

اسی  زشنآن تمامی قربانیان سلطه قادر به با  ۀنهد  که در چهرمی کند. کلام یک هویت جمعی وسیع بنا  می

حقیقت  دار  به عنوان کلید  ،گیرد که در این زبان شکل می  (ما بودن) علاوه این ماییبه  .یکدیگر خواهند بود 

لفظ    ۀواسط    شود. بهمیردد و از نظر سمبلیك به عامل و حامل والای حق بدل گمیسیاسی  معرفی  و خرد  

 ، ر، بلکه نیز در قالب  شخصیت اساسی خود گیکارپلیك در یک هویت  بافراد نه فقط به طور سم  ،پیشنهادی



218 

 

و بر خلاف کلام همرنگی گرا، که در    ،آیند. سرانجاممیرد هم  گ  ،داران ارزشهای راستین  به عنوان کلید 

مخاطبان را در خودمختاری تمایز بخش    ،خواند، کلام انتقادیمیبرابر نظم مستقر به تسلیم و وادادگی فرا  

انگیزد. تولید ایدئولوژیک ، با تمامی   م یکند و آنها را به بیان هویت و آرزوهای خود برمیخویش تحکیم  

کند. این  م یاین ابعاد، در آفرینش واحدهای اجتماعی و در گردآوری انرژیهای مخالف رژیم تحمیلی  شرکت  

اما آن را    ،گردد میدر آفرینش احزاب انقلابی مشاهده    ،ی هیچگونه ابهامب  ،نفوذ مستقیم ایدئولوژی انتقادی

ایدئولوژی    ،ب بدین ترتی  .توان تشخیص داد میدر روند یکپارچکی طبقات سیاسی و ملتهای  پیکارگر نیز  

 نماید.  عنوان یکی از نیروهای بزرگ تحولات اجتماعی چهره میبه   ،انتقادی، در انتخاب 

 ۀ پدید   :آیند مینظر    ههم بمدو بعد خاص    ،راتیک سیاسی پعمل ایدئولوژی در  در میان دلایل این  

     .، پرده پوشی ۀجهان شمولی و پدید 

 

جهانشمولی  ۀپدید  )سه     

 

ایدئولوژی سیاسی را نهاد   ، آنچه  نهاد   ،به عنوان  متمایز    ۀویژ  ،از هر  استعداد    ،سازد می دیگری 

ا جمعی است. برخلاف هر نهادی که یک بخش  یامعین آن برای حضور یافتن در تمامی فعالیتهای فردی  ن

 د رد گتواند به هنجار هر پراتیک بدل ، نهاد ایدئولوژیک می کند می  تنظیم  را  یکهای اجتماعیتمحدود از پرا

الش همراهی  عمدر انجام هریک از ا     را    تواند فرد م یاو    .د با یو در تمامی بخشهای زندگی اجتماعی حضور  

مداخله  کند تا   نگات گ طور تن  ه با قدرت و ب  ،در هریک از این سطوح  ،تواند م ی  ،  و هدایت کند. به علاوه

که گرامشی با    ،را    سازی  یگانه  ۀزد. در این صورت ، وظیف در دست گیرد و به تنظیم آن بپرداآن را    اختیار

  رساند.  میکرد، به انجام میسیمان " سیاسی از آن یاد "تمثیل 

دارد که  نه تنها مقولات  آن را    ایم نشان دهیم که ایدئولوژی آمادگیتوانسته   ،خاص   ۀدر سطح سوژ

پدیده یابیها را    ،چهارچوبهایی تعیین نماید ها  را دسته بندی کند و برای تفسیر  بلکه نیز فرافکنیها و هویت 

  [ فردی  "نفس]"با اجتماعی شدن    .مراد و مقصودی فراهم آورد ناخودآگاه  ها ی سازماندهی کند و برای محرکه

در حالی  که   :د با یمیپاسخی به انتظارات خویش و راه حلی برای کشمکشهای خود    ۀسیاسی، سوژ  ۀ، به شیو

تواند کامیابیهای  می ولوژی ئ، اید کنند می  " تمدن " و قیود عینی محدودیتهای متعددی را بر میل فردی تحمیل

پویا تنشهای ناشی از محرومیتها را حل نماید. محدودیتی که هنجارمندی ا ی هونگ جانشین فراهم آورد و به  

اعمال   حیاتی  و  عاطفی  انرژی  بر  ب میاجتماعی  این    هیچ  هکند،  به  دلبستگی  برابر شدت  در  مانعی  وجه 
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س رانده شوند، در پ به نحوی باز  ،امیالاگر عواطف و    ،برعکس  ،ا آن مقصود و  مراد نیست، چهیموضوع  

توان  که از  طریق آنها می    را  آلهای جمعی سر باز خواهند کرد. ایدئولوژی قطبهایی  ایدهبر روی    ،همان حال

و   ؛دهد میتنشها و آشفتگیهای ناشی از بحران هویت را کاهش    ،احیانا    ،آورد ومیکسب هویت کرد فراهم  

نقش   در  من  سازماندهی  در  ترتیب،  ظاهر  یبدین  دهنده  سامان  عامل  میمیك  او  طریق    ،تواند گردد.  از 

به سوژه تصویری ارزش افزا از خود ارائه کند   ،سازگاری سمبلیك میان تعلق به جمع و ارزش مطلق کلام

پایان نسبت به خود ایجاد نماید و بدین وسیله اضطراب سوژه را کاهش دهد. بی  و در او قدر و حرمتی   

برتری مقصود    ،در همان حال  ،رساند ومیخود را به اوج    ،تعلق پر تب و تاب خویش  ۀبه واسط  ،  سوژه

   151. گردد ی میک برتری مطلق و ستایش انگیز فائل   ،برای خود  ،او ؛کند خویش را ادعا می 

ارائمیاظهار    (Wilhelm Reich 1897-1957)  ویلهلم رایش با  ایدئولوژیک،  نهاد    ۀ دارد که 

هویت  برای  بازپسیاب ی الگوهایی  مجار  و  و  گزینی  یی رانی  دوری  و  دلبستگی  ساماندهی    ،برای  در 

نقش بازی  ن ایدئولوژی  .کند میاخودآگاههای فردی  دینامیکی از عواطف   ،مکانیسم  و    کند میبرپا    ساختار 

قاعدهفر تحت  را  محدودیتها  و  موجد   آورد میدر  ای افكنیها  افراد  انون ک  (پد یدآورنده)  که  در  تمرکز  های 

بعد   152است. به  آن زمان  اثر همشکلی ساختارهای    ،از  مدار   ،اخودآگاه و ساختارهای سمبلیکندر  میان 

  : ردد گمی"اتصال" برقرار    ،که مکانیسم ایدئولوژیک باشد   ،اصلی   و شبکۀ  جریان انرژی حیاتی و عاطفی

  ، در همان حال که ایدئولوژی   ،کند میسازد که ایدئولوژی مشخص  میمتوجه قطبهایی    را      سوژه عواطف خود 

ی که خود یرا در  محرا  ها نماید و انرژی حیاتی و عاطفی سوژهمیبی وقفه، فراخوانهای خود را بازتولید  

 اندازد.  میخواهد می

در حالت سکسوالیته  قابل بررسی  دقیقا     ،این غوطه وری انرژی حیاتی در مکانیسم ایدئولوژیک

که جایی  الواقع  ،است،  مداخلمی  ،فی  را  ۀتوان  سیاسی  کرد   ،ایدئولوژی  هنجار ملاحظه  یك  صورت   : به 

مت و  یعنی س  ؛روشنی از این  امکانی هستند که ایدئولوژی در اختیار دارد ها ی ژاکوبینیسم و مائوئیسم نمونه

ف و انحراف و انصراها، هژسو  ۀحیاتی و عاطفی و بنابراین به زندگی عاشقان سو دادن به سیلانهای انرژی  

به سود  رفتارهای جمعی    ،منظور اینکه انرژیهای حیاتیبه  ،شوند می  آنها از رفتارهایی که فردگرایانه تلقی

کلام سیاسی در   ۀتوان در مورد ژرفای مداخلنمی ردند. با وجود این مثالها ، دیگر  گهمساز، بهتر کانالیزه  

  سازماندهی و مهار شخصیت تردید به عمل آورد.  

 
151  - NIF  IZSCHE, Généalogie de la morale, Paris, Mercure de France, 1900. 

152  - W . REICH, La psychologie de masse du fascisme, Paris,Payot,1972. 
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دخالت خود را در    ،ایدئولوژی سیاسی، همچنین  ،با ادغام دینامیک سوژه در عنصر اجتماعی  ،اما

تواند در تمامی فعالیتهای آنها سهیم گردد. او میسازد و  می  ذ افن  ،شوند میگروههایی که تشکیل    ۀزندگی هم

سازد، و میکند و از دیگران مشخص  میآورد که آنها را همگون  ی اعضا، نموداری فراهم  می گبرای جمل

د  بای هویت    ،به عنوان مثل و مانند   ،د وگر میبه میزانی که به همان کلام    ،که دیگری   دهد می   همچنین امکان

خاص     هایکه بر  تجربهگیرد  می   ترتیبات همگونی را در نظر  ،گذاری همه  ردد. او برای ارزشگو تلقی  

ستدها را آسان خواهند   و  آورد که برقراری  و تجدید داد میدر همه انتظارات متقابلی را فراهم    ،تقدم دارند 

ابلاغ یک نظامنام  ،کرد. او اندرکنشها  ۀبا  تهاجمی  ،جمعی در مورد  بر دودلیها و حالات  بر    ،از قبل  که 

خود را به عنوان عامل     ،اعتقادات و علائق یکسان  ،آید. با برقراری حالات میفائق     ،د نشای گمی    همخالفتها ر

در یک گروه   ،که  دهد می  سمبلیک امکان    ۀی نظامنامگانگکند. یمیتسهیل فعالیت حیاتی اجتماعی معرفی  

و مطلق سازی    ؛ستدها بروز یابند   و  ساط خاطر، اشتیاق و تواتر داد نبا  ،ولوژیكبرخوردار از همگونی ایدئ 

    کند. تقویت می   را  فردی و جمعی این همه

بر آن در اینجا ضرورت دارد، این است که این عنصر اثربخش موجود در تأکید    که  نکتۀ اساسی

نیز    را  با شدت و ضعفهایی، حتی فعالیت اقتصادی ،تواند میبلکه  ،شود نمیبه روابط سیاسی محدود  ، لفظ

اقتصادی را    ۀکه عرص  ،اعم از لیبرالی یا سوسیالیستی  ،ست که  شمای سنتیا  تحت تاثیر قرار دهد. در اینجا

کند، میجلوه     اسنارکاملا       را علت ساختاری دومی قلمداد نماید،    تا اولی  ،کند میایدئولوژیک جدا    ۀاز عرص

کند  میزمان به بعد وانمود    از آن    ،و  دهد می   ل نسبت کبه هر رفتاری مفهومی در  دقیقا     ایدئولوژی  ،چرا که

که در   ،میان عنصر مادی و عنصر معنوی    ۀتفکیک ساده اندیشان  ؛تحت کنترل خویش دارد     را    آن  که

ای ایدئولوژی سیاسی جلوگیری به  یو پامل در این امکان  تشود، از  انه گراییها به آن تن داده می گاینگونه دو

 آورد.  میعمل 

راخواندن به حداکثر  فرا ، با  گملی    -مثلا     سازند که یک ایدئولوژیم یتاریخی آشکار  های  تجربه

تواند به طرز چشمگیری بر بازده کار و  می   ،اتیکهای تولیدیکار و به یک تلاش روزافزون در پرنظم در  

زار بلکه نیز به  ه فقط به عوامل فنی و طبیعت ابنکه تولید   ایاز لحظه ،اقعدر و .بر قابلیت تولید تاثیر گذارد 

احساسات از خود   ۀایجاد وقف)همبستگی( یا منفی    ،هم چشمی)خواه مثبت    ،در حین کارحالات و روحیات  

پیامهای  تحت تاثیر  مستقیما     دارند که  آن را    این حالات و روحیات آمادگی  ،کند میبیگانگی ( بستگی پیدا  

  بر واکنش تولید کنندگان در قبال دستمزدهایشان     همین ترتیب، ایدئولوژیها  هسیاسی قرار گیرند و تغییر یابند. ب 

این  اثر خواهند گذاشت؛ چه به این صورت که آنها را وادارند که دستمزدهایشان را عادی تلقی نمایند، چه به  

ناکافی اعلام کنند صورت که آنان را برانگیزند  که دستمزدهایشان ر در آن واحد بر   ،ترتیب   و بدین    ؛ا 
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میان دستمزدها و سرمایه گذاریها موثر خواهند    در توزیع ارزش اضافی  -  سرانجام  -  رفتارها در محیط کار و

یاهای  تجربه  .بود  اتحاد شوروی  در  به  کمونیسم جنگی  آن  ،تاریخی مربوط  از  انقلاب   ،بهتر  به  مربوط 

روحیات را در  کار     و  حالات    ،سازند. این شماهامیارسایی تمامی شماهای سنتی را برملا  ن  ،فرهنگی چین

ا  تفرقه را در دینامیک تولیدی  ی دهند و اهمیت اجماع  میو در مطالبات کارگری به یک عنصر ثابت تقلیل  

هیچ چیز مانع    ،دهد می  انقلاب فرهنگی چین نشان    گیرند. همان طور که اظهارات کارگران بعد ازمینادیده  

 ها ی شود که کارگرانی آرزویشان را برای عدم افزایش دستمرد و ضدیتشان را با دخالت "محرکهنمیاز آن  

اشکال مصرف اثر   تواند برایدئولوژی سیاسی می   ،همین ترتیب به  در توزیع ثروتها، اعلام نمایند.    "مادی

  ،  ا اینکه  محرومیتها را قابل تحمل سازد و خواهیخواه بدین ترتیب که اشکالی از توزیع را بقبولاند    ،گذارد 

  ، که گزینشهای کلیای از لحظه ،سرانجام .در تشویق به یک مصرف گسترده تر  نقش بازی نماید  ،برعکس

سیستمهای نمودارهای    ،د ن نمایمیکنند و عوامل متعددی را درگیر  میایجاب      را   یک برنامه ریزی درازمدت  

به عمل  لزوما     سیاسی آیند   ،آورند میدر گزینشها دخالت  از  نمودار وسیع  اجتماعی مطرح   ۀچرا که یک 

ترتیب،  ضرورتا     که  ،شود می بدین  است.  برانگیز  به    توان  میمخالفت  اقتصادی  سیستم  تمامی  که  گفت 

 ،سخن از یک اقتصاد کاپیتالیستی در میان باشد   ، خواهدهد می بال    مداخلات متمایز ایدئولوژیهای سیاسی پر و 

ا ترمز کردن فعالیت نقش دارند ، خواه  یک یا مصرفی در برانگیختن  یکه در آن ایدئولوژیهای سندیکایی  

تا حدی  به حمایت از برنامه یا  ها گزینشها و ضابطه  ،اقتصاد برنامه ریزی شده در مد نظر باشد که در آن

 .  کنند می کشمکش بر سر آن بستگی پیدا

گرایی  آل از ایدهظاهرا     تواند در فعالیتهایی کهمیسیستم سمبلیک این ویژگی را دارد که    -اگر زیر

توانیم این ملاحظات را میتولید و امور روزمره، حضور یابد،  ،یعنی در سکسوالیته ،کلام هر چه دورترند 

یك جامعه را همچون سیستم  موقتا     .میم دهیم و آنها را به تمامیت یک سیستم  اجتماعی گسترش بخشیمتع

 ، در محیطی قرار گرفته است   ،باهم در نظر آوریم که منابع خویش را در بردارد دینامیکی از عناصر مرتبط   

 ، ردد. در این صورت گمیکند و از سوی قدرتهایی کمابیش ادغام شده در آن اداره  میمقاصدی را دنبال  

سیستم ایدئولوژیک تاثیر    -   توانند از زیرمیتوان نشان داد که تمامی این عناصر و همگی این روابط  می

دیده  این    ۀ، جملگی گروههای  تشکیل دهند ایم پذیرند. همان طور که  از  این جامعه و هر فرد از هریک 

گروهها ممکن است در تیررس  این پیامها قرار گیرند و تا حد روزمره ترین امور زندگی خویش به واقع  

توانند کمابیش  می   ،و افراد باشند     که همان گروهها   ،ویژه قوای صاحب انرژی  هب  ،دچار تغییر  شوند. منابع و

از    ،بنابه تعریف  ،  ، اگرچه  قیود خارجی  محیط  .ا از حرکت بازایستند یند  در اثر این پیامها به حرکت درآی

و تفسیر  ناز    ،متنوع و بر حسب ایدئولوژیهای مورد قبول    ایمانند، ولی به گونهمیتسلط سیستم در امان  
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مقاصد سیستم،     .ند با یمیگردند و بدین ترتیب در هنگام  برخورد دینامیک سیستم با آنها، تغییر و تحول  می

بی    ،که  ،مدیریت  سیستم  ،مطمئنا  در ارتباط با طرحهای جامعه تعریف و انتخاب خواهند گردید. سرانجام

ند و به جریانهای  یگرمیکند، وسایل  تحقق را بر و تعریف مینوقفه، ماموریتهای عناصر متشکله را از  

ها و  تمایلات را به حساب آورد و هم برای تنظیم و کنترل آنها  ، باید هم پیوند دهد پرانرژی سمت و سو می 

 تلاش نماید.  

العاده برخوردار است که در فعالیت اجتماعی    ،ایدئولوژی سیاسی   ،اینبرا بن این ویژگی فوق  از 

یک    ۀبلکه به مثاب   ،ه به عنوان یك بیان سطحی  یا یك نمود صرفنولی    ،د با یهمواره و همه جا حضور می

  ، بنابه روشهای متمایز  ،و در تمامی اعمال    در  تمامی سطوح  ،  که آمادگی دارد   ،فراگیر و یك قانونمندی بیان  

نماید  به  بعد، او    .مداخله    ۀ و همبستگی همگانی محمل مشخص و رشت     تواند برای انجاممیاز آن زمان 

وجود آورد و با یک کاسه سازی سمبلیك، یك كاسه سازی مشخص، ولی غیر قابل دسترس  را به  اتصالی  

ا  تمامیت اجتماعی است و ب هم ابزار ممتاز قدرت سیاسی به عنوان قدرت رودررو ،بنابراین .تضمین نماید 

     .ابزار ممتار تقلیل یا محو اختلافات  ،احیانا   ،هم

  ،   سازی عملی از طریق لفظیك كاسه  این    :یژه را در پی دارد نتایج و  ا ی پاره  ،این ویژگی برجسته

یکهای موثر  ت تواند خود را جایگزین پرامیو او    ؛از نظر شدت و کارایی همواره و فوق العاده متغیر است 

 دیگر سازد و نقصان آنها را تخفیف دهد، او خواهد  توانست نظم قدرتهای مواثر و نافذ را مختل نماید.  

منظور ما،    ،ابزار یک کاسه سازی است   ،ایدئولوژیك، بالقوه  ۀگوییم که یک عرصمیهنگامی که  

کمابیش فعلیت   ،  شدت و ضعف  با  با کارآیی بیش یا کم و  ،  ست که این استعداد بالقوها  این  ،به طور ضمنی

 ،توان به عنوان دو تیپ جدی، فازهای اشتیاق  ایدئولوژیک و فازهای بی میلی را از هم تمیز داد می  .د با یمی

گردند و در دومی قواعد و  میوسیله مضمون پیامها تنظیم    ه که در اولی رفتارها ، تا آخرین حد  ممکن، ب

این تهدید دائمی بی  میلی و  دقیقا     اما  .شوند میدر نظر گرفته    ،ا اقتصادییاعم از محلی     ،کنترلهای دیگری

دارد تا بر این بی نظمی  به یک تولید مداوم و به یک تلاش دائمی وامی     را    سستی است که تولید کنندگان

 خود را تجدید نمایند.   ۀتهدید کننده غلبه کنند و سلط 

یعنی ورود جهانشمولی و یک کاسه سازی، از آن  ابزار ممتاز    ،ئولوژیاین ویژگی اید   ،به علاوه

تواند جایگزین شکستها و تناقضها  می  ،دهد می   با یک کاسه سازی اقناعی که صورت   .سازد میجایگزینیها را  

مشاهده خواهد شد که برای فائق آمدن بر یک   ،ناقص و ناتوان را جبران کند. بدین ترتیب های  گردد و سلطه

شرکت     ر کردن این خلاءپ گردد و از این طریق در  م ینقصان و ضعف عینی و جبران آن، تورم لفظی تشدید  

ورم  کلام ستایش آمیز  ت  ،ا تجزیه قرار دارد یویژه در مقطعی که گروه در معرض تهدید شکست    هب  .جوید می
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هم    ههر چه انسجام و ب  ،همین ترتیب به    .یهای ضعیف بر خواهد خاست و هیجان انگیز به ترمیم همبستگ 

و تکرار یک کلام آرامبخش در مورد     بیشتر به ابداع  مسلط    ۀپیوستگی اقتصادی ضعیف تر باشد، طبق

را      کلام فراگیری  ،  توتالیتر()در  نهایت، یك قدرت سمبلیك تمام خواه    .اشتراک منافع روی خواهد آورد 

   .تولید خواهد کرد که به عنوان جانشین یک کاسه سازیهای اجتماعی نابود شده عمل خواهد نمود 

سیستم ایدئولوژیک، هر گونه کلی بافی و  تجرید را در مورد   -این، همچنین بدین معناست که زیر

ری مارکسیستی کشد. در برابر تئومیو مراتب اجتماعی به زیر سوال       درجه بندی اهمیت و تاثیر سطوح

  را     گروهها یا موقعیتها  ، توان تئوری تغییر پذیری  تقدمها بر حسب سیستمهای اجتماعیمی  ،تقدم زیربنا

گرداند که ادعا کنیم که قدرت اقتصادی، همیشه و همه جا،   نمیرا مجاز      قرار داد. فی الواقع، هیچ چیز ما

کند، این امکان منتفی نیست  میتأکید    کاپیتالقدرت تعیین کننده است: همان طور که مارکس در یک پاورقی  

بر حسب   ،در تحلیل نهایی  ،که برخی از سیستمهای اجتماعی، که بیش از اینکه  اقتصادی باشند مذهبی هستند 

   ، منتفی نیست که بعضی از دورانهای تهییج سیاسی   ؛و سازمان یافته باشند     ئولوژیک سامان گرفتهالگوهای اید 

مثلا  دورانهای انقلاب و تشکیل نهادها، بیشتر تحت تسلط سیستم نمودارهای سیاسی باشند تا تکرار پراتیکهای  

ثبوت این    ۀرا جایگزین نظری  تحرك سلسله مراتب قدرتها  ۀخواند تا نظری میایدئولوژی ما را فرا    .تولیدی

 سلسله مراتب سازیم   

 

بخش اثر پوشی پرده  )چهار    
 

در خطوط اصلی خود    صلت بسته بودن و سیستماتیک سازی است و  خدارای دو    ،هر ایدئولوژی سیاسی  

اجتماعی نیز دست  های تجربه  یا الفه پردازی و پرده پوشی برخی از  روابط  مب   ،ساده سازی  ،به تحریف

 ، ا یک ایدئولوژی انقلابییبر حسب اینکه سخن بر سر  یك ایدئولوژی محافظه کار باشد    ،مارکس  .زند می

دهد. در حالت یک ایدئولوژی حافظ وضع موجود، پرده پوشی  به این پرده پوشی آثار متضادی نسبت می 

را از یک تحلیل انتقادی نسبت به  جایگاه    و عاملان    ،به نوعی خواب آور است   ،اثری  به همراه دارد که

که وجدانها را به انفعال    :کند ایدئولوژی دنیای خیالی بنا می   ،یک مذهب   ۀبه شیو  :کند میخودشان منحرف  

دهد  مینشان    ،کند میسم طراحی  نییب او از ژاکو    تحلیلی که  ،برعکس  .سازد میکشاند و دچار بی حسی  می

 153. کند یمراتیک نقش بازی  پپویا در   ی ادر یک موقعیت انقلابی  پرده پوشی کارایی مثبت دارد و به گونه  ،که

 
153 - K. MARX, Le 18 Brumaire, p. 17.    
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و نقابهایی  بیافرینند که آنها را از تحلیل  ها توانستند برای خود اسطورهمی انقلابیون فرانسوی    ،این مثالبنابر

آور، ابزار عاطفی اوج گیری و خود بزرگنمایی را   ک توهمی لبمسوان گرداند. این عنصر  ت ا نعمل خویش  

  ۀ جنب  ،این توهم.  پیش برند داد که فعالیت خود را تا به آخر به  م یآورد و به آنها امکان  میی آنان فراهم  برا

کرد و به آنان ناخودآگاهی را  که برایشان  میویژگی آن را از دیدشان پنهان      و  تلاش آنها    ۀا افتاد پپیش  

نداشت، بلکه  فی در برمندی صرفا  عداشت. بدین ترتیب، پرده پوشی نه تنها  بمیاجتناب ناپذیر بود ارزانی 

آثار آزاد   و   از اوضاع  ای ارهپتوانست، در  می به خوبی   به    ،پویا  ایگونهبه    ،بخش باشد ویاحوال، دارای 

سیاسی انقلابی راستین است که  بر    ۀ ك نظرییدقیقا  این خاص  .  ك موقعیت پاسخ گوید یردی  کمقتضیات کار

جهانی است که با خود منافع    ۀچیزی که تحقق آن تنها در توان یک طبق  ،فائق آید   ایگونه پرده پوشیهر  

 کند. تمامی یک جامعه را حمل می

چرا  که دستیابی به آن    ،کند میك حد نهایی را بیان  یاین امحای پرده پوشی، از نظر مارکس، فقط  

بود. روندی که انقلابی ممکن نخواهد    ۀ طبق  ۀمجموع   ،در طول آن  ،جز در طی یک روند طولانی عمل 

یك  ت اپر ،از طریق یک فرآیند نقد  .که در عمل با توهمات خاص خود و عواقب آن  روبرو شده است  ،جهانی

مارکس این وضعیت را   .ائل خواهد گردید نوشی  پ  هبه  غلبه بر هر گونه پرد   پراتیكکردن  تئوریزه  تئوری و  

آنگاه که    ،(Georges Sorel 1847-1922)  سورل  ژرژ  و  ،کند می   مطرحآل فقط به عنوان یك الگوی ایده

درستی، برداشت   ه ب  ،تواند می  ،نماید می   با  تشخیص سهمی از اسطوره در آنها، تحلیل  ،فراخوانهای انقلابی را

 خود را با اشارات مارکس آشتی دهد.  

بی وقفه در حال گ  ه کردن و ارائه تصویرهای ساده که ایدئولو زاز این روست که کار سیستماتی

ایدئولوژی سازی   ۀیک کار تحریف در قبال تعدد و تنوع امور و عوامل است. پروس  ،انجام آن است، در واقع

از  ضرورتا   آن را    ،کند م یرود و با دیدی که از واقعیت ارائه  میبا مبالغه پردازی و ساده سازی به پیش  

که با  شود  نمیبه یک نقصان فکری مربوط  صرفا     دانیم  که این نوع ایدئولوژی سازیمی  .اندازد میشکل  

این    ۀمراقبت  بیشتر از میان برود، بلکه به دینامیک کشمکشهای اجتماعی و به ویژگیهای طبقات آفرینند 

که    ای هر گروه خاص و هر طبقه ،کند میتأکید   درستی  ه کند. همان طور که مارکس بمیزبان نیز ربط پیدا  

است، تولید ژگی خود او مربوط  که به وی  ،یك دانش جزئی  ،از موجودیت و منافع خویش است     در صدد دفاع

کند که هدفها اعلام میایجاب    ،عملی در کلام موجود است   ۀ عزم جزمی که از جنب  ،همین ترتیب به    .کند می

در کلام ایدئولوژیک،    به این دو دلیل اساسی،  .گزینشها مشروعیت یابند و سایر امکانات انکار گردند   ،شوند 

با ساده سازی    .سازد میاثربخش    آن را    شناسایی و بدشناسی هم آغوش یکدیگرند و همین ابهام است که

وضعیت و با پرده پوشی تناقضات متعدد آن، چهارچوب منتقل شده یک بینش فراگیر مساعد برای فعالیت را 
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پذیر   گ  .گرداند میامکان  نادیده  یا  پوشی مشکلات  پرده  این چهارچوب با  دشمنان،  احتمالی  ارزش   ، رفتن 

  ، دارد. بدین ترتیب، طرز تفکر ایدئولوژیکمیاز سر راه بر  ،انتقادی است   ۀیک اندیش  ۀموانعی را برانگیزند 

کشف پایان ناپذیر دیالکتیکهای   ۀنامحدود اندیشه و به  انجماد پروس  ۀبه انسداد پروس ،ا دینامیكیبه دلایلی قو 

یك    ۀگراید. اگر بتوان جنبش پژوهشگری فکری را به مثابمیوب یـك سیستم قیاسی  در چهارچ   ،اجتماعی

زنی آنها، میان دانش در حال پیدایش و   دیالكتیك مستمر میان مسائل از نو پدیدار شده و بررسی و محک

ایجابی و  وقفه را مسدود کند و ساختار نظری    ایدئولوژی باید این تکاپوی بی  ،توصیف کرد   ،دانش موجود 

  کند و روشن بینی دیالکتیکی را متوقف میرا مشخص      ادعایی خویش را بنا نماید. او محتوای مقطعی  سیستم

 .  نماید می

است،   ،پوشی شامل موضوعهای مشخص   پرده برای سخنوران خطرناک  آنها  دقیق  که شناخت 

 ، سازد م یدر همان حال که قدرت  مستقر را عقلانی    ،در پی مشروعیت آفرینی است صرفا     کلام که  .شود می

پوشاند. ضروری است که جوهر چون و  میدر  شد،  با م یکه خودسری تاریخی آن    ،درام ذاتی هر قدرت را

در برابر این پرسش که  مثلا     :را خاموش سازد     چرا پذیر آن به حقیقت معتبری مبدل  گردد که چون و چرا

که قدرتهای متوالی را    ،توان ساختهای متعدد مشروعیت آفرینی رامی،  چه کسی تراشه  کرده است ؟ "  "

خودسری  ۀبر چهر ،اثربخش ایحجابهای ساتری تلقی کرد که در صدداند، به گونه ۀبه مثاباند ، احاطه کرده

زنند  نقاب  خودکامگی    .قدرت  شامل  همچنین  پوشی  نیز  پرده  حکومتی  مقامات  گزینش    ، چه  ؛شود میدر 

  ، او همچنین  .انتخابات(  ، گزینش الهی، کارآیی)ردد  گ ابداع    ای ضرورت دارد که برای آن دلایل توجیه کننده

منفی  آنها اهمیت های که پوشاندن جنبه  ،بر نتایج عینی تصمیمهای حکومتی  ،بحرانیها ی ویژه در دوره  هو ب

که  حکومتگران و حکومت شوندگان را     راا ی  اجتماعی  ۀپرده پوشی باید فاصل  ۀپدید گذارد.  میاثر    ، دارد 

کند نیز مورد عنایت قرار دهد و نابرابری قدرتها و امتیازات اجتماعی آنها را از نظر  میاز یکدیگر جدا  

ضروری    .چه زدایش ظاهری این فاصله برای تسخیر حمایت حکومت شوندگان تعیین کننده است   ؛دور ندارد 

  - هویت یکسان بخشد و اختلافها را  پرده  (هردو)  ا دموکراتیک به این هر دوانیاست که یک زبان مذهبی  

 نمایندگان خاص خویش تلقی نمایند.    ۀمحکومان بتوانند حکومتگران خود را به مثابمثلا   ،تا ،پوشی نماید 

و حافظ منافع عمومی      صد جمعی مسلط خود را به عنوان عامل اجرای مقا  ۀ ك طبقیمین ترتیب،  به ه

صنعتی شرط کار و    ۀنماید: از آنجا که سرمای میکند و بدین وسیله تسلط خویش را پرده پوشیمیمعرفی  

توان در جایی کارگران استثمار  نمیبهزیستی همه است، مالکان آن برخوردار از قدرت بهره کشی نیستند و  

کرد. ممکن است چنین به نظر آید که چنین کلام مسلطی طبقات تحت سلطه را در جایگاه  خود      شده سراغ

  ۀ شود که خصلتهای ویژ می موفق    ،تراشد مینها  با دلایلی که برای توجیه وضعیت آ  ،و حال آنکه  ،قرار دهد 



226 

 

مسلط با متمرکز کردن فرهنگ بر روی امور و    ۀادبیات طبق  .پوشی نماید   پردهخاصشان را    ۀ آنها و تجرب

بدین ترتیب، تمامی    .کند م یتحت سلطه نقش بازی    ۀدر مسکوت  گذاشتن طبق   ،بی اختیار   ،حالات این طبقه

 واقعیت آنها را به طور سمبلیک از میان بردارد.   ،ی از قدرت با طرد گروههای  ،تواند م یفرهنگ  یک

ک اثر مضاعف  ی مواضع قدرت و مواضع طبقاتی است، به تمامی،    ۀکه لازم  ،این کار پرده پوشی

بر روی    ،صرف تمرکز توجه جمعی بر روی  سوژه های معین  . حرکت زایی و حرکت زدایی در پی دارد 

گذارد و در تقویت  میا  ونمایندگی همگانی را به این طبقات    ،  فرزانگی قدرت حاکم و بر روی طبقات مسلط

سازد و بی وقفه آنها  میرا علائق را بر روی رهبران متمرکز  گ. ایدئولوژی  همرنگی  کند می   آنها نقش بازی

را  به تمامی   ها که توجه نماید می  کند. این ایدئولوژی تلاشمیملان سیاسی راستین معرفی را به عنوان  عا

با واقعیت    ،به عناصر مشروعیت یافته معطوف گرداند و دلبستگیها را به سوی آنان سوق دهد. برعکس

کند و از احترام میکم ارجشان    ،ا با پرده پوشی موقعیت فرودست آنانیزدایی سمبلیک از طبقات تحت سلطه  

لختی و  در  ،بهت ا پردارد. او با قرار دادن آنها در یک حالت تخدیری در برابر قدرت میبه خویش بازشان 

در کاهش اختلافها و طرد   ،  ایهمچنین، با کارآیی قابل ملاحظه  ،کند. پرده پوشیم یسستی آنها نقش ایفا  

اجتماعی را اعلام    ۀاقی که  برابری همه و یگانگی پیکرکلام پر طمطر  .جوید می سودای مخالفت شرکت  

به کار جلوگیری از بیانهای متمایز آید و از این طریق به   ،با برانگیختن هیجان و جوشش  ،تواند می  ،دارد می

آنها كمك كند. ایدئولوژی   ۀتجزی گروههای     ،ویژگیها  -  با پرده پوشی خود   ،گروههای خاص و فرهنگ 

با محروم کردن آنها از دستیابی به  کلام و با مقید کردن آنان به    ،دارد ومیکوچک را از سخن گفتن باز  

آید میکه به نظر    ایکند. در لحظهم یابراز وجود در چهارچوب زبان تحمیلی، در نابودی آنان  نقش بازی  

سکوت قادر است عمل سرکوب یا حتی نابودی   ،که لبریزی کلام بتواند همداستانی اشتیاقها را منعکس نماید 

  را به انجام  رساند.  

 - رده دری یا پرده پوشی آنها، یک تیپ پحسب معیار    بر  ،در مورد ایدئولوژیها  ، توانم یدر اینجا  

طبقاتی    های فاصله  ۀست که بر چهرا  در حالی که یک ایدئولوژی مسلط در پی آن  :شناسی طرح ریزی کرد 

که با طرد کلام یک دست    ،نقاب زند و بازیگران را در یک وحدت ادعایی درهم  آمیزد، ایدئولوژی انتقادی

 ،جایگاه بازیگران اجتماعی را ،به صرف حضور خود  ،و سازدمیشود، اختلاف را  برملا میکننده تدوین 

دفاع    موضع  کشمکشیدر  متمایزمیمشخص    ،ا  کلام  طریق  از  همر  ،کند.  رخ      با  اه  و  که  بازیگرانی 

عرص   ،ند ینما می اجتماعی  ۀدر  شده  ،شعور  ناکام  عرص   ،آرزوهای  تمامی  یعنی  تناقضها،  و    ۀ شکستها 

عناصر اوتوپیایی موجود در بیانهای    ،آورند میکه از کنترل عنصر تحمیلی در امان است، سر بر اجتماعی

تواند به عنوان  می پیچ و خم اوتوپیایی    ،برعکس  ،آیند در برابر شدت این پرده دری مانعی به شمار نمی   ،جدید 
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بی عدالتیها  آلود  محنت   ۀآرمانی ، سیاه  ۀبا پیرایش تصویر مدین   ،فوریه  .کار رود به  ابزار فکری افشای ستمها  

اوتوپیا   ۀدر ایدئولوژی  انقلابی، فرج  .گذارد میبازگشت به سلطنت را به معرض نمایش  ۀو  ستمهای جامع

انتقادی خود  آثاری خلاف پردهمیبازی      را    همچنان نقش  پرده دری،  این کار  دارد   کند.    : پوشی در پی 

ههای  در اختیار گرو   -  نابراین، نخستین شکل موجودیت راب   و  -مشخص کردن تمایزها، شکلی از کلام را  

در    :لازم را ندارند   ۀبا روشن بینی و شفافیت تحلیلهای ارائه شده رابط  ،گذارد. آثار این عملمیتحت ستم  

 تاریخ باشد.   ۀتواند آفرینند می اینجا نیز توهم 

به محدودیتهای    صرفا   را  فکری نیست که بتوان آن  ۀاول، یك پدید   ۀپرده پوشی در وهل  ۀاین پدید 

    .بلکه جزئی از یک روند پویا در سیر کشمکشهای  اجتماعی است  ،شناخت نسبت داد 

که همواره امکان پذیر    -  حاکم باید بر مخالفت محکومان  ۀکه در آن طبق  ،هطدر یک وضعیت سل

اجتماعی سرپوش    ۀکه بر فاصل  ،كلام تقلیل دهنده و چشم پوشی کنندهیک  ی ریزی و تحمیل  پ  ،فائق آید   -است 

نماید. همان طور که  می، در حفظ سیستم نابرابری نقش بازی  کند می  موقعیت خشونت را انکارد و  نهمی

جماعت تحمیل   ۀبر مجموع     را  ع خصوصی خود  ف امنکه    ،خاص   ۀسازد. یك طبقمیمارکس خاطرنشان  

  وضعیت نابرابری، انتشار یك  .بیافریند   ،بخشد میامتیازات او را مشروعیت      که     را    کند، باید کلامیمی

سازد. این کلام نیروهای مختلف اجتماعی را  در یک ساختار عقلانی  میمفید فایده  را  كلام یك كاسه کننده 

 کند.   می سمبلیك محو دهد و تناقضات درونی را به طور میهم پیوند  هب

و عوامل آن      معالیتی که به منظور پرده دری و افشای ستف  ،در یک وضعیت شورشی  ،برعکس

در دینامیک      و    در کشمکش   ،مصا بی اعتبار کردن خبکند و  میبا تفسیر جدیدی که ارائه    ،گیرد میصورت  

ایفا سهم  جنبش  نماید می   آن  عاملان  میان  بالقوه  کشمکشهای  دشمنان،  روی   بر  سمبلیك  خشونت  تمرکز   .

ستگی عوامل تاریخی را مب کند و همیر را پرده پوشی  ث، محدودیت امکانات مودهد می  شورشی را تخفیف

  ، شود نم یتحمیل    ،نفع است ذیدر اعمال آن      که  ای رده پوشی از سوی طبقهپ  ،گرداند. در این حالت میممکن  

مشروعیت لازم   ،پذیرد که باید همچنین با ایجاد  توهم در خود می صورت   اجتماعی  بلکه از سوی خود جنبش

آورد و حمایت از میکه انرژیها را به حرکت در  ،انگیز خود   توجیه ستایش  .د را برای خویش فراهم ساز 

تضمین   را  جنبش  فائق  بر  ،کند میرهبران  دودلیها  و  درونی  پنهان   ،آید میآشفتگیهای  را  احتمالی  موانع 

 گذراند.   میبا  کم رنگ کردنشان، آنها را از سر  ،سازد ومی

ند و ب ایمی   رشست گاما در اوضاع و احوال وحشت سیاسی است که روندهای پرده پوشی به تمامی  

که بر سر قدرت  ای سیاسی  ۀطبق  ،در این موقعیتها  .آیند میبه صورت جزئی از اعمال و تجدید خشونت در

سلطنمیاست،   او    را  خود   ۀتواند  کند.  حفظ  خویش  اختیار  تحت  وسایل  تمامی   کاربرد  با  این    ،جز  در 
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فوریت  ها گیرد. هر چه توسل به این شیوهمیکار    هلیك  را به تمامی ببمسوسایل کنترل قدرت    ،زرادخانه

ردد قابل ملاحظه تر خواهد بود و حاصل جمع رنجها  گمیتلاشی که از مردم طلب    ،بیشتری داشته باشد 

بی     به صورت   ،انصراف مردم  ،گردد میحتی زمانی که امکان بروز مقاومتهای احتمالی ناچیز    .گسترده تر

آنها  دارد.  سحمایتی، همچنان جای تر  ۀتفاوتی و کاهش سرمای این    ،افزایش تلاشها و شکستهای متعاقب 

مت منفعل به ضدیت با  کند که مردم در  لختی و سستی پناه گیرند و از طریق یک مقاومیامکان را تقویت  

 154.حکومت گران بپردازند فراخوانهای 

حفظ سیستم خشونت مستقر است. حتی به دلیل      شرط  یکدرستی  به  پرده پوشی    ،موقعیتیدر چنین  

اجتناب    ،کند م یکه ابراز آنها در بطن  وجدان مشترک ایجاد    ایرنجهای متحمل شده و خطر تعیین کننده

حتی به ردند یا استحاله یابند.  گناپذیر است که این رنجها، به طور سیستماتیک  در یک کلام تخیلی پنهان  

ضرورت دارد که امکان انتقاد وجود     ، اند دلیل شکستهایی  که حکومت گران در اقدامات خود تحمل کرده

  ،خودکامگی سیاسی و  بلایایی که در پی دارد   ۀردند. گسترگشکستها همچون پیروزی قلمداد      نداشته باشد و

 سازد.  میتبدیل واقعیت به مجاز را منظما ضروری 

به    ،و  بیش از آن  ،ذاتی سیاست وحشت گرا  ۀپرده پوشی باید به عنوان یك جنب  ،در این صورت 

خشونت درونی فوق العاده درگیر    ۀکه در یک پروس   ای سیاسیعنوان یکی از روندهای مربوط به سیستم  

بلکه پاسخ ضروری به تهدید دائمی   ،  ابزار  یك قدرت مسلط  صرفا    نه  پرده پوشی دیگر  .است تلقی گردد 

  ،قابل ملاحظه  ۀآورد. حضور یك مقاومت بالقومیاست که بیان هر چند محدود رنجهای متحمل شده به بار  

ایجاب  صرفا       که باشد،  ناشی شده  از قربانیان رژیم ستم  این  میاز تجربیات هر روزه و  کند که  تمامی 

کلام    -از آنجا که این ضد   .نتوانند حق ابراز وجود داشته  باشند   ،در هیچ حالتی  ،پرده پوشی شوند و   هاتجربه 

ری است که از آن  ضرو  ،تواند حمایت فوری همگی  قربانیان رژیم را جلب نماید می امکان پذیر است و  

 چیزی به بیرون درز نکند و هر  امکانی برای آگاهی یابی انتقادی از میان برداشته شود.  

تناقض    ،در این صورت  او    .العاده است فوق پرده پوشی پاسخ پویا و اثر بخشی به یک موقعیت 

را ممکن    عمال ستم  و ،  در همان حال، ا  دهد می   جزئی از قلمرو خشونت است، به مقتضیات ستم پاسخ مثبت 

کند. میاثربخش در بازتولید این خشونت شرکت  ای گوید و به  گونه میاو به ندای خشونت لبیک    :گرداند می

نشان هیتلری  فاشیسم  دوران  که  طور  ایدئولوژیک    ،دهد می   همان  پوشی  اداممستقیما     تواند م یپرده   ۀدر 

نیروی کارآمد به  ثبت   -ویرانگری و  در پیشبرد روند مرگ سهیم باشد. بدین ترتیب، او همچون یک ضد 

 
154  - P. ANSARI, "L'occultation idéologique", in Cahiers internationaux de sociologie PUF, 1972, vol. 

LIII   . 



229 

 

آفرین حکومت    اقدامات مرگ  ،راند و در همان حالمی واپس      را    ضد نیرویی که امکان مخالفت   ،رسد می

 .   نماید می  را تضمین و تقویت 

 

 

 

 

 نتیجه گیری 

 

ایدئولوژیها  ۀآیند  

 
 

در   ؛ایدئولوژیک را  بررسی کنیمها ی ابعاد اجتماعی و تاریخی پدیده  ایم فصول قبل تلاش کردهدر  

 ۀتوان از آیند می بر اساس آنچه    .ممکن الوقوع آنها تاملی به عمل  آوریم  ۀکوشیم که در مورد آیند می  ،پایان

زد؟ به      توانمی در مورد ایدئولوژیهای فردا چه حدسی    ،و کشمکشهای آنها پیش بینی کرد     جوامع فعلی

تأکید    تفصیل مورد     به     همان طور که  ،چه  ؛گردد میاعتبار این تغییرات و کشمکشهاست که سوال مطرح  

در تحولات و کشمکشها  مستقیما     اشند وپمیشوند و از هم  می، فرماسیونهای ایدئولوژیک ساخته    ایمقرار داده

پارهم یتدارک      خود   را      بعضی از آنهاشوند؛  میدرگیر     و برخی را مانع   کنند می  را  تسهیل  ا ی بینند، 

سیاسی   -  با زندگی اجتماعی  ،بی وقفه  ،ردش مفاهیم سیاسیگکه تولید و    ایم نشان داده  ،به حد کفایت   .شوند می

بر  .اند ره خوردهگ امر چنین  این   باشد   ،که    آید میاز  بتواند  تولیدات    ،آینده هر چه  وجه قطع    هیچبه  این 

 نخواهند شد.  

مر   شرایط  روشنی  به  نوزدهم  قرن  بزرگ  ایدئولوژیها   گسوسیالیستهای  کرده    را    واقعی   .اند توصیف 

پایان    ۀاز سوی دیگر، فرضی  ،ات در جریان عمل انقلابی پرولتاریا وم مضاعف حذف توه  ۀمارکس فرضی

کند. در میکه به یک جماعت شفاف کار بدل شده است، تدوین    ،سوسیالیستی  ۀایدئولوژیها را در یک جامع

او    ،(The Eighteenth Brumaire of LouisNapoleon)  ناپلئون بناپارت   -ی  ئلو   هجدهم برومر

از طریق شکستها   ،راتیک انقلابی است پ  یکتحت سلطه ، که دست اندرکار    ۀدهد که چگونه یك طبقم ینشان  

تدریجی از ایدئولوژیهای    نو نیز فعالیتهای جدید خویش، به انتقاد از توهمات خود و سرانجام به خلاصی یافت 

و شورش است که نقابها از هم دریده    "جنبش "در این مراحل از    ،گردد. در واقعمیخاص خویش رهنمون  
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ویم روابط   ،از طریق کشمکش  ،شوند  اصلی  د     خطوط  آشکار  قوا  اجتماعی  بطن سیستم    155ردند گیم ر 

که به    ،  دری را  پرده    و    وضوح بخشی  ۀپدید   این  ،و ایدئولوژی زدایی     میان شورش  ۀمارکس این رابط

  ، باید افزود که  ،سازد. با این وجود میحد کمال برملا    هب  ،د بایمیشورش طبقات تحت سلطه بروز     ۀواسط

گسترش شورش به صورت جنبش اجتماعی   ،گردانند م یهمان طور که انقلابهای بزرگ قرن بیستم محقق  

بنابراین ابداع  زج   ،انقلابی تواند  نمی و انتشار یک زبان       با هماهنگی خیزشها در یک طرح مشترك و 

و به    ،د نماید حت مـا  گرایشهای متنوع را  تکافی انعطاف پذیر باشد    ۀصورت پذیرد. این زبان باید به انداز

 ایدئولوژی سیاسی جدید   یک افرینش    ۀمسئل  .تضمین کند     را    راتیکهاپجم باشد تا همگرایی  سکافی من  ۀانداز

 گردد.   مینیز مطرح   جنبشدر در درون دقیقا  

در    ۀفرضی ایدئولوژیها  یعنی محو  به  ۀجامعدوم،  تا  ،نحو خاصی    کمونیستی،  ل  م روشنی بخش 

و او   پیچاز طریق    ،ماست  ارائه    ،یپوت و خم  را   ایدئولوژیها  دوام  واقعی  واقعمیدلایل  در    ۀجامع  ،کند. 

که از طریق اشتراک در ثروتهای   ،بدون ایدئولوژی باشد. برابری اقتصادی  ۀتواند یک جامعمی کمونیستی  

بنابراین علل ساختاری تحریفها را محو      و    منافع طبقاتی را  ،را    کشمکشها  ،تولیدی تحقق تواند پذیرفت 

باید خاطرنشان کرد که   ر  ه وح مبنابراین      است، محو دولت ویپایان س  ،م ، همچنینکمونیسخواهد کرد.  

  مارکس باز   ه،کند. مطابق رویای بزرگ سوسیالیستهای اولیمیردپایی از استثمار سیاسی را نیز مشخص  

  ، چه  ،پایان ایدئولوژیهای ناسیونالیستی فرا خواهد رسید   ،دهد که در دنیایی از ملتهای به آشتی رسیدهمینشان  

   دروغهای ملی هستند.  ۀا آفرینند ت در واقع، جنگهای میان  ملتها ضرور

  ۀ عنوان یك تجری   ه اللفظی آن گرفت و ب وپی انقلابی را به معنای تحت تآید که باید این او مینظر   هب

بی    ۀدر واقع، فقط در یک دنیای به آشتی رسیده، در یک جامع  ،. پایان ایدئولوژیهاتلقی کرد   ربارو  ذهنی

 نه که در آن    ،جهان اشتراکی و شفافسیاسی، در یک    ۀدور  از سلطبه  اری از استثمار اقتصادی و  عطبقه،  

همان طور که مارکس، با ایجاد پیوند مستقیم  میان    .د بای میویژه پدید توانند آمد، تحقق     منافعه  ن تحریف و  

یابد و   می ا یك ملت وجود ی از آن زمان که یک گروه، یك طبقه    ،کند  میمطرح  ، ایدئولوژی و منافع طبقاتی

باید   ،شود میبرای حفظ موجودیت خود در یک کشمکش درگیر  صرفا     ایبرای دفاع یا بسط منافع خویش و  

 ۀ خواهند نمود که در محدود  غر و انگیزه بخش ابداگزبان توجیه   پیش بینی کرد که نمایندگان این گروه، یك 

 ار خواهد یافت و در استراتژی آن نقش بازی خواهد کرد.  ش گروه انت

 
155 - K. MARX, Le 18. Brumaire,  p. 19-20.   
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آیند  بینی  پیش  برای  دربار  ،ایدئولوژیها  ۀبنابراین،  به کنکاش  باید  بیستم،  آخر قرن  این ربع   ۀ در 

اقتصادی، فرهنگی    ،وسیع اجتماعیها ی تحولات درازمدت و تجمع  ۀامروز و فردا، دربار  ۀکشمکشهای عمد 

 ، و در این صورت نیز  ؛روی آورد   ،توان در خطوط  اصلی خود تصویر کرد م یبدان گونه که    ،ا سیاسیی

باید چهار خط میبه نظر    ،  را تدوین نمود. از این دیدگاه  ای محتاطانهها ی  توان فرضیهمیصرفا    آید که 

 - تقویت دولت    ،سیاسی  -بسط نهادهای اجتماعی    ،صنعتی کردن  ۀاصلی تحول را مورد توجه قرار داد: ادام

نشان خواهیم داد که این  چهار روند درازمدت همگی به ادامه و    .جهانی شدن کشمکشها  ،ملتها و سرانجام

ایدئولوژیک   پردازیهای  سیستم  تقویت  همچنین  م یی  ر ایحتی  نوع  می رسانند.  چه  که  کرد  تصور  توان 

هد  اجتماعی خاستگاه آنها خوا  ۀکدام طبق  ،وجود خواهند آمد   هب  ،ایدئولوژیهایی، لااقل در خطوط اصلی خود 

   .ایدئولوژیهایی با آنها به مخالفت بر خواهند خاست  -بود و سرانجام چه ضد 

مارکس   کارل  که   ،  دو بعد جدید جوامع صنعتی را  ،باید قبل از ورود به این تامل  ،با این وجود 

 ای این دو بعد، اهمیت امر ایدئولوژیك  را به طرز قابل ملاحظه  ،به یاد آوریم  ،توانست توضیح دهد نمی

ارتباطات را   ،صنعتی است  ۀتوسع  ۀکه  لازم  ،هم پیوستگی اقتصادی و اجتماعیبه  اولا ،   .دهند میافزایش  

این امر را انسانهای   ؛چند برابر کرده و به اطلاعات و به کنترل اطلاعات اهمیت استراتژیک بخشیده است 

توانستند در نظر داشته باشند. نفس ازدیاد اطلاعات و نقش دائمی آنها در هدایت و  کنترل  نمی دهم  قرن نوز

و کنترل دستگاههای      راتیکهای اجتماعی باعث شده است که بهره مندی از حق دخل و تصرف در مفاهیمپ

کنترل  (  ایسیاسینیروی  ،  تبلیغاتی تنظیم و  قدرت      ایمرزبندی و طرد،  اختیار  در  مهار و سرکوب( را 

وسایل ارتباط    ۀتوسع  ،گذارد. دوم اینکهمیدهد که بی وقفه هر حد و مرزی را پشت سر  میسمبلیک قرار  

فنون مدرن     . کلام را کیفا و كما دگرگون کرده است   ۀوسیل  هجمعی، امکانات  مربوط به کنترل پراتیکها ب

فوریت و در هر لحظه نزد هر کسی و در  درون هر     به    دهند کهمیارتباطی به سخنور سیاسی اجازه  

ایدئولوژیک و رفتارهای روزانه برقرار    ۀبدین ترتیب، یك تماس مستقیم میان فرستند   ،د بایحضور    ای خانواده

با تنوع بسیار و برحسب شرایط اجتماعی و    ،ایمگونه که دیده  نمایند. این شدت و غلظت هدایت، همانمی

شمایی که   .دهد می  اما یك استعداد و امکان دائمی را در جوامع مدرن تشکیل ،د با یمی سیاسی متفاوت، بروز 

تواند نمیدیگر    ،کند میتوصیف     روندهای اقتصادی  ۀمنتجه ساد   ۀ، ایدئولوژی را به مثابایدئولوژی آلمانیدر  

ردش مفاهیم مداوما در تمامی پراتیکهای اجتماعی حضور گدر اینجا، تولید و    ،چه  ؛در جوامع ما معتبر باشد 

 . کنند می  دارند و به طور روزانه در  کنترل آنها شرکت 
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تولیدگرایی  کردن صنعتی  ۀادام  )یک    
 

توان پیش بینی کرد که تلاش وسیع  می ،المللی جدید بی ناز یک جنگ   ناشیای  وقفهجز در صورت 

زمین گسترش خود را   ۀدر  تمامی نقاط کر   ،شد میکه در گذشته به ملتهای غربی محدود    ،صنعتی کردن

قرن پیش در اروپا      که از بیش از دو  ،در اینجا بر سر آن نیستیم  که بر این تحول غول آسا  .دنبال خواهد کرد 

دهد و ساکنان تمدن روستایی را به تمدن صنعتی  میخود ادامه    ۀیخ  بعد به توسعآغاز شده و از این تار

گذاریم  ،گردد م یرهنمون   کرده  .انگشت  مشخص  را  تاریخ  جریان  که  بزرگی   اند انقلابهای 

و  اند  وسیع  جای گرفته   ۀدر این پروس  ،به طرفی متضاد   ، در چین(  ۱۹۵۰،۱۹۴۰،۱۹۱۷،۱۷۸۹،۱۶۸۸)

ر صنعتی کردن  خصلتهای جدیدی را از خود بروز  یخااشکال    ،. با این وجود اند بخشیدهشتاب  آن را    سیر

تاکید   ها و تقویت سازماندهی   توان پیش بینی کرد که  این خصلتها ، که بر بسطمی دهند که از روی آنها می

و نیروی   ها سرمایه ،رشد ابزار  باصرفا   هن پیگیری خواهند گردید. شتاب گیری صنعتی شدن دیگر  ،دارند 

هم  پیوستگی  به ان ، عقلانی شدنش و   سط بیی سازمان اقتصادی،  آ از طریق کار  ،ویژه  ه و ب ،بلکه نیز  ،کار

ی گرفته شود که ر ایکارکنانی    کند که از  میفنی و علمی طلب    ۀگردد. توسعمیعاملان متعدد آن مشخص  

ریزیهای دراز مدت اقتضای   اجتناب ناپذیر برنامه  ۀتوسع    ،همچنین  ،به هدفهای فعالیت صنعتی پایبند باشند 

تصمیم گیریها هماهنگ باشند و اجرای آنها تداوم داشته    ،ی  مشترک صورت گیرد زری  آن دارد که طرح

متعدد و رقیب   ها ی جای تجارتخانه   .کنند میرا ایجاب      نو انسجام عاملا    همبستگی  ،این دو واقعیت   ؛باشد 

آورند  میرد  گگیرند که اعضای خویش را  می  یی هامعت جم  ،که تابع قانون بازار کار بودند   ،در قرن نوزدهم را

به    ،کنند. این صور و اشکال جدید میو از آنها سرسپردگی جدیدی را طلب  دهند  می  و مورد حمایت قرار

که      توان پیش بینی کرد که این اشکال، از آنجامییابند و  می در سطح جهانی بسط      انحای مختلف، امروزه

 دنبال خواهند شد.   ،کارایی آنها تا این حد محرز است 

کردن  مۀادا صنعتی  جدید  شکل  از    ،این  جدیدی  انواع  و  کرد  خواهد  حفظ  را  گذشته  خشونتهای 

محلی   ۀو شبک    نابودی فرهنگ سنتی آنها  ،روستایی ها ی اقدام به سلب تملک از توده  .خشونت خواهد آفرید 

که مارکس در مورد جماعات روستایی    ،همبستگی شان بی وقفه ادامه خواهد یافت.  این خشونت چند وجهی

گردد و میو آسیا تعقیب      در حال حاضر در آفریقا  ،کند میا  قرن نوزدهم توصیف  ت    اروپای قرن شانزدهم

شورش علیه    ،در این گونه مناطق  ،همین ترتیب   ه، ب  نماید می   تنشها، آشفتگیها و محرومیتها را چند برابر

آن    ،نابرابری نوزدهم  که مارکس تکوین  داری قرن    : شود مینماید، تکرار  میتوصیف      را    در سرمایه 

 ،ردند گمینیروی کار صنعتی بدل      و به  شوند می  از آن زمان که از جماعات سنتی خود جاکن   ،دهقانان
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ویژه ذهن او در مورد استثماری که قربانی  به  آگاه است و    ،که از امکانات خود دهند  می  تشکیل    را    ا یطبقه

مساعد    ،بیش از هر چیز  ،این موقعیت کشمکش آمیز  ،دانیممیهمان  طور که    .ست روشن شده است ا  آن

لبات را ان خطیبی است که یکدست کردن مطاظهور رهبر  پیکارگر و  ولوژیهای تدافعی وئسربرآوردن اید 

 دانند.  میخود  ۀدر قالب یك تفسیر منسجم و یك استراتژی تهاجمی وظیف

 ،العاده مناسب است فوقکه برای زایش بیانهای ایدئولوژیک  ،  ئبه این موقعیت انفجار  ،صنعت جدید 

سازماندهی مدرن نیازمند   .کند میافزاید که این نیاز احتماعی به مفاهیم  منسجم را تقویت  م یبعد دیگری را  

او باید هدفهای خود را   .توانستند از آن معاف باشند میکه موسسات کوچک قبلی  است ای آفرینیمشروعیت 

  و   قویتر  که  دارد   چه از این عاملان انتظار  ؛در  تعداد روزافزونی از افراد درونی سازد و به آنها بقبولاند 

شود میناچار    ،یابد میبر اعمال گسترش      او    ۀسلط  کهدر فعالیت شرکت نمایند. به میزانی    گذشته    از  شدیدتر

تفاهم هر چه   ،کند میبر آنان تحمیل      تلاشهایی که    و    املانع برجسته تر نماید و میان      که هدفهایش را

 بیشتری برقرار نماید. 

  .در کجاست   ،پاسخگویی به این موقعیت  است    ۀکه آماد   ییایدئولوژ توان دریافت که خاستگاه  می 

 ،کارگر  ۀاقتصادی است ، طبق  -نبرد طبقات  اجتماعی    ۀتواند محیط کاری باشد که عرصمیاین خاستگاه  

  ،وجودی و آشکار قرار دارد   ،تجربی  ۀبلکه در وضعیت سلط   ،تحت سلطه  ۀدر جایگاه طبق    فقط    نه    که

 ،. اما صنعت مدرناند اساسا، خاستگاه خیزش  و مخالفت با ایدئولوژیهایی است که طبقات مسلط تحمیل کرده

اقتصادی   به یک سازمان  تبدیل  به  -که  و  به کارشناسان   تکنیسینها،  به  نامزدهای      اجتماعی شده است، 

فقط   ،خودگرایی صنعتی به طبقات جدید   .کند میمدیریت اقتصادی امکانات جدید ابراز وجود و ارتقا عرضه  

    .دهد می  اختصاص     را    اناتی امک  ،ر در نظم شئون و اختیارات گیبرای استثمار مادی بلکه برای ارتقای چشم  

این صنعتی شدن و    ۀتواند به شایستگی، به توسعمی کدام ایدئولوژی    ،تصور ما   ۀدر آیین  ،ببینیم که

دارد که به      را    با  این پراتیک بیشترین هماهنگی  یی ایدئولوژ   آن  .کند پاسخ گوید می به کشمکشهایی که تولید  

با ستایش حاصل کار، تسخیر عقلانی    ،کار روزانه و به تولید مفهومی دوباره ببخشد. ایدئولوژی تولیدگرا

شخصیت به کار و عنصر کارآمد، نقش  اساسی    ۀبا اعاد   ،بدین ترتیب   ،و    و فنون   طبیعت و دست آورد علوم  

 پیوندد،می اجتماعی    ۀببه تجر  ،در مقیاسی وسیع  ،او  . گیرد میبا خود بر عهده      را  آشتی دادن وجدان اجتماعی  

او    ؛دهد که تداوم فعالیت صنعتی نیز انجام می   است کند، و این، کاری  مییکدست      را  بدین لحاظ که زمان  

و در   دهد د قرار می یکتمورد    ،صنعتی کردن حق تقدم دارد   ۀکه در یک مرحل    را    معنا و مفهوم فعالیتی

 گذارد.  میبر اشتراك منافع " نیز انگشت  ، در واقع، یك " اشتراك مساعی " وجود دارد  ،جایی که
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هرچه این ایدئولوژیها از سوی طبقات حاکم اقتصادی بیشتر مورد استفاده قرا گیرند، بیم آن هست 

 از آن یک ،دهند عمیق تر باشد. عقلانیت  ظاهری ایدئولوژی صنعت گرامیکه پرده پوشیهایی که صورت 

ا ارزشمند  ملیقنابزار  بورژوازیهای  صنعتی،  رهبران  دست  در  تکنوکرا   ،اعی  و  موسسات  ها  تروسای 

 - توان  پیش می  .خدمتگزاران امین و کارآمد منافع همگانی معرفی کنند   ۀمثابند خود را به  نتوا میکه    ،سازد می

از این طریق، اختیار مطالبات مردمی  را در دست خواهند گرفت    ،جدید   ۀبینی کرد که طبقات رهبری کنند 

صنعتی مشروعیت خواهند آفرید. در واقع،   ۀدر  توسع  ،خود، برای خویش  (ا ادعاییی  /واقعی و) و با کارایی  

بر بهره کشی از آنها نقاب    ،قابل تحمل سازد     را  تواند  تلاشهای عناصر تحت سلطه  می ایدئولوژی تولید گرا  

حاکم    ۀرد  سر طبقگتواند در  می او    .د و نظم دادن به انرژیها را به فعالیتی پر افتخار بدل نماید ننیت زعقلا

   .بازد  نگاز سربلندی بیافریند که در پرتو آن سلطه را ی اقتصادی هاله

شامل حال هر    ،اول   ۀدر وهل  ،کند می   کنترل و سرکوب سمبلیکی که ایدئولوژی تولید گرا اعمال

همان طور در حال حاضر در کشورهای در   ،شده است و خواهد شد   ،آنچه به فرهنگ گذشته بستگی دارد 

برای بی اعتبار کردن فرهنگهای      ایمبالغه در مورد هدفهای  صنعتی، وسیله  ،شود میحال توسعه مشاهده  

آنها به عنوان  به عنوان    هب  .بدوی" کهنه و مضحک است "سنتی و طرد  ترتیب، فرهنگهای مذهبی  همین 

ایدئولوژی تولید گرا از مدیر صنعتی و از تکنوکرات    ،کردند. از نظر اجتماعیمیطرد    عقلانی "   غ یر"

 ۀ تولید کنند   ،د منزارفا  ،کشیش  ،شخص محلیتسازد و فرد ممیخدمتگزار و وفادار، یك قهرمان عصر جدید  

 کند.  میرانه طرد گ کمابیش سرکوب ا فرهنگ را با خفتی کوچک و مرد ب

 " تولید برای تولید " رین  فتوانیم تشخیص دهیم که کدام ضد ایدئولوژیها با این ایدئولوژی قیدآب شاید  

از   بشنکنند و خواهند کرد. جمیمخالفت   پیش  متعددی که  انرژی"های  در کشورهای ۱۹۷۴)  " بحران   )

که دهند می  خوبی نشانبه  ،صرفی جدید نسبتشان داد یدئولوژی مآتوان به یک م یو  اند  صنعتی ظهور کرده

اشکالی   چه  مقاومت  جنبشهای  واقعمیاین  در  بگیرند.  خود  به  کردن  ۀادام  ،توانند  واسط   ،صنعتی     ۀ به 

راه    ،بیهای خویشکامیا  تناقضاتی  تولیدگرام یبه  ایدئولوژی  که  بر چهر    برد  نقاب زدن  عا   ۀاز    جز آنها 

ماند. عقلانی سازی صنعتی ، مکانیزه کردن و تمرکز تصمیمها، اکثریت کارکنان را از کنترل کار خود  می

آنها با هدفها هر چه بیشتر غیر قابل    ۀکه رابط   نماید می  تحمیل    کند و به آنها وظایف متعددی رامیمحروم  

بت به گذشته از کیفیت نیروی کاری که نس  ،کند میایجاب  نیروی کار    همه، اجحاف بر  این  . گردد میدرک  

باشد. در میبیش از پیش از شکستهایی که فوق صنعتی کردن ایجاد کرده است آگاه  بالاتری برخورداری  

را   ایفاصله  دست آمده،  ه و تمامی امتیازات  مادی ب  ارتقای سطح زندگی    ،موفقیتهای کسب شده  ،عین حال

همچون یک  قبلا    سازند. آنچهمیغیر قابل تحمل تر  موجود است، که میان لذات فراغت و محرومیتهای کار
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گردد. در سطح  میاز سرشاری و از مفهوم خود بی بهره    ،شد، یعنی کار  فردی و جمعیمی ارزش والا تلقی  

گردد و  به  میمصرف هدف    ،ساده  ۀبه عنوان نتیج   :شود م یمیان تولید و مصرف وارونه    ۀمعینی، رابط

 آورد.  میتحمیل کنترل خود بر تولید روی 

بدین معنا که مصرفهای  فردی به صورت   ، توان از یک ایدئولوژی مصرفی سخن گفت  میدر اینجا

شود و به م یاز این رو که مصرف، محمل یك تامل جمعی    ،اما بیش از آن  ،آیند میهدف اصلی عاملان در

  " گسترش صنعتی "و    "توسعه"شود که   میگردد. انقطاع از  زمانی حاصل  م یمرجع کنترل تولید تبدیل  

تلقی نگردند و با گزینشهای رهبران صنعتی، فشارها   ،دیگر همچون ارزشهای  بدیهی    ، به قصد مخالفت 

بهبود شرایط زندگی   ،وظایف  کشمکشهای مربوط به رنج آوری  .رخ بنمایند   ایاجتماعیو جنبشهای      شورشها

 ؛ دهند میتشکیل      را    ا محدودیت زمان کار و نبرد علیه ویرانی محیط زیست، بخشی از این جنبش وسیعی

  .سازد میگیرد  اما آنها را در یک مقصد و مقصود مدرن یکدست  میاین جنبش مطالبات قدیمی را از سر  

باز  ، و طبیعت     صنعتی  ۀبازنگری در روابط میان جامع با دنیای طبیعی نیز  که  نگری در روابط هرکس 

تلاشی جمعی برای کنترل مجدد  تولید و به    ،این دگرگونی  ۀواسطبه    .دهد می  خبر از یک دگرگونی  ،هست 

 گردد.    تبعیت در آوردن آن طرح ریزی می 

مصرف و در طبقاتی که به سطح معینی از    ترین کشورها    در ثروتمند صرفا     تلاشی چنین گستاخانه

در مصرف    ،اول  ۀدر وهل  ،صنعت گرا  . این واقعیت که افشای ایدئولوژیتواند صورت گیرد می  اند  رسیده

افراد طبقات      ترین کشورها  کننده نزد جوانترین  و  نمیضعیف  آن را    برد   ،گیرد می   ممتاز شکلو  سازد 

تواند انرژیهای گوناگونی  میشود که  میتواند خبر از گسترش آن بدهد. نیروی این جنبش از اینجا ناشی  می

که بیش از پیران در د: در جوانان  بیاب را به تحرک  وادارد و در طبقات و گروههای مختلف بازتاب مثبتی  

دارند  حساسیت  کار  بیگانگی  خود  از  به    ،مورد  مردان  از  بیش  که  زنان  حساسند   ود قی در  در   ،صنعتی 

. این اند مهار نشده برآمده  ۀاقتصاددانان و تکنوکراتهایی که در مقام سنجش  مخاطرات یک آیند   ،کارشناسان

که مقاصدی منسجم در پیش    ،طور موقت ، از هر اقدام اصیل انقلابیه  تواند، حتی  بمی   ای جنبش چند شاخه

 کند، حمایت نماید.   میرو دارد و اشراف  بر صیرورت ) شدن ( اجتماعی را پیشنهاد 
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 (participation) مشارکت  ایدئولوژی جمعی نهادهای  گسترش )دو  
 

درازمدت  تاریخ  از  بعد  ورزید،میکه    ،دومین  تأکید  آن  بر  و    توان  نهادها  مداوم  گسترش  در 

به     و  هر حال به  ،که بسیار کمتر از صنعتی کردن  قابل مشاهده است  ،بوروکراسیها نهفته است. این تحول

آینده ادامه های ست که در دهها شواهد دال بر این ۀردد و همگمیاز حدود دو قرن پیش دنبال  ،طور پیوسته

 خواهد یافت.  

هم پیوستگی در قالب سیستمهای گسترده به  به یک      را    هم پیوستگیهای محلیبه  گذار از    ،این تحول

دودمانها و جماعات    ،ها خانواده  ۀدر  محدود   هم پیوستگی سنتی  به  کند.  مییا ملی ترسیم    ا ی و در سطح ناحیه

نیده  ت ا سلطنتها ی ها و آسیب پذیر فئودالیته شکننده  ها ی روستایی وجود داشت و بر فراز این جماعات  رشته

این سیستم  می ابتدایی و  به  شدند. جای  پیوستگی قوی در گروههای  پیوستگی ضعیف در سطح  به  هم  هم 

یرند که در آنها همگی  جماعات و همگی افراد گمیهم پیوستگی همگانی به  فراگیر را سیستمهای اجتماعی 

  ، و جماعات ها  ردند. خانوادهگاز سوی قدرتهای مافوق به حرکت درآیند و کنترل    دارند که      را    آمادگی آن

همچنانکه از کنترل بر روی افراد، به سود نهادهای وسیع وابسته یا غیر وابسته به    ،از خودمختاری خود 

  ، تأمین اجتماعی    ، انواع  هابیمه  ،این نهادهای جمعی همچون آموزش  ۀرابط  .ردند گ می  دستگاه دولتی محروم  

 ۀ د، نباید یک پدید کنمیو مباحثاتی که این رابطه  تولید    ،نقل و انتقالات اجتماعی و امور مالیاتی با دولت 

باشند که  مینهادهایی در حال گسترش    ،بسیار کلی تر و تعیین کننده تر را از نظر پنهان  دارد، و آن اینکه

کنند و هم بوروکراتیک هستند. دولتی  میهم سرپرستی    ،و هم انتظام بخشاند  در آن واحد هم حمایت کننده

از این روند دراز مدت است که بنابر الگوهای سیاسی  نکردن این نهادها در اینجا فقط یك جنبه     یاکردن  

صنعتی کردن قویا ربط داشته باشد، باز هم برای اشتباه    ۀشود. حتی اگر این تحول با پدید میمتمایز دنبال  

از منطق خاص خود پیروی   ،شوند مینهادها به محض اینکه مستقر    :گرفتن این دو باهم جایی وجود ندارد 

تاریخ نهادها با    ،نمایند. بدین ترتیب میرا ارائه  ای و راههای عملی ویژه  ههاگرو   به  کنند و به افراد ومی

 -   هم  پیوستگی اجتماعیبه  در برخی موقعیتها،    ،آمیزد و تعجب اور نیست اگرنمیتاریخ اقتصادی در هم  

 دم داشته باشد.   سیاسی بر استقرار سازمانهای اقتصادی تق

نابود    ،واسطه این تغییر و تحول غول آسابه   ردند و افراد از جایگاه و  گمیهمبستگیهای قدیمی 

نامب  اما  حفاظتی  وسیع  ۀگردند که در یك شبكمیشوند و مقید  میارزشهای خود جاکن   جای   ،و نشان    ی 

 . آورد میوجود    ه شرایط  مساعد آفرینش و انتشار ایدئولوژیها را ب  این تغییر و تحول، همچنین ،  ؛بگیرند 
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آفریند که برای جماعات و افراد شدیدا  مییك موقعیت خلاء اجتماعی و نابسامانی  ،تلاشی همبستگیهای قبلی

 توان در ملتهای در حال توسعه مشاهده کرد.   میرا   آن حالت خالص  ؛است  ابیماری ز

خویش    ۀپاشند بی آنکه نهادهای جدید سلطمیکه در آن چهارچوبهای قدیمی از هم    ،در این موقعیت 

افراد از یک سو از لحاظ  مفاهیم نافذ و پربار در ضعف و فقر به سر   ،را به حد کمال مستقر کرده باشند 

تناقضات خود  دست می در  دیگر  از سوی  و  و    .زنند میپا      و    برند  متناقض  دعوتهای  در معرض  فرد 

اجتماعی    خلاءاین    .کنند میتهدید      را  اش گیرد که بی  وقعه هویت و حتی تعادل روانیمیستی قرار  دورد 

که راه حلهایی که معنایی در بر داشته ای به گونه  ،باشد می نیز      ازنه فقط  اضطراب آور است، بلکه بیماری  

 .  دهند می  چنانکه گویی این راه حلها به  انتظاری پاسخ ؛شوند می به آسانی پذیرفته  ،باشند 

توانند بدون ساختن و قبولاندن  ارزشهای جدید و  نمی   ،آیند  میجدیدی که پدید  های  هم پیوستگیبه  

  ،  ایمهنجارهای جدید و بنابراین بدون پروراندن یک زبان توجیه گر جدید ریشه بگیرند. همان طور که دیده

این کلام باید قادر باشد رفتارهای    ؛بدون آفرینش یك كلام  مشروعیت بخش موجودیت یابد تواند  نمی نهاد  

که در آنها باید رفتارها صورت  عادی  ،در تمامی اماکن اجتماعی .هماهنگ را به  شرکت کنندگان بقبولاند 

پیوستگی سهم    همبه  کلام در گسترش و کارکرد نهادهای    ،جدید آفریده شوند   ها ی به خود گیرند و انگیزه

معنایی   ۀبا ارائ   ،که به مقاصد کلی  تحولات جاری مربوط است   ،به مفهوم خاص کلمه  ،کلام سیاسی  .دارد 

به این وضعیت پاسخ خواهد داد. بدین ترتیب،    ،اثربخشای به گونه  ،که در نهادهای گوناگون هضم گردد 

آموزشی با به کاربستن یک سیاست مالیاتی جدید،  مشروعیت    ۀ از قبیل گسترش یک برنام  ،تغییرات جزئی

یابند. هر میسیون " یا " اصالت"  توسعه" ، "مدرنیزا"    ۀمقصود شایستو علت وجودی خود را در مقصد و  

این کلام   ، آنها ضرورت داشته باشد   ۀبیافرینند، که نقاب زدن بر چهر  چه این نهادهای جدید قیود بیشتری

آنها خشونتی   بر    وکند  م ینهاد، اعضا و تابعان خود را به یک انضباط موظف    .کند میفوریت بیشتری پیدا  

 .   کند می  حاشاآن را  مشروعیت آفرینی عقلانی،    درگاه   که ،دارد میرا  روا 

اشکال   توانست  خواهد  دارند،  سازگاری  هنجاری  نهادهای  گسترش  این  با  که     ا یایدئولوژیهایی 

بپذیرند گ انو گنقابهای   به خود  ایش مشترک   ۀاینها نقط   ؛ونی  تابعان را به گونه    ست کها  نان    ای  در صدداند 

هم پیوستگی اجتماعی  به  این نهادها و نیز سیستم جدید    .حرکت آفرین با یکدیگر همرنگ و همشکل سازند 

  همه را طلب   ۀه  تمکین منفعل بلکه شرکت فعال و در عین حال کانالیزه شد ن،  گیرد می   که آنها را در بر

مسئولانه" ، هر شکلی که به خود بگیرد، در هر حال  باید دعوت  "این ایدئولوژی مشارکت فعال و    .کنند می

جاری تنگاتنگ آنها و تصاحب آنها  را باهم آشتی دهد. محتوای بی نهدایت ه   ،ی و جمعیاز انرژیهای فرد 

تنبیه    ،شفا دادن  ،آموختن)تکیه دارد    ،شوند می   این ایدئولوژیها بر مقاصد نهادها ، که  بدیهی تلقی  ۀواسط
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  - به  .شود مید توضیح داده  ، به  كمك تصاویر مثبتی که به آسانی قابل درونی شدن هستنمطمئنا      کردن ( و

شهروند، هم  چنانکه از   -از سرباز    ،  از مبارزه  ،  مثبت از مرد سخت کوشکاملا     این ترتیب، تصاویر

به منظور     را    آورند و آنهامیجار درهنتحت     را  ا قاضی سختگیر در جای خود رفتارها  ی دانشمند وارسته  

 .  کنند می  کارکرد مناسب نهادهای مختلف هدایت 

 ۀ به طبقات  اجتماعی، بلکه در وهل دقیقا     شود که عوامل آفرینش این ایدئولوژیهای نهادیمیدیده  

ب  ۀدوایر رهبری کنند   ،اول نهادها هستند،  اقتصادی مسلط و طبقات  نگاگجای دو  هاین  ی مارکسی طبقات 

ای باید  اقتصادی زیر سلطه، در  داد یی دواگانگدو  نجا  تابعان را قرار  تمامی   . ر رهبری کننده و مجموعه 

بزرگ نهادهای  با موضع خود هستند   ،رهبران  پیامهای سازگار  اندرکار صدور  تابعان     ،دست  همچنانکه 

  ۀ میان رهبران سیاسی  و دوایر رهبری کنند   .انتظار دارند     را    نزدیک آنها از آنان تولید این پیامهای سازگار

حزب    ،در واقع  .یك اتحاد امکان پذیر است   ،  بر اساس یک حزب واحد و در قالبی تمام خواهانه  ،هادهان

دیگر ه نهاد  از هر  بیش  تولید  منهادی است که  آفرین را  و  میسازی  حرکت  برای تضمین میکند  تواند 

تح همب باشد.  دیگر سرمشق  نهادهای  از سویستگی  یکدستی  این  که  ی بوروکراس    قق   ، کننده  های رهبری 

   .  دهد می  یکی از الگوهای امکان پذیر آینده را  تشکیل ،و تبعیت آفرین هستند  یك كلام تحرك بخش   ۀد نآفرین

ایدئولوژی مشارکت   از  گرااین  پیوند  ن، که فرد را  نقش اجتماعی خود و  بار بر حسب  این  و و 

سازد. م یرا در تمام  اشکالش بی اعتبار    ایدئولوژی فردگرا    ،کند م ییافته تعریف    با امر نهاد   اش صمیمانه

مستقیم  ا ی به شیوه  ، اما    ،ورزد می رستگاری تاکید  آرمانهای مذهبی مربوط به جستجوی  او بر بی اعتباری  

  ، ال اندازد. ایدهمینیز از اعتبار    ،الیزه کردن تمایز را ، به عنوان معیار فردیت قابل احترامایده  ،یا موذیانه

به    و،    با مقتضیات نهادی    بلکه همرنگی رفتار آن  ،دیگر تکامل خویشتن خویش و اثبات اصالت آن  نه  

و انتظارهای اجتماعی      و غرور انگیز میان جهت گیریهای  شخصی     در هم آمیزی نشاط آور   ،عبارت بهتر

کنترل    ۀیك فرج  ،به چه میزان باشد اش بر حسب اینکه قدرت  محدود کننده  ،است. ایدئولوژی مشارکت گرا

پیگیری    ،تحمیل گرانه  ،گذارد و یا اینکه هر اختلافی را میشخصی برای فرد  باقی    (سرگرم ی)  تفنن  ۀشد 

  ، لیسم بنابر الگوی دفاع از حقوق فردی بنا کرده بود که لیبرا  ،معینی با قانون را  ۀرابط  ،کند. او همچنینمی

او هرکس را به درونی کردن    ؛دهد نم یوعده      یک حمایت مجرد از فردیتهای متمایز را  ،نهاد   :سازد میباطل  

از حمایت خود مطمئن    ،اجتماعی شرکت دارند "  پیکر" میزانی که در      به  ،خواند و همه رامیمقاصد مشخص  

دهد که هر تلاش فردی اسباب میباشد و جای خود را به مقاصدی  نمی قانون دیگر اصل مقدس     .سازد می

این ایدئولوژی مشارکت فعال در نهادها، ایدئولوژی رادیکال " را، که  بی    ،در عین حال  .ست ا  حصول آن

میان    ۀبر روی فاصلدیگر نه  تأکید    کند. از آنجا کهمیبی اعتبار    ،کرد میاعتمادی در قبال رهبران را تمجید  
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که    و  رهبران   تلاشهاست     انی مقاصد سبر روی هم    رهبری شوندگان  به عنوان   ،و   نه  دیگر  رهبران 

 ،در این صورت   .شوند میدارندگان یک قدرت فشار و مهار، بلکه به عنوان صاحبان صلاحیتها جلوه گر  

اعتبار خود را از دست    ،کند میآن ایدئولوژی که کنترل  دائمی مسئولان از سوی شهروندان را توصیه  

اعتماد به سمبلهای مربوط به  مقصد مشترک   -  بهتر بگوییم  -  ظرفیتها یا    به  دهد و جای خود را به احترام  می

در    .گیرد میاعتماد به تجسمات سمبلیک    را    جای بی اعتمادی لیبرالی در قبال قدرت نهاد یافته    .سپارد می

 ،انگیختند میکه جوامع مذهبی بر    ،و اعتماد     مدرن ، آن پیوندهای عشقکاملا     سیاقی   و به    خط این تحول  

 توانند تجدید شوند.  می

با مخالفتهای    ،   ست که از هر شهروندی یك "مرد نهاد " بسازد ا  آنکه در پی    ،این یقین ایجابی جدید 

اما در ضدیت با سرسپردگی    ،ایدئولوژیهایی که آبشخورهای  متفاوت دارند   -با ضد   ،کند میجدیدی برخورد  

مخالفت با انضباط بوروکراتیک بر اساس   ،داریآوا هستند. در کشورهای سرمایه  به نهادها همگرا و هم

  ۀ اقتصادی مسلط  و طبق  ۀ گردد و تداوم آن ناشی از پیوندهای نزدیک میان طبق م یشکافهای طبقاتی  ترسیم  

دستگاههایی در دست طبقات ممتاز    ۀنهادها را به مثاب  ،  از آنجا که طبقات تحت سلطه  :ی مسلط است نهاد 

تشکل  ،  کنند میتلقی   این سلطه  برابر  در  مقاومت  نیروی  صورت  وجود   .یابند م یبه  این  مقاومت   ،با   این 

که اینان     به این لحاظ  ،که از سوی نهادها و دستگاهها   ،طبقات تحت سلطهمبهم است؛ چرا که  ضرورتا   

ردند که از  گمیخود نیز به اینجا رهنمون    ،گیرند م یمورد تهدید قرار    ،کنند میسیستم  نابرابری را تحدید  

نهادهای    ،موضع سندیکاهای بزرگ  .ردند گخواستار  با وضع مقررات اضافی،    ،حمایت از خود را  ،آنها

به عنوان نمایندگان طبقات تحت سلطه یك نیروی   ،شود: اینهام یه این موقعیت مربوط  ب  ،ا هماهنگییمخالفت  

تشکیل نهادها  دهند می   مخالفت  در  شرکت  با  جز  اما  آن  ،ای،  از  و     ،بیش  سازمانی  اشکال  بازآفرینی  با 

در کشورهایی که از نظر ایدئولوژیك    .توانند مقاصد خود را تحقق بخشند نمی بوروكراتیك در درون خود  

هستند  به خود   ،یكدست  دیگری  اشکال  نهادها  با  پوشیده    ،گیرد می   مخالفت  وحدت م یا خشن  یکه  و  باشند 

 گذارد.   نم یرینشی باقی  گا شورش ی کنترلها جر میان انصراف 

ند، به حساب  آیمیدید  پکه در اثر خصلت تمام خواه نهادها    ،یرناما باید اشکال جدید مقاومت را  

نهادها نه فقط اشکال جمعی زندگی اجتماعی، بلکه نیز اشکال فردی موجودیت و سرانجام جسم هرکس    .آورد 

صنعتی فقط خواستار مصرف نیروی کار    ۀدر حالی که توسع  .دهند میو تمامی رفتارهای او را سازمان   

و   که بی وقفه مولد علائم است   ،نهاد   ، گیری از جسم خویش آزاد گذارد   تواند هرکس را در بهرهمیاست و  

  ۀ که خود را با نظامنام   نماید می   به هر جسم نیز تحمیل  ، دهد میدر این بازی علائم به کارکرد خود ادامه  

حالات   ،رود مینهاد  تا حد سلطه بر بدنها پیش    .بازتولید نماید     را    رفتارها هماهنگ سازد و مفاهیم مناسب 
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گیرد و کسانی را که با قانون  میکند، تربیت جسمانی را در اختیار   میتحمیل  بدنی و اونیفورمهای خود را

 .   دهد می کند یا مورد آسیب قرارمیورزند زندانی میاو مخالفت 

هرکس را در مد    ۀکه احترام به زندگی عاشقان  ،مقاومتهای مربوط به زندگی جنسی  ،بدین ترتیب 

دارند  کنند   ،نظر  تعیین  محمل  نشان    ۀیک  را  بوروکراتیک  محدودیتهای   برابر  در  این  م یمقاومت  دهند. 

که فراتر از آن تسخیر انرژیها    کنند می   و  مرزی را تثبیت دهند  می  در برابر سلطه حدی را قرار  ،مقاومتها

ی فردی در دسترس این است که انرژدقیقا   هدف از جنبش گسترش نهادها ،باری .د بای تواند تحقق نمیدیگر 

و گیرد  شود   قرار  واقع  استعمال  مورد  تمامی  را  .به  نهادها    ، جنسی  زندگی  به  مربوط  از     مقاومتهای 

همین  ترتیب، تلاشهایی که به  به  دارند،  میتوتالیتاریسم( خود باز  )مشروعیت آفرینی برای تمام خواهی  

محدود کردن سلط و    ۀ منظور  درمانی  گوناگون  "نهادهای روان  اشکال  از  دفاع  به خاطر  و  ندامتگاهی" 

 نهاد یافته هستند.    ها ی گیرند، بخشی از همین  پاسخ و مقاومت در برابر گسترش سلطهمیخلاقیت صورت 

گویند که نه تنها به مقاومت  مینهادهای اجتماعی پاسخ    ۀبسط فاتحان    به  آن جنبشهایی  ،از سوی دیگر

 ۀگسترد   ۀمطالب  .، بلکه در پی آنند که این نهادها را تحت کنترل درآورند اند نهادی روی آورده  ۀابر سلطدر بر

وی بر فعالیت خویش، پاسخ مستقیم   ۀخودگردانی، یعنی سازماندهی گروه از سوی خود او و حاکمیت دوبار

کند. این جنبش، سنت طولانی سوسیالیسم  م یی است که انضباط بوروکراتیک تحمیل  ا "  مختاری  -دیگر"به   

، سنتی که نه فقط نبردی  نماید می   و از نو فعالگیرد  می   سندیکالیستی را به طور خودجوش از سر  -آنارکو

 د.  که نیز نبردی علیه ستمهای مدرن نهادها و دستگاههای همرنگی اجتماعی بو ،در برابر فقر و بینوایی
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ناسیونالیسم ملتها دولت  تقویت   )سه     
 

در جایی به شدت   ،و واقعیتهای کنونی  جامعه    ۀزیاد میان طرح سوسیالیستهای نخستین دربار  ۀفاصل

برقراری روابط    ،آنها  ۀگردد. در دیدگاه متهوران میکه به طرح انترناسیونالیستی آنها مربوط    نماید می   رخ

به دنبال داشته باشد. در واقع،     را    محو مرزهای ملی  ،طور همزمان  هبایست محو دولتها و بمی سوسیالیستی  

و ارتشهای آنها دیگر دلیل وجودی نتوانند      دولتها  ،در دنیایی که در آن کشمکشهای اقتصادی ناپدید شده باشند 

نوزدهم      قرون  .در سطح جهانی و بدون رقابتهای ملی جریان خواهند یافت   ،داشت و مبادلات صلح جویانه

   اشکه تقریبا تمامی احزاب سیاسی به دست فراموشی  اند  تا آن حد  تباه کرده  را    و بیستم این رویای بزرگی  

نه فقط  اند سپرده انترناسیونالیستی.  ایدئولوژی  از  آناند ورزیدهتأکید    جنگها بر محو  بلکه، مهمتر  سیر    ،، 

و جا افتادن در     به نبرد در چهار چوب ملت  خود   را    طبقات کارگری    ،کشمکشها و سازشهای طبقاتی

  ، تش به خاطر شرایط عینی موجودیصرفا   زندگی سیاسی ملی رهنمون کرده است. جای پرولتاریایی را که  

که در افتخارات   اند  پروراند، طبقات کارگری ملی گرفتهمیایش را در  سر  یو مارکس رو  ،جهانی بود اساسا   

مشترک تقریبا تمامی جنبشهای سیاسی  معاصر    ۀ. ناسیونالیسم که نقطاند و نابختیاریهای میهن خویش سهیم

    .شده است، دیگر موضوع انتقادها و احتیاطها نیست 

وسیعی تاکید    جهانی    ۀپروس     ست که بر قدرت و تداوما  آید اینمیبرعکس، آنچه به نظر ما اساسی  

ند و ایدئولوژیهای  با یمیملتها سازمان    -  به صورت دولت   ، بی وقفه  ،جوامع فعلی  ،آن  ۀ به واسط  ،ورزیم که

آن   ۀما به ناچار باید ادامدر اینجا سخن بر سر تحولی است که    .نمایند می کنند و احیا  میو فعال  نملی را از  

  ا ی لت و ملت و ایجاد بازیگران ملیاین تقویت پیوندهای میان دو  ،این است که ، در واقع  .پیش بینی کنیمرا  

روندهای عمیقی هستند که به تغییر و تحولات درونی    ،کنند میسیاسی جهانی عمل    ۀکه بدین عنوان در صحن

  ، که تمایز آنها را نشان دادیم   ،دو بعد صنعتی کردن و نهادی کردن  .شوند می   مدنی مربوط  ۀهر جامع   :انی ذ و  

که در گذشته بر    ،: صنعتی کردنشوند می   پیوستگیهای دولتی و ملی با یکدیگر همسو  هم    هبرای تقویت ب 

  ایتحت کنترل فزاینده    و    امروزه در مقیاس ملی  ،شد م ی دولتی اعمال    ۀدور از هر مداخل  هقطبهای پراکنده و ب

تواند به آسانی خود را با ناسیونالیسم آشتی دهد یا با آن  میگرا    یابد. ایدئولوژی تولید می از سوی دولتها تحقق  

را هدف     با سختگیری هرچه بیشتر، ارضای نیازهای انسانیت   ،دیدرآمیزد، چرا که فراخوان به  تلاش تولی

و این، به طور   ،آید که به خاطر نفع عمومی تولید کنند می. از انسانها دعوت به عمل  دهد می  خویش قرار
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است.    ،ضمنی ملی  نفع  معنای  ترتیب به  به  پروس  ،  همین  در    ۀرد گست  ۀاین  بوروکراسیها  و  نهادها  بسط 

در این اساسا   و   صرفا کند،میکه این پروسه ایجاب   ایگردد و تمامی تامین مالیمیچهارچوب ملی اعمال 

را در   شان  که لنین نابودی   ، دولتها و دستگاههای آنها  ،د. از طریق تمامی این مجراهابایمی چهارچوب تحقق  

بی آنکه  بتوان به طور جدی    ،اند در همه جا بر قدرت و کارآیی خود افزوده  ،کرد میدولت و انقلاب اعلام  

را     آن  و  ،دادند میمحو آنها را پیش بینی نمود. این است که تعریفی که سوسیالیستهای نخستین از دولت  

طبق دست  در  سرکوبگری  وظایف  دقیقا     دیگر  ،کردند میتلقی    توانگر  ۀنیروی  که  دستگاههایی  مناسب 

دارند یاقتصاد  بر عهده   نیز  بند    .نیست     ی را  و  قید  دولت  نابودیآجای  که  را طرح ریزی   اش فرین را 

نه در صدد در هم شکستن  آن، بلکه در   ،که هر طبقه و حزبیاند  هکردند. دولتهایی با وظایف متعدد گرفتمی

   .ویش است سیاسی خ   ۀهدایت آن طبق برنام  ۀاندیش

  . پذیرد نمیبدون کشمکش و بدون ایجاد تنشهای جدید صورت    ،باری، این حفظ و تقویت دولتهای ملی

کند و بر افراد و  میمحلی نقش بازی    های  هم پیوستگی  به  ۀاین ملی کردن جوامع در تجرب   ،در درازمدت 

نیز تحمیل      را    ود مادی جدیدیقیاما    ؛نماید می   لیارزشها و منافعی متفاوت با جماعتهای قدیمی تحم  گروهها،

با اخذ منابع خود از فعالیت تولیدی نخواهد توانست موجودیت  خویش را   جزکند، چه این دستگاه وسیع  می

مرکزی    ۀصورت هدایت کنند   ادامه دهد. هر چه دولت بیشتر اختیارات اقتصادی خود را افزایش دهد و به  

گیرد میبه سرمایه گذاران اختصاص داشت بر عهده  هرا که در گذشتای بیشتر وظیفه ،زندگی تولیدی درآید 

باب یک نبرد   ،ان و مصرف کنندگان به کشمکش بپردازد. از این به بعد رود که با تولید کنندگمیم آن  یب و  

شود. مخاطره می  هشود گدستگاههای دولتی    ۀگان و مجموعمصرف کنند   -  تولید کنندگان  ۀطبقاتی میان مجموع

از اتباع خود، بیش از آن چیزی طلب کند که شهریار   ،شود که دولت مرکزیمی زمانی قابل ملاحظه تر  

در آن   ،دولت   ؛نمودند میکردند، طلب  نمیکه جز نیروی کار را  تصاحب    ،فئودال و حتی طبقات توانگر

احیانا، جان را    ،و  ،ا لشکرییمادی را به شکل مالیاتها، وقت را به شکل خدمت کشوری  های اندوخته  ،واحد 

گیرد که بیشترین فداکاری را از مردم  میملت عصر جدید در این موقعیت متضاد قرار    -  دولت   .کند میطلب  

سیاسی به  در این دولت، تصمیمهای    .دست آورد به  حمایت همین مردم را    ،به ناچار  ،بخواهد و در عین حال

هماهنگ روبرو  ها ی فقط با رویه  ،اید، در سطوح مختلفب  ،کنند و این دستگاه گستردهم یمردم ربط پیدا    ۀهم

اجبار به اقناع در مورد مشروعیت کامل دستگاهها    ،در این صورت   ؛ا  نگهدارد پ شود تا بتواند خود را سر

یعنی طلب کننده، باشد، احساس  تعلق شهروند به    ،هر چه دولت بیشتر عمل کننده  .دائمی و تعیین کننده است 

 کند.  میدولت ضرورت و اهمیت بیشتری پیدا 
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آورند. بیم  مید  به علاوه، تنوع دستگاهها و پیچیدگی اجزای آنها یک ابهام اجتماعی جدید به وجو 

تصمیمات و کارکرد آنها متکی است،    ،رود که دولت بزرگ ابهامی را که بر دستگاههای خاص ویمیآن 

سازد. شهروندی   ،ویژه بر اجزای  ماشین اقتصاد و بهره کشی تکیه داشت   هجانشین ابهام کاپیتالیستی، که ب

یابد  می   ای د را در برابر ماشین خرد کنندهشده است، خو    که در تمام اشکال زندگی  خود به حرکت درآورده

پس  بایسته   .همچون نیرویی سرکوبگر تلقی نماید را      آن    رود کهمیتواند از آن بگریزد و بیم آن  نمیکه  

هرکس   ،آن  ۀبه واسط  ،یك حالت عمومی اعتماد بگیرد  که    را   آن    است که این ابهام پرده پوشی شود و جای

   .خلاف کاریهای سیستم را  خواهد پذیرفت  ،یا حتی با اشتیاق ،با وادادگی

بیش از هر رژیم سیاسی دیگر، کلامی را  که برای وی   ،قدرت سیاسی باید   ، ملت   -   در این دولت 

این کلام باید به جملگی اعضای مجتمع  ملی دسترسی داشته باشد. از آنجا    ؛آفریند تولید کند میمشروعیت  

از قدرتهای گذشته است و از آنجا که خطاب او به مردمی   ترنهایت گسترده تر و ریشه دار  که این قدرت بی

شود که امید  می به آفرینش یك كلام مشروعیت آفرین و یکدست کننده رهنمون    ،است که باید یکدستشان کند 

قدرتهای    مردم قرار گیرد. هر چه دولت جدید بیشتر ناچار به رقابت  با  ۀرود که مورد پذیرش هممیآن  

برابر    ای ،واسطه  ا  ی  قدیمی محلی   ایجاد  به  که در  پیوستگی ملی مانع  باشد میهم  به کلام    ،کنند،  توسل 

. خود درآورد یا از وفاداری شان برخوردار گردد   ۀا آنها را تحت سلطیکند. او باید  میضرورت بیشتری پیدا  

و تولید اضافه قدرت  نفوذی قدیمی های شبکه ا تسخیریآفرینش و انتشار یك كلام انگیزاننده به کار تضعیف 

انگیزد میبر    را    شهروندان، دولت انرژیها  ۀبا برخورداری از تحرک مشتاقان   .تملك خواهد آمد آماده برای  

آفریند و در عین حال بر  میکند و بدین ترتیب مازاد انرژی  م یو آنها را در راستای مقاصد خویش کانالیزه  

 افزاید.   میقدرت خود 

که مناسب این وضعیت پویاست، ناسیونالیسم است و دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم که    ییایدئولوژ

به   ،این ایدئولوژی ایجاد شده در قرن نوزدهم به محو خود نزدیك  باشد. نیروی حیاتی و فعالیت مجدد آن

و در شکل ملی خود    شوند می   بی وقفه بازتولید   هک  ،شرایط موجودیت جوامع مدرنمتن    در  ،تنگاتنگای  گونه

به شکل کنونی خود وارد    ،درجات گوناگون شدت     با  ،ناسیونالیسم  .گنجد می،  کنند می   عمل از زمانی که 

و هر چه کمتر نیازمند تئوریزه  شدن باشد و هر    ،و صیانت گردیده است     بی وقفه حفظ  ،صحنه شده است 

 ۀ در تمامیت قابل ملاحظ  ،این زبان مشترک  ؛ردد گم یآسان تر حفظ    ،تر در زبان مشترک بگنجد   -مستقیم  چه

فرهنگ و تاریخشان است. در کشورهایی که از نظر سیاسی از   ،معرف سرزمین ملی، ساکنان آن ،خویش

ناسیونالیسم مستمرا به   پرورش،     و    در تمام سطوح آموزش    هم پیوستگی برخورداراند، این صیانت از 

 ،اند از چنگال استعمار آزاد  شده    در کشورهایی که اخیرا  .پذیرد می و  وسایل ارتباط جمعی صورت    گفرهن
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ملی برضرورتا     ،سازندگی  مسیر  از  ناسیونالیستی    ۀعرص  یکایی  پ،  اقدامات  میایدئولوژیك  و  گذرد 

 .   گیرد می  به منظور برقراری هویتهای ملی انجام ایآگاهانه

سود    ۀ عرص  ،برعکس  :همچنین، ناسیونالیسم در معرض هیچگونه افشاگری خشن و متشکلی نیست 

خود را به عنوان مدافعان حقیقی    ،مستقیم یا غیر مستقیم  ،ی است کهبو زیان تمامی جنبشها و تمامی اجزا

  ۀ بر هم اش آنگاه که در تکاپوی تقویت سلطه  ،حاکم  ۀاز سوی طبق  ،کنند. با این همهمیمنافع ملی معرفی  

گیرد. یک بورژوازی برخوردار از دستگاههای دولتی می مورد استفاده قرار  ا ی طور  ویژهبه  ،مردم است 

بیش از هر کسی به ستایش    ،اقتصادی است   ۀو هدایت توسع    که  در آن واحد در صدد استمرار قدرت سیاسی

ناسیونالیسم، به عنوان کلام مشترکی که اختلافات را در      و  .آورد مییک ناسیونالیسم حرکت آفرین روی  

نابرابریها نقاب   ۀنماید که بر چهرمیدر  واقع این امکان را فراهم    ،کند میزیر یک اتفاق رای فعال پنهان  

به نام   ،تواند م یاو  .د بنایدین ترتیب کشمکشهای طبقاتی تخفیف ردند و بگقابل تحمل  ها بی عدالتی ،زده شود 

کشمکشهای اجتماعی را بی اعتبار سازد و به مهار و  سرکوب آنها مشروعیت    ،مقصد و مقصودی مقدس

 بخشد.  

را     خویش، خود    ۀکه در بلندپروازی اولی  ،سوسیالیسم را    و  الهای لیبرالیسم  ایده  ها، ناسیونالیسم

تحقق   قابل  عالمگیر  در سطحی  این    .کنند می  سست   ،یافتند می فقط  تمامی زدوده    ،وجود با  به  این ارزشها 

و خواه اینکه   ،و پدیدار شوند ندر مقاومت در  برابر تمرکز دولتی از    به این صورت که    شوند، خواه  نمی

  او   :کند میسهم ایفا    ا یناسیونالیسم در تضعیف ویژگیهای محلی و ناحیه  .آورند بر  در قالب جدیدی دوباره سر

ایالتها و نواحی  به کار گرفته  اش از سوی قدرت مرکزی برای توجیه سلطهمعمولا    بر جماعات محلی، 

ایدئولوژیها را    -قدرت  تمرکز بخش، عناصر ضد   ۀدر مقاومتشان در برابر سلط  ،و کمونها  شود. نواحی  می

از    .سازند میتکه تکه و محدود      را    که ایدئولوژی ملی  کنند می  آورند و قطبهای هویت آفرینی ایجاد  میرد  گ

اجتماعی محیطهای  در  دیگر،  مرزهاا ی سوی  از  تجاوز  مربوط  مستقیما     که  آنها     ات تجلی  ،شود م یبه 

که در یک  ،مالی و تجارتی ،ان رهبران صنعتیمی ،گیرند. در اینجامیانترناسیونالیستی جدیدی از نو شکل 

درگیرند  فراملی  صنعتی  در  ،پراتیک  که  مکانیسمهای    ۀاندیش  روشنفکرانی  و  م یالمللی  ب یندرک  باشند 

یهای  ی گروههای سیاسی انقلابی که آرزومند آفرینش یک جنبش مصون از تقسیم بندیهای ملی هستند، همگرا

با تقویت    ،المللیجاییها و حتی گسترش جهانگردی بین به    تواتر جا  ،ینآیند. همچن میوجود  به  خلاف  انتظار  

 ، با این وجود   .کنند میاسیونالیستی مساعدت  نبه درونی شدن تجلیات ماورای    ،روشها و گرایشهای فراملی

این ایدئولوژی برای    ،چه  ،ایجاد کنند   ،توانند یک ایدئولوژی جهان گرا، به معنای خاص کلمه نمیاین تجلیات 

   ردد.  گکسب موجودیت  باید مضمونی پیدا کند و براساس کشمکشهای بین المللی تعریف  
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ایدئولوژیک  کشمکشهای شدن جهانی   )چهار    
 

بر جهانی شدن کشمکشهای  ایدئولوژیک    ،کنند میضروری است که بسی عمیق تر از آنچه عموما  

تلاشهای کشورهای غربی برای متوقف کردن    و  ۱۹۱۷این بعد جدید با انقلاب اکتبر    .ورزیمتأکید    و نتایج آن

و     از یک قضیه    ارتشها نه فقط برای دفاع  ،برای نخستین بار در  تاریخ مدرن  .سیر آن آغاز شده است 

سیاسی مربوط به سازماندهی کلی جامعه با یکدیگر رودررو    ۀبرناممقصد ملی بلکه همچنین به  نام یک  

واحد یك  جنگ ملی و      در آن   جنگوضعیت جدید به ثبت رسید. این      در قلمرو این  ۱۹۴۰جنگ     .شدند 

که در این سیستم پیچیده و متحرک از   ملتهاست   ۀهم  ۀ این مجموع  ،قرن  ۀیک جنگ ایدئولوژیک بود. از میان

آمریکا گرا ، شوروی گرا، چین گرا، غیر متعهد    ؛سوسیالیستی المللی )کاپیتالیستی  بینمواضع ایدئولوژیك  

 و.....(  درگیر است.   

آفریند. که مولد تهدیدها  مییک موقعیت واقعی را    ،در سطح جهانی  ا یودهتگسترش وسایل ارتباط 

  . شود که خود را تعریف کند و موضع بگیرد میهر دولت به اینجا رهنمون    ،ین موقعیت در ا  ؛و امکاناتی است 

ایدئولوژیک انحصار  از  برخوردار  دولتهای   آمیز،  پیامهای رقابت  نفوذ  بر  میرا موظف      خطر  کند که 

از   در عین حالنموضع خود  کنند.  افشا  پیامهای خرابکارانه را  و  نمایند  پافشاری  تحول   ،و  و  برقراری 

وادار    ،المللیبی ناتحاد    ها یشبکه را  دولت  سیستم  میهر  در سطح  را  مخالفتهای خود  و  موافقتها  که  کند 

سمبلیک را   ۀسازمان ملل متحد به  خوبی این صحن  ها ی  روند اجلاسیه  .سمبلیک مواضع جهانی بیان نماید 

پیوندهای اتحاد و تابعیت خود را اعلام در این صحنه، هر دولت ناچار است ظاهر شود و    ؛بخشد میفعلیت  

 نماید.  

طیف مواضع، با دوریها  و نزدیکیهایش،   ،ا یبا وجود تمامی تحریفها و پرده پوشیهای چنین صحنه

اقتصادها و  سیاستها  هپاسخگوی موقعیت جدیدی از ب آمیز  پیوستگی کشمکش  ترین    .ست ا  هم  میان قوی 

جدیدی    دولتها روابط  سلطه،  تحت  دولتهای  هستند   ،و  استعماری  خاموش  روابط  جانشین  برقرار   ،که  

قدرت و منطق خویش را بر مردمانی که از حق    ،استعماری گذشتهها ی کردند. در حالی که امپراطوریمی

ولتی  از هر د   - ا صورییواقعی    - موقعیت استقلال  ،نمودند می کردند تحمیل  میبیان سیاسی  خود محرومشان  

جدیدی که در پی تلاشی   موقعیت    .از حق بیان برخوردار است   ،به صورت نهادی  ،سازد کهمیسخنوری  

  هم تعداد دولتهای  مستقل و هم تعداد سخنوران مشروع را افزایش   ،آید میامپراطوریهای استعماری پدید  
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شود که هرگز  میقائل  ای این موقعیت، همچنین برای کشمکشهای سمبلیک جهانی اهمیت هر روزه   ؛دهد می

 اند.   از آن برخوردار  نبوده 

مولد کلامهای    ای هستطور برج  ههم پیوستگی کشمکش آمیز و نابرابری، ب   هباری، این موقعیت ب

همچون هر    ،رقابت میان قدرتهای بزرگ  .در آنها سراغ داریم  ایدئولوژیک با تمامی خصلتهایی است که

دستگاههای دولتی از نمایندگان خود انتظار دارند    ،مولد کلام تهاجم و مشروعیت آفرینی است   ،کشمکشی

که مفاهیمی را بسازند که دشمن را  هر چه بی اعتبارتر کند و برای خودی هر چه ستایش انگیزتر باشد 

بیان مجدد مواضع سمبلیك، به مواضع نظامی  شباهت پیدا ......(. سیالیسم، انقلاب جهانیمیهن  سو ،)آزادی

در عین حال که سرسپردگیهای ضروری برای عملی    ،دهد می   نشان     را    و احتمال وقوع جنگها  ،کند می

 دافعی آنها در جهت توسعه وتکلام قدرتهای بزرگ در سیاست  تعرضی و    .کند می  کردن جنگها را حفظ

تولید     را   مفاهیمی    ،در مسیر خود   ،استراتژی  اتحادها، نزدیکیها و دوریها همچنین  .وید ج میکنترل شرکت  

 بخشند.  دهند و مشروعیت می میتحولات را توضیح  هکند ک می

د که در  کندر سیستمی اهمیت پیدا می  ویژه  ه ب   ،توان فکر کرد که ساختن ایدئولوژیهای سیاسیمی

باشند. در واقع در این موقعیت مینابرابری درگیرند و هم به ابراز وجود مجاز       در روابط  آن سخنوران هم  

برای عناصر نابرخوردار حائز    ،اساسا    ،و این توسل  ؛توسل به عنصر سمبلیک امکان پذیر و اثربخش  است 

  مانند میکه در آن ثروتها همواره در دست اقلیتی متمرکز    ،در دنیای قرن بیستم  ،باشد. بدین ترتیب می اهمیت  

گیری نبردهای ایدئولوژیک گرد عناصر اساسی برای پی ۀهم  ،یابد م ی  در میان بقیه مردم گسترش  نسبی  فقر

 گردند. میو احوال تقویت   اوضاع بر حسب  ،بی تردید  ،آیند ومی

کشمکشهای ایدئولوژیک به   ،جهانی  ۀر کرد که در این صحنتوان تصونمی بنابراین حتى یك لحظه  

 ، شود. دولتهای مسلط میپرهیزگارانه ناشی  پی از یک اوتو ،چنین تصوری ،ردند گسود مذاکرات آرام قطع 

تمامی طرق را برای تقویت    ،در کشمکش  ،تحمیل کنند و    را    در برابر هجوم رقبای خود، باید منطق خویش

همکاری  تسلط خود  و  رقابت  به  مربوط  ابهامات  گیرند.  کار  آفرینی  ،به  کاهش    ها اهمیت مشروعیت  را 

خود   ،برعکس  ؛دهند نمی اصول  به  وفاداری  چهرمی  ،ابراز  بر  زدن  نقاب  برای    م س رییآمپ  ۀتواند 

(Empiricism تجربه گرا یی)   راگ  دولتهای چند حزب   ،در این رقابت   .نهفته در تصمیمها مفید فایده باشد ،  

شار دیالكتیك كشمكشها به ف تحت   ،که شوند می  ناچار ،پردازی ایدئولوژیک هستند  که کمتر دستخوش سیستم

ولی  اند ، بالقوه  سخنورانی که در سطح دولتها مشروعیت نیافته  یاموثر    ۀدر اثر مداخل  ،. به علاوهدهند   تن  آن

. گیرد می   این تولید رونق ،ایدئولوژیک جهانی دخالت کنند   ۀدر عرص  ایتوده  هایبه لطف ارتباط  ،توانند می

گفتن محروم از سخن  ملت خود  میان  در  که  مخالفی  ترتیب، گروههای  و و  و  ،  اند بدین  احدهای چریکی 
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با تروریسم سیاسی استفاده  گروههای انقلابی   نمایندگان    ،کنند می که از گروگانگیری  به  کنترلهای مربوط 

آنها،    ۀبا مداخل  .که در مورد آنها موضع بگیرند   کنند می  گذارند و سخنوران را  ناچارم یرسمی را پشت سر  

در عین    ،و  شوند می   تا حدی در هم شکسته  ،اند قدرتهای موجود به عمل آمده  ۀوسیل   هپرده پوشیهایی که  ب

به منظور  ای  به عنوان  وسیله صرفا    از آنجا که  ،ردند. تروریسم سیاسیگمیحال، خشونتهای سیاسی برملا  

ایدئولوژیک    ۀاری عرصبپر  ،از این رو  ؛ایدئولوژیک است اساسا     ،شود میسیاسی مطرح    ۀاجرای یک برنام 

    .ست ا کند در همان حال که  در صدد تغییر آنمیجهانی را تقویت 

روابط     مربوط گردد. حفظ  ،ی که کمابیش سیستماتیزه شده است یباید ایدئولوژ   ،به این موقعیت عملی

ه  جز از طریق مفاهیم مناسبی ک  ،یكدیگر را نابود کنند   المللی میان دولتهایی که از نظر نظامی قادرندبی ن

این سیستم    ،سازند تضمین نتواند شد. عبارت همزیستی مسالمت آمیز میتوسل فوری به خشونت را منتفی  

 ا ی بر مجموعهتأکید    کاری جز  ،ردید گپیشنهاد    ۱۹۵۵اما هنگامی که در    ؛دهد می  توضیح     را    لرزان نمودارها

ایدئولوژی این  نداد.  انجام  را  مربوطه  نمودارهای  ویژه  ، از  ارزشهای  قوای      روابط  )صلح، حفظ  اش با 

  ، یینباید نادیده بگیریم که چنین ایدئولوژ   ،با این وجود   ؛موجود( ، کمتر به صورت صریح اعلام شده است 

  ای هسلط  ،در واقع  ،درآمده است. رهبران دولتهای بزرگ باید   پراتیک، به   د رد گا بیش از اینکه اعلام  ت ضرور

را  که   ا ی اجتماعیبرتری الگوی    ،بر این مبنا  ،وشند  مشروعیت بخ  کنند می  که بر قدرتهای تابع وارد   را  

رسمیت  شناختن عملی مشروعیت    هادعا نمایند. پراتیک مسالمت آمیز مبادلات تجاری و ب  ،دهند می   ارائه

  جنگ و در عین حال تسلطهای درونی را توجیه    کدارتر، که  گشافباید با حفظ یک زبان ا  ،دولتهای رقیب 

 ردد.  گ، جبران نماید می

قات سیاسی بر سر قدرت  رانه در سطح احزاب سیاسی بلکه در طب گطراحان این ایدئولوژی جهان 

را در طبقات تحت سلطه و همکاری  ای تواند حمایت  پراکندهمیی ی بی تردید چنین ایدئولوژ .شوند مییافت 

کسب کند. اما    ،ملی ذینفع هستند   -وسیعی را در طبقاتی که از نظر فرهنگی  و مادی در پراتیک روابط فرا

ای دولت هستند که این  سخود رو   ،در رژیمهای قدرت فردی  ،در اینجا این  ارباب قدرت دولتی و در نهایت 

تعیین کننده تر    ،توان اعمال کرد م یگیرند. پرده پوشیهایی که  میواقعا به کار      را  ایدئولوژیک  ها ی اندوخته

  ، در این سطح  ،مفهومی  های  کاربرد اندوخته  :کنند   از آن هستند که حکومت گران بتوانند از آنها  صرف نظر

بیش از آن، از   ،د وبایمشروعیت آنها افزایش    ،المللی پیدا کنند بی ن  یب عد که    دهد می  به نمایندگان دولتی امکان

 ، راگردند. ایدئولوژی جهان  گتبرئه    ،د نکنمیفشارها و سرکوبهایی که بر طبقات یا دولتهای زیر سلطه اعمال  

با تمامی    ،  ست کها  آنر سر  ب  ،نگرفته است   :چندان هم مورد  حمایت قرارظاهرا     با اینکه کمتر اعلام شده و
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تبدیل به ایدئولوژی اصلی عصر   ،همراه دارد به  و پرده پوشی    پراتیک  ز،موکبی که که از حقیقت و مجا

 گردد. جدید 

در برابر چنین سیستمی، ضد ایدئولوژیها خواهد توانست، بر حسب اینکه از زیر بار شکل خاص  

صورت متضاد به    ود، د نشکل و مضامین  آن باش   ا یتسلط آن شانه خالی کنند و یا در صدد واژگونی ریشه

احزاب    :مقایسه کرد آید   می وجود  به  توان، عجالتا، با آنچه در پلورالیسم  میمخالفت با سلطه را    .خود بگیرند 

سازند که میکنند و نیروهای اکثریت را متهم میاجتماعی را مشاهده  ۀاقلیت، در این ایدئولوژی، نقاب سلط

 ۀ المللی و در برابر سلطبی ندر سطح    .نمایند می منتشر    ،به منظور حفظ امتیازات خود   ،پیامهای آرام بخشی را

رهبران چینی در مقام آن هستند که در ایدئولوژی    ،  و مستقیم تر از همه   ،دولتهای غیر متعهد   ،ابرقدرتها

موثر کشف کنند. این شکل از مخالفت در چهارچوب روابط های همزیستی مسالمت آمیز نقایی برای سلطه

 کند.   گیرد و بدین ترتیب یک حمایت نهادی قدرتمند کسب می میدولت  با دولت قرار 

سمبلیک را  از طریق    ۀست که تمامی این عرص ا  برعکس در پی آن  ،وم ضد ایدئولوژیشکل د 

رود میاما بیم آن    ؛واژگون نماید    ،زند  میکه این عرصه بر چهره شان نقاب    ، ستمهای دولتی  ۀافشای هم

توان یا در میآن را    تظاهرات   .که جز حمایتهای ضعیف کسب نکند و جز به شکلی  خجولانه فرموله نگردد 

که  بیش از هر سنت دیگری از پیوندهای میان دولتها و سرکوب آگاهی دارند و   ،افت یسنتهای آنارشیستی  

عالمان و مقاله نویسانی که از تناقضات سیستم جهانی فعلی    ۀدر پیشدستیهای جسوران  ،جدید   ای مبانیبر    ،یا

به سود دولتی دیگر، بلکه   ها  جایی سلطهبه    اک ج یدر اینجا سخن دیگر نه بر سر جهت گیری برای    .اند  آگاه

 ؛انتقادی از زشتیها و نابرابریهای ناشی از ستمها در سطح جهانی است   ۀیك ترازنام   ۀدرستی بر سر ارائبه  

نهایت   بی  ۀجهانی جدید، باید فاصل  ۀست که ، به منظور طرح خطوط اصلی یک جامع ا  سر این  سخن بر

در ضرورتا     رای مسلط را برملا  کرد. این فعالیتهاگ   واقعیتها با کلامهای ایدئولوژی جهانزیاد میان این  

ا  یدارای بعدی قو  ،همچنین  ؛گیرند میدی دولتی مورد تعقیب قرار  تعباقلیت قرار دارند و از سوی سیستمهای  

گیرند و خواهند   میبازآفرینی آینده و بازسازی امید را بر عهده    ۀ وظیف  ،در جای خود   ،اما  ؛اوتوپیایی هستند 

   .گرفت 
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ممكنات تنوع  )پنج    
 

یک ایدئولوژی   ظهور   ،ردند گمیغنای ابعاد ایدئولوژیکی که به آن مربوط    پیچیدگی دنیای مدرن و

سوسیالیستهای نخستین    .سازند مید منتفی  بایدر سراسر دنیا انتشار      و تغییر شکل  که بدون اعوجاج      را  واحد  

 ،پروراندند که یک ایدئولوژی جهان را فتح کند و به یکدست کردن آنمیا تروتسکی این رویا را در سر  ی

 قابل پیش بینی به انجام  نرسد.  ا یدر آیندهرویا آید که این  میبه نظر  ،ائل آید نشتی  جهانی، آدر قالب 

  

اقتصادی  و  اجتماعی  موقعیتهای  تعدد  و  فرهنگها  تعدد  از  فقط  نه  ممکنات،  از   ،تعدد  نیز  بلکه 

ایجاد   که  ایدئولوژیکی  مضامین  ناشی  میگستردگی  کرده م یگردند  یادآوری  که  بعدی  چهار  ایم  شود. 

  - جهت   ۀمثاب  بلکه به  ،متضاد ها یی نه همچون واژه   ،  گرایی(مشارکت گرایی، ملی گرایی، جهان    ،ولیدگرایی)ت

 . نمایند میتعریف مجدد و ترکیب دوباره قراردهد، رخ    ،اجتماعی باید مورد بازاندیشیگیریهایی که هر جنبش  

  - ملی  .د بیا بمنسجم   ۀك  مجموع یمورد مطالعه قرار گیرد و جای خود را در    ،و و به دقت ن از    ،هر واژه باید 

  ای هملت جدید و در یک امپراطوری  قدیمی به یک اندازه اهمیت داشته باشد و به گون  یكتواند در  نمی گرایی  

 ردد.  گصنعتی کردن  ترکیب  ۀمشابه با برنام

به دینامیك جنبش و استراتژی آن  بستگی دارد. بدین    ،در یک مقیاس وسیع  ،گزینش این ترکیبها

  ،   اقتصادی است   ۀکه در صدد حفظ  قدرت خود و هدایت توسع  ،  ا مسلطتكم جمعیت و سن  ۀترتیب، یك طبق

د. با یمیمساعد ترین تکیه گاه ایدئولوژیک را برای اعمال اقتدار خود    ،در ترکیب تولیدگرایی و ناسیونالیسم

  کند ومیخود را به عنوان حامی عقلانی منافع همه قلمداد    ،نتایج اقتصادی مدیریت خویشالفه در   مببا    ،او

سمبلیکی  های ، حربه  شکوه  گذشته  و فرو    ستایش عظمت ملی  اب  .آورد میین صلاحیت و کارایی به شمار  ع

 . گیرد م یگردد در اختیار م یرا برای مهار کردن هر مخالفتی که برای مقصد و مقصود ملت زیانبخش تلقی 

اقتصادی و امتیازات   ۀرنجهایی که در اثر سلط  ۀسر سختی ایدئولوژیک به وی امکان خواهد داد که بر چهر

ستمداد از آنها برای حفظ  روابط اقتدار  تا آنجا که ا  ، های مذهبیت سن  .نقاب بزند   ،اند حاکم  تحمیل شده  ۀطبق

 ال خواهند شد.   فع ،مساعد باشد 

تسخیر کرده      را    که بعد از شکست امپراطوریهای استعماری دستگاههای دولتی  ،  متوسط  ۀیك طبق 

ونیهای اجتماعی، که قدرت جدید او را تهدید کنند نیست و نیز به گدامن زدن به دکر  ۀاست و چندان در اندیش
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تواند در بازسازی ناسیونالیسم فرهنگی زبان مناسب استراتژی خود را می  ،مان است گد بجنبشهای مردمی  

تجسم   ۀ بمثا، خود را به   پاسدار هویت ملی و اصالتبا معرفی خود به عنوان   ،ك  بورژوازی اداری ی .د ببیا 

کند و در عین حال مطالبات  بسیار فوری را به عنوان امور پیش میخاص همکی اتباع ملی قلمداد  ارزشهای  

 بی آنکه ناچار به اثبات آن باشد.    ،شود می. او در یک کلام مدعی  همسانی منافع نماید می ا افتاده طرد پ

به    ،اختیار دارند   دررهبران آن انحصار ایدئولوژیک را    که  ،راگبرعکس، یك بوروکراسی اقتدار

ممنوعیت بیانهای خارج    .آید  زرافصورت  حزب به  یابه صورت دولت مستقیما  که گردد میاینجا رهنمون 

دستگاهها را به  یافتن اشکال دفاع و ارتقای خود در درون حزب خواهد   ضوهر گروه و هر ع  ،  از خط

مشروعیت ضروری برای دفاع    ،  خواهد برد که در ستایش و اعتلای این نهاد   ره      به اینجا  سهرک  :کشاند 

این نهاد    المللیبین  آوردهای اقتصادی ودست این اعتلا خواهد توانست با ستایش    .از منافعش را جستجو کند 

ر سر قدرت بحزب  یاب ی این  مشروعیت   . کند م یحجت ایمان را تحکیم    ،دوشادوش باشد، چه حجت اعمال

خواهند توانست به عنوان ابزار مناسبی برای توجیه سرکوب    ،بوروکراسی سیاسی حاکم ،از طریق آن  ،و

 ها و قدرتها به کار رود.   ترو ثگذاشتن بر تملك  پوش جنبشهای مخالف و سر

های مداحانه را در هم بشکند و انحراف از ارزشهای ایجاد  یگر توجیهشورشی باید این    جنبش هر  

این درهم شکنی باید    .برداری حق به جانب از ارزشهای ملی را افشا نماید   بهرهسرکوبگری نهادها و    ،شده

مادی و سمبلیک عملی   ۀسلط نیروها و با معرفی  طبقات و احزاب برخوردار از   ۀ با کشف حجاب از چهر

بدین     ؛ارزشهای ملی صورت پذیرد صنعتی درازمدت و    ۀ توسع  جز با تقلیل اهمیت   تواند نم یاین امر    .گردد 

و مشکلات فوری آنها  تعیین و معرفی گردند    نیازها   منظور، قبل از هر چیز باید هویتهای اجتماعی جدید و 

کشد و طرح  میرا زیر سوال      نهادها  ،کارگر و بهرمکشی از او(.  شورش  ۀطبق )دهقانان و فلاکت آنها،  

تواند این  نمیهیچکس   .کند م یدیگری را ترسیم    ۀجامعا، طرح  لتهمنز، قدرتها و   ثروتهاتوزیع دیگری از 

  خطوط اصلی   ؛رین آنها کدام، قاطعانه پیش بینی کند فبنیادآ  ۀد بود و انگارنها چه خواهشورشکه این    ،امر را

هفته است، و نیز  ن یک  ژچرا که اینجاست که بیشترین خلاقیت ایدئولو   ،توان فقط پیشنهاد کرد می آنها را  

 کند.   میدر فرهنگهای محلی و در فردیتهای آفریننده مداخله  ،تصادف در رویدادهاعنصر 

العاده  ظریف و ظاهرا  فوقتوان پیش بینی کرد که ترکیبهای  م ی  ،در این پیچیدگی راههای ممکن

، سوسیالیسم ملی....  ( همچنین تقابلهای موقتی )متخصص  ۰۰۰)سوسیالیسم لیبرالی    ردند گمتناقضی ایجاد  

  ۀبر خلاف اسطور   ،اما  .سرخ؟( و سازشهایی از سر جنت مکانی  )متخصص و سرخ ( رخ خواهند نمود ا  ی

  ، ایدئولوژیک، همچون گذشته  های بینی را نیز کرد که عرصه  باید این پیش  ،ی واحد ژایدئولوانتشار بلامانع  

  ه که هزاران پایان و ب  ،پایانه یک  ندر واقع،    . ابیده شوند و بمیرند ز  ،اشند پی وقعه بنا شوند و از هم ب ب
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میرد  بتوفیق خوبش    لحظۀ  تواند درمی ایدئولوژی     یک   . همان اندازه نوزایی برای ایدئولوژیها وجود دارد 

تواند به آهستگی  میاو    ؛کند به فراموش شدن آغاز نماید میید همگانی را  کسب  ی آید تامیو آنگاه که به نظر  

در همان    ،تواند کاملا محو گردد می  ؛کردن شور و حرارتها بمیرد و در اثر بی میلی عمومی و فروکش  

تواند با مرگی  می   ؛ باشند نم ی مانند و دیگر جز پوششی بر سرکوب پلیسی  میآن باقی    های  حال  که واژه

ایدئولوژیها از  یسخت و خشن و در شکست نظامی   ا زیر ضربات شورش محو شود.  پیچیدگی تاریخ 

   افزایند.   میهامات تاریخ  ببا پیچیدگی خود بر ا   ، نیز  ها ست، مضافا به اینکه انگاره پیچیدگی خود تاریخ کمتر نی 

 

مثبت  اوتوپیهای  نوزایی سوی  به  )شش  
   

دهد که نشان دهیم  میا امکان  مهمچنین به    ، احتمالی تصویر کردیم  ۀک آیند یاین تابلویی که از  

ست که ایدئولوژیهای سیاسی ربع آخر  ا  د این یآمیآنچه به نظر    . اید بازی کنند ب ی  شهای مثبت چه نفپیوتا

ایدئولوژی تولیدگرا به    .مسائلی که ادعای حل آنها را دارند گرفتار آمده باشند   ۀ نبرقرن بیستم همگی در چ 

ن به  فرایند یخوبی  پاسخ    ۀازهای  در  م یمصرف  را  اما خود  به خاطر    ،امعینن  ۀتوسعک  یی  چ وپگوید، 

انسانها  رابطۀ  اساسی    ۀمسئل او از پاسخ به    .سازد م ینابود    ،آماری نامعین است   ۀتوسعانسانیتی که در حال  

بقای نوع در شرایط زیستی قابل تحمل   به  .  وان است تان با طبیعت و  به خوبی  ایدئولوژی مشارکت گرا 

پا نهادها  پیوستگی در سازمانها و  به هم   اما نه  م یسخ  نیازهای اجتماعی مربوط  همیشگی    ۀمسئلگوید، 

تواند به  می و  ا  . دهد نمیآشتی میان مطالبات مربوط به آزادی و محدودیتهای بوروکراتیک پاسخ    و انتظام  

ناسیونالیستی    ایدئولوژی   . یسم آید ر اتالی تو تا کلی  یو به کار توجیه استقرار جزئی    د رد گرف بدل  ص  تبلیغات 

اقتصاد فعلی انطباق    ۀردهد و با خطوط برجسته و چیمیپاسخ  یابی  مربوط به هویت   نیازهای به خوبی به  

و   ؛نیست  ،دهد میالمللی را افزایش  ب ینکه بی وقفه پیوندهای   ، ی مدرندنیا   کامیدیناما پاسخگوی    ،د با یمی

   های مانع بزرگی را بر سر راه برقراری روابط مسالمت آمیز و توقف هزینه  ها تر، ناسیونالیسمم از همه مه

رمگین، نه در صدد حل مسائل  شهای انترناسیونالیستی  ایدئولوژی  ، و سرانجام  . آورند میوجود    ه نظامی ب

 ملتها هستند.    - دولت  وضع موجود ی حفظ   پمربوط به نابرابریهای جهانی بلکه بیشتر در  

آوریم که امروزه دولتها، بوروکراسیها و سران حزبی بیش از جنبشهای  شورشی و  اگر به یاد  

گیرند. از عدم  تناسب ایدئولوژیهای جدید با  میایدئولوژیک را به کار  ها ی سخنگویان فردی آنها اندوخته

  بزرگ قرون هجدهم و نوزدهم، اندیشمندان و ایدئولوژیهای  اگر    .شویم میمسائل واقعی کمتر شگفت زده  
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پراتیک    ۀکه در محدود اند  داده اینان جای خود را به رجال دولتی ،در قرن  بیستم ،فیلسوفان شورشی بودند 

 کنند.   میاندرکارند و مفاهیم را به منظور حفظ قدرت خویش استخدام دست خود  

آشکاری که  های ند که جماعات در برابر تناقض با یم یاوتوپیها اهمیت تاریخی خود را زمانی باز  

راه حلهای متفاوتی قابل    ، در همان زمان  ، ایدئولوژیهای رسمی از حل آنها عاجزند قرار گیرند، و حال آنکه

 شود.  م یاین موقعیت امروزه تجدید  .تصوراند 

توانند تناقضهای  موجود را مورد  م یو روحها    ها برخی از اندیشه  ،در ورای ایدئولوژیهای جانبدار        

ناتوانی حکومتگران در   ،هاترو ثاین تناقضها در اثر نابرابری توزیع جهانی    ؛قرار دهند   سنجش و توجه  

آماری جمعیت، گسترش   انفجار  کردن  اراد قمهار  و  دولتی  برای    ۀیود  بزرگ  قتل  ادامۀقدرتهای   تدارک 

شده ایجاد  آینده  متعدد اند عامهای  اماکن  در  سلطه  ،.  تحت  طبقات  جوان  ،در  طبقات  نزد    ،در  که  همچنان 

آورد و  م ید که این موقعیتهای جدید را به حساب  بایم ی وجدان جدیدی انکشاف    ، متخصصان علوم اجتماعی

آنهاست  به  پاسخ  جستجوی  ترتیب   .در  وجدان   ،بدین  مستقر،  قدرتهای  و  رسمی  ایدئولوژیهای  ورای  در 

یایی  پآفرین عاری است و جز به صورت ابداعات اوتو   شود که از نهاد محدودیت می المللی جدیدی آفریده  بی ن

  - ، بلکه نیز از این پیش   ، نه فقط از محرومیتها و نگرانیها در برابر آینده  هاگردد. این نیاز به اوتوپینمیبیان  

به کرسی  مستقیما     حلها امکان پذیرند، حتی اگر نتوان آنها را  زند که درمانها و راهم یدرونی سر  احساس  

هر چه گستردگی امکانات تکنولوژیک و عدم تعین قدرتهای اقناعی بیشتر به این اندیشه میدان دهند   .نشاند 

ی پیدا کرد، آرزوی اوتوپیایی  ی  "عقلانی "توان راههای  میقبولاندن راه حلها،    و  برای نبرد با پلیدی جهانی  ،که

برای اینکه امروز بتوانند   ،یابیم که این طرحهای آزادیبخشمی به خوبی در  ،گردد. در عین حالمیپرشورتر  

بسیاری از ایدئولوژیهای یخ  بسته و بسیاری از منافع طبقاتی    ،با بسیاری از مرزها  ،عمل خود را آغاز نمایند 

تحقق آزاد   ۀتخیل را از اعتراضهای مبتذل مربوط به نحواوتوپی  این موقعیت    در  .کنند میم پیدا  و ملی تصاد 

 تواند با مشکلات واقعی مربوط به هدفها و ارزشها رویارویی کند.  میسازد و می

عنصر قابل تعمق بی نهایت گسترده شده است، خود را در    عرصۀاز آنجا که    ،اوتوپیست مدرن

 ( Sir Thomas More 1478-1535)   و توماس مور  (Platon)  بزرگتر از آنچه افلاطون  ایبرابر وظیفه

  مد ین ۀ فقط این نیست که یک توزیع مجدد ثروتها را در یک   مسئله    دیگر  .د بایمی در برابر خویش داشتند  

 مد ینهوجوه زندگی و همگی روابط اجتماعی را نه فقط در یک  همۀست که ا کوچک تصور کنیم، بلکه این

  رابط ۀ اوتوپیست مدرن باید طرح یک    .بلکه در سطح جهان و در تمامیت آن مورد بازاندیشی قرار دهیم

 رابطۀ و نه دیگر یك      متقابل میان دو ارگانیسم زنده  رابطۀو طبیعت را ترسیم  نماید،    جدید میان انسان  

همه   بعد از این  ،  او باید   ؛انسانها و امکانات طبیعی دوباره تامل کند   ۀدر تعادلهای میان تود   او باید    ؛سلطه
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نماید و سیاست را از نو    عدابو انتاریخی توتالیتاریسم، الگوهای نهادی غیر ستمگرانه را از     ها یتجربه 

در روابط اجتماعی در سطح جهانی دوباره    ،  اند آنچنان که اوتوپیستهای بزرگ  کرده  ،او همچنین باید   ؛بسازد 

در حال حاضر،    ،گستردگی این تلاش را  .ملتها ارائه کند   ۀتعمق نماید و تصویری از انسان در ورای محدود 

 کند.  می  از کلام اوتوپیایی عبور ، شورش جدید، امروزه .هیچیك ایدئولوژیهای کنونی پاسخگو نیستند 

ایدئولوژیهای آینده است که معنای پیامهای اوتوپیایی  دریابند و در صدد تحقق   ۀاین دیگر بر عهد 

به    برنامه و رویا ،تبدیل آرزو :یک را تجدید نمایند ایدئولوژآنها باشند و بدین ترتیب، طرح وسیع جنبشهای 

   .واقعیتهای تجربه شده
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اسامی خاص(  -واژه نامه  )پیوست   
 

 

و اصطلاحات  علمی،    ها گردد، مترجم در مواردی واژهمیهمانطور که در طول ترجمه مشاهده  

  . ا سیاسی غیر فارسی را ، به خاطر کاربرد زیادی که در میان فارسی زبانان دارند، عینا آورده است یادبی 

. بسیاری از اصطلاحات و مفاهیم  اند فهایی ارائه شدهنیز در متن ترجمه متراد     گاه  ،در این گونه موارد   ،البته

در ترجمه هم متعکس گردیده   ،این امر، طبعا  اند ؛جدید در متن اصلی مورد تعریف و  توضیح قرار گرفته

معرفی  این مترادتها، به  اند . ا ساخته شدهی و ترکیبها نیز مترادفهایی برگزیده  ها از واژه ای هبرای  پار .است 

    .مختلف ، ضرورت دارد دلایل 

این    ،، مترجم، در  متن ترجمهاند  به علاوه، در متن کتاب ، شماری اسامی خاص به کار برده شده

که خود تشخیص داده و برگزیده، آورده است. در این صورت،   ایبه گونه  ،با نگارش فارسیصرفا     اسامی را

تا هم خواندن آنها آسان تر باشد   گردد،از این اسامی نیز ارائه  ای هپارنگارش اصلی    ۀضروری است که نحو

لای  ملازم به یادآوری است که ا  .ها و مطالعات بعدی بهره گیرند شو هم خوانندگان بتوانند از  آنها برای پژوه

 اند.   اصلی تعدادی از اسامی خاص نیز در پاورقیهای هر فصل آمده

 گذرند.  میخوانندگان    از نظر  ،"، به ترتیب از اسامی خاص ای هپارفهرست  "و    "نامه  واژه" در پایین  
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 واژه نامه 
 

 

 هواداری ، پیوستگی 

 دگر جای

 وارونه سازی   

 نهاد )انسانی(  

 خصلت نما 

 ندامتگاهی    

   هعرص

 فرهمندی   

 منشور   

    همدین

 بی  آآخوند م

 نظامنامه   

 مدون   

 منسجم   

 جماعت ، اشتراك  

 کارگر ساده  

 اکمال متقابل  

 کشمکش  

 همرنگ  

 اجماع ، توافق   

adhesion 

ailleurs 

bousculement 

ça   

caractéristique   

carcéral    

champ    

charisme    

charte    

cité   

cléricature   

code   

codifié    

cohérent    

communauté 

 compagnon 

complémentarite 

conflit    

conforme 

consensus    

 کمال

 غایی 

 حیطه   

 تنظیم، کوک کردن   

 نابسامانی  

 دستگاه  

درآوردی،   من   دلبخواه،

 خودکامگی،خودسری،خودرایی  

 کهنه پرستی ،  گذشته گرایی  

 چفت و بست،مفصل، اتصال

 افزارمند   

 جوشش با زندگی  اجتماعی   عدم

 سرسپردگی  

 ملاء، مخاطبان   

 اصالت  

 اقتدارگرا ، خودکامه 

 خود گردانی  

 عروج ، جلوس ، طلوع   

 اعوجاج  

 ثروت ، اندوخته ، مایملك  

accomplissement 

suprême 

aire 

ajustement   

anomie   

appareil    

arbitraire 

 

archaisme    

articulation   

artisan    

asocialite 

assujettissement 

audience    

authenticité   

autocratique    

autogestion    

avènement   

biais   

bien    
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 زمینه  

 مشاجرة 

 همگرایی   

 أفول  

 ستیزه جویی  

 توهم زدایی یی،اسطوره زدا

 سیاست زدایی 

 متولی، کلیددار، امانت دار

)با پروراندن، ساختن و پرداختن

 دقت و زحمت(

 خودجوش  ،بی زبان

 پر طمطراق 

 معرفت شناسی  

 رمزآمیر  

 چکیده، اساس، اساسی  

 منش  

   اعتلاء هیجان، ستایش

 ارتفاع 

 وجودی  

 طرد ، اخراج   

 ریشخند  

 خلل و فرج  

 عمل آفرینی   

 مهر آفرینی  

 باور افرینی   

 سودا ، خیال  

contexte   

controverse   

convergence  

déelin    

défi 

demystification 

depolitisation 

depositaire 

élaborer     

 

empthique 

 emphatique  

epistemoloqie    

ésotérique   

essentiel    

éthos   

exaltation    

exallation 

de soi 

exclusion   

facetie 

failles    

faire agir   

faire aimer  

faire croire 

fantasme    

 قدرت   ۀرهتوش

 توشۀ آخرت   

 ( ی هاثروتها )اندوخته 

 مفهومی 

 خوب زیستن 

 دو حزب گرایی 

 انسداد، گیر و پیچ 

 

 

 واقعیت زدایی  

 سرخوردگی ،جان و دل زدایی

 ایدئولوژی زدایی   

 وارسته   

 پرده دری 

 صاحب اختیار    

 پیچ و خم  

 اجتماعی   صیرورت )شدن( 

 انعطاف، بدعت  ،انحراف،ارتداد 

 پرده دری ، نقاب  زدایی  

   "چگونه باید بود "

    "یست زچگونه باید "

 سیستم دو ارزشی   

 كلام  

 كلام  

 مشروعیت آفرین   

 تدبیر   

biens de pouvoir    

biens de salut    

biens de  

signification   

bien vivre    

bipartisme    

blocage    

 

 

déréalisation    

désenchantement  

desideoloqisalion   

dénintéressé    

désorcultation    

détenteur    

détour    

devenir social 

deviance    

devoilement    

devoir-etre   

devoir-vivre    

dischotomie   

discours   

discours de   

leqitimation    

dispositif   
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 ت نهایت   یاغمقصد، 

 نقش ، وظیفه   

 کار کرد گرایی 

 کارکرد  

 بازار داغ  

 سرکوفتگی ، محرومیت 

 ریخت و پاش  

 شجره نامه 

 داب تعلم و دخول 

 مراتب ، مقامات   

 نهاد ) اجتماعی (   

 شدن ) یا کردن (  نهادی 

 هم پیوستگی     هادغام ، ب

 ادراك   

 روشنفکر بی پیوند  

 )مستقل (   

 اندرکنش  

 محرمات  

کردن، جا    در  درونی  درون 

 انداختن   

 کنکاش، تفحص  

 درون فکنی   

 شهودی ، حسی  

 کشف و شهود   

 ابطال  

 وارونه سازی   

finalité   

fonction    

fonctionalisme  

fonctionnement 

forum 

frustrataun 

gaspillage    

généalogie   

initiation   

instances 

institution 

institutionnalisaton 

integration 

intellection 

intellectuel   

sans attaches    

interaction    

interdits   

intérioriser 

   

interrogation    

introjection    

intuitif   

intuition   

invalidation   

inversion   

 یف تحر

 نا همگرایی  

 عنصر الهی   

 الوهیت   

 را   گدوگانه 

 اثر بخشی ، کارایی  

 نفس 

 تمشیت    

 فراگیر

 ی درجه بند 

 منزلتی    

 سیری ، بی دردی   

 مبالغه پردازی   

 دودمان  

 گروه ابتدایی  

 گروهچه   

 چیرگی   

 چیره دست  

 مختاری   -دیگر

 تاریخیگری   

 وعظ و خطابه   

 هم ارزی   

 خود مطلق سازی   

 هویت آفرینی، هویت یابی، 

 این همانی   

 

distorsion 

divergence 

[le] divin  

divinite 

dualiste 

efficacite 

ego 

gestion    

global    

gradation 

 de dignité     

gratuité   

grossissement    

groupe de lignage  

groupe primaire   

groupuscule   

hégémonie    

hégémonique    

hétéronomie    

historicité    

homélie    

homologie    

idéalisation  de soi   

identification   
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 مایه گذاری، سرمایه گذاری  

 عمل صالح  

 كردار نیك  

 گفتار نیك  

 مشروعیت آفرینی   

 نیرو )انرژی ( حیاتی و عاطفی  

 پیوند )رشتۀ( حیاتی و عاطفی

investissement    

juste action    

juste conduite   

juste parole    

légitimation    

libido 

lien libidinal 

 کسب هویت 

 در انحلال و انجذاب  

 مشروعیت زدایی  

 انگاره  

 شمول ، ادخال  

 تولّا، تبرّا 

 

 القا، تفهیم 

 تورم 

 کلامی

 

identification 

fusionnelle 

illégitimation    

imaginaire 

inclusion 

inclusion-

exclusion   

inculcation   

inflation   

discursive 

     

   یعمل تعبد ی ، تعبد عمل

 میزان   

 جنون، هذیان   

 هذیان آمیز  

 حرافی  

 جانبدار   

 شوق آمیز   

 توفیق  

 اسلوب بیانی 

 چند گرا ، چند گانه  

 یقین ایجابی   

 قدرت  

 دنیوی  

 قسمت ازلی   

orthopraxie 

paradigme   

paranoia    

paranoïaque    

parlage   

partisan   

passionnel    

performance   

phraséologie    

plural    

positivité   

pouvoir 

temporel   

prédestination    

 دوران روشنگری   

 استادکار  

 نا هنجاری   

 دخل و تصرف، دستکاری 

 فرجه

 کج فهمی،  بد شناسی   

 جنون عظمت طلبانه  

 موعودگرایانه،مهدوی،مسیحایی   

 جنبش مسیحایی، مهدویت  

 برهه، مقطع 

 انگیزش   

 چند حزب گرا   

 روان نژندی   

 هنجارمندی   

[les] lumières 

maître-ouvrier 

malaise   

manipulation    

marge    

méconnaissance    

mégalmonie    

messianique    

messianisme 

  moment    

motivation    

multipartiste    

névrose    

normativité    
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 هنر نمایی 

 شأن ، منزلت  

 شأن   

 عقیدتی   

 معضل 

 )امر( پیش پا افتاده  

 تراکم ، سر ریز ، وفور   

 فرافکنی ، طرح افکنی  

 ارتقا   

 روان پریشی   

 ملاء   

 محرکه

 گروهواره 

 

 

 خویشتن خویش  

 اجتماعی  یطبقه بند 

 ساختار ، سامان ،سامانه 

 سامان دادن  

 تصعید   

 تو در تو   

 زمینی    -فرا

 نظامنامه ، قانونمندی  -فرا

 انگیختگی  -فرا

 من برتر  

 نشانه، علامت 

prestation 

prestige   

prestige   

idéologique    

problématique    

profane   

profusion   

Projection 

promotion    

psychose 

public    

pulsion   

quasi-groupe    

 

 

soi    

stratification    

structure 

structurer    

sublimation    

superposé    

supra-terrestre   

 surcode    

surexcitation 

surmoi    

symptôme 

 هنجار   

 مقصد هدف ، 

 پرده پوشی  

 تدهین شده

   همه جا حاضر و ناظر

 همه چیز دان   

 نظم مستقر   

 تعبد،اندیشۀ تعبدی ، تعبد فکری 

 

 

 

 

 

 

 

 دلیل تراشی  

 گزاره ، شرح

 شرح مبادی 

 نغمه سرایی 

 امر واقعی  

 تأمل  

 فروکش ، واپس نشینی   

 خط نشان  

 نمودار، نمایندگی،نمایش 

 دلزدگی   

 وادادگی ، انصراف   

norme    

objectif 

occultation   

oint    

omniprésent    

omniscient    

ordre établi   

orthodoxie    

 

 

 

 

 

 

  

rationalisation 

récit   

récit des origines 

récitatif    

réel    

réflexion    

régression 

repère   

représentation    

répulsion   

résignation   
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 ترکیبی ، کلی 

 سیستم نموداری 

   

 همان گویی  

 ساختار فنی 

 تنش   

 نظریه پردازی 

 یک کاسه کردن   

 تام گرایی   

 سرپیچی 

 شفافیت 

 از این رو به آن رو کردن   

 پریشانی   

 تك گرا 

 جهان شمول  

   یلفظ

 مراقبت  

 ایدئولوژیك 

 

 

synthétique 

sysnteme de 

representation 

tautologie 

technostructure   

tension    

théorisation   

totaliser    

totalisme    

 transgression    

transparence 

transposer   

trouble   

unitaire   

universel 

verbal    

vigilance    

Idéologique 

 بازگشت سلطنت  

 تکریم  

 شورشگری ایدئولوژیک   

 

 

 صل بیت   

 آیین  

 آیین سازی   

 قدس ، مقدس   

 تقدیس   

 طنز  

 دنیوی کردن   

 دست چین  

 معنا  

 مفهوم ، لفظ حامل معنا 

 روشنگر، معنی دار،  بیانگر  

 مفهوم 

 بردار     

 سودا ، هوا 

 

restauration    

révérence   

révolte 

idéologique   

 

rigidité    

rite   

ritualisation   

sacré    

sacrement    

satire    

séculariser 

sélection    

sens    

signifiant    

significatif 

signification   

vecteur   

velléité 
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خاص  اسامی از ایپاره فهرست  
  

 لوکزامبورک   رزا

 مالین وسکی  برانیسلاف

 کارل مانهایم 

لیه   ژان م 

ن هویس   نیوو 

 دم لا فردیناند 

ن  ریچارد   آو 

 پانه ک ک   آنتون

 کنستانتنَ پکور 

 پلوتیه  فرناند 

 پرود ن   پیِ ر- ژوزف

 سَن سیمون 

ل  ژرژ سور 

 آلکسی د توکویل 

 کارل مارکس

 

Luxemburg, Rosa    

Malinowski Bronisław  

Manheim, Karl    

Meslier,  Jean   

Nieuwenhuis, Ferdinand 

Ferdinand, Domela  

Owen, Richard   

Pannekoek, Anton 

Pecqueur, Constantin  

Pelloutier , Fernand 

Proudhon Pierre  

Saint-Simon   

Sorel, Georges   

Tocqueville  , Alexis de 

Karl Marx 

 باكونین   میخائیل

 لویی بلان   

 بوسوئه    ژاک بنی نی

 بوشه     فیلیپ 

 اتین کابه 

  مارسیلکاشَن 

 اگوست کنت  

 دورکهایم   امیل

 ژان ژوزف  فوریه

 رن ه ژیرار 

 آنتون یو  گرامشی

 مارسل کریول  

 کارل  کائوتسکی

 ادموند لیچ 

 کورت ل وین 

 جان لاک 

Bakounine  Michail 

Blanc,  Louts   

Bossuet, Jacques    

Buchez,  Philippe 

Cabet,  Etienne    

Cachin,  Marcel  

Comte, Auguste   

Durkheim, Émile 

Fourier Jean-Baptiste  

Girard,  René    

Gramsci, Antonio 

Griaule,  Marcel    

Kautsky,  Karl 

Leach,  Edmund    

Lewin, Kurt 

Locke, John      
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